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سخن نخست

از جمله حوزه‌های فعالیت انسانی که مستلزم تصمیم‌گیری و انتخاب است، مشارکت سیاسی است. 
مشارکت سیاسی، فعالیت ارادی و داوطلبانه‌ای است که از طریق آن، اعضای یک جامعه در امور 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شکل‌دادن حیات  و  منطقه و جامعه‌ی خود شرکت می‌کنند 
اجتماعی و سیاسی سهیم می‌شوند. به عبارت بهتر، می‌توان گفت که مشارکت سیاسی عبارت است 
از دخالت واقعی مردم در سرنوشت جامعه‌ی خویش، به‌دور از هرگونه تهدید‌های سیاسی و شغلی 
انتظارات مادی و مقامی، به گونه‌ای که نقش تعیین‌کننده در سرنوشت آنها داشته باشد. در  یا  و 
ادبیات سیاسی معاصر، آنچه که حکومت‌های مردمی را از دیگر انواع حکومت‌ها متمایز می‌کند، 
مشارکت فعال مردم در سطوح گوناگون تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در باره‌ی سرنوشت خود 
است. مشارکت سیاسی برای هر نظام سیاسی دارای آثار و پیامدهایی مهم است. ثبات و کارآمدی 
هر نظام سیاسی، همواره نیازمند تأیید و به‌رسمیت شناختن از سوی مردم است؛ زیرا مردم در همه‌ی 
نظام‌های سیاسی، نقش اول را در ثبات و کارآمدی نظام خویش ایفا می‌کنند. رأی‌دهی و مشارکت 
انتخابات، آشکارترین نوع مشارکت سیاسی برای شهروندان در جوامع دموکراتیک به‌حساب  در 
می‌آید. رأی‌دادن، موثرترین و عملی‌ترین وسیله برای شهروندان است تا افکار و عقاید خود را در 

اداره‌ی امور عمومی و اجتماعی اعمال کنند. 
جامعه  یک  در  دموکراسی  نهادینه‌شدن  و  سنجش  مولفه‌های  جمله  از  معاصر،  دنیای  در   
عینی  نمود  آزاد و عادلانه، مظهر و  انتخابات  انتخابات است.  در  میزان مشارکت مردم  و کشور، 
دموکراسی در جامعه است. بزرگ‌ترین نماد مشارکت سیاسی و روشن‌ترین نمود دخالت مردم در 
امور سیاسی، شرکت آنان در انتخابات است و هرچه میزان مشارکت مردم در گزینش زمام‌داران 
بیشتری  سیاسی  ثبات  و  اجتماعی  استحکام  و  مقبولیت  از  باشد، حکومت  بیشتر  نمایندگان  یا  و 

برخوردار خواهد بود. 
 موافقت‌نامه‌ی »بنُ«، اساس دوره‌ی جدید سیاسی و نقطه‌ی شروع شکل‌گیری نظام سیاسی 
افغانستان، حاکیمت مردمی و روی‌آوری به  افغانستان به حساب می‌آید.  مبتنی بر دموکراسی در 
ارزش‌های دموکراتیک و حق تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان را بعد از اجلاس »بنُ« متفاوت 

دکتر سیدطاهر عرفانی
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از تمام دوره‌های تاریخی خود تجربه کرد. روند جدید سیاسی در این کشور که با شکل‌گیری نظام 
دموکراتیک همراه بود، بر »انتخابات« تکیه داشت. فضای جدید سیاسی باعث شد تا چندین مرحله، 
انتخابات با رأی مستقیم مردم در این کشور برگزار شود و مردم در جهت تعیین سرنوشت خود با 
شور و نشاط وصف‌ناپذیر مشارکت داشته باشند. چشم‌انداز دموکراتیک حکومت جدید به مردم 
امید داد و آن‌ها را به این باور رساند که از این بعد، باید به‌طور مستقیم در سرنوشت سیاسی‌شان 
دخالت کنند. تشکیل دولت موقت، تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و 
پارلمان با رأی مستقیم مردم، از مهم‌ترین تحولات سیاسی بعد از »موافقت‌نامه‌ی بنُ« در افغانستان 
به شمار می‌رود. سازوکار برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه که از مهم‌ترین دستاوردهای تحولات 

اخیر است، در قانون اساسی جدید افغانستان تبلور یافت. 
اعتماد  میزان  به  وابسته  سیاسی،  مسائل  در  مردم  فعال  هرچه  مشارکت  که  است  طبیعی   
سیاسی مردم است. میزان اعتماد سیاسی در نظام‌های گوناگون با هم متفاوت است. اعتماد سیاسی 
این  که  می‌داند  سیاسی  موضوعات  به  نسبت  مثبت  نگرش‌های  از  مجموعه‌ای  اندیشمندان،  را 
اعتماد  واقع  در  برمی‌گردد.  جامعه  در  اقتدار  متصدیان  هم،  و  سیاسی  رژیم  به  هم  موضوعات، 

سیاسی، شکلی از حمایت رژیم سیاسی و صاحبان قدرت سیاسی است. 
اعتماد به مثابه‌ی یکی از مولفه‌های اساسی سرمایه‌ی اجتماعی، پایه‌ی نظام سیاسی و ساختار 
اجتماعی را شکل می‌دهد. اعتماد، جوهر و اساس رابطه‌ی اجتماعی است و در مقابل؛ بی‌اعتمادی، 
انسجام و هم‌بستگی اجتماعی را با مخاطرات و پیامدهای منفی رو‌به‌رو می‌کند. شعاع اعتماد در 
اقوام گسترش می‌یابد، در حالیکه در جوامع امروزی،  یا  جوامع سنتی معمولا در حد خانواده و 

اعتماد باید تا سطح کل جامعه، نهادها و سازمان‌ها تعمیم یابد. 
در افغانستان پسااجلاس »بنُ«، اعتماد سیاسی در ابتدا به صورت قابل توجه در میان جامعه‌ی 
و  سیاسی  امور  در  مردم  مشارکت  میزان  که  بود  دلیل  همین  به  داشت؛  وجود  افغانستان  سنتی 
رأی‌دادن با شور و اشتیاق همراه بود و تبلور مشارکت به صورت حداکثری بود. به مرور زمان و 
بعد از چندین انتخابات؛ اعم از انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی، میزان 
اعتماد سیاسی مردم نسبت به دولت‌مردان و دست‌اندرکاران امور سیاسی کم‌رنگ شده و فشار‌های 
گروه‌های مخالف دموکراسی نیز مزید برعلت برای کم‌رنگ‌شدن مشارکت مردم در امور سیاسی 
انتخابات  مخصوصا  افغانستان  اخیر  انتخابات‌های  که  شد  موجب  بی‌اعتمادی  فضایی  چنین  بود. 

پارلمانی سال 1397 مشارکت قابل توجه مردم را در خود نداشته باشد. 
هم‌اکنون افغانستان یکی دیگر از حساس‌ترین و مهم‌ترین انتخابات را پیش‌رو دارد. براساس 
قانون اساسی، سال 1398، سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و این انتخابات، باید 
آینده‌ی  انتخابات  که  است  این  است  توجه  قابل  که  آنچه  برگزار شود.  انتخاباتی  تقویم  براساس 
می‌تواند  خارجی  و  داخلی  عوامل  معلول  چالش‌ها  این  و  است  مواجه  چالش‌هایی  با  افغانستان 
باشد. آرایش‌های جناح‌های سیاسی در انتخابات جدید نشان‌گر این مسأله است که اعتماد سیاسی 



ت
خس

ن ن
سخ

3

بزرگ  کشورهای  توسط  انتخابات  مهندسی  نگران  بیشتر  و  کم‌رنگ شده  رهبران  به  نسبت  مردم 
جهانی و منطقه‌ای به نفع خودشان هستند. آرایش‌های قدرت‌های بزرگ در منطقه و رقابت آن‌ها 
در کشورهای ضعیف و کشاندن جنگ‌های نیابتی در کشورهایی مثل افغانستان و سوریه، بیان‌گر 
این امر مهم است که حاکمیت مردم در افغانستان به مرور با چالش مواجه شده و تعیین‌کننده‌ی 

سرنوشت مردم افغانستان، قدرت‌ها و کشورهای بزرگ منطقه‌ای و جهانی هستند. 
در مجموع، آنچه که می‌تواند برای انتخابات آتی افغانستان به عنوان مهم‌ترین چالش‌ها تلقی 
شود، مسائلی از قبیل: فرهنگ سیاسی سنتی، فقدان سرمایه اجتماعی، مداخلات قدرت‌های بزرگ، 
انتخاباتی خاص  کم‌رنگ‌شدن مشارکت سیاسی، نبود شایسته‌سالاری و نخبه‌پروری، رفتارشناسی 

افغانستان، جهت‌گیری جانب‌دارانه‌ی رسانه‌ها و...، می‌باشد. 
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این نوشتار، فقدان سرمایه‌ی اجتماعی را از مهم‌ترین چالش‌های انتخاباتی در افغانستان دانسته 
و تلاش می‌کند تا این رابطه را تبیین نماید. به باور نویسنده، میان شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی 
و شاخص‌های توسعه‌ی سیاسی؛ از جمله انتخابات و اعمال حق رأی، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. 
از چالش‌های مهم توسعه‌نیافتگی سیاسی و  افغانستان  فقدان شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی در 
انتخابات در کشور است. جهت تبیین این رابطه در مورد افغانستان، این نوشتار ابتدا ویژگی‌های 
فرهنگ سیاسی سنتی و قبیلوی کشور را توضیح داده و نشان می‌دهد که میان شاخص‌های فرهنگ 
شاخص‌های  نویسنده،  باور  به  دارد.  وجود  جدی  رابطه‌ای  اجتماعی،  سرمایه‌ی  فقدان  و  سنتی 
فرهنگ سنتی افغانستان با شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی، ناسازگار بوده و وجود این شاخص‌ها 
را با امتناع روبه‌رو می‌سازد. فقدان شاخص‌های مانند اعتماد سیاسی، فرهنگ مشارکتی و هم‌دلی، 
روحیه‌ی کار جمعی و تقدم منافع جمعی بر منافع فردی و در نهایت، تساهل فرهنگی و مدارای 
سرمایه‌ی  فقدان  با  جامعه  که  است  گردیده  موجب  افغانستان  سنتی  سیاسی  فرهنگ  در  سیاسی 
اجتماعی روبه‌رو گردد. نبود سرمایه‌ی اجتماعی به مفهوم بی‌اعتمادی سیاسی، تقدم منافع فردی بر 
منافع جمعی، فقدان هم‌پذیری و تساهل فرهنگی، و در نهایت، فرهنگ اقتدارگرایی و مشارکت‌گریز 

از چالش‌های جدی توسعه‌ی سیاسی و به‌ویژه انتخابات در افغانستان است.

واژه‌های کلیدی: سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد سیاسی، توسعه‌ی سیاسی، چالش انتخاباتی در 
افغانستان.

سرمایه‌ی اجتماعی و چالش انتخاباتی در افغانستان

عبدالقیوم سجادی*

* پوهاند )استاد(، دکترای روابط بین‌الملل، کادر علمی دانشکده‌ی علوم سیاسی، دانشگاه خاتم‌النبیین)ص(، کابل، 
افغانستان
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مقدمه
جوامع توسعه‌نیافته‌ی جهان سوم با انواع چالش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دست به 
گریبان است. در این میان، جامعه‌ی افغانستان با توجه به سال‌ها جنگ و بحران، با انواع گوناگون 
با چالش‌های  نیز  این کشور  در  انتخاباتی  نظام و عمل  اجتماعی روبه‌رو می‌باشد.  از چالش‌های 
متعددی روبه‌رو است. تجربه‌ی چند انتخابات گذشته، بیانگر وجود چالش‌های متعدد و متنوع در 
برابر پروسه‌ی انتخاباتی کشور است. کمبود سرمایه‌ی مالی و انسانی، جنگ و ناامنی، فقدان تجربه‌ی 
انتخاباتی در کشور  از مهم‌ترین چالش‌های  انسانی،  نهایت، فقدان سرمایه‌ی  تاریخی موفق و در 
انتخاباتی در افغانستان  است. به باورما، فقدان سرمایه‌ی اجتماعی از چالش‌های اساسی و جدی 
است. این نوشتار تلاش می‌کند تا ضمن تبیین رابطه‌ی سرمایه‌ی انسانی با مسأله‌ی انتخابات، فقدان 
سرمایه‌ی اجتماعی در کشور را به‌عنوان چالش بنیادین انتخابات در افغانستان مورد مطالعه و بررسی 

قرار دهد.

1. مفهوم‌شناسی
هرچند مفهوم و نظریه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی از مفاهیم و مباحث جدید و تازه است، اما در 
مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی، رابطه‌ی این مفهوم با توسعه‌ی انسانی و سیاسی، از جمله مباحث 
جدی و مورد توجه صاحب‌نظران است. مطالعات انجام‌شده دراین موضوع، علاوه بر شاخص‌سازی 
و  اجتماعی  سرمایه‌ی  میان شاخص‌های  موجود  رابطه‌ی  پیِ کشف  در  اجتماعی  سرمایه‌ی  برای 

شاخص‌های توسعه‌ی انسانی و سیاسی برآمده است.
1-1. مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی 

پیر بوردیو، سرمایه‌ی اجتماعی را مجموعه منابع واقعی یا بالقوه می‌داند که حاصل شبکه‌ی با 
دوام از روابط ریشه‌دار و نهادینه‌شده است که مستلزم آشنایی و شناخت متقابل و عضویت در گروه 
می‌باشد؛ طوری‌که به اعضای آن، اعتبار بخشیده و آنان را از پشتیبانی سرمایه‌ی جمعی برخوردار 
می‌سازد. در تعریف جیمز کلمن، سرمایه‌ی اجتماعی به منزله‌ای از روابط میان اشخاص، گروه‌ها و 
اجتماع معرفی می‌شود که اعتماد متقابل را شکل بخشیده و کنش میان آنان را تسهیل می‌کند. از نظر 
پوتنام، سرمایه‌ی اجتماعی، شامل شبکه‌ها، هنجارها و اعتماد است که به افراد کمک می‌کند تا در 
راستای رسیدن به اهداف مشترک به گونه‌ای موثر عمل کنند. )پوتنام، 1996، ص56( پوتنام تاکید 
می‌کند که مشارکت مدنی افراد، اجتماعی‌شدن غیررسمی و اعتماد میان اشخاص از طریق سرمایه‌ی 

اجتماعی ایجاد و گسترش می‌یابد. )ترک‌زاده، 1391(
بنابراین، سرمایه‌ی اجتماعی، ناظر به مولفه‌های مهم و بنیادینی؛ مانند نهادها، قوانین، سنت‌ها 
و رویه‌های رفتاری، است که مناسبات اجتماعی بین مردم یک جامعه را شکل می‌بخشد. )رنانی، 

)1381
جیمز کلمن و پس از او رابرت پاتنام، از پیشگامان تئوری‌های سرمایه‌ی اجتماعی هستند 
و آن را به منزله‌ی دارایی جوامع در نظر می‌گیرند؛ به‌طوری که مشارکت بیشتر در جامعه، منجر 
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پاتنام،  اعتقاد  به  بیشتر به یکدیگر می‌شود.  اعتماد  از تعاملات اجتماعی و  به شبکه‌ی محکم‌تری 
فیروزآبادی،  و  )ناطق‌پور  است.  اجتماعی  سرمایه‌ی  و ضروری  اصلی  عناصر  از  مدنی  مشارکت 
1385، ص162( پاتنام، منابع سرمایه‌ی اجتماعی را اعتماد، هنجارهای روابط زیردستان متقابل و 
شبکه‌های افقی تعامل می‌داند که تقویت‌کننده و خودافزون هستند. پاتنام، موفقیت حکومت‌های 
مناطق شمالی ایتالیا نسبت به جنوب این کشور را به وجود سنت‌های مدنی )وجود انواع اعتماد 
به‌ویژه اعتماد سیاسی( نسبت می‌دهد که موجب مشارکت شهروندان این مناطق در مسائل عمومی، 

پیروی از قوانین و نیز ایجاد شبکه‌های اجتماعی و سیاسی افقی شده‌اند. )پاتنام، 1380، ص39(
2-1. شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی

براساس مطالعات جامعه‌شناختی، عناصری چون آگاهی، اعتماد، همکاری متقابل و مشارکت 
اجتماعی از شاخص‌های مهم سرمایه‌ی اجتماعی است. 

اعتماد اجتماعی، ایمان به دموکراسی را در ذهن افراد پرورش می‌دهد و وجود شبکه‌های 
مشارکت مدنی، آنان را به رفتارهای دموکراتیک سوق می‌دهد.

برخی از نویسندگان، شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی را در محورهای ذیل بیان می‌کنند:
1( مشارکت اجتماعی؛

2( اعتماد سیاسی؛
3( شبکه‌ی اجتماعی؛
4( اعتماد اجتماعی؛

5( اعتماد به خانواده.
رفاه  و  موفقیت  اجزای  از  را  اجتماعی  سرمایه‌ی  اینکه  ضمن   )2011( لگاتیوم  موسسه‌ی 

می‌داند، شاخص‌های ذیل را برای سرمایه‌ی اجتماعی مطرح می‌کند:
1( قابلیت اعتماد متقابل؛

2( امانت‌داری دیگران؛
3( اهمیت دوستان؛

4( عضویت در انجمن‌های جمعی؛
5( فعالیت‌های داوطلبانه؛

6( میزان بخشش؛
7( کمک به هم‌نوعان.

بر اساس شاخص‌های مذکور، اعتماد از مهم‌ترین شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی است که 
زیربنای ترقی و پیشرفت اجتماعی محسوب می‌گردد. )ترک‌زاده، 1388(

از میان شاخص‌های مهم سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد در زندگی اجتماعی و شکل‌گیری کار 
جمعی و مشترک، نقش سازنده و مهمی دارد. اعتماد در دو سطح خرد و کلان مطرح است؛ اعتماد 

میان افراد و اعضای یک جامعه و اعتماد میان شهروندان و حکومت.
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3-1. تمایز سرمایه‌ی اجتماعی و دیگر سرمایه‌ها
سرمایه‌ی اجتماعی، علاوه بر اينكه به عنوان كي دارايي منحصربه‌فرد از كي ساخت اجتماعي 
به تسهيل فعاليت‌هاي شخصي و گروهي افراد كمك مي نمايد؛ دستيابي به اهداف و منافع مُعينّي؛ 
مانند انتظارات و تعهدات دوجانبه، اعتماد و بدِِه‌بسِتان، تثبيت هنجارها و ارزش‌ها در روابط اجتماعي 
كه در نبود آن قابل دستيابي نمي‌باشند، را امكان‌پذير مي‌سازد. )سلطاني و جمالي، 1387( جمیز 
كلمن، با بيان ويژگي‌هايي براي سرماية اجتماعي، ضمن بيان اهميت سرماية اجتماعي در پيشرفت 
و بهبود زندگي در كنار ساير سرمايه‌ها، با بيان ويژگي‌هايي براي آن، به تمايز آن با ساير سرمايه‌ها 

نيز اشاره مي كند:
1( سرماية اجتماعي به راحتي مبادله نمي‌شود؛

2( سرماية اجتماعي، دارايي شخصي هيچ فردي نيست؛
3( سرماية اجتماعي، نتيجة ضمني ساير فعاليت‌هاست؛

4( سرماية اجتماعي در صورت استفادة بيشتر، نه تنها مستهلك نمي‌شود، بلكه افزايش نيز ميي‌ابد 
و به‌توسعة زيستي و بهبود زندگي روحي و رو اني انسان‌ها كمك ميك‌ند.

پوتنام )1393( نيز با بهك‌ارگيري مفهوم سرماية اجتماعي در سطحي فراتر از سطح فردي، 
آن را شامل خصوصياتي از سازمان‌هاي اجتماعي؛ هم‌چون شبكه‌ها، هنجارها و اعتماد مي‌داند كه 
باعث تسهيل همكاري و هماهنگي دوجانبه بين افراد مي‌گردد؛ لذا از منظر وي، سرماية اجتماعي، 
كي دارايي جمعي و كي كالاي عمومي در گروه‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شود كه از طريق ايجاد 
منافعي؛ هم‌چون اعتماد، بدِِه‌بسِتان و تعهدات ناشي از آن، به تسهيل تعاملات و مشاركت بين افراد 

و گروه‌ها منجر می‌شود. )شجاعي باغيني، 1387؛ پوتنام، 2000(

2. رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی سیاسی
هرچند در این نوشتار تنها رابطه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی و یکی از شاخص‌های توسعه سیاسی 
)انتخابات( مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد؛ اما در واقع، بین شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی با 
شاخص‌های مختلف توسعه‌‎ی سیاسی، رابطه‌ی جدی و عمیق وجود دارد. این رابطه را می‌توان در 
دو بعد ساختاری و فکری تحلیل نمود و تاثیرات آن بر اندیشه و مفکوره‌ی دموکراسی و نیز رفتار 

دموکراتیک را توضیح داد.
سیاسی؛  توسعه‌ی  و  اجتماعی  سرمایه‌ی  میزان  و  میان سطح  انجام‌یافته،  مطالعات  براساس 
از جمله دموکراسی، رابطه‌ی مستقیم و جدی وجود دارد. بالابودن میزان سرمایه‌ی اجتماعی، به 
گسترش و تقویت دموکراسی در جامعه می‌انجامد و برعکس؛ کاهش یا پایین‌بودن میزان سرمایه‌ی 
توسعه‌ی  و  اجتماعی  رابطه‌ی سرمایه‌ی  می‌شود.  منجر  دموکراسی  پایین‌بودن سطح  به  اجتماعی، 
سیاسی را از دو منظر می‌توان مطرح کرد؛ تاثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر فکر و اندیشه‌ی دموکراسی 
نهادها،  ساختارها،  هم‌چنان‌که  انتخاباتی.  و  دموکراتیک  رفتار‌های  بر  آن  تاثیرات  و  انتخابات  و 
قوانین و رویه‌های مثبت به‌عنوان بخشی از سرمایه‌ی اجتماعی در تولید، گسترش و تقویت فکر و 
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اندیشه‌ی دموکراسی و نهادینه‌سازی حق شهروندی و حق رأی می‌انجامد، میزان مشارکت مدنی، 
مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اعتماد اجتماعی به خلق و تولید رفتارهای دموکراتیک منجر می‌شود.

با توجه به دو بعد عینی و ذهنی سرمایه‌ی اجتماعی، می‌توان رابطه‌ی این مقوله را با توسعه‌ی 
سیاسی و انتخابات مطرح نمود. مولفه‌ی عینی سرمایه‌ی اجتماعی؛ نظیر مشارکت مدنی، به تولید 
فکر و آگاهی جمعی کمک می‌کند و مولفه‌ی ذهنی آن؛ همانند اعتماد، به شکل‌گیری ساختارهای 
توسعه‌گرا  و  دموکراتیک  رفتار  به  را  که شهروندان  می‌شود  منجر  اجتماعی  تشکل‌های  و  جمعی 

تشویق می‌نماید.
انتخابات رابطه‌ی  هم‌چنان‌که در بعد مثبت، میان سرمایه‌ی اجتماعی و توسعه‌ی سیاسی و 
عدم  و  سیاسی  توسعه‌نیافتگی  عامل  اجتماعی،  نبود سرمایه‌ی  دیگر،  از سوی  دارد،  مثبت وجود 

شکل‌گیری سیستم انتخاباتی دموکراتیک و مردم‌سالار است.
در جانب مقابل اعتماد سیاسی، شاخص‌هایی چون بی‌اعتمادی سیاسی، دروغ، تقلب و تزویر 
قرار دارد که اساس اعتماد متقابل میان افراد و شهروندان را تخریب نموده و در نهایت، جامعه و 
مردم را نسبت به سیاست و دارندگان قدرت بدبین و بی‌باور می‌سازد. این تلقی، باعث می‌شود که 
از یک‌سو فکر و اندیشه‌ی دموکراسی با امتناع روبه‌رو گردد و از جانب دیگر، میزان مشارکت و 

همکاری مردم در امور اجتماعی را کاهش می‌دهد.
قالب‌هاي  و  چارچوب‌ها  پديدآوردن  با  اجتماعي  سرماية  فوق،  مطالب  براساس  بنابراين، 
انتظار، اعتماد، هنجار، ضمانت اجرايي مؤثر،  رفتاري معين و تعريف شاخص‌هايی؛ چون اجبار، 
روابط اقتدار و سازمان اجتماعي، هم شبكه‌ی روابط اجتماعي بين كنشگران را مستحكم ميك‌ند و 

هم با تسهيل رفتار كنشگران در اين شبكه، تحقق اهداف آنان را ممكن مي‌سازد. )كلمن، 1990(
تعهد  و  اجتماعي  سرماية  بين  نيز،   )2002 همكاران،  و  )بولينو  پژوهشي  گزارش  با  مطابق 
سرماية  از  بالايي  سطوح  ايجاد  و  جمعي  كنش  مناسب  مديريت  سازمان،  انعطاف‌پذيري  اعضاء، 

فكري، رابطة مثبت و معناداري وجود دارد. 
برخی از صاحب‌نظران، شاخص‌های توسعه‌ی اجتماعی؛ مانند مشاركت، امنيت، توان‌مندي و 
انسجام اجتماعي را از جمله مزاياي سرماية اجتماعي محسوب مي‌کنند. بر اين اساس می‌توان گفت، 
علاوه بر اينكه عضو كي شبكه‌شدن براي افراد مزايايي چون دستيابي به اطلاعات و دامنة وسيعي 
رايزني‌هاي  رسمي،  نظارت  نظير  مديريتي؛  هزينه‌هاي  كاهش  با  مي‌آورد،  فراهم  را  فرصت‌ها  از 

مديريتي، كندي‌هاي ناشي از نظام‌هاى ديوان‌سالار نيز در رابطه مي‌باشد. )علوي، 1380(.
از میان شاخص‌های متعدد سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد سیاسی از جمله شاخص‌های مهم و 
موثر بر وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه و توسعه‌ی سیاسی است. این شاخص، رابطه‌ی مستقیم 
با دموکراسی‌سازی، انتخابات و تأمین حقوق شهروندی دارد. باتوجه به اهمیت این شاخص، در 
انتخابات مورد  با توسعه‌ی سیاسی، دموکراسی و  این شاخص  رابطه‌ی  به صورت مستقل،  اینجا 

مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. 
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1-2. اعتماد سیاسی و توسعه‌ی سیاسی
و  اهمیت  است.  اجتماعی  سرمایه‌ی  شاخص‌های  مهم‌ترین  از  سیاسی،  و  اجتماعی  اعتماد 
ارزش اعتماد سیاسی را می‌توان از دو جنبه‌ مورد توجه قرار داد: یکی از منظر فوایدی است که 
اعتماد برای نظام سیاسی به بار می‌آورد؛ مثل اطاعت و حمایت مردم از سیاست‌گذاری‌ها و قوانین 
جامعه، بدون توسل نظام سیاسی به زور و خشونت و هم‌چنین پایداری نظام سیاسی و دیگری، از 
منظر نتایجی است که برای مردم به‌بار می‌آورد؛ مثل برخورداری مردم از امنیت، آسایش، توجه به 
مطالبات و نیازهای مردم در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. )جهانگیری، 1391، 

ص6(  
اهمیت اعتماد به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی زندگی اجتماعی و مناسبات سیاسی، از سوی 
تحت  سیاسی  جامعه‌شناسی  مباحث  در  آنچه  است.  گرفته  قرار  تاکید  مورد  جامعه‌شناسان  بیشتر 
عنوان مبنای هم‌بستگی اجتماعی مطرح گردیده است، به عنصر مهم اعتماد اجتماعی و سیاسی ناظر 
است. در واقع، تعاملات اجتماعی و سیاسی بر بنیان اعتماد استوار است و بدون اعتماد، شکل‌گیری 
هرنوع تعامل سازنده‌ی سیاسی و اجتماعی، با امتناع و انسداد روبه‌رو خواهد شد. در کنار نقش 
مهم اعتماد در شکل‌گیری تعامل مثبت و سازنده‌ی سیاسی در جوامع چندقومی و با تنوع مذهبی، 
فرهنگ تساهل و مدارا و هم‌پذیری اجتماعی نیز عامل تسهیل‌کننده‌ی اعتماد و سازنده‌ی مناسبات 
سیاسی و اجتماعی مثبت است. اعتماد میان شهروندان و روحیه‌ی تساهل و مدارای اجتماعی و 
فرهنگی، در گسترش و حفط هم‌گرایی و جلوگیری از واگرایی و هم‌چنین ارتقای شاخص‌های 

تقویت‌کننده‌ی سرمایه‌ی اجتماعی، بسیار حائز اهمیت است.
اعتماد سیاسی  به‌طور اخص،  و  اجتماعی  بر ضرورت وجود سرمایه‌ی  فوکویاما،  هم‌چنین 
برای بهبود شرایط زندگی اجتماعی و به‌ویژه توسعه‌ی اقتصادی بسیار تاکید دارد. بنابراین، یکی از 
مهم‌ترین مؤلفه‌های موجود در حوزه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی برای برقراری ثبات و افزایش مشارکت 

شهروندان و هم‌چنین دستیابی به حاکمیت خوب، مؤلفه‌ی اعتماد و به‌ویژه اعتماد سیاسی است.
مباحث  آن،  پیامدهای  نیز،  و  آن  سازنده‌ی  عناصر  و  شاخص‌ها  اعتماد،  مفهوم  مورد  در 
گسترده‌ای ارایه گردیده است. اما با توجه به جوامع توسعه‌نیافته، بحث از علل و عوامل بی‌اعتمادی 
اجتماعی و سیاسی و تحلیل پیامدهای منفی و زیان‌بار بی‌اعتمادی، از مباحث مهم و قابل توجه 
است. اهمیت بحث زمانی بیشتر آشکار می‌گردد که رابطه‌ی اعتماد و شاخص‌های مثبت توسعه‌ی 

اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد. 
برخی از صاحب نظران معتقدند که عوامل متعددی بر میزان اعتماد سیاسی جوامع تأثیرگذار 
است؛ متغیرهای زمینه‌ای )مثل سنت تاریخی اعتماد یا بی‌اعتمادی(، متغیرهای مستقل )مثل شرایط 
ساختاری برای تجربیات مثبت یا منفی توأم با اعتماد که شامل وحدت هنجاری، ثبات نظام سیاسی، 
و  است(  نهادها  و  افراد  پاسخگوبودن  و  اجتماعی  محیط  با  آشنایی  اجتماعی،  سازمان  شفافیت 
اعتمادکردن، عمل‌گرایی، خوش‌بینی،  انگیزه‌ی  اجتماعی که شامل  )مثل خلقیات  میانی  متغیرهای 
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گرایش به آینده، تمایل زیاد کسب موفقیت است و سرمایه‌ی اجتماعی که شامل ثروت و دارایی، 
و  سالم  خانواده‌ی  اجتماعی،  روابط  شبکه‌های  تحصیلات،  قدرت،  نقش‌ها،  تعداد  شغلی،  امنیت 
اعتماد سیاسی در جامعه است. )زتومکا،1384،  بر  تأثیرگذار  از مهم‌ترین عوامل  اعتقادات دینی( 

ص155( 
آنتونی گیدنز معتقد است که در اعتماد سیاسی، نوعی رابطه‌ی مبادله‌ای میان شهروندان و نظام 
سیاسی حاکم نهفته است. مردم برای رفع نیازهای خود، به‌خصوص برای تأمین امنیت، آسایش و 
مشارکت در امور جامعه، نیاز به ارتباط با دولت دارند و از سوی دیگر، این نیاز هم توسط دولت‌ها 
این  برای مشارکت شهروندان احساس می‌شود. )ساعی و روشن،1391، ص60( هنگامی که در 

مبادله، مردم احساس کنند هزینه‌ها بیشتر از سود آن شده است، از مشارکت خود می‌کاهند.
از نظر دیوید استون،  اعتماد سیاسی مجموعه‌ای از نگرش‌های مثبت نسبت به موضوعات 
سیاسی است. او می‌گوید: اعتماد سیاسی هم به سمت رژیم سیاسی جهت می‌یابد و هم به‌سمت 
که  پرداخته  پنج شاخصه  به  سیاسی،  اعتماد  تعریف  در  هم  نوریس   جامعه.  در  اقتدار  متصدیان 
زمان جنگ(،  در  کشور  از  )حمایت  کشور  ملت،  مثل  سیاسی؛  اجتماع  از  از: حمایت  عبارت‌اند 
حمایت از قانون اساسی کشور، حمایت از امور اجرایی رژیم؛ مثل دموکراسی و امثالهم، حمایت 
از نهادهای رژیم؛ مثل حکومت، پارلمان، قوه‌ی قضائیه، پلیس، سیستم بوروکراسی، احزاب سیاسی 

)Bretzer, 2002, P6( .و...، حمایت از کارگزاران سیاسی و رؤسای سیاسی و اجرایی
رونالد اینگلهارت معتقد است، اعتماد سیاسی با تأثیرپذیری از عوامل متعددی شکل می‌گیرد. 
جوامع  سیاسی  اعتماد  میزان  بر  می‌تواند  اقتصادی-اجتماعی،  توسعه‌ی  وی،  نظریه‌ی  براساس 
و  فردی  سطح  دو  در  را  اقتصادی-اجتماعی  توسعه‌ی  اینگلهارت،  که  بدین‌معنا  باشد؛  تأثیرگذار 
جمعی بیان می‌کند. )جهانگیری، 1391( براساس نظریه‌ی اینگلهارت، رضایت از زندگی به عنوان 
زندگی خود  از  فرد  هرچه  که  معنا  بدین  می‌باشد؛  سیاسی  اعتماد  میزان  بر  مؤثر  عوامل  از  یکی 
رضایت بیشتری داشته باشد، مشارکت مؤثرتری در عرصه‌ی سیاسی دارد. )ولزل و هم‌کاران،1382، 
ص25( هم‌چنین اینگلهارت معتقد است که سطح سواد عمومی و میزان تحصیلات فرد می‌تواند بر 
نوع جهت‌گیری‌های سیاسی وی تأثیرگذار باشد؛ بدین معنا که افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، 

تأکید بیشتری به نسبت شهروندان عادی، بر بیان نفس داشته‌اند.
و  دینی  سنت‌های  همان  یا  فوق‌فرهنگی  ساختارهای  مستقل  تأثیر  به  اینگلهارت  هم‌چنین 
میراث مشترک تاریخی جوامع اذعان دارد؛ به این معنا که مذهب و قومیت افراد، مستقل از عامل 
)اینگلهارت، 1373،  است.  تأثیرگذار  افراد  سیاسی  اعتماد  میزان  بر  اقتصادی-اجتماعی،  توسعه‌ی 

ص184(
رابطه  سیاسی  نظام  سیاسی  مشروعیت  و  سیاسی  اعتماد  بین  نویسندگان،  از  برخی  نظر  از 
وجود دارد. بر این اساس، نظام‌های سیاسی برای کسب مشروعیت در پی دستیابی به اعتماد سیاسی 
است. اما از جانب دیگر، جلب اعتماد سیاسی، نیازمند پاسخ‌گویی نظام سیاسی، کارآمدی اداره و 
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قانون‌مندی است. براین اساس، یک نظام سیاسی، هنگامی از نظر مردم مشروعیت دارد که به آن 
اعتماد داشته باشند، اما کسب این اعتماد سیاسی به عواملی بستگی دارد که عبارتند از: گسترش 
ارتباط‌دادن  در  توانایی  اداری،  نظام  کارآیی  افزایش  نظام،  قانون‌مندبودن  مردم،  واقعی  مشارکت 
ارزش‌ها به عمل‌کرد و سیاست‌های نظام سیاسی. )قوام، 1371، ص125( به باور این نویسنده، در 
افزایش  افزایش سرمایه‌ی اجتماعی دارد:  با دولت، شاخص‌های زیر بیشترین نقش را در  ارتباط 
کارآمدی، کاهش فساد، رفع تعارضات ساختاری و مشارکت‌جویی و قدردانی. )افتخاری، 1382، 

ص88(
اندیشمندان حوزه‌ی سیاست و  از موضوعات مورد علاقه‌ی  به عنوان یکی  اعتماد سیاسی 
به‌ویژه جامعه‌شناسان سیاسی، به بررسی میزان رضایت مردم از نظام سیاسی، برنامه‌ها و عمل‌کرد 
مدیران سیاسی در سطوح مختلف می‌پردازد و میزان موفقیت و یا ناکامی حاکمیت را در جلب 
رضایت و به تبع آن، حمایت مردم، ارزیابی می‌کند؛ از همین جهت، برخی از نویسندگان، اعتماد 
کنشگران  و  سیاسی  نهادهای  سیاسی،  نظام  به  نسبت  مردم  حامیانه‌ی  و  مثبت  نگرش  را  سیاسی 

سیاسی در جامعه تعریف کرده‌اند. )شایگان، 1386، ص216(
به طور کلی، اعتماد سیاسی درجه‌ای از باور شهروندان پیرامون توانایی و موفقیت حاکمان 
سیاسی در برآورده‌ساختن انتظارات آنها است؛ )زاهدی و خانباشی، 1390، ص70( که شامل سه 

بعُد: اعتماد به نظام سیاسی، اعتماد به نهادهای سیاسی و اعتماد به کارگزاران سیاسی است.
2-2. رابطه‌ی اعتماد و دموکراسی 

انتخابات، حق رأی، حقوق شهروندی و  مانند مشارکت سیاسی،  مولفه‌هایی  با  دموکراسی 
سیاسی  اعتماد  به‌ویژه  و  اجتماعی  اعتماد  مقوله‌ی  با  مستقیم  و  رابطه‌ی جدی  مدنی،  آزادی‌های 
دارد. بحث از علل و عوامل اعتماد و بی‌اعتمادی به گونه‌ای منطقی، مسأله‌ی دموکراسی را به‌پیش 
می‌کشد. رضایت شهروندان از حکومت و نظام سیاسی، نمادی از دموکراسی، مشروعیت سیاسی 
و مقبولیت اجتماعی است. این مهم از عوامل اساسی ایجاد اعتماد سیاسی است. بنابراین، گسترش 
نهادها، افکار و رفتار دموکراتیک به ایجاد و گسترش اعتماد سیاسی می‌انجامد و از جانب دیگر، 
اعتماد سیاسی و رابطه‌ی رضایت‌مندانه میان شهروندان و حکومت، به گسترش و تعمیق  وجود 

دموکراسی کمک می‌کند. 
در رابطه با عوامل مؤثر بر شکل‌گیری )کاهش و یا افزایش( اعتماد سیاسی، پاره‌ای دیدگاه‌ها، 
اعتماد سیاسی را نتیجه‌ی اقدامات پایین به بالا؛ یعنی جامعه و شهروندان ارزیابی می‌کند. براین 
اساس، مشارکت شهروندان در چارچوب نهادهای مردم‌نهاد و داوطلبانه، سطح اعتماد عمومی در 
جامعه را افزایش می‌دهد و سطح بالای اعتماد اجتماعی به تقویت اعتماد سیاسی منجر خواهد شد 
و فرهنگ مبتنی بر بی‌اعتمادی در روابط شخصی به سطوح دیگر؛ یعنی رابطه‌ی شهروندان و نظام 
سیاسی تسری پیدا می‌کند و مانع از ارتباط مبتنی بر همکاری و اعتماد سیاسی خواهد بود. )پاتنام، 
1380، ص309( این دیدگاه که به گرایش »فرهنگی- اجتماعی« معروف است، اعتماد سیاسی را 



13

ان
ست

غان
ر اف

ی د
ابات

تخ
ش ان

چال
 و 

عی
تما

 اج
ه‌ی

مای
سر

بیشتر از بعد فرهنگی و با عنایت به ویژگی‌های فرهنگی جوامع مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. 
در رویکرد فرهنگی، زمینه‌ها و بستر‌های اعتمادسازی یا بی‌اعتمادی با توجه به خصلت‌های فرهنگی 
و ویژگی‌های فرهنگی متفاوت خواهد بود. اکثر نویسندگان مکتب نوسازی، به ویژه گابریل آلموند 
و سیدنی وربا، دیوید ایستون و یا برخی آثار رابرت پاتنام، آیزنشتات و برتران بدیع، از این منظر به 

مطالعه‌ی مسأله‌ی اعتماد سیاسی و رابطه‌ی آن با نوسازی و توسعه‌ی سیاسی می‌پردازند.
پایین توصیف  به  بالا  فرایندی  را  اعتماد سیاسی  اندیشمندان،  بالا، برخی  مقابل دیدگاه  در 
می‌کنند و آن را تحت تأثیر نحوه‌ی عمل‌کرد نظام سیاسی می‌دانند و عواملی؛ چون تورم، بی‌کاری، 
فساد سیاسی، پیروزی یا شکست در جنگ، رشد اقتصادی و نرخ جرم با درجات مختلف را بر 

میزان اعتماد شهروندان به نظام سیاسی اثرگذار می‌دانند. )امام‌جمعه‌زاده، 1394، ص121( 
رویکرد مثبت شهروندان به قدرت سیاسی، کارگزاران و نهادهای سیاسی و افزایش میزان 
رضایت‌مندی آنان، بر میزان اعتماد سیاسی مردم تأثیر تعیین‌کننده دارد. پژوهشگرانی نظیر چارلز 
تیلی، کریستنسن پیرلاگرید و کنت، بر این دیدگاه تأکید می‌کنند. به بیان دیگر، اعتماد سیاسی، ابعاد 
ادراکی و احساسی رابطه‌ی مردم با دولت است و بیان‌گر مقدار اطمینانی است که شهروندان به 
مطلوبیت جهت‌گیری‌ها، سیاست‌های دولت، ظرفیت و کارآمدی اداره، نهادها، کارگزاران سیاسی و 
انطباق عمل‌کرد آنها با حقوق، منافع و مطالبات خود دارند. این تلقی، امری متغیر است و معمولاً 
از عوامل متعددی در سطوح کلان، میانی و خرد، تأثیر می‌پذیرد. اعتماد سیاسی را می‌توان هم در 

سطح کل یک کشور و هم در سطح مناطق یا گروه‌های اجتماعی خاص مورد بررسی قرار داد.
بی‌اعتمادي،  را تسهیل می‌کند و  دلیل روند دموکراسی  به سه  اعتماد  دال،   رابرت  باور  به 
استبداد را. نخست اینکه، اعتماد ارتباط متقابل را که براي رژیم دموکراتیک حیاتی است، افزایش 
به  آنها  ایجاد سازمان‌هایی را فراهم می‌کند که شهروندان به واسطه‌ی  امکان  اینکه،  می‌دهد؛ دوم 
اهداف خود دست می‌یابند و سوم، تضادها، تهدیدآمیزند و بنابراین، دموکراسی در بین افرادي که 

به‌هم اعتماد ندارند، به مخاطره می‌افتد. )کول، 1973، ص809(

3. فقدان سرمایه‌ی اجتماعی؛ مهم‌ترین چالش انتخاباتی در افغانستان 
از منظر‌های مختلف می‌توان بررسی و تحلیل کرد.  افغانستان را  انتخاباتی در   چالش‌های 
در این میان، علاوه بر چالش‌های مالی، کمبود دانش و تخصص، نبود تجربه‌ی تاریخی، ساختار 
فرهنگی و اجتماعی، فقدان سرمایه‌ی اجتماعی را نیز باید در نظر گرفت. به باور این نوشتار، از میان 
کلیه‌ی چالش‌های تخنیکی، حقوقی، سیاسی و امنیتی، فقدان سرمایه‌ی اجتماعی در شاخص‌های 
نظام  تاسیس  برای  جدی  اراده‌ی  نبود  و  موثر  جمعی  نهادهای  فقدان  سیاسی،  بی‌اعتمادی  مانند 

انتخاباتی مؤثر و سازنده را نیز باید اضافه کرد.
به باور این نوشتار، فقدان سرمایه‌ی اجتماعی از مهم‌ترین چالش‌های انتخاباتی در افغانستان است. 
فرهنگ سیاسی جامعه؛ شامل مجموعه‌ای از باورها، هنجارها، ارزش‌ها و اعتقادات و نگرش افراد 
نسبت به سیاست، دولت و حکومت، دارای ماهیت و ویژگی فرهنگ سنتی و قبیلوی است. این 
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فرهنگ در ذات خود فاقد مولفه‌های لازم برای توسعه‌ی اجتماعی و سیاسی و شاخص‌های مثبت 
فرهنگ  مورد شاخص‌های  در  کوتاه  مرور  اختصار ضمن  به  اینجا  در  است.  اجتماعی  سرمایه‌ی 
در  انتخاباتی  چالش  مهم‌ترین  عنوان  به  آن  نبود  نهایت،  در  و  اجتماعی  سرمایه‌ی  فقدان  سنتی، 

افغانستان به بحث گذاشته می‌شود.
دقیقا جانب عکس  که  است  و ضدتوسعه  منفی  ویژگی‌های  دارای  سنتی،  سیاسی  فرهنگ 
شاخص‌های مهم سرمایه‌ی اجتماعی را انعکاس می‌دهد. فردگرایی و تقدم منافع فردی بر جمعی، 
نسب‌گرایی  سیاسی،  و  اجتماعی  بی‌اعتمادی  ارزیابی،  غیرقابل  و  غیرپاسخگو  و  شفایی  فرهنگ 
تساهل،  و  مدارا  به‌جای  دگم‌اندیشی  و  جزم‌گرایی  شایسته‌سالاری،  به‌جای  خویشاوندسالاری  و 
دیگران،  به  نسبت  ظن  سوء  و  بدبینی  با  همراه  و  منفی  نگاه  و  قانون‌گرایی  به‌جای  اقتدارگرایی 
، 1395، ص259( هم‌چنان‌که  این فرهنگ محسوب می‌شود. )سجادی  از مهم‌ترین شاخص‌های 
مشاهده می‌شود، شاخص‌های مذکور در جهت عکس شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی قرار دارد. 
از میان شاخص‌های ذکر شده برای سرمایه‌ی اجتماعی که در توسعه‌ی اجتماعی و سیاسی جامعه 
موثر و تعیین‌کننده است، به شاخص‌هایی چون اعتماد سیاسی، مشارکت اجتماعی و سیاسی، شبکه 

و نهادهای اجتماعی و مدارا و تساهل اشاره گردید.
1-4. شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی در افغانستان

هم‌چنان‌که اشاره شد، فرهنگ سیاسی سنتی و قبیلوی با مولفه‌ها و شاخص‌های منفی خود 
بازتاب‌دهنده‌ی فقدان سرمایه‌ی اجتماعی در این کشور است. در ذیل به اختصار، مولفه‌های مهم 
فرهنگ سنتی افغانستان با توجه به شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی، تحلیل و در نهایت، نقش منفی 
این شاخص‌ها در فقدان سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان مهم‌ترین چالش انتخاباتی در کشور به بحث 

گذاشته می‌شود.
1-4-1. بی‌اعتمادی سیاسی 

اعتماد سیاسی که ناشی از میزان بالای تفاهم میان دولت و ملت است، با شاخص‌های چون 
ترجیح علایق جمعی بر علایق فردی، همکاری، فداکاری، مساعدت، تحمل سیاسی و پای‌بندی به 
اصول زندگی سیاسی سنجیده می‌شود. فقدان اعتماد میان حکومت و حکومت‌شوندگان، یأس و 
ناامیدی، کاهش تعهدات سیاسی، عدم شرکت در انتخابات، سوءظن به حاکمیت، انزوای سیاسی 
افراد، کاهش تحمل و بالارفتن نارضایتی مدنی، افول فداکاری برای اصول و اهداف نظام سیاسی 
و تنهایی دولت در شرایط ناامنی و جنگ، انتظار می‌رود. )امام‌جمعه‌زاده و مهرابی، 1392، ص74(

بی‌اعتمادی، یکی از شاخص‌های رایج و عام در جامعه‌ی سنتی و قبیلوی است. هویت‌ها و 
منافع جمعی سیاست‌گران بر مبنای مرزهای قبیلوی و خانوادگی ترسیم می‌شود و از این‌روی، افراد 
خارج از قبیله، غیرقابل اعتماد است. از سوی دیگر، با توجه به عوامل شکل‌گیری بی‌اعتمادی در 
این جوامع، می‌توان گفت: تبعیض و نابرابری اجتماعی، استبداد تاریخی و ذهنیت اقتدارگرا و در 
نهایت ماهیت ساختار قبیلوی قدرت و سیاست، موجب تشدید بی‌اعتمادی سیاسی در این جوامع 

می‌گردد.
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بی‌اعتمادی در میان افراد جامعه در قبال هم‌دیگر مانع شکل‌گیری شبکه‌ها و نهادهای اجتماعی و 
کار جمعی و مشترک می‌گردد. بی‌اعتمادی نسبت به دارندگان قدرت، موجب ترس و ناامنی و در 
نهایت، عدم سهم‌گیری فعالانه در پروسه‌های سیاسی و از جمله انتخابات و تاسیس قدرت سیاسی 
موجب  انتخاباتی  امور  و دست‌اندرکاران  سیاسی  نظام  کارگزاران  به  نسبت  بی‌اعتمادی  می‌گردد. 
بی‌اعتمادی  می‌گردد.  سیاسی خود  تعیین سرنوشت  در  جامعه  سیاسی  مشارکت  انگیزه‌ی  کاهش 
به کل پروسه‌ی سیاسی موجب می‌گردد که افراد نقش خود را در رقم‌زدن و جهت‌دهی تحولات 
ارزیابی نموده و در نهایت، از حضور فعال در عرصه‌های اجتماعی و  ناتمام و غیرموثر  سیاسی 
پروسه‌ی  در  رأی  اعمال  حق  تاثیرگذاری  مورد  در  باور  و  اعتماد  نبود  نمایند.  استنکاف  سیاسی 
انتخابات و بی‌باوری نسبت به صداقت کاری و شفافیت و پاسخگویی ادارات مسئول، از مهم‌ترین 

چالش‌های انتخاباتی در افغانستان است.
به باور بریتزر، اعتماد سیاسی شامل سه بعد است: اعتماد به نظام سیاسی، اعتماد به نهادهای 
این  مورد  ابعاد سه‌گانه‌ی  به  توجه  با   )Bretzer, 2002, p7( سیاسی.  کنشگران  به  اعتماد  و  سیاسی 
نویسنده، می‌توان گفت در جامعه‌ی سنتی مانند افغانستان، فقدان اعتماد سیاسی را نیز در سه بعد 
بنا به علل و عوامل  افغانستان  این است که مردم  مذکور می‌توان تحلیل و بررسی کرد. واقعیت 
متعدد، نسبت به نظام سیاسی، نسبت به نهادهای سیاسی و نسبت به کنشگران سیاسی، بی‌اعتماد و 
بی باور هستند. همین مسأله از چالش‌های اساسی توسعه‌نیافتگی و به‌ویژه انتخابات در افغانستان 

محسوب می‌گردد.
هرچند یکی از صاحب‌نظران مباحث جامعه‌شناسی سیاسی در توجیه ضرورت نیاز به عنصر 
اعتماد و به‌ویژه اعتماد سیاسی در جامعه و با فرض اینکه اعتماد در هر جامعه‌ای موجود است، 
فعال‌نمودن و حفظ آن را به جای ایجاد آن، امر صحیح‌تری می‌داند؛  )اوفه، 1384، ص210( اما 
به نظر می‌رسد در جامعه‌ی سنتی، سخن از اصل ایجاد اعتماد سیاسی، مقدم بر حفظ آن است. 
نه  نبود سرمایه‌ی اجتماعی است و  اعتماد و  این جوامع، فقدان  مسأله‌ی اصلی و چالش اساسی 

کمبود یا حفظ آن.
2-4-1. فرهنگ شفاهی و غیرپاسخگو

غیرمکتوب‌بودن و شفاهی‌بودن، از ویژگی‌ها و مولفه‌های مهم فرهنگ سیاسی سنتی و قبیلوی 
است. مدیریت امور در جامعه‌ی سنتی به گونه‌ی غیرمکتوب و با ‌صدور اوامر و فرامین شفاهی 
انجام می‌گیرد و مکتوب‌بودن جریان حکومت‌داری و مدیریت، کم‌تر توجه می‌شود. فرهنگ شفاهی، 
فرهنگ غیرشفاف و غیرپاسخگو است. هیچ‌گونه اسناد و مدارک لازم برای بازخواست، پاسخگویی 
و نقد و بررسی وجود ندارد. این ویژگی فرهنگ سنتی، موجب عدم پاسخگویی در حکومت‌داری 
منطقی  به‌صورت  باشد،  نداشته  وجود  پاسخگویی  که  جامعه‌ای  در  است.  اجتماعی  مدیریت  و 
مسئولیت‌پذیری نیز وجود نخواهد داشت. فقدان پاسخگویی در اداره و نهادهای اجتماعی موجب 
برخورد سلیقه‌ای و شخصی با مسایل می‌گردد و در نهایت، روحیه‌ی مسئولیت‌پذیری را در جامعه 
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از بین می‌برد. این در حالی است که مسئولیت‌پذیری در قبال سرنوشت جمعی و مسایل عمومی 
جامعه از مهم‌ترین شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی است.

در فرهنگ شفاهی، افراد در قبال کارکردها و رفتار خود مسئولیت ندارد. در فرهنگ شفاهی، 
با مسایل اجتماعی و سیاسی، نه براساس ضوابط و مقررات؛ بلکه بر مبنای تمایلات و  برخورد 
علایق شخصی صورت می‌گیرد. فرهنگ شفاهی بذاته فرهنگ ضدتوسعه و ترقی است؛ زیرا یکی 
از خصلت‌های این فرهنگ، عدم پاسخگویی دولت‌مردان و افراد در قبال رفتارهای خویش می‌باشد. 
در فضای عدم مسئولیت‌پذیری، امکان قانون‌مندی و ضابطه‌مندی امور وجود ندارد. در این فرهنگ، 
عزل و نصب افراد از سوی دولت‌مردان، نه بر مبنای اسناد قانونی و مقررات نافذه، بلکه از طریق 
تعامل شخصی و به‌صورت گفتاری و اعلام شخصی صورت می‌گیرد. با یک تلفن می‌توان یک 
اداره‌ی بزرگ را متحول ساخت، بی‌آنکه انجام‌دهنده در قبال آنچه انجام داده، هیچ‌گونه مسئولیتی 

داشته باشد و یا سندی برای نظارت و پی‌گیری وی موجود باشد. )ر.ک: سجادی، 1395(
عدم پاسخگویی در اداره و نهادهای دولتی از جمله نهاد برگزارکننده‌ی انتخابات، یکی از 
چالش‌های جدی انتخابات در کشور است. کارگزاران انتخابات و نهادهای مسئول، نه تنها خویشتن 
را در برابر اجراآت خود مسئول و پاسخگو نمی‌دانند، بلکه از سوی افراد و حلقات سیاسی ذی‌نفع 
مورد حمایت قرار گرفته و نوعی احساس مصونیت پیدا می‌کنند. از سوی دیگر، مسئولیت‌ناپذیری 
جامعه و افراد نیز باعث ترویج روحیه‌ی نظاره‌گری و بی‌توجهی در قبال سرنوشت جمعی جامعه 
از  ربط‌نداشتن‌ها  و  بی‌مسئولیتی  اعلام  تماشاگری،  ندانم‌کاری‌ها،  است.  اجتماعی  کلان  مسایل  و 
روحیات منفی جامعه‌ی سنتی و از ویژگی‌های فرهنگ سنتی است که فقدان سرمایه‌ی اجتماعی را 

بازتاب می‌دهد.
3-4-1. مشارکت اجتماعی و سیاسی

امور اجتماعی و دخالت  یکی از شاخص‌های مهم سرمایه‌ی اجتماعی، مشارکت مردم در 
و  مولفه‌ها  از  سیاسی  مشارکت  است.  سیاسی‌شان  سرنوشت  تعیین  در  شهروندان  و  مردم  موثر 
شاخص‌های اساسی سرمایه‌ی اجتماعی است. پایین‌بودن سطح مشارکت سیاسی، بیان‌گر پایین‌بودن 
میزان سرمایه‌ی اجتماعی است. در جامعه‌ی سنتی و اقتدارگرا، انگیزه‌ی افراد برای مشارکت سیاسی 
پایین است و در نتیجه، میزان سرمایه‌ی اجتماعی نیز در وضعیت پایین قرار دارد. این امر می‌تواند 
از چالش‌های مهم انتخابات در افغانستان باشد. زمانی که مردم انگیزه‌ی لازم برای مشارکت ندارند 
و نسبت به تعیین‌کنندگی رأی و انتخاب‌شان بی‌باور هستند، به گونه‌ای منطقی، مشارکت سیاسی در 
پایین‌ترین سطح قرار خواهد گرفت. این امر از یک‌طرف موجب می‌گردد که انتخابات از مقبولیت 
لازم مردمی برخوردار نگردد، از جانب دیگر، نشان‌دهنده‌ی میزان نارضایتی مردم از حکومت و در 

نتیجه، کاهش میزان مشروعیت سیاسی نظام سیاسی و بی‌ثباتی سیاسی در کشور می‌گردد.
فرهنگ سیاسی جامعه‌ی سنتی؛ از جمله افغانستان، فرهنگ انقیاد و تبعیتی است. در فرهنگ سياسي 
انفعال وكناره‌گيري، اعتراض سرپوشيده و  تابعيتی، رفتارهاي افراد تريكبي است از فرصت‌طلبي، 
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ترس وجود دارد. چنين فرهنگي، توانايي افراد را در همكاري و اعتماد به كيديگر تضعيف ميك‌ند. 
)آزاد ارمكي، 1383، ص105(

4-4-1. تقدم منافع فردی بر منافع جمعی
یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی، اولویت و تقدم منافع جمعی بر منافع فردی است. در 
جوامع سنتی و توسعه‌نیافته، منافع فردی مقدم بر منافع جمعی است. این روحیه موجب می‌گردد که 
جامعه از کار جمعی موفق و عضویت موثر افراد در نهادهای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی محروم 
گردد. در جامعه‌ای که منافع فرد مقدم بر منافع جمع است، فعالیت سازمانی، کار شبکه‌ای و جمعی 
و در نهایت، فعالیت حزبی و نهادی با امتناع و بن‌بست روبه‌رو است. روحیه‌ی جمعی در واقع 
سرمایه‌ی جمعی و از شاخص‌های مهم سرمایه‌ی اجتماعی است. نبود این شاخص در جامعه‌ی 
نمایند و  برخورد  بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی  با  امور جمعی  قبال  افراد در  باعث می‌شود که  سنتی 
تا کار جمعی را به نفع شخصی خود  در صورت حضور در فعالیت‌های جمعی، تلاش می‌کنند 
مصادره و هدایت نماید. ناپایداری احزاب سیاسی در افغانستان، شکننده‌بودن تشکل‌های جمعی و 

لرزان‌بودن نهادها و شبکه‌های اجتماعی در کشور، دقیقا متاثر از این روحیه و ویژگی است. 
کارگزاران در جامعه‌ی سنتی، اداره را نه به عنوان نهاد جمعی؛ بلکه به‌عنوان ابزار استفاده‌ی 
شخصی برای تامین خواست‌های شخصی خود تلقی می‌کنند. این تلقی موجب می‌گردد که ماهیت 
جمعی نهادها و سازمان‌های اجتماعی، فلسفه‌ی وجودی خود را از دست داده و به جای تامین 

خواست‌های جمعی، صرفا در حد ابزار تامین خواست‌های افراد تقلیل یابد.
5-4-1. نسب‌گرایی در مقابل شایسته‌سالاری

باعث  ویژگی  این  است.  قبیلوی  و  سنتی  فرهنگ  ویژگی‌های  از  دیگر  یکی  نسب‌گرایی، 
به‌عنوان  را  حکومت  و  دولتی  نهادهای  کارگزاران  مردم،  فروریزد.  اجتماعی  اعتماد  که  می‌شود 
ارایه‌کنندگان خدمات اجتماعی بی‌طرف نمی‌دانند. این امر بیان تقدم نسب خانوادگی و ویژگی‌های 
قبیلوی، فرهنگ  این‌روی، گفته‌اند فرهنگ سنتی و  از  افراد است.  اوصاف شخصیتی  بر  شخصی 
شخص‌گرا است و نه شخصیت‌گرا. این سخن بدین معنی است که در جامعه‌ی سنتی، جایگاه و 
منزلت اجتماعی افراد، نه بر اساس دانش، تخصص و اندیشه‌های وی، بلکه بر مبنای شخص و 
موقف خانوادگی و پایگاه اجتماعی وی مورد قضاوت قرار می‌گیرد. در این فرهنگ، فکر، تخصص 
و مهارت کاری افراد از اهمیت جدی برخوردار نیست؛ بلکه نسبت خانوادگی و پایگاه قومی و 
نژادی وی مورد توجه قرار می‌گیرد. این ویژگی منفی فرهنگ سنتی، یکی دیگر از لوازم و عناصر 
مهم دموکراسی‌سازی را فرو می‌ریزد که عبارت است از اصل شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی. در 
حالی که برای پیمودن توسعه و انکشاف، جامعه نیازمند سرمایه‌ی مالی و انسانی است؛ که دومی 
از طریق اصل شایسته‌سالاری تامین می‌گردد، این امر در فرهنگ سنتی و قبیلوی با مشکل جدی 

و امتناع روبه‌رو است.
افغانستان به‌خوبی می‌توان این خصیصه‌ی منفی را که از  در مورد کارگزاران نظام سیاسی 
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چالش‌های جدی انتخابات در کشور است، بازنمایی کرد. بیشتر کارگزاران انتخاباتی در کمیسیون 
مستقل انتخابات، توسط اشخاص و بنا بر روابط اجتماعی و رعایت تناسب قومی گزینش گردیده‌اند. 
دراین حالت؛ ظرفیت، شخصیت و توان‌مندی کارگزاران کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد. این نوع 
انتخابات،  ادارات مسئول  از جمله  ادارات دولتی و  افراد در سطوح مختلف  برخورد در گزینش 
موجب نبود ظرفیت کاری، ضعف مدیدیتی و در نهایت، پاسخگویی به جناح سیاسی و یا افراد 
معرفی‌کننده وحامی، و نه پاسخگویی در برابر خواست جمعی و افکار عمومی جامعه منجر می‌گردد. 

6-4-1. جزم‌اندیشی و مطلق‌گرایی 
مطلق‌گرایی و برخورد متصلبانه و جزم‌گرایانه، از دیگر ویژگی‌های فرهنگ سنتی و قبیلوی 
است. تمایز و تفاوت در داوری‌ها و برخوردها در این فرهنگ بسیار کم‌رنگ و یا بی‌رنگ است. در 
این جوامع، داوری در قبال دیگران، افراد، همکاران، رقباء و حتی شخصیت‌های فکری و سیاسی 
با دید مطلق‌نگرانه و یک‌سونگرانه صورت می‌گیرد. معنای این سخن آن است که در این جامعه؛ 
افراد، مسایل و موضوعات یا کاملا سیاه هستند یا کاملا سفید. یا دوستی مطلق وجود دارد یا دشمنی 

مطلق. قضاوت و داوری مطلق‌نگرانه موجب می‌گردد که بین موارد تفاوت گذاشته نشود.
 در عرصه‌ی سیاست، به‌طور واضح، مرز موضع‌گیری‌ها بین دوستی و دشمنی مطلق ترسیم 
می‌گردد. همکاری نسبی در برخی موارد و رقابت و یا نقد در برخی موارد دیگر، قابل درک و قبول 
نیست. تفکر مطلق‌نگرانه، اصل نسبیت در سیاست و برنامه‌ها را در حاشیه می‌راند. این ویژگی، یکی 
دیگر از شاخص‌ها و لوازم زندگی سیاسی مدرن و توسعه‌یافته؛ یعنی اصل نسبیت و تکثرگرایی، 
تساهل و مدارای سیاسی را با چالش روبه‌رو می‌سازد. مطلق‌گرایی در سیاست، به جزم‌گرایی در 

مواضع و برنامه‌ها می‌انجامد و امکان نقد سازنده را از فضای سیاست دور می‌سازد. 
نگرش مطلق‌گرایانه به مسایل، امکان تعامل، تفاهم و احترام به دیدگاه‌های دیگران را از بین 
برده و به تدریج، خود زمینه‌ساز انحصار، استبداد و تک‌صدایی است. این سخن بدین معنی است 
که در چنین جامعه‌ای، تکثرگرایی و چندصدایی که یکی از لوزام دموکراسی است، رخت برمی‌بندد. 
جامعه‌ی دموکرات، جامعه‌ی تکثرگرا است و در مقابل، در جامعه‌ی مطلق‌گرا و تک‌صدایی، جایی 

برای شنیدن دیدگاه‌های دیگران وجود ندارد.
نبود طبقات اجتماعی و نهادهای مدنی که مروج فرهنگ تساهل و مدارای اجتماعی است 
و در شکل‌گیری فرهنگ پلورالیستی نقش سازنده‌ای را ایفاء می‌نماید، از دیگر چالش‌های جوامع 
تفاهم و وفاق  از  که  قومی و مذهبی  درنهایت تشدید شکاف‌های  توسعه‌نیافته است. و  سنتی و 
دموکراتیک و بر مبنای رأی اکثریت جلوگیری می‌نماید، از عناصر منفی دیگر این جوامع محسوب 
الیگارشی  اتوکراسی،  میان  در  رژیم سیاسی  این جوامع؛  در  یاد شده،  موارد  به  توجه  با  می‌شود. 

)اشرافی‌گری(، پوپولیسم و شبه‌دموکراسی در نوََسان می‌باشد. )بشیریه، 1384، ص168(
از ویژگی‌های سرمایه‌ی اجتماعی و سیاسی است، فقدان  هم‌چنان‌که تساهل و مدارای اجتماعی 
این ویژگی در جامعه‌ی سنتی، بیان‌گر فقدان این سرمایه است. نبود تساهل و مدارا، عدم تفکیک 
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موارد مثبت و منفی از همدیگر، قضاوت‌های مطلق‌نگرانه و تعمیم‌سازی‌های غیرعلمی و ناموجه، 
از چالش‌های توسعه‌ی سیاسی و انتخابات در افغانستان است.

نتیجه
افغانستان  انتخاباتی در  به‌عنوان مهم‌ترین چالش  این نوشتار، فقدان سرمایه‌ی اجتماعی  در 
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برای تبیین این رابطه، ابتدا شاخص‌های سرمایه‌ی اجتماعی با 
تاکید بر شاخص اعتماد سیاسی توضیح داده شد. فقدان این شاخص‌ها به‌عنوان مانع جدی توسعه‌ی 
سیاسی در جوامع جهان سوم از جمله افغانستان مطرح گردید. از نتایج مطالعات جامعه‌شناسان در 
باب سرمایه‌ی اجتماعی، این نکته استخراج گردید که امروزه سرمایه‌ی اجتماعی با شاخص‌هایی 
در  شبکه‌ای  و  مشترک  کار  فرهنگ  مدارا،  و  تساهل  روحیه‌ی  سیاسی،  و  اجتماعی  اعتماد  چون 
جامعه، مشارکت اجتماعی و سیاسی در سرنوشت جامعه و در نهایت، میزان همکاری اجتماعی، 
از مهم‌ترین عوامل توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی است. به‌گونه‌ای منطقی، فقدان این متغیرها، نقش 
منفی در ترقی و توسعه‌ی سیاسی جامعه دارد. با عنایت به شاخص‌های مهم سرمایه‌ی اجتماعی؛ 
از جمله عنصر مهم اعتماد، این نتیجه به‌دست آمد که فقدان اعتماد سیاسی، نبود روحیه‌ی مدارا و 
تساهل فرهنگی ، فقدان فرهنگ کار جمعی و شبکه‌ای و تقدم منافع فردی بر منافع جمعی و در 
نهایت، فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و مشارکت‌گریز، از چالش‌های اساسی توسعه‌ی سیاسی در کشور، 

به‌ویژه چالش مهم انتخاباتی در افغانستان است.
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چکیده
می‌رود.  به‌شمار  دموکراسی  مسلم  اصول  از  و  توسعه‌یافته  جامعه‌ی  نشانه‌های  از  انتخابات 
سرنوشت  حق  تعیین  به‌منظور  عادلانه  و  آگاهانه  سیاسی  مشارکت  برای  مناسب  ابزار  انتخابات 
مردم است. هرچند سابقه‌ی انتخابات پارلمانی در کشور ما به بیش از نیم قرن می‌رسد؛ اما همواره 
در نحوه‌ی برگزاری انتخابات، چالش‌های وجود داشته و انتقادات بی‌شمار مطرح گردیده است. 
فراوان  انتخاباتی  چالش‌های  با  ما  افغانستان،  اسلامی  جمهوری  نظام  تشکیل  از  پس  به‌خصوص 
مواجه هستیم. ریشه‌ی این چالش‌ها در کجا است؟ تصور نویسنده بر این است که بازتولید فرهنگ 
قبیله‌ای جامعه‌ی سنتی و استفاده‌ی ذهنی و رفتاری ما از آن، زمینه‌ساز چالش در همه‌ی عرصه‌های 
را  فرض  همین  سیاهه،  این  در  ما  یافته‌های  است.  گردیده  انتخابات  در  به‌خصوص  ما،  زندگی 
تأیید می‌کند. آنچه از ویژگی‌های فرهنگ سیاسی سنتی قبیله‌ای خود می‌دانیم؛ مانند: خردگریزی، 
کم‌تحرکی، ضعف هم‌بستگی اجتماعی، هنوز هم بر ما حاکم است و رفتار ما بر مبنای آن شکل 
نبود  اداری،  فساد  اختلافات،  حل  برای  خشونت  و  سرکوب  رقبا،  حذف  بی‌اعتمادی،  می‌گیرد: 
انتخابات این  افغانستان است که  پیامدهای فرهنگ سیاسی سنتی قبیله‌ای  از  شایسته‌سالاری و...، 

کشور را نیز با چالش مواجه می‌سازد.

انتخابات،  قبیله‌ای،  فرهنگ  سنتی،  فرهنگ  سیاسی،  مشارکت  سیاسی،  فرهنگ  کلیدی:  واژه‌های 
تعیین سرنوشت و افغانستان.

فرهنگ سیاسی سنتی و چالش‌های انتخاباتی افغانستان

محمدوحید بینش*

* پوهنمل)استاد(، دکترای علوم سیاسی، کادر علمی دانشکده‌ی علوم سیاسی، دانشگاه خاتم‌النبیین)ص(، کابل، 
افغانستان.
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مقدمه
مبنای  بر  مستقیم«  و  سری  »آزاد،  انتخابات  در  مردم  مشارکت  طریق  از  سرنوشت  تعیین 
اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان، گام بلندی است در راستای تحقق 
محقق  سرزمین  این  مردم  مجاهدت  و  تلاش  اثر  در  مأمول  این  مردم‌سالار.  نظام  و  دموکراسی 
گردیده است. از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی افغانستان )۱۳۸۲( تا کنون، شاهد برگزاری 
انتخابات‌های متعدد )ریاست جمهوری، پارلمانی و شورای ولایتی( بوده‌ایم. اما همه این اتتخابات‌ها 
با چالش مواجه بوده و حرف و حدیث‌ها و نقد و انتقاداتی وجود داشته است. هر چند باید اذعان 
کرد که در همه دنیا انتخابات‌ها با چالش و انتقاد مواجه می‌گردند، اما چالش‌های انتخاباتی در کشور 
ما بسیار متفاوت است. چالش‌های سخت جانی که به سادگی نمی‌توان آن‌ها را اصلاح یا محو کرد. 
مثل چالش‌های امنیتی، سیاسی، فنی و تخنیکی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و... شاید بتوان پرسش 
اصلی را این‌گونه طرح کرد که: »چرا انتخابات در کشور ما همیشه با چالش مواجه است؟« از میان 
چالش‌های انتخاباتی کدام یک مهم است؟ فرض ما این است که باز تولید فرهنگ سیاسی سنتی 
و سلطه آن به‌عنوان فرهنگ سیاسی غالب امروز جامعه ما از یک‌طرف و ناتوانی ما در درک مبانی 

فرهنگ سیاسی دنیای جدید، عامل مهم در این زمینه می‌باشد.
فرهنگ  بازتولید  ادامه شیوه  در  و  معرفی  را  سنتی  فرهنگ سیاسی  و  فرهنگ سیاسی  ابتدا 
الهام از هشام شرابی نویسنده برجسته عرب،  با  سیاسی سنتی در دنیای جدید که در این نوشته 
آن‌را »قبیله‌سالاری جدید« عنوان کرده‌ایم، ذکر و دلایل خود را مبنی به این‌که چگونه این فرهنگ، 
ابعاد مختلف توسعه از جمله نظام انتخاباتی و مشارکت مردم در کشور ما را با چالش مواجه نموده 

است، ارایه می‌نماییم.

1. مفهوم‌شناسی
۱-1. فرهنگ

فرهنگ؛ مجموعه پیچیده‌ای از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هر چه 
که فرد به‌عنوان عضوی از جامعه خویش فرا می‌گیرد. )ویکی پیدیا، دانش‌نامه آزاد، باب فرهنگ( 
پیدیا، دانش‌نامه  انسان در یک جامعه است.) ویکی  اندیشه و کنش  فرهنگ راه مشترک زندگی، 

آزاد، باب فرهنگ(
2-1. فرهنگ سیاسی

 در تعریف فرهنگ سیاسی آمده است: »مجموعه‌ای از نگرش‌ها وارزش‌هایی که به فرایندها 
و زندگی سیاسی شکل می‌بخشد.« )بشیریه، ۱۳۸۲، ص۳۳۰( هم‌چنان گفته شده است: »هر نظام 
فعالیت دارد که خوب است  برای کنش سیاسی  از سمت‌گیری  الگوی خاصی  سیاسی در درون 
آن را فرهنگ سیاسی بنامیم.« )آلموند،1380، ص20( براساس یک تعریف دیگر، »فرهنگ سیاسی 
)آلموند  است.«  مهارت‌های سیاسی  و  اطلاعات  احساسات،  و  ارزش‌ها  نگرش‌ها،  از  نوع خاص 
وپاول، ۱۹۹۹، ص۲۷( چیلکوت، آلموند بر این نظر است که وقتی از فرهنگ سیاسی یک جامعه 
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و  احساسات  شناخت‌ها،  قالب  در  وجهی‌که  همان  به  سیاسی  نظام  به  واقع  در  می‌گوییم،  سخن 
ارزشیابی‌های اعضای آن و در ذهن و روح آن جاگیرشده است، نظر داریم. )چیلکوت، ۱۳۷۸، 
ص۳۴( در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی یک جامعه، عوامل زیادی مانند: شرایط تاریخی جغرافیایی، 
که  دارند  دخالت  سیاسی  جامعه‌پذیری  و  رسوم،  و  آداب  سنت‌ها،  اجتماعی،  اقتصادی،  ساختار 

تأثیرگذاری هر یک از عومل مزبور در جوامع گوناگون متغییراست.
از نظر آلموند، هر فرهنگ سیاسی سه جز دارد که می‌توان آن را، اول بر اساس نوع جهت‌گیری 

افراد نسبت به نظام حاکم به؛
۱( جهت‌گیری ادراکی که مربوط به دانسته‌ها و باورهای مردم از نظام سیاسی و شناخت از مقررات 

و نهادها و داده‌ها می‌شود.
2( جهت‌گیری عاطفی‌که به احساس مردم نسبت به نظام سیاسی، مقررات، نقش‌ها و داده‌های نظام 

ارتباط می‌یابد.
۳( جهت‌گیری ارزشی‌که شامل قضاوت‌هایی نسبت به هدف‌های سیاسی می‌شود. و دوم براساس 
محور موضوع، جهت‌گیری‌ها که عبارت است از: ۱. اشخاص حاکم؛ ۲. سیاست‌های حکومت و ۳. 

ساختارهای حکومت، دسته‌بندی کرد. )بشیریه، 1382، ص۳۳۴(
3-1. انتخابات و مشارکت سیاسی

مشارکت، شرکت فعالانه انسان‌ها در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و به‌طور 
کل در تمامی ابعاد حیات.)ساروخانی: 1370:521( یا مشارکت عبارت است از فعالیت ارادی و 
داوطلبانه‌ای که از طریق آن اعضای یک جامعه در امور محتلف، شهر و یا روستای خود شرکت و 
به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در شکل‌دادن به‌حیات اجتماعی خود سهیم می‌شوند. )محسنی، 
۱۳۷۳، ص۱۲( مشارکت سیاسی به آن دسته از فعالیت‌های شهروندان عادی اطلاق می‌گردد که 
تأثیرگذاری  البته  برمی‌آیند.  و سیاست  از حکومت  یا حمایت  تأثیرگذاری  در صدد  آن  از طریق 
می‌تواند وجوه گوناگون ارتباط مردم با حکومت را پوشش دهد. یعنی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز 
و چالش برانگیز را در بر می‌گیرد. به نظر راش، مشارکت سیاسی عبارت است از فعالیت جمعی 
اعضای سطوح مختلف نظام سیاسی و رده‌بندی تمایلات و گرایش‌ها به‌منظور اداره امور سیاسی. 
)راش، 1992، ص110( برخی از دانشمندان؛ مشارکت در انتخابات را نوع کنش اجتماعی می‌دانند 
که به قوام و بقای نظام اجتماعی یاری می‌رساند و این کنش اجتماعی با ابعاد ذهنی و عینی خود 
پرده از هویت سیاسی کنش‌گران و زوایای پنهان از معاملات فرهنگی و پویش‌های ساختی نظام 
اجتماعی بر می‌دارد.)تاجیک، 1388، ص28( به نظر آلموند، انتخابات سیاسی یکی از متداول‌ترین 
ساختارهای سیاسی در جهان است و آشکارترین مؤلفه انتخابات یعنی عمل رأی‌دادن شهروندان 
زمینه  در  ص136(   ،1380 پاول،  و  می‌شود.)آلموند  محسوب  سیاسی  اعمال  ساده‌ترین  از  یکی 
مشارکت سیاسی، مطالعات سیمور مارتین لیپست؛ از جمله تحقیقاتی است که دستاوردهای مهمی 
عمدتاً  لیپست  مطالعات  محور  است.  داشته  همراه  به  سیاسی  جامعه‌شناسی  توسعه  و  رشد  برای 
پژوهش‌های میدانی راجع به رأی‌گیری و مبارزات انتخاباتی است. وی بر تبیین مشارکت سیاسی و 
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متغییرهای اجتماعی نظیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی تأکید دارد. به نظراو؛ بین مشارکت سیاسی با 
عوامل اقتصادی- اجتماعی رابطه قوی وجود دارد. )لیپست، 1976، ص223( گورویچ معتقد است 
چهره به چهره‌شدن سازمان‌یافته مردم می‌تواند تفاهم و مشارکت در هر زمینه را نیرومند سازد و 

منشأ بسیاری از ترقیات گردد. )خانی، 1377، ص94(
هانتینگتن از انواع مشارکت سیاسی بحث نموده است:

1( مشارکت خود به‌خودی، که شبیه نظریه گماین شافت تونیس است.
2( مشارکت برانگیخته خارجی، که اهداف ملی و فراملی را در پی دارد.

3( مشارکت تحمیلی درنونزاد که در جهت بقا صورت می‌گیرد.
4( مشارکت سنتی ریشه‌دار معیشتی، جمعیتی و اقتصادی.

5( مشارکت ارادی و آگاهانه که در قالب انجمن‌ها، احزاب اتحادیه‌ها و نهادها تبارز می‌کند.
به نظر هانتینگتن؛ بدون نهادینه‌شدن ابزارها و مشی‌های مرتبط مشارکت سیاسی امکان‌پذیر 

نیست. )هانتینگتن، 1380، ص23(
مؤسسه‌ی تحقیقات توسعه اجتماعی سازمان ملل در سال 1982، ویژگی‌های اصلی مشارکت 
را؛ سهیم‌شدن در قدرت، کوشش سنجیدة گروه‌های اجتماعی در بهبود وضع زندگی و حاکمیت بر 

حیات سیاسی خویش، و ایجاد فرصت برای گروه‌های فرودست اعلام کرده است.

2. فرهنگ سیاسی سنتی 
وقتی از فرهنگ سیاسی سنتی در کشور خود صحبت می‌کنیم، منظور فرهنگ سیاسی قبیله 
است که ما آن را قبیله‌گرایی می‌نامیم. همان چیزی‌که هشام شرابی در مطالعه جامعه عرب به‌عنوان 
»پدرسالاری« از آن نام برده است. به نظر او؛ »پدرسالاری اصطلاحی است که اساساً بر نوع خاصی 
از ساختار اجتماعی- سیاسی دلالت دارد، با نظام ارزشی ویژه و اشکالی از گفتمان و عمل، که بر 
شیوه متمایزی از سازماندهی اقتصادی استوار است. پدرسالاری سیمای اصلی روابط اجتماعی در 
اروپا  به اشکال گونانگونی در  تاریخی  به‌طور  قبل سرمایه‌داری است که  ما  اجتماعی  شکل‌بندی 
در  سیاسی  فرهنگ  نویسندگان،  از  برخی  ص42(   ،1380 )شرابی،  است.«  داشته  وجود  آسیا  و 
جوامع دموکراتیک و جوامع سنتی و غیردموکراتیک را مورد مطالعه قرار داده و تفاوت میان آن‌ها 
را برجسته نموده‌اند. در نظام دموکراتیک، مجاری اولیة جامعه‌پذیری در فرد، احساسی از اعتماد 
ثانویه در متن این اعتماد نسبت به  اما مجاری  انسانی ایجاد می‌کند.  نسبت به دیگران در روابط 
نهادهای سیاسی، احساسی از بدگمانی در افراد به‌وجود می‌آورد و ضرورت محدودکردن قدرت 
را تعلیم می‌دهد. در مقابل، در فرهنگ سنتی، مجاری جامعه‌پذیری اولیه احساسی از بی‌اعتمادی 
نسبت به دیگران در روابط انسانی در فرد ایجاد می‌کند، در حالی‌که مجاری ثانویه از آن‌ها انتظار 
دارند تا نسبت به نهادها و رهبران سیاسی ایمان کامل داشته باشند.)بشیریه: همان: ۲۳۴( بر مبنای 
تقسیم‌بندی آلموند از انواع فرهنگ سیاسی و رابطه آن با مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی قبیله از 
نوع تبعی است. در این فرهنگ، افراد زیربناهای جامعه را نمی‌شناسند و تصوری از خواسته‌های 



27

ان
ست

غان
ی اف

ابات
تخ

ی ان
ش‌ها

چال
 و 

تی
سن

ی 
اس

سی
گ 

رهن
ف

خود ندارند. این افراد برای حل مشکلات به رییس محلی یا رییس خانواده مراجعه می‌کنند.
۱-2. ویژگی‌های فرهنگ سیاسی سنتی )قبیله‌گرایی(

قبایل به‌عنوان یک سیستم بسته، با عصبیت بالا و تحرک اجتماعی پایین دارای ویژگی‌هایی 
است که آن را از جوامع دیگر متمایز می‌سازد. در زیر به برخی از ویژگی‌های فرهنگ قبیله اشاره 

می‌کنیم.
۱-۱-2. فرهنگ قبیله

مبتنی بر خویشاوندی است و تصمیم‌گیرندة نهایی، رییس قبیله است. تصمیم‌گیری در کلیت 
واحدی به‌نام قبیله و یک سلسله مراتب عمودی و انعطاف‌ناپذیر اتفاق می‌افتد. بین پدر و فرزند و 
بین حکم‌ران و توده روابط عمودی وجود دارد. در هر دو زمینه اراده پدری اراده مطلق است که هم 
در جامعه و هم در خانواده مبتنی بر مراسم و تشریفات و اجبار وارد عمل می‌گردد.)شرابی، 1380، 
ص31( افراد در این فرهنگ هویتی فراتر از قبیله )هویت ملی( ندارند و میزان آگاهی صرفاً در 
چاچوب قبیله و مناسبات از پیش تعریف شده است. در نهایت اطاعت از رییس قبیله و پیوند سببی 

و نسبی با اعضای آن به‌عنوان ارزش مقدس محسوب می‌گردد. )تابناک، ۱۳۹۰، ص۱۶(
طوایف و خیل‌ها )زیرمجموعه قبیله( خود را یک )اجاق( به‌شمار می‌آورند که جنبه توتمی 
تا فرد  افزوده است. عنصر خویشاوندی موجب می‌شود  قبیله  افراد  پیوند  به یگانگی و  دارد و 
روابط اجتماعی را از این منظر بنگرد. ارزیابی فرد منوط به موقعیت خانوادگی او است. در 
حقیقت وقتی فردی از یک خانواده ارتقا اجتماعی پیدا می‌کند، این به معنی ارتقای قبیله است 
و فرد هنگام ارتقا، تلاش می‌کند دست دیگر اعضای خانواده، اقوام و قبیله را بگیرد تا آن‌ها نیز 
از مزایای اجتماعی، بیش‌تر برخوردار گردند. لذا وقتی گروهی از قبیله به موقعیت اجتماعی 
بالایی دست یابد، نقش‌ها و مشاغل متعددی را به اعضای قبیله و طایفه خود واگذار می‌کند و از این 
طریق شخص که صاحب منصبی شده، به پشتوانه‌های مهمی دست‌رسی پیدا می‌کند.)سریع‌القلم، 

۱۳۷۷، ص۴۱(
۲-۱-2. خِردگریزی

عواطف،  احساسات،  مبنای  بر  چون  است.  قبیله‌ای  فرهنگ  دیگر  مشخصه‌ی  خِردگریزی، 
سنت‌ها و عادات شکل گرفته، لذا محاسبات عقلانی را بر نمی‌تابد. بسته‌بودن فضای قبیله از یک 
طرف، ارتباطات بیرونی را محدود و از سوی دیگر، دوربودن از تحولات فرهنگی- سیاسی، 
مجاری نفوذ عناصر جدید را در فرهنگ قبیله‌ای مسدود کرده است. در چنین شرایطی اولاً 
رفتارهای اجتماعی بر مبنای عادت و کنش‌های غیرعقلانی جمعی و براساس سنت و مناسک 
قبیله‌ای صورت می‌گیرد که در مناسبات میان قومی و اجتماعی بروز می‌کند. ثانیاً ناتوانی خود 
را در هم‌جوشی و هم‌گویی بین- قومی و نیز در سامان‌دهی فرهنگ کلان ملی نشان می‌دهد. 
نمی‌تواند  است،  تعدد  و  تفرق  از  ناشی  این‌که  دلیل  به  قبیله‌ای  فرهنگ  )واعظی، 1381، ص88( 
نشان‌گرهویت تعمیم‌یافته جمعی تمامی شهروندان و اقوام در حوزه یک زندگی مشترک و به هم 

پیوسته‌ی سیاسی ـ اجتماعی باشد.)شهبازی، 1369، ص49(
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۳-۱-2. ضعف تحرک اجتماعی
این  در  توزیعی؛  اول وجه  است:  گردیده  بررسی  منظر  دو  از  نابرابری  و  اجتماعی  تحرک 
وجه، جامعه به‌صورت سلسله‌مراتبی و متشکل از لایه‌ها و قشربندی‌ها دیده می‌شود، لذا معیارهای 
متفاوت برای قشربندی وجود دارد. اما عمدتاً مسائل اقتصادی مثل درآمد، شغل و سطح تحصیل، 
مهم‌ترین میزان قشربندی است. دوم وجه رابطه‌ای که به رابطه نابرابر توجه شده است. مثل استتثمار 
و سلطه یک گروه بر گروه دیگر و تأثیر آن بر ساختار اجتماعی و یا تغییرات اجتماعی. در این 
وجه، مفهوم قدرت مطرح می‌شود. پس در رویکرد توزیعی؛ تحرک شغلی مورد نظر قرار می‌گیرد، 
اما در رویکر درابطه‌ای؛ تحرک طبقاتی. همه نویسندگان میزان بالای تحرک اجتماعی را لازمه‌ی 
انسجام و هم‌بستگی دانسته‌اند. در ساختار قبیله‌ای فقدان فرصت‌های شغلی به‌دلیل فقر تولیدات 
صنعتی و رشد کند و غالب‌بودن مناسبات ارباب- رعیتی، از عوامل و دلایل مهم و اساسی رکود 
اجتماعی و سکون اقتصادی به‌شمار می‌رود. )واعظی، 1381، ص97( تأثیرات مستقیم و مخرب 
این عوامل در زندگی اجتماعی، موجبات تحرک‌ناپذیری و در نهایت عدم توسعه اجتماعی و کندی 
رشد اندیشه جمعی را فراهم آورده است. در فرهنگ قبیله‌ای، روش زندگی، محل سکونت، شغل، 
ازدواج، مالکیت و ابزارهای تولید و سایر مناسبات در جامعه، عمدتاً موروثی استند. به همین جهت 
و  »ارباب«  »خان«،  نظامی  طبقاتی چنین  در ساختار  می‌گیرد.  بسیار کم صورت  اجتماعی  تحرک 
»مالک«، همواره از جایگاه اجتماعی و توانایی مالی برخورداراست، چرا که اهرم‌های ارتقای سلطه 
اجتماعی »یعنی زمین و ابزارهای تولید« را در دست دارد. حتی فرزندان و بازماندگان آن‌ها نیز از 
همان جایگاه و پایگاه اجتماعی برخوردار گردیده و به‌صورت روشمند بر نظام و روابط اجتماعی 

مسلط می‌شوند. )واعظی، 1381، ص97(

3. قبیله‌سالاری جدید )بازتولید فرهنگ سنتی قبیله‌ای(
فرهنگ سنتی و قبیله‌ای در کشور ما در روند تطور و تحول خود، مؤلفه‌ها و عناصر تفکر 
قبیله را بازتولید نموده و این تفکر تا امروز بر جامعه ماحاکم است. هرچند به ظاهر مدرن شده‌ایم و 
در شعارها و تبلیغات و رفتار خود از سبک زندگی دنیای جدید استفاده و سعی می‌کنیم خود را با 
آن تطبیق دهیم، ولی در ضمیر ما تفکر قبیله رسوب نموده و به‌صورت ناخودآگاه در رفتار و منش ما 
خود را نشان می‌دهد. قبیله‌سالاری جدید، شکل نوسازی شده‌ی قبیله‌گرایی سنتی است. قبیله‌گرایی 
نوسازی‌شده، محصول اروپای مدرن است که بر مبنای وابستگی شکل گرفته است. )شرابی، 1380، 
ص27( وابستگی و تجدد لازمه درک همه‌جانبه قببیله‌سالاری جدید در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی است. این روند در کشور ما چگونه شکل گرفته است؟ در طول بیش از یک 
قرن گذشته سیستم و ساختار قبیله‌ای به‌جای این‌که تغییر کند، بازتولید و تقویت شده است. چرا؟ 
پاسخ این مسأله را به دو شیوه می‌توان اریه نمود: 1. دیگاه دانشمندان شرقی؛ و 2. دیدگاه دانشمندان 
غربی. نویسندگان مسلمان این روند را در کشورهای اسلامی بررسی نموده، معتقداند اتفاقی که در 
دورة میانه اسلامی در سرزمین‌های تحت سلطه خلافت اسلامی افتاد و سلطنت اسلامی در اندام 
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خلافت اسلامی ظاهر و برخی از فقیهان مسلمان مشروعیت سلاطین مستبد را تأیید و اطاعت از 
آنان را واجب دانستند، شاهد بازتولید تفکرات دورة میانه هستیم و با آن زندگی می‌کنیم.

براساس نظریه‌های دانشمندان غربی )مارکسیستی و لیبرالی(، برایند تحولات چهار سده‌ای 
رنسانس و نوسازی اروپایی در قرن بیستم در چهرة کپیتالیسم متجلی گردید. اگر دیدگاه مارکس 
و ماکس وبر را به‌عنوان ماحصل نظریات غربی بپذیرییم، هر دو اندیشمند، سرمایه‌داری را به‌عنوان 

مرحله ضروری دگرگونی اجتماعی می‌شناسند.
مارکس معتقد است؛ سرمایه‌داری از طریق انقلاب زمینه‌ی نوسازی را مهیا می‌سازد، اما وبر 
آن را بر مبنی عقلانی‌سازی می‌بیند. هر دو متفکر بر این باوراند که سرمایه‌داری، به‌عنوان نیروی 
زیر و روکننده به نحو انقلابی و عقلانی سازنده، قابل صدور است و جابجایی ساختارهای سنتی 
و غیرعقلانی با ساختارهای مدرن به‌طور اجتناب‌ناپذیری مبادله کالا و شیوه تولید کپیتالیستی را 

معمول کرده و به دنبال خواهد داشت. )شرابی، 1380، ص29(
مارکس و وبر، سرمایه‌داری وابسته را پیش‌بینی نکرده بودند. آن‌ها از نظام‌های تحت عنوان 
استبداد شرقی و نظام سلطانی در جوامع شرقی سخن گفته بودند، اما در اکثر کشورهای جهان سوم 
با ورود سرمایه‌داری در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم، سرمایه‌داری وابسته، شکل گرفت. 
یعنی نه فئودالیسم به معنی اروپایی آن شکل گرفت و نه طبقه بورژوازی به معنی واقعی کلمه در 
این کشورها حضور داشت و نه طبقه پرولیتاریا آن‌گونه که مارکس می‌پنداشت. برعکس یک قشر 
لیبرالیسم و  اجتماعی نامتجانس دو رگه پدید آمد. کسانی‌که از یک‌سو بدون آ گاهی و درک از 
سوسیالیسم، دل بسته آن‌ها گردیده و از سوی دیگر به‌صورت ناخوآگاه پای‌بند سنت‌ها و باورهای 
سنتی خود باقی ماندند. حرکتی‌که تحت نام تجدد در دوره شاه امان‌الله در کشور ما آغاز شد و 
مؤرخین ما از آن به‌عنوان نهضت مشروطیت یاد نموده‌اند، نتوانست بر ساختارهای موروثی، اندیشه 
و سازمان اجتماعی و به فروریختن ساختارهای قبیله‌ای منجرشود، بلکه آن‌ها را در اشکال دیگر 
حفظ و تقویت کرد و از طرف دیگر نتوانست ماهیت حقیقی تجدد را درک کند. تغییرات حاصل 
شده از نوسازی در دوره امانی، بیش‌تر صوری و فزیکی بود و تجلی ظاهری آن در قالب نوسازی 

مادی، ظاهر شد.

4. جامعه‌ی قبیله‌سالار جدید و پیامدهای آن
که  است  وابسته  و  غیرمدرن  اجتماعی  و  اقتصادی  ساختار  دارای  قبیله‌سالار جدید  جامعه 
نمونه‌ای از جامعه توسعه‌نیافته را به نمایش می‌گذارد. این جامعه با وجود ظواهر مدرن، اما فاقد 
نیروی درونی سازمان و آگاهی که ویژگی شکل‌بندی مدرن است، می‌باشد. نوسازی در این عرصه 
فقط مکانیزمی برای تولید و بازتولید ساختارهای سنتی و شبه عقلانی جامعه جدید است. )شرابی، 
1380، ص31( در این جامعه ساختارهای درونی متگی به ارزش‌های سنتی و قبیله‌ای است و روابط 
اجتماعی مبتنی بر قبیله‌گرایی بر آن حاکم است، اما شکل ظاهری آن مدرن و نوسازی شده است. 
در چنین جامعه‌ای سنت و مدرنیته، تجدد و قبیله‌گرایی به‌صورت تناقض‌آمیز با هم هم‌زیستی دارند. 
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هشام شرابی معتقد است، در چنین جامعه‌ای با فقدان سنت‌گرایی اصیل و حقیقی و فقدان مدرنیته 
اصیل و حقیقی مواجه می‌شویم. یافتن یک فرد یا نهاد به راستی مدرن به همان اندازه دشوار است 
که تشخیص‌دادن یک فرد یا نهاد اصیل سنتی. این دوگانگی »شیزوفرنیک«، خود را در چهره خرده 
بورژوازی نشان می‌دهد، قشری‌که بیش از همه نماینده جامعه و فرهنگ قبیله‌گرایی جدید است و 
ناخوآگاه سبب اعمال متناقض می‌گردد. )شرابی، 1380، ص31( تفکر، اندیشه و آگاهی در چنین 
از  بتواره می‌نامد و  را آگاهی  استقلال است. شرابی آن  از  جامعه‌ای وابسته، غیرانتقادی و عاری 
ویژگی‌های آن تقلید و انفعال را ذکر می‌کند. )شرابی، 1380، ص56( این روند متناقض زمینه را 
برای جهت‌گیری‌های ایدئولوژک فراهم ساخته است. از یک‌طرف سکولاریسم و تجدد که با چهرة؛ 
اسلام  قالب؛  در  بنیادگرایی  دیگر  از سوی  و  لیبرالیسم و سوسیالیسم ظاهر گردیده  ناسیونالیسم، 
اصلاح‌طلب، محافظه‌کار و مبارز عرض اندام نموده است. هیچ کدام از این دو گرایش نتوانسته‌اند 
و  دوگانه‌انگاری  این  کنند.  حل  را  آنان  هویتی  مشکل  و  باشند  جوامع  این  نابسامانی‌های  علاج 
روان‌پارگی را از دوره حکومت شاه امان‌الله تا کنون به‌شکل‌های گونگون تجربه کرده‌ایم. شاه امانالله 
نوگرایی  زمینه‌ی  کند،  تلاش  تجدد  و  توسعه  مناسب  بسترهای  هموارساختن  برای  این‌که  بدون 
مقلدانه را فراهم ساخت. نظام‌نامه اصول اساسی تدوین و در لویه‌جرگه پغمان به تصویب رسید. 
تعدادی از محصلین افغانی را به ترکیه و برخی را به اروپا فرستاد و تلاش کرد تعدادی از دختران 
جوان را هم به ترکیه اعزام کند. مکاتب جدید را به‌نام‌های امانی و امانیه )استقلال و نجات( تأسیس 
نمود، زمینه‌های کشف حجاب را فراهم ساخت و... در مقابل شعله‌های خشم بنیادگرایان را هم 
برافروخت. خشونت‌ها و جنگ از یک‌طرف جامعه را متفرق و به همبستگی اجتماعی تازه شکل 
گرفته شدیداً آسیب رساند و از سوی دیگر استبداد به جامعه بازگشت. با تعطیلی مدارس و مراکز 
فرهنگی خردگریزی معمول گردید. جنگ سیستم اقتصادی را فلج و تحرک اجتماعی را سست 
کرد. برتری‌جویی‌های قومی در دوره‌های بعد به شدت دامن‌زده شد. از آن زمان تا کنون ما شاهد 
یک جامعه نابسامان، متفرق، بی‌ثبات، نا امن و فقیر با درصد بالای از بی‌سوادی، اختلافات قومی، 
مذهبی، زبانی، نژادی، فساد و... هستیم که پیامدهای آن‌را می‌توان در فاکتورهای زیر خلاصه کرد؛

1-4. کندشدن تحرک اجتماعی
تحرک اجتماعی وضعیتی است که در آن پای‌بندی‌های سنتی و کهن اقتصادی و اجتماعی 
و... پاره شده و مردم‌پذیرای الگوهای نوین رفتاری و اجتماع‌پذیری می‌شوند.)هانتینگتن، ۱۳۹۲، 
موقعیت  تغییر  در  افراد  تلاش  بیان‌گر  و  اجتماع  هر  پویایی  نشان‌گر  اجتماعی  تحرک  ص۱۲۴( 
اجتماعی از پایین به بالا است. تحرک اجتماعی در تبیین نظام قشربندی، تغییرات اجتماعی، روند 

توسعه، تعیین میزان نابرابری و بی‌عدالتی در جوامع، نقش برجسته دارد.
پیامدهای تحرک اجتماعی عبارتند از:

1. افزایش کارایی اجتماعی؛
2. بی‌ثباتی در قشربندی و جابجاشدن پایگاه‌های اجتماعی؛
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3. حمایت از احزاب و سازمان‌های سیاسی؛
4. شکل‌گیری اقشار اجتماعی.

دانشمندان علوم اجتماعی، مهم‌ترین شاخص تحرک اجتماعی را تحصیل و شغل ذکر کرده‌اند. 
اما در جامعه قبیله‌سالار افغانستان به‌دلیل نابرابری‌های اجتماعی و برتری‌جویی‌های قومی، تحرک 
اجتماعی کُند و معیار آن در دست‌یابی به مقامات دولتی بر مبنای روابط قومی قبیله‌ای، مالکیت 
کُندی تحرک اجتماعی را  ازدواج خاندانی خلاصه می‌گردد. مهم‌ترین عامل  و تصاحب زمین و 
می‌توان در ضعف مالکیت خصوصی، قدرت دولت در مصادره اموال، نفوذ سیاسی قدرت‌مندان 
دید. هرچند در قانون اساسی ما لفظ شهروند بر همه اتباع کشور یک‌سان اطلاق می‌گردد ولی به 

وضوح شاهد نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هستیم.
2-4. نبود هم‌بستگی اجتماعی

اجتماعی  قواعد  و  اصول  از  مجموعه‌ای  بر  توافق جمعی  از  است  عبارت  اجتماعی  وفاق 
که در عرصه جغرافیای مشترک انسانی و روابط تنگاتنگ افراد با یکدیگر شکل می‌گیرد. هویت 
یک  به‌صورت  که  محدودیت‌ها  و  فرصت‌ها  میدان  از  مشترک  تعریف  جز  نیست  چیزی  جمعی 
کنش اجتماعی عرضه می‌شود. چیزی‌که دورکیم آن را »بازنمایی اجتماعی« تعریف می‌کند یعنی 
دربرگیرنده ایده‌های جمعی‌که وفاق اجتماعی را نمادین می‌سازد. )نقیب‌زاده، ۱۳۷۹، ص۱۵۲( برای 
تشکیل دولت بوروکراتیک مدرن و ملت‌سازی نیاز به همبستگی ملی و یک پارچگی سرزمینی است 
و این مأمول با حذف خرده فرهنگ‌های ملوک‌الطوایفی براورده می‌گردد؟ برخی از نویسندگان از 
سه شیوه در این راستا نام برده‌اند: ۱. نقش نخبگان؛ ۲. نقش قدرت‌های خارجی؛ و  ۳. نقش دولت 
مدرن ملی. )احمدی، ۱۳۷۸، ص۱۱۳( ماهیت دولت مدرن حاصل دو فرایند است: ۱. فرایند انسجام 
درونی در یک جمعیت خاص که از دو طریق صورت می‌گیرد: الف( فرهنگ‌سازی و ایجاد فرهنگ 
ملی. ب( فرهنگ‌زدایی و طرد گروه‌های قبیله‌ای- قومی و خرده فرهنگ‌ها و زبان‌ها از طریق رشد 
فرهنگ ملی. ۲. فرایند انطباق میان مجموعه‌های فرهنگی با یک مجموعه سیاسی- جغرافیایی. برای 
رسیدن به هر دو طریق، ابزارهایی لازم است. مثلًا در فرهنگ‌سازی باید گروهی از نمادها، نشانه‌ها 
و اسطوره‌ها بازسازی شود. برای این کار مواردی چون؛ زبان ملی، ارزش‌های ملی، قهرمان ملی، 
لباس مشترک و آداب و رسوم مشترک لازم است. برای انسجام درونی در جمعیت خاص مکانیسم 
طرد باید به‌وجود آید. گروه‌های قومی- زبانی خرده فرهنگ‌ها باید از میان بروند. یعنی برای ایجاد 
هویت ملی، هویت قبیله‌ای در مفهوم هویت ملی متکثر، رو به‌کاهش رود. در فرایند دوم هم باید 
گسست‌هایی در انطباق میان پهنه فرهنگی با جغرافیای سیاسی که اخلال ایجاد می‌کند برداشته شود. 
گسست‌هایی چون قومیت، دین، زبان و فرهنگ. )اولان، ۱۳۸۰، ص۲۶۰( در دولت امانی، محمود 
طرزی عهده‌دار این رسالت گردید. طرزی با مقالات‌اش در سراج‌الاخبار سعی کرد نمادهای هویت 
ملی را برجسته کند، ناسیونالیسم، بیرق، استقلال، اسلام، وطن و... اما ناسیونالیسم پشتون بر همه 
عناصر دیگر غلبه کرد. چنان‌که گریگوریان می‌نویسد: »طرزی و همکارانش در تلاش برای تبلیغ 
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اصول ناسیونالیسم افغان با وظایف بی‌شماری روبرو بودند. با توجه به کشوری که در آن تقریباً 
نصف جمعیت آن از نظر نژادی غیرافغان بود، آن‌ها مجبور بودند سعی کنند به کلمات افغانی با 
پایه‌های جغرافیایی و مذهبی، تعبیر تازه ارایه داده و ترس از ناحیه غیرافغان‌هارا چنان زایل کنند که 
به تقویت کنترل افغان‌ها در سراسر کشور منتهی شود«.)گریگوریان، 1388، ص۲۰۷( بعد از آن این 

روند ادامه پیدا کرد و شکاف اجتماعی را گسترده و وفاق ملی را آسیب‌پذیر ساخت.
3-4. بی‌اعتمادی

انسانی است که مشارکت و همکاری میان اعضای  بی‌اعتمادی از جنبه‌های مخرب روابط 
جامعه را کاهش می‌دهد و تهدیدی علیه انسجام اجتماعی تبدیل می‌گردد. در مقابل اعتماد، سرمایه 
اصلی هر جامعه است. اعتماد قبول حسن نیت فرد دیگری است. یا قراردادن منابع فرد در اختیار 
دیگری که آن دیگری خود آزادی عمل دارد. )کلمن، 1377، ص154( عنصر اعتماد و بی‌اعتمادی 
روان‌شناسان، همه  دید  از  داده‌اند.  قرار  مطالعه  مورد  روان‌شناسی و جامعه‌شناسی  دو جنبه  از  را 
انسان‌ها با نیازهای شبه‌غریزی به‌دنیا می‌آیند و همین نیازهای مشترک و فطری موجب رشدشان 
می‌گردد. نیازهای جسمانی و فیزیولوژی، امنیت، محبت، احترام، خودشگوفایی. مثلًا رفع نیاز امنیت 
پیوند عمیق با ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد. از دید جامعه‌شناسان، 
اعتماد از مؤلفه‌های سرمایه‌ای اجتماعی است که به نوعی ارتباط بین افراد جامعه مربوط می‌شود. 
)قاسمی، 1384، ص25( لو همان کارکرد اعتماد را با کارکرد قانون در جامعه مقایسه می‌کند. به نظر 
او اعتماد نوعی سازوکار اجتماعی است که درآن انتظارات، رفتار و اعمال انسان تنظیم و هدایت 
می‌شود. )امیرکافی، 1380، ص19( در جوامع کوچک به‌دلیل ارتباط چهره به‌چهرة افراد با یکدیگر، 
اعتماد وجود دارد. اما در جوامع بزرگ به‌دلیل ناهمگونی فرهنگی )انتقال فرهنگ جدید و حفظ 
ارزش‌های سنتی(، روز به‌روز از اعتماد میان افراد کاسته می‌شود. پاتنام در هم‌چو جوامع دو نوع 
اعتماد را شناسایی نموده است: اعتماد غیرشخصی و اعتماد تعمیم‌یافته. به نظر او، اعتماد تعمیم‌یافته 
از هنجارهای معامله متقابل و شبکه‌های مشارکت مدنی ناشی می‌شود و با کاهش مشارکت مدنی 
افراد، کاهش می‌یابد. جامعه در برابر هزینه‌های این نوع بی‌اعتمادی، از جمله، تجزیه، قرار می‌گیرد.
)قاسمی، 1384، ص27( تولید و بازتولید اعتماد به‌عنوان یک فرایند مستمر در متن جامعه وجود 
دارد. در میان منابع اعتماد رونق اقتصادی و مساوات و برابری را مهم دانسته‌اند. گفته شده در شرایط 
فقر شدید بی‌اعتمادی هم رونق می‌گیرد و با رونق اقتصادی از میزان جرائم کاسته می‌شود. بسیاری 
از محققان برابری اجتماعی را زمینه‌ساز اعتماد ذکر کرده‌اند، اما علاوه بر این بر منابع فکری فلسفی 
اعتماد هم تأکید شده که می‌توان از جهان‌بینی خوش‌بینانه، احساس تسلط بر سرنوشت خویش، 
نوع برداشت از انسان و ارزش‌های اخلاقی در این راستا یاد کرد. در نظام‌های توتالی‌تر که حیات 
انسان بازیچه نیروی‌های قهاری است که به سهولت نمی‌توان به ماهیت‌شان پی برد، اعتماد ممکن 
است خطرناک باشد. زیرا همواره این نگرانی وجود دارد که اطرافیان فرد ممکن است او را به دام 
اندازند. حکومت نیز از شکل‌گیری اعتماد راضی نیست، چون اعتماد به معنی کانون خارج از سلطه 
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دولت است. دولت‌های توتالیتر تبعیت از قوانین خشک را می‌طلبد و در این مسیر هر کس مخالف 
دیگری می‌شود و این گمانه رواج می‌یابد که هر فردی می‌تواند عامل حکومت باشد. در بررسی 
تطبیقی اعتماد اجتماعی در شصت کشور جهان به این نتیجه رسیده‌اند که: ناهمگونی اجتماعی، 
وجود شکاف‌های اجتماعی، فقر، نابرابری اجتماعی، تضعیف مذهب، فساد اجتماعی و... عوامل 
مهمی برای ایجاد بی‌اعتمادی در جامعه می‌باشند. )پاتنام، 1385، ص128( یکی از چالش‌های مهم 
انتخابات در افغانستان بدون تردید عدم اعتماد مردم است. دلایل زمینه‌ساز بی‌اعتمادی که در بالا 
ذکر شد، متأسفانه در کشور ما بسیار واضح و برجسته است. بدون مبالغه می‌توان مدعی شد که ما 

در بحران اعتماد به‌سر می‌بریم.
5. روابط قبایل با دولت در افغانستان

قبایل  از دو منظر مورد مطالعه قرار داد: ۱.  افغانستان را می‌توان  با دولت در  قبایل  روابط 
تاریخ  طول  در  قبایل  افغانستان  در  دولت.  شرکای  به‌عنوان  قبایل  دولت.۲.  بنیان‌گذاران  به‌عنوان 
نموده‌اند.  استفاده  گوناگون  ابزارهای  از  آن  کنترل  برای  و  دانسته  خود  دست‌نشاندة  را  دولت‌ها 
آنان امتیازات مهمی را حق خود دانسته، نه تنها از مالیات معاف بودند بلکه به نوشته گریگوریان 
»احمدشاه به‌خاطر تثبیت و تقویت حکومت خود بر طوایف درانی، موقعیت‌های اجتماعی آن‌ها 
را تصدیق و بسیاری از منصب‌ها و ادارات دولتی مهم را به سران قبایل گوناگون درانی اعطا کرد، 
منصب‌هایی‌که به‌صورت آشکار یا به‌صورت ضمنی در میان طوایف درانی ارثی گردید.)گریگوریان، 
۱۳۸۸، ص۷۰( دولت‌های افغانستان هم تلاش می‌کردند تا قبایل را تحت کنترل خود داشته باشند، 
اما هرگز توفیقی نداشته‌اند.) گریگوریان، ۱۳۸۸، ص70( احمدشاه بر سر دو راهی سختی قرارداشت 
»برای حفظ و استحکام‌بخشیدن موقعیت سلطنت خود به قبایل مهم افغان وابسته بود، در عین‌حال، 
علایق و خواست‌های درازمدت کشور، سلطنت متمرکزی مدل ایران را ایجاب می‌کرد که فرد نه‌نتها 
مستقل از نفوذ قبایل باشد بلکه بایسته است اقتدار خود را بر آنان بنشاند«. )گریگوریان، ۱۳۸۸، 
ص۷۱( همین شیوه و روش را فرزندان احمدشاه و جانشینان آن‌ها هم دنبال کردند. امتیازدهی به 
سران قبایل برای حذف رقبا و حفظ سلطنت و راه‌اندازی جنگ‌های خونین برای تصاحب قدرت و 
یا سرکوب هر اقدامی به اتهام توطئه. تیمورشاه برای رهایی از توطئه‌های سران قبایل پایتخت را از 
قندهار به کابل انتقال داد ولی خصومت‌ها نه‌تنها فروکش نکرد، بلکه تشدید هم شد. فرزندان تیمور 
برای تصاحب تاج و تخت دست به جنایات هولناکی زدند. از جنگ، حبس، تبعید، اتحاد با مخالفین 
تا کورکردن و کشتن برادران. همایون توسط زمان‌شاه دستگیر و »به امر او چشمانش را میل کشیدند 
و در بالاحصار محبوسش کردند«.)فرهنگ، 1380، ج1، ص۱۵۲( در مقابل، زمان‌شاه هم گرفتار 
همین مصیبت شدت. )فرهنگ، 1380، ص۳۰۹( فرزندان پاینده محمدخان هم در براورده‌ساختن 
عنعنات قبیله‌ای دست کمی از همتایان سدوزایی خود نداشتد. با آن که سلطنت از سدوزایی‌ها به 
محمدزایی‌ها منتقل گردید، اما فرهنگ معتقد است »امیر دوست محمدخان جرأت نکرد به امتیازات 

قدیمی افراد قبیله درانی در قسمت معاف از مالیات دست بزند«. )فرهنگ، 1380، ص۳۰۹( 
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1-5. برتری‌جویی‌های قومی
بانی  به‌عنوان  او  از  داخلی و غربی  نویسنگان  از  بسیاری  در زمان سلطنت عبدالرحمن که 
نوسازی مدرن در افغانستان نام برده‌اند، مناسبات قبیله در افغانسان تغییرکرده و جای خود را به 
ساختار قومی داد. به دنبال آن روابط قبایل با دولت هم تغییر کرد. هرچند هویت قبیله‌ای حذف 
نشد، اما بازسازی شد. در این دوره با سرکوب بسیاری از سران قبایل و خان‌ها، هویت قبیله‌ای 
به هویت قومی بدل گردید. هویت قومی صفتی برای گروه‌های قبیله‌ای است که از ساختار سنتی 
خود خارج شده و با بیان سیاسی، ویژگی‌های جدیدی کسب می‌کنند. )احمدی، 1387، ص146( 
در همین راستا می‌توان آنچه را که هاسیپولاتیوله مفهوم »قبیله در خود« و »قبیله برای خود« و »قوم 
در خود« و »قوم برای خود«. )احمدی، 1387، ص146( مطرح کرده است، ذکر کرد. در هویت 
»قبیله در خود«، گروه‌های قبیله‌ای در چارچوب ساخت قبیله به سر می‌برند و گرایش‌های سیاسی 
با هویت‌یابی مدرن که همراه با ناسیونالیسم قومی است در آن دیده نمی‌شود. »هویت قبیله برای 
خود« وقتی ظهور می‌کند که یک گروه قبیله‌ای از وضع و جایگاه اجتماعی- سیاسی خود آگاه شود 
و نوعی گرایش نسبت به علایق قومی‌که حاصل جنبه‌های فرهنگی- اجتماعی درونگروهی باشد، 

پدیدآید. )احمدی، 1387، ص146( ویژگی‌هایی را می‌توان در این حالت مشاهده کرد.
- گروه‌های قبیله‌ای پراکنده در یک سرزمین به گروه قومی تبدیل می‌گردند.

- فرایندهای هم‌گرایی در میان قبایل یک سرزمین رشد می‌کند.
- هویت‌یابی از طریق یک نام مشترک و زبان مشترک رشد می‌کند. ناسیونالیسم قومی با گرایشات 

سیاسی و حتی در برخی موارد اندیشه جداانگاری به‌وجود می‌آید.
- در نوع روابط قبیله و دولت، دیالکتیک مدرنی به‌وجود می‌آید که با روابط گذشته تفاوت دارد. 
قبیله‌ای. )احمدی، 1387،  مانند شورش‌های  پیآمدهای گسترده‌ای همراه است  با  این نوع روابط 

ص146(
مشخصه‌های  می‌توان  آمد،  پدید  قبیله  هویت  در  دگرگونی‌که  عبدالرحمن  حکومت  در 
ظهور هویت قومی را با انتقال »قبایل در خود«، به گروه »قومی برای خود« مشاهده کرد. اکثریت 
بارفیلد؛  نوشته  به  دادند.  دست  از  را  مشخص  سلسله‌مراتب  با  اجتماعی  سیاسی-  سازمان  قبایل 
)بارفیلد،  کرد.  غلجایی‌ها  به‌ویژه  پشتون‌ها،  متوجه  را  خود  عملیات  بیش‌ترین  »عبدالرحمن‌خان 
۲۰۰۱، ص۱۵۲( قبیله‌ای غلجایی را به‌زور و قهر مطیع ساخت و به این صورت دو قبیله رقیب 
و متخاصم درانی و غلجایی‌که تاریخ طولانی از جنگ و خصومت داشتند، با هم متحد شدند. اما 
پشتون‌ها در این روند از امتیازات ویژه نیز برخوردار گریدند. برخی از نویسندگان افغان چون کاکر، 
شهرانی و رسولی معتقدند که این روند با همکاری مالی و نظامی بریتانیا صورت گرفت تا اساس 
یک حکومت مقتدر مرکزی در کشوری که مرزهایش از سوی بریتانا و روسیه برای امیر مشخص 
شده بود اساس‌گذاری شود. )رحیمی، ۱۳۸۷، ص۹۷( بعد از متحدساختن پشتون‌ها، امیر عملیات 
خود را متوجه غیرپشتون‌ها کرد. تاجیک‌ها، هزاره‌ها، ازبک‌ها و دیگر اقوام غیرپشتون، با قساوت 



35

ان
ست

غان
ی اف

ابات
تخ

ی ان
ش‌ها

چال
 و 

تی
سن

ی 
اس

سی
گ 

رهن
ف

و بی‌رحمی تمام مطیع ساخته شدند. در بسیاری از قبایل نقش زراعت در اقتصاد برجسته شد و 
دام‌داری به حاشیه رفت. پشتون‌ها در مناطق مختلف افغانستان، در زمین‌هایی که از اقوام غیرپشتون 
مصادره شده بود، اسکان داده شدند. کوچی‌ها نه‌تنها در مناطق محدود بلکه در سرتاسر افغانستان از 
حق علفچر برخوردار و قباله همه مناطق کوهستانی و علفچر کشور سخاوتمندانه به آن‌ها بخشیده 

شد. )رحیمی، ۱۳۸۷، ص۱۰۱(
2-5. دولت قبیله‌سالار جدید و پیامدهای آن

نظام سیاسی قبیله‌سالار جدید، مبتنی بر سلسله‌مراتب قبیله‌ای است. صلاحیت و حل‌و فصل 
اختلافات داخلی و خارجی به رؤسای قبایل تعلق دارد و اعضای قبیله به دلیل وابستگی‌های قومی 
قبیله‌ای از رؤسا فرمان می‌برند.)ساعی، ۱۳۹۳، ص۲۹۰( بین حکمران و توده مردم  و سنت‌های 
روابط عمودی برقراراست و اراده رییس قبیله اراده مطلق است. مهم‌ترین جنبه دولت قبیله‌سالار 
جدید دستگاه امنیت داخلی آن است. در دولت‌های قبیله‌گرای جدید )محافظه‌کار و مترقی( یک 
سیستم دو دولتی حاکم است، یعنی یک ساختار نظامی- دیوانی در کنار یک ساختار پلیس مخفی 
وجود دارد. این دومی با خدمت به‌عنوان تنظیم‌کنندة نهایی حیات سیاسی و مدنی بر زندگی روزمره 
مردم حاکم است.)شرابی، 1380، ص32( افراد در چنین نظامی نه‌تنها از حقوق اساسی محروم‌اند، 
بلکه زندانیان واقعی دولت قبیله‌گرا بوده و در معرض خشونت دایم قرار دارند. ملاک قشربندی 
زمین،  تصاحب  دربار،  با  ارتباط  قبایل،  دختران سران  با  ازدواج  از طریق  اجتماعی خویشاوندی 
کسب مجوز ثبت شرکت‌های خارحی و... این امتیازات ویژه اقوام و بستگان نزدیک نسبی و سببی 

می‌گردد.
بازتولید تعریف »قوم برای خود« در زمان شاه امان‌الله توسط طرزی و همکارانش زمینه را 
برای برتری‌جویی‌های قومی در دوره‌های بعد هموار کرد و مهم‌ترین مؤلفه فرهنگ ملی سیاسی 
جدید را که اعتماد سیاسی است، با چالش مواجه ساخت. بعد از سقوط دولت امانی »نادر امتیازات 
زیادی به قبایل افغان داد، در قانون جدید به سران قدرت‌مند قبایل افغان در سیاست‌های مالی حقی 
اعطا شد که منابع آن‌ها، به قدرت وتو، تعهدات سیاست خارجی و طرح‌های نوگرایی‌که به‌وسیله 
دولت صورت می‌گرفت، تأثیر می‌گذاشت. قانون جدید هم‌چنین کوششی را به نمایش می‌گذاشت 
که برتری عنصر نژادی افغان را بر عناصر غیرافغان به‌وسیله تضمین ویژگی‌های پادشاهی افغانستان 
نهادینه کند. این حقیقت که قانون اساسی، هیچ شرطی برای اصلاحات دربر نداشت امتیازی برای 
قبایل به‌حساب می‌آمد«. )شرابی، 1380، ص37( در سلطنت ظاهرشاه و دوره‌های بعدی، تفوق‌طلبی 
قومی منجر به ناهنجاری‌های بی‌شماری شد. حکومت محمد هاشم، ناسونالیسم قومی را با پیوند 
برتری زبانی و تفوق نژادی کامل کرد. او تلاش کرد الگوی دولت نازی آلمان را در افغانستان پیاده 
کند. در دوره صدارت سردار محمد داود و در جمهوری »شاهانه« او، که از ادامه‌دهندگان این پروسه 

بود، برتری‌طلبی قومی و نژادی تشدید شد.
کودتای مارکسیستی ۱۳۵۷، راه را برای تغییرات و تحولات بعدی در ساختار قدرت در کشور 
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مساعد ساخت. کودتای خلقی و در مقابل آن جهاد و مقاومت مردم افغانستان ساختار سیاسی و 
اجتماعی نظام قبلی را تغییر داد و برای اولین‌بار سلطه پشتون‌ها را به‌چالش کشید. اولیورروا محقق 
فرانسوی معتقد است که جنگ علیه اتحاد شوروی در قالب‌های محلی شکل گرفته بود و این باعث 
ظهور بازیگران جدیدی در سیاست افغانستان شد و سقوط رژیم که به دست غیرپشتون‌ها انجام 
یافت، تنش میان اقوام مختلف را پدید آورد. )روا، ۲۰۰۰، ص۱۵۷( روا هم‎چنان معتقد است که 
جنگ در دوره بعد از رژیم خلقی باعث قطبی‌شدن مسأله قومی در افغانستان شد و برای نخستین‌بار 
غیرپشتون‌ها توانستند موجودیت نظامی و سیاسی خود را به اثبات برسانند.) روا، ۲۰۰۰، ص157( 
این وضعیت برای بسیاری از پشتون‌ها قابل قبول نبود و لذا این‌بار پاکستان از داعیه به قدرت‌رسیدن 
آن‌ها آشکارا حمایت کرد. به نوشته روا، طالبان بیش‌تر از این‌که ملاهای وابسته به شریعت باشند، 

افغان‌های پشتون قوم‌گرا هستند. )روا، ۲۰۰۰، ص157(
1-2-5. فساد گسترده‌ی سیاسی

پیامدهای قبیله‌سالاری جدید، امروز خود را در قالب فساد اداری و اجتماعی افغانستان نمایان 
نه‌تنها  فساد  قباحت و زشتی  فرهنگ سنتی،  بازتولید و مسلط‌بودن  به‌دیل  متأسفانه  است.  ساخته 
کم‌رنگ نشده، بلکه این باور ناصواب و ضد اخلاقی را شایع کرده‌اند که فساد نشانه زرنگی افراد 
است. فساد به‌صورت سیستماتیک در بدنه دولت رخنه کرده و به‌صورت آشکار و بدون واهمه 
شایع می‌گردد. فساد را به اشکال باندبازی‌های قومی، خرید و فروش پست‌های آب و نان‌دار اداری، 
اختلاس، قاچاق، رشوه به‌صورت گسترده در سطوح مختلف، دریافت معاشات تخیلی و... می‌توان 
دید. برخی از تحرکات ناامن‌کننده جامعه و حتی انتحاری ناشی از فساد است. سیگار )اداره بازرسی 
ایالات متحده امریکا برای کمک‌های مالی غرب در افغانستان(، در گزارشات سالیانه خود پرده از 
انواع فساد در سیستم بروکراسی، ارتش، پلیس و... برمی‌دارد. این بخشی از فساد است. فسادی‌که 
قدرت‌های خارجی در آن سهیم‌اند به مراتب زشت‌تر و گسترده‌تر است. مثل دخالت در انتخابات 
ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان. تعییین مقامات بلند‌رتبه نظامی، سیاسی و... از برجسته‌ترین 
گزینش  بود.  پارلمانی  و  جمهوری  ریاست  گذشته  انتخابات‌های  در  آشکار  تقلب  فساد  اشکال 
اعضای کمسیون‌های انتخاباتی و تقلب آشکار آنان مضحکه خاص و عام است. فساد مشروعیت 

نظام را زیرسؤال برده است و بی‌تفاوتی مردم در انتخابات را دامن می‌زند.
پدیده آسیب‌شناختی  به‌عنوان  را  بی‌تفاوتی سیاسی  رابرت دال در بحث مشارکت سیاسی، 
مورد توجه قرار داده، معتقد است، افراد وقتی تصور کنند آنچه را انجام می‌دهند، اثر قابل‌توجهی 
بر نتایج سیاسی نخواهد گذاشت، کم‌تر در امور سیاسی درگیر می‌شوند تصور و اثربخشی سیاسی 

تأثیر بسیار زیاد بر نتایج سیاسی دارد.)راش، 1377، ص140(

نتیجه
نوگرایی در غرب موجب از بین‌رفتن شکاف‌های قومی شد و جای خود را به شکاف‌های 
اجتماعی- اقتصادی داد. اما در افغانستان برعکس نوگرایی موجب تشدید تنش‌های قومی و هویتی 
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گردیده است. شاید دلیل آن را در چند اصل بتوان سراغ گرفت: ۱. سکولاریسم؛ ۲. توسعه شهرها و 
تفاوت میان شهر و روستا؛ ۳. وابستگی به بیگانگان. این‌ها سه شکاف اساسی هویتی را ایجاد کرد. 
ملاها و روحانیون، سکولاریسم را تهدید جدی علیه ارزش‌های خود تلقی و آن‌را تعرض به حریم 
شرع مقدس دانسته در برابر آن شوریدند. توسعه شهرها به قیمت فقر روستا و نابرابری میان این 
دو تبعیض را برملا و تنش‌ها را دامن زد. وابستگی به بیگانگان همواره روشن‌فکران، آزادی‌خواهان 
و آگاهان را رو در روی دولت قرار داده است. هرچند قانون اساسی ما بر انتخابات آزاد، سری و 
مستقیم تأکید نموده و شهروندی را به‌عنوان یک اصل مهم دموکراسی پذیرفته و حق انتخاب‌شدن 
و انتخاب‌کردن را همگانی دانسته است، اما هنوز راه درازی از درک درست این مقولات داریم. 
در جامعه‌ای‌که هنوز فرهنگ سنتی حاکم است، نمی‌توان انتظار مشارکت سیاسی پویا و با نشاط 
قبیله‌ای است. جایی‌که فرهنگ  انتخاباتی ناشی از رسوب فرهنگ سنتی و  را داشت. چالش‌های 
اعتماد نباشد، فرهنگ تقلب است. جایی‌که روابط قومی مسلط است، سرمایه اجتماعی نه جایگاهی 
دارد نه نقشی. دولتی که در پی حذف رقابایش با ذهنیت خصمانه باشد، کم‌ترین تلاشش تقلب در 
انتخابات است. در کشوری که شهروندانش به خودی و بیگانه تقسیم می‌گردند و قانون‌گریزی یک 
اصل است، مشارکت سیاسی تبلیغات فریبنده است و مردم یا مأیوس‌اند و یا بی‌تفاوت. و این‌ها 

چالش‌های بزرگ در انتخابات است.
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چکیده
گوناگون  عوامل  تأثیر  تحت  کنونی،  عصر  در  مختلف  جوامع  در  شهروندان  سیاسی  رفتار 
از مهم‌ترین رفتارهای سیاسی شهروندان، مشارکت سیاسی و  دارد. یکی  قرار  داخلی و خارجی 
رأی‌دهی آنان است که بیش از هر چیز دیگری، در محدوده‌ی عمل و تأثیر عوامل داخلی و خارجی 
قرار دارد. رفتار سیاسی شهروندان و رأی‌دادن شهروندان کشورهای مختلف، امروزه تحت تأثیر 
فاکتورهای داخلی و خارجی قرار می‌گیرد؛ این امر در دولت‌های ضعیف بیشتر مشهود است. از 
با چالش  را  انتخابات یک کشور  تأثیر می‌گذارد و  رفتار سیاسی شهروندان  بر  جمله عواملی که 
مواجه می‌کند، مداخلات کشورهای بزرگ جهانی و منطقه‌ای است. انتخابات آتی افغانستان نیز از 
این امر مستثنا نیست؛ بنابراین، از جمله عواملی که انتخابات آینده‌ی افغانستان را با چالش مواجه 
می‌کند، منافع و مداخله‌ی قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای است. در این مقاله، به بررسی و 
کنکاش مداخله‌ی قدرت‌های بزرگ به عنوان یکی از چالش‌های مهم برسر راه انتخابات افغانستان 

پرداخته می‌شود.
 

واژه‌های کلیدی: انتخابات، قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های منطقه‌ای، افغانستان. 

قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای و انتخابات افغانستان

سید طاهر عرفانی*

* پوهنیار )استادیار(، دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، کادر علمی دانشکده‌ی علوم سیاسی، دانشگاه 
خاتم النبیین)ص(، کابل، افغانستان.
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طرح مسأله 
است  اختیارکردن  و  برگزیدن  معنای  به  »نخب«  فعل  عربی  ریشه‌ی  از  »انتخابات«  واژه‌ی 
)عمید، 1379، ص280( و در کاربرد رایج آن، به معنای روش یا شیوه‌ای است برای برگزیدن تعداد 
معینی از افراد از میان شمار کثیری از کسانی که برای تصدی منصب یا مقامی خود را نامزد کرده‌اند. 
مردم در  نوع مشارکت  اندازه‌گیری‌ترین  قابل  و  برجسته‌ترین  انتخابات  )قاضی، 1373، ص102( 
فرایندی  انتخابات  اجرایی،  نظر  از  1382، ص125(  )توسلی،  می‌آید.  شمار  به  سیاسی  عرصه‌ی 
دموکراتیک، زمان‌مند )پایان‌دوره‌ای، میان‌دوره‌ای یا زودهنگام( و مکان‌مند )دارای مقیاس محلی، 

فرامحلی و سراسری( در جوامع مردم‌سالار است. )پای، 1370، ص78( 
 انتخابات، پایه‌های حکومت مبتنی بر نظام دموکراسی را تشکیل می‌دهد و شرایط مناسبی 
را برای شرکت فعالانه‌ی مردم در امر تعیین سرنوشت خودشان ایجاد می‌کند. انتخابات، بهترین 
روشی است که فرصت را فراهم می‌کند تا خواسته‌های مشروع و بحق مردم محقق شود. ساده‌ترین 
شکل مشارکت سیاسی، رأی‌دادن شهروندان به افراد، احزاب و گروه‌های سیاسی است. بدین‌جهت 
اهمیت پدیده‌ی انتخابات در ایجاد و بازنمایی میزان مشروعیت سیاسی، وسعت و مشارکت‌پذیری 
پاسخگویان سبب می‌شود تا فضای مناسب و درخور توجه برای بسط و گسترش دامنه‌ی قدرت 

اجتماعی ایجاد شود و ثبات سیاسی را در پی داشته باشد. 
قانون است که  بر  مبتنی  اقدامات  از سلسله  انتخابات رسمی، متشکل  طبیعی است که هر 
از طریق آن، مردم نمایندگان خود را برای اداره‌ی اموری تعریف‌شده انتخاب می‌کنند؛ به عبارت 
و  آرام  به صورت  را  یا جابه‌جایی قدرت  نخبگان  انتخابات سازوکاری است که چرخش  دیگر، 
دموکراتیک محقق می‌سازد. در این فرایند، ایده‌ها و سیاست‌های جدیدی وارد عرصه می‌شوند که 
ممکن است در تعارض جدی با افکار و برنامه‌های منتخبان گذشته باشند. انتخابات می‌تواند در 
فضای اجتماعی-سیاسی جامعه، دگرگونی چشم‌گیری ایجاد کند. زمانی که اکثریت جامعه از فضای 
موجود در کشور خسته شده‌اند، با انتخاب نمایندگان جدید موجب دگرگونی فضا می‌شوند. با تغییر 
تصمیم‌گیران و تغییر سیاست‌ها، زمینه برای تغییر در مناسبات و جایگاه بین‌المللی کشور نیز فراهم 

می‌شود. )قنبرلو، 1394، ص172(
به  می‌شود،  دولت‌ها  عالی  تصمیم‌گیران  مسالمت‌آمیز  تغییر  باعث  اینکه  ضمن  انتخابات 
بقای  ثبات و  به  بین‌المللی آن‌ها کمک می‌کند. مشروعیت، سپری است که  مشروعیت داخلی و 
سیستم سیاسی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی مصونیت می‌بخشد؛ البته مشروعیت هر نظام 
برخی  دارند.  اهمیت  نیز  کارآمدی،  مثل  دیگری؛  عناصر  نیست،  انتخابات  نتیجه‌ی  سیاسی صرفا 
نظام‌های سیاسی، اصولا مشروعیت خود را از طریق سازوکارهای غیرانتخاباتی پی‌گیری می‌کنند، 
اما نکته‌ی اساسی این است که در جهان امروز اهمیت انتخابات و دموکراسی به مثابه‌ی عامل تأمین 
مشروعیت، قویا افزایش یافته است. مشروعیت دموکراتیک از یک‌سو، پشتیبانی و رضایت داخلی 
را به همراه دارد و از سوی دیگر، بر قدرت و موقعیت بین‌المللی دولت اثر مثبت دارد. )قنبرلو، 

1394، ص174(
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شروع  نقطه‌ی  و  سیاسی  دوره‌ی جدید  اساس  »بنُ«،  موافقت‌نامه‌ی  طالبان،  از  پس  افغانستان  در 
شکل‌گیری نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی تلقی می‌شود. افغانستان، حاکمیت مردمی و روی‌آوری 
به ارزش‌های دموکراتیک را بعد از اجلاس »بنُ«، متفاوت از تمام دوره‌های تاریخی خود تجربه 
کرد. شکل‌گیری فرایند جدید از تعیین سرنوشت توسط خود مردم در افغانستان، به عنوان فصل 
جدید از تاریخ این کشور و نویددهنده‌ی آینده‌ی بهتر برای مردم این مرزوبوم بعد از فرایند »بنُ« 
با رأی  انتخابات در این کشور  تلقی می‌شود. فضای جدید سیاسی باعث شد تا چندین مرحله، 
مستقیم مردم برگزار شود و مردم در جهت تعیین سرنوشت خود با شور و نشاط در این انتخابات‌ها 
سرنوشت  تعیین  و  سیاسی  فرایندهای  در  مشارکت  و  انتخابات  به  مردم  دل‌گرمی  کنند.  شرکت 
توسط خودشان، تا زمانی این پدیده را مطلوب و امیدبخش نشان می‌دهد که احساس مهندسی و 
دست‌کاری در انتخابات از جانب قدرت‌های بانفوذ محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به وجود نیاید. در 
صورت به‌وجودآمدن این احساس در میان مردم، چه به صورت ذهنی و چه عینی، کارکرد مطلوب 
و اولیه‌ی انتخابات در نظام دموکراتیک از دست رفته و جای خود را به احساس یأس، سرخوردگی 

و دورشدن از اصول آرمانی جامعه می‌دهد. 
تعیین  فرایند  در  مردمی  مشارکت  آزمون  از  دور جدیدی  با  افغانستان  کنونی،  شرایط  در   
انتخابات ریاست جمهوری جدید که قرار است در سال 1398 برگزار  سرنوشت‌شان قرار دارد. 
با توجه به  شود، در یک فضای مملو از خستگی و عدم نشاط و انگیزه، از جانب توده‌ی مردم 
مداخلات کشورهای منطقه و جهان و مهندسی انتخابات به نفع گروه یا جناح یا فرد خاص مواجه 
است. در این مقاله، در پی پاسخ به این سوال هستیم که انتخابات ریاست جمهوری در سال 1398 
با چه چالش منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه است؟ به عبارت دیگر مداخلات قدرت‌های منطقه‌ای 
و بین‌المللی چه چالشی برای انتخابات افغانستان در سال 1398 ایجاد می‌کند؟ فرضیه‌ای که در 
این مقاله به آزمون گذاشته می‌شود این است که جایگاه و اعتبار بین‌المللی دولت‌ها تابع متغیرهای 
مختلفی؛ از جمله سیستم اقتصادی قوی، توان‌مندی نظامی، ارزش‌های فرهنگی و سیستم سیاسی 
است. در صورت ضعیف‌بودن این مؤلفه‌ها در یک دولت، زمینه‌ی مداخلات قدرت‌های منطقه‌ای و 
بین‌المللی در آن کشور فراهم شده و فرایندهای دموکراتیک کشور دست‌خوش مهندسی قدرت‌های 

ذی‌نفع شده و سبب دل‌سردی مردم نسبت به پروسه‌ی انتخابات و مشارکت سیاسی خواهد شد. 

1. مبانی نظری
گرفته شده‌اند.  نظر  در  عنوان خرده‌نظام  به  مناطق  بین‌المللی،  نظام  مطالعه‌ی  و  بررسی  در 
)قاسمی، 1384، ص209( خرده‌نظام‌ها به خودی خود یک نظام هستند و می‌توان آن‌ها را مجزا 
و منفک از دیگران در نظر گرفت؛ اما در یک سطح تحلیل کلان سیستمی، یک مجموعه روابط 
در  اگرچه خرده‌نظام‌ها  بنابراین،  )بورتون، 1968، ص14(  دارد.  واحدها وجود  تمام  بین  پیچیده 
درون مرزهای خود به صورت یک نظام مستقل عمل می‌کنند، اما در درون نظام بین‌المللی، زیر 
از  مناطقی  به عنوان یک خرده‌نظام، شامل  بین‌المللی هستند. یک سیستم منطقه  نظام  مجموعه‌ی 
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جهان است که بازیگران تشکیل‌دهنده‌ی آن، از لحاظ جغرافیایی در همسایگی یکدیگر قرار دارند 
این  پیوند می‌دهد.  به یکدیگر  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها را  و عوامل مختلف سیاسی، 
وضعیت باعث می‌شود، رفتار هریک از آن‌ها بر دیگری تأثیر بگذارد. پیوندها بین اعضای منطقه و 
تأثیرپذیری اعضا از یکدیگر، موجب می‌شود تا مجموعه‌ی آن‌ها به صورت یک سیستم عمل کنند. 
لذا در بعضی از مطالعات منطقه‌ای، مناطق به عنوان یک سیستم تابع، که دارای سه‌بخش هستند در 
نظر گرفته شده است. این سه بخش عبارتند از: 1( بخش مرکزی؛ 2( بخش پیرامونی؛ 3( سیستم 

نفوذ و مداخله. )کانتوری و اشپیگل، 1970، ص30-20(
1(  بخش مرکزی، از یک یا چند کشور تشکیل شده است. این بخش، مرکز ثقل سیاست‌های 
منطقه‌ای است و بسیاری از تحولات منطقه را شکل می‌دهد. معمولا بخش مرکزی از چند کشوری 
با  بیشتری  سازمانی  پیوندهای  یا  و  مشترکند  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  زمینه‌های  دارای  که 

یکدیگر دارند تشکیل می‌گردد. 
2( بخش پیرامونی، شامل تمامی کشورهایی است که به دلیل متغیرهای سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی یا سازمانی از بخش مرکزی جدا می‌گردند؛ اما این جدایی، باعث حذف آن‌ها از منطقه 
بخش  اعضای  می‌کنند.  نقش  ایفای  منطقه‌ای  نظام  به  مربوط  سیاست‌های  در  آن‌ها  و  نمی‌شود 
پیرامونی اصولا با یکدیگر نامتجانس بوده و معمولا کنش متقابل کم‌تری میان اعضای آن وجود 

دارد. 
3( سیستم مداخله و نفوذ، شامل بازیگرانی است که از لحاظ جغرافیایی در قلمرو سیستم 
نفوذ و  منطقه‌ای مداخله می‌کنند. سیستم  منافع در سیستم  اما جهت کسب  ندارد،  قرار  منطقه‌ای 
مداخله، از مشارکت سیاسی مهم قدرت‌های خارج از منطقه در مسائل و روابط منطقه‌ای به‌وجود 
می‌آید. بخش‌های مرکز و پیرامون هردو، شامل کشورهایی هستند که در درون منطقه قرار دارند، 
اما کشورهای عضو سیستم نفوذ، در خارج از منطقه قرار دارند. کشورهای عضو سیستم مداخله و 
نفوذ را قدرت‌های بزرگ تشکیل می‌دهند. این قدرت‌ها می‌توانند مناطق را تحت تأثیر قرار دهند. 
می‌آیند.  به حساب  منطقه‌ای  با سیاست‌های  بین‌المللی  اتصال سیاست‌های  قدرت‌ها حلقه‌ی  این 
بررسی نقش آن‌ها، چگونگی تأثیر نظام بین‌المللی بر نظام منطقه‌ای را قابل درک می‌کند. )قاسمی، 

1370، ص203(
مختلفی  اشکال  به  کشور،  یک  و  منطقه  یک  در  بزرگ  قدرت‌های  مداخله‌ی  و  مشارکت   

صورت می‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: 
1( عضویت در ترتیبات چندجانبه، مانند ایجاد پیمان یا سازمان جهت دفاع مشترک؛

2( عضویت در ترتیبات دوجانبه، مانند ایجاد پیمان امنیتی متقابل؛ 
3( مداخله‌ی نظامی جهت حفظ وضع موجود یا بازگرداندن وضع سابق؛

4( براندازی؛ 
5( استفاده از ابزار سازمان ملل متحد برای دخالت در امور منطقه؛
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6( فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی؛ 
7( تبلیغات؛

8( تجارت و سرمایه‌گذاری. )کانتوری و اشپیگل، 1970، ص30-26(
 قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای در یک کشور به تناسب شرایط و مسائل منطقه و کشور و 
یا اشکال مختلف را به صورت توأمان جهت  از اشکال مداخله و  باتوجه به توانایی خود، یکی 
تأثیرگذاری در یک منطقه به کار می‌گیرند؛ از این‌رو، با مداخله در کشورها، سبب‌ساز آثار مثبت و 
منفی می‌باشند. تعداد قدرت‌های صاحب‌نفوذ در یک منطقه نیز، بر چگونگی تأثیر آن‌ها در منطقه و 
کشورهای منطقه تأثیر دارد. در صورتی که در یک منطقه، تنها یک قدرت صاحب‌نفوذ باشد، وجود 
این  منطقه می‌شود.  در  به‌وجودآمدن ساختار تک‌قدرتی  باعث  منطقه،  این  در  قدرت مسلط  یک 
قدرت مسلط در منطقه، برای حفظ موقعیت و منافع خود، سیاست حفظ وضع موجود را در پیش 
می‌گیرد و از سویی، ورود قدرت‌های رقیب به منطقه و قدرت‌گرفتن هرگونه جریان مخالف در 
منطقه را جلوگیری می‌کند و یا از طریق تشویق، ترغیب و یا اجبار، آن‌ها را با خود همراه می‌نماید. 
ازاین‌رو، باعث یک‌پارچه‌شدن سیاست‌ها و جریان‌های منطقه‌ای می‌شود، که این امر باعث می‌شود، 
برنامه‌ها و سیاست‌ها در چارچوب قواعد و رویه‌های مرسوم و معمول تداوم یابد و تحت تأثیر 
وجود یک قدرت مسلط، تنش‌ها و درگیری‌ها محدود گردد و ثبات و آرامش نسبی در منطقه برقرار 

گردد. )قاسمی و ناظری، 1390، ص137-136(
 اما چنانچه در ساختار قدرت منطقه‌ای و یک کشور، دو یا چند قدرت دخالت داشته باشند، 
مداخله و نفوذ آن‌ها باعث بی‌ثباتی و درگیری در آن منطقه می‌شود. وجود قدرت‌های متعدد در 
باعث  باشند،  سنگین  رقابت‌های  و  متعارض  منافع  دارای  قدرت‌ها  این  اگر  به‌ویژه  منطقه،  یک 
بروز گرایش‌ها و جریان‌های متفاوت و متعارض در منطقه می‌گردد. در چنین وضعیتی، هریک از 
قدرت‌ها در جهت رهبری جریان‌ها و سیاست‌های منطقه‌ای خود با یارگیری و متحدشدن با بازیگران 
منطقه‌ای نزدیک به خود می‌کوشد تا فرایندها و مسائل منطقه‌ای را تحت تأثیر بگذارد. در چنین حالتی، 
حمایت از یک وضعیت و تلاش برای حفظ وضع موجود، جای خود را به حمایت از یک جریان 
خاص با هدف تغییر و یا مدیریت وضع موجود برای رسیدن به وضع مورد نظر می‌دهد. حمایت 
هریک از قدرت‌ها از وضعی خاص، که منافع خود و متحدانش را در تحقق آن می‌بینند، باعث ایجاد 
دسته‌بندی‌های متفاوت و متعارض منطقه‌ای می‌گردد، که نتیجه‌ی آن، بروز رقابت‌های منطقه‌ای است. 
از طرف دیگر، اضافه‌شدن هر بازیگر در منطقه، افزایش تعداد صاحبان منافع در مسایل منطقه‌ای را 
به دنبال می‌آورد. هرچه تعداد صاحبان منافع در مسائل منطقه‌ای بیشتر باشد، احتمال رسیدن به تفاهم 
به همان نسبت، پایین‌تر می‌آید. لذا دخالت قدرت‌های بزرگ، موجب پیچیده‌ترشدن درگیری‌های 
منطقه‌ای می‌شود و از ایجاد تفاهم میان کشورهای منطقه جلوگیری به عمل می‌آورد. این امر ضمن 
آنکه به شکل‌گیری شکاف‌های منطقه‌ای منجر می‌شود، باعث تداوم و استمرار اختلافات و منازعات 

منطقه‌ای و در نتیجه، بی‌ثباتی و ناامنی می‌گردد. )قاسمی، 1370، ص205(
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کل‌گرایانه  رویکردهای  با  برخی  هستند؛  دسته  دو  اجتماعی  پدیده‌های  تحلیل  در  تئوری‌پردازان، 
وارد شده و آن‌ها را در قالب سیستم مورد بررسی قرار می‌دهند. به عنوان مثال، برای درک سیاست 
بین‌الملل، تمرکز بر امور سیاسی و روابط خارجی تک‌تک دولت‌ها، نه تنها وقت‌گیر است، بلکه 
به مثابه‌ی سیستمی  باید  این نگرش، جهان را  از آن حاصل نمی‌شود. براساس  قابل قبولی  نتایج 
الزامات آن عمل می‌کنند. سیستم  دانست که دولت‌ها اجزاء آن هستند و در چارچوب قواعد و 
بنا به تعریف آناتول راپوپورت، کلیتی است که به واسطه‌ی وابستگی متقابل اجزایش به صورت 
کل عمل می‌کند. )دوئرتی، فالتز گرا، 1372، ص224( از جمله کسانی که سیسستم و نظام را در 
سیاست بین‌الملل بسیار برجسته می‌کند، رئالیست‌های ساختارگرا، مخصوصا کنت والتز است. والتز 
در تحلیل ماهیت سیستم بین‌المللی به بعد امنیتی آن محوریت داده و آن را به ساختار آنارشیک 
سیستم بین‌الملل نسبت می‌دهد. )ر.ک: والتز، 1979( ایمانوئل والراشتاین هم نگاه ساختارگرایانه 
و سیستمیک دارد؛ اما بعد اقتصادی سیستم بین‌الملل را کلیدی تلقی کرده و بر نقش تعیین‌کننده‌ی 
واژه‌ی  از  بین‌الملل،  سیستم  جای  به  می‌دهد  ترجیح  که  وی  می‌کند.  تأکید  سرمایه‌داری  سیستم 
»سیستم جهانی« استفاده کند، بر آن است که، اولویت ساختار انباشت سرمایه در سیستم جهانی 
مدرن باعث شده در تعاملات دولت‌ها، اقتصاد به مثابه‌ی زیربنای سیستم اقتصادی نقش ایفا کند. 
)ر.ک: والر اشتاین، 1979( سیستم بین‌الملل متشکل از چندسیستم تابعه‌ی منطقه‌ای است که هریک 
پیوندهای  که  است  همدیگر  با  تعامل‌گر  هم‌جوار  کشور  یا چند  دو  یا  یک،  از  متشکل  آن‌ها،  از 
مشترک قومی، زبانی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی با همدیگر دارند و گاه احساس همانندی و 
هویت آن‌ها با اقدامات و طرز تلقی کشورهای که خارج از این سیستم تابعه هستند، تشدید می‌شود. 

)قنبرلو، 1388، ص48(

2. پیشینه‌ی مداخله‌ی قدرت‌های بزرگ در افغانستان 
 به طور کلی، سرزمین محصور در خشکی افغانستان، مکمل جغرافیایی راهبردی همسایگانش 
از راهبردهای نظامی  ناچار بخشی  به  باشد،  است و اصولا کشوری که دارای موقعیت راهبردی 
به‌شمار می‌رود. افغانستان نیز از این پتانسیل برخوردار بوده است. بدین‌ترتیب، جاذبه‌های ژئوپلیتیکی 
افغانستان، توجه ابرقدرت‌ها را از زمان‌های گذشته بدان جلب نموده است. جایگاه این کشور در 
سده‌های 18و 19، زمانی که بازی بزرگ میان روسیه و بریتانیا به اوج خود رسیده بود، را می‌توان 
در تئوری قدرت دریایی ماهان مورد بررسی قرار داد. در آن زمان، دسترسی هرچه بیشتر و بهتر 
به آب‌های آزاد و تنگه‌ها می‌توانست نقشی تعیین‌کننده در قدرت کشورها داشته باشد. روس‌ها در 
آرزوی دیرینه‌ی خود برای دسترسی به آب‌های گرم مترصد دست‌یابی به آب‌های اقیانوس هند و 
خلیج‌فارس بودند. از طرف دیگر، بریتانیا تمام تلاش خود را انجام می‌داد تا با جلوگیری از این 
اقدام روس‌ها، سلطه‌ی خود را بر آب‌های منطقه تثبیت و تداوم بخشد. بنابراین افغانستان صحنه‌ی 

رقابت این دو قدرت گشته بود. )صفوی و شیخیانی، 1389، ص2( 
امروزه نیز افغانستان در تئوری قدرت دریایی ماهان مورد توجه می‌باشد؛ زیرا قدرت‌ها به 
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واسطه‌ی حضور در اقیانوس هند و خلیج فارس، می‌توانند بر بخش اعظم انرژی دنیا نظارت داشته 
دلیل هرچه  به  بلکه  افغانستان کاسته نشده؛  اهمیت  از  تنها  نه  ماهان،  نظریه‌ی  بنابراین در  باشند. 

پررنگ‌ترشدن نقش انرژی، بیشتر نیز شده است. 
اهمیت  سرد،  جنگ  دوره‌ی  در  ویژه  به  جدید،  قدرت  عنوان  به  متحده  ایالات  ظهور  با 
افغانستان بیشتر از منظر تئوری‌ هارتلند مکیندر و ریملند اسپایکمن قابل بررسی می‌باشد. در زمان 
گفتمان ژئواستراتژیک، که رقابت‌های شوروی و امریکا به اوج خود رسیده بود، کشور افغانستان به 
دلیل اینکه بخشی از ‌هارتلند را تشکیل می‌داد، مورد توجه دو قدرت شوروی و امریکا بود. به دنبال 
اینکه، تئوری ریملند از طرف نیکولاس اسپایکمن مطرح شد، ایالات متحده در نظر داشت با تسخیر 
مضاعف  نقش  دارای  افغانستان  بنابراین،  دهد؛  قرار  بیشتر  تنگنای  در  را  ریملند، شوروی  مناطق 
گردید. بدین‌ترتیب، پس از جنگ جهانی دوم، خصوصا در زمان جنگ سرد، کشور افغانستان با 
قرارگرفتن در نظریات ‌هارتلند و ریملند، نقشی مهمی را در سیاست‌های کشورهای قدرتمند بازی 

کرد. )صفوی و شیخیانی، 1389، ص7( 
 به دنبال فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، گفتمان نظامی و موقعیت‌های ژئواستراتژیک 
جای خود را به گفتمان اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک داد. ملاک قدرت در قرن بیست‌ویکم، 
توانمندی اقتصادی در سطح بین‌المللی است و بدین لحاظ، خاورمیانه و بالاخص منطقه‌ی خلیج‌فارس 
و دریای خزر، به دلیل داشتن این توانمندی، از مناطق مهم ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خواهند 
ایران،  کشور  با  و همسایگی  استراتژیک  انرژی  بیضی  با  مجاورت  دلیل  به  افغانستان  بازهم  بود. 
مرکز‌ هارتلند جدید، بر اهمیت آن افزوده شد. امروزه با اهمیت‌یافتن منابع انرژی ‌هارتلند انرژی، 
افغانستان می‌تواند اهمیت خود را در سیاست‌های جهانی بیشتر نشان دهد. )صفوی و شیخیانی، 

1389، ص8(
 البته باید تأکید کرد که به گفته‌ی جیمز روزنا، کشورهای ضعیف و کم‌تر توسعه‌یافته بیشتر 
از نظام بین‌الملل تأثیر می‌پذیرد و کم‌تر تأثیرگذار است. به هر میزان که دولت در نظام بین‌الملل 
آن کشور  در  منطقه‌ای  و  قدرت‌های جهانی  مداخلات  زمینه‌ی  باشد،  برخوردار  بیشتر  قدرت  از 
محدود می‌شود و به هر میزان که دولت ضعیف باشد و توان دفاع از خود را نداشته باشد و برای 
تأمین نیازمندی‌های خود در عرصه‌های مختلف نیازمند قدرت‌های جهان و منطقه‌ای باشد، زمینه‌ی 

مداخلات قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای هرچه بیشتر فراهم می‌شود. 
خود،  تاریخ  طول  در  که  است  توسعه‌یافته  کم‌تر  و  کشورهای ضعیف  جمله  از  افغانستان 
مخصوصا در دهه‌های اخیر یا دولت نداشته است و یا هم اگر دولت بوده، فقط اسم دولت بر آن‌ها 
امر،  این  نداشته است.  قابل توجه در عرصه‌های مختلف  توان‌مندی  گذاشته می‌شده و هیچ‌گونه 
وسوسه‌ی قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای را برای مداخله در کشور ضعیفی مثل افغانستان 
فراهم کرده است، که همیشه خواست قدرت‌های جهان و منطقه‌ای، حرف اول را در این کشور 

زده است و می‌زند. 



48
 13

97
ن 

خزا
م، 

شت
ه ه

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

3. قدرت‌های بزرگ بین‌المللی و ثبات بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان 
 از جمله متغیر‌های ثابت در مسأله‌ی ثبات و بی‌ثباتی در افغانستان، وجود رقابت قدرت‌های 
فرامنطقه‌ای در تحولات افغانستان است، که بدون شک می‌تواند به نوعی باعث تسریع در روند ثبات 
در افغانستان و یا بی‌ثباتی در این کشور باشد. رقابت قدرت‌های فرامنطقه‌ای؛ از قبیل ایالات متحده، 
روسیه و چین، که نه تنها دارای منافع متقابل و مستقیم با افغانستان هستند، که روابط پیچیده، متضاد 
و گاه متقابلی نیز با کشورهای منطقه‌ای دارند، باعث افزایش حساسیت و پیچیدگی مقوله‌ی ثبات و 
امنیت در افغانستان شده است. نوع کنش و واکنش قدرت‌های فرامنطقه‌ای و جهانی، تعیین‌کننده‌ی 
جهت  از  ضعیف  و  ژئوپلیتیک  جهت  از  مهم  کشوری  یک  عنوان  به  افغانستان  بی‌ثباتی  و  ثبات 
انتخابات  افغانستان، مخصوصا  انتخابات‌های  ساختارهای سیاسی است. شفافیت و عدم شفافیت 
ریاست جمهوری سال 1398، نیز از مسائلی است که با مداخله و عدم مداخله‌ی قدرت‌های جهانی 

گره خورده است. 
1-3. محور منافع امریکا به عنوان ابرقدرت در افغانستان

تعدادی از پژوهشگران، منافع امریکا در افغانستان را این‌گونه مطرح می‌کنند، که امریکا سعی 
دارد بر منابع تروریست‌ها در افغانستان مسلط شود و از طرفی، به نوعی از شر گروه‌های اسلامی که 
به افغان‌های عرب معروف‌اند خلاص شود. در کنار این موضوعات، یافتن راهی برای جلوگری از 
تجارت مواد مخدر، محاصره‌‎ی سیاسی اقتصادی ایران و به‌حاشیه‌راندن روسیه و جلوگیری از نفوذ 

منطقه‌ای آن، در مراحل بعدی استراتژی ایالات متحده قرار دارد.
دیدگاه ایالات متحده در باره‌ی اهمیت افغانستان در طول تاریخ این کشور یکسان نبوده و 
دارای کش‌وقوس‌های زیادی بوده است. زمانی، نگاه کاملا استراتژیک از جانب امریکا به افغانستان 
ایالات متحده همیشه بر  به‌بوته فراموشی سپرده است.  افغانستان را  وجود داشته و زمانی دیگر، 
اساس منافع خود و وجود رقبای خود، نگاه به افغانستان را تعریف کرده است. بعد از حادثه‌ی 
یازدهم سپتامبر، نگاه امریکا به افغانستان، یک نگاه همه‌جانبه و استراتژیک است. کراتهامر در این 
مورد می‌گوید: دیدگاه قوی من در باره‌ی اهداف‌مان این است که همانا ناگزیریم به افغانستان حمله 
را آغاز کنیم. آنجا باید جایی باشد که بتوانیم قدرتمان را به معرض نمایش بگذاریم و هم‌چنین، موفق 
شویم. ما نباید پیروزی کامل را در پیداکردن اسامه از قاره‌ای به قاره‌ای دیگر بدانیم و موفقیت را چنین 
معنا کنیم، بلکه پیروزی باید با سقوط کامل رژیم طالبان معنا پیدا کند. حمله به افغانستان برای تمامی 
رژیم‌های دیگری که به نوعی از تروریسم حمایت می‌کنند یا به آن‌ها پناه می‌دهند، حاوی یک پیام 
و اولتیماتیوم است: هدف ما این است که مرداب و لجن‌زار را نابود کنیم و با حذف پناهگاه‌های 
تروریستی در دولت‌های مستقل، این کار را انجام خواهیم داد. اگر دولت‌های مستقل از ما بترسند 
به  از تروریسم علاقه‌مند خواهند بود.  و فکر کنند ممکن است واژگون شوند، کم‌تر به حمایت 
علاوه، اگرچه تروریست‌ها به صیانت نفس بی‌اعتنا هستند و دست به اقدامات انتحاری می‌زنند، 
دولت‌ها غیرمنطقی نیستند و نمی‌خواهند سقوط کنند. ما در باره‌ی حکومت‌های انتحاری، تجربه‌ی 
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اندکی داریم. فشار و قدرت باید بر دولت‌ها اعمال شود، نه بر افراد. )فرشادگهر، 1381، ص203(
فضای فکری ورود ایالات متحده به افغانستان بعد از سال 2001 براساس همین تفکر است و 
پیش‌بینی می‌شود، حضورش را کماکان در این کشور تداوم دهد. در پی این حضور، منافع فراوانی 
هم از لحاظ تسلیحاتی و استراتژیک به دست آورد. افغانستان به عنوان قلب آسیا، زمینه‌ی تحکیم 
نفوذ امریکا در مرکز استراتژیک آسیا )نقطه‌ی تلاقی منافع استراتژیک روسیه، چین و ایران به عنوان 
کشورهای که هژمونی امریکا را به چالش کشیده اند( را فراهم خواهد کرد. کنترل تحرکات سیاسی 
کشورهای منطقه که برخی از آن‌ها دارای سلاح‌های هسته‌ای‌اند و در عین حال به دلیل پتانسیل‌هایی 
که این منطقه برای پناه‌دادن و رشد گروه‌های تروریستی دارد، و هم‌چنین مساعدبودن این کشور 
برای کشت و قاچاق مواد مخدر و نیز وجود ذخایر عظیم انرژی نفت، گاز و آب )آسیای میانه، خزر 
و خلیج فارس(، فرصت راهبردی مساعدی برای بهره‌برداری عظیم از پروژه‌های نظامی )گسترش 
تسلیحات(، سیاسی )طرح خاورمیانه‌ی بزرگ و تثبیت تفوق و هژمونی امریکا( و اقتصادی )کنترل 
و بهره‌گیری از منابع عظیم انرژی منطقه( تدوین‌کنندگان استراتژی نوین امنیت ملی ایالات متحده 

برای قرن 21 خواهد بود. )تمنا، 1387، ص115( 
2-3. محور منافع روسیه در افغانستان 

روسیه به دنبال احیای نقش سنتی خود در افغانستان است. این تلاش باید به گونه‌ای باشد که 
موجب تحریک گروه‌های اسلامی در جمهوری‌های سابق شوروی نشود. در صورت وقوع چنین 
حالتی، امنیت ملی روسیه به مخاطره خواهد افتاد. علاوه بر آن، روسیه تلاش می‌کند با بازنگری 
نقش خود در افغانستان، به نوعی با یک‌جانبه‌گرایی ایالات متحده در این منطقه مقابله کند. این 
حرکت، نوعی مبارزه‌ی پیش‌گیرانه برای جلوگیری از تسری بحران به جمهوری‌های سابق روسیه 

و در حاشیه قرارگرفتن روسیه نیز محسوب می‌شود. )محمودی، 1389، ص261(
 روسیه نقش مهمی را در تجهیز گروه‌های شمال، مخصوصا نیروهای مسعود، بازی کرده 
است. به دنبال عقب‌نشینی شوروی از افغانستان و فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه که دیگر دارای 
مرز مشترک با افغانستان نبود، از منطقه عقب‌نشینی کرد. روسیه اهداف پاکستان را در افغانستان و 

آسیای مرکزی به عنوان سپهر امنیتی خود تلقی می‌کرد. )رابین، 2014، ص56(
 برخلاف ایالات متحده که در دور دست‌ها واقع شده است، روسیه کشوری در آسیای‌میانه 
است، و از نگاه این کشور، دلایل حضور روسیه در آسیای مرکزی، مستدل‌تر از حضور امریکا در 
منطقه است. روسیه همواره و مصرانه به جنوب و به افغانستان نگاه ویژه دارد. دولت افغانستان 
در حال خرید تجهیزات نظامی روسی است و از سوی دیگر، امریکایی‌ها مجبورند از روسیه برای 

ترانزیت بار ناتو از طریق مرزهای شمال افغانستان اجازه بگیرند. 
از سوی دیگر، روسیه هم‌چنین نگران راه‌های آبی جدید است که باعث می‌شود کشورهای 
آسیای میانه را از مسیر ترانزیت روسیه بی‌نیازسازد. به ویژه اینکه، نگاه روسیه به کشورهای آسیای 
مرکزی و قفقاز به گونه‌ای است که این منطقه را حیاط خلوت خود می‌داند و از این منطقه به عنوان 
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خارج نزدیک یاد می‌کند. لذا روس‌ها نمی‌توانند ناظر و شاهد از دست‌رفتن منافع سابق خود در 
این جمهوری‌ها باشند و خود را مستحق‌تر از بقیه در سرمایه‌گذاری در بخش گاز این کشورها و 

صادرات آن به اروپا می‌دانند. )رابین، 2014، ص56( 
3-3. محور چین به عنوان قدرت بزرگ در افغانستان 

 چین نقش عمده و با این وجود عمدتا ناشناخته در تجهیز نظامی مجاهدین در دوران اشغال 
ایالات متحده،  با  تا زمان عقب‌نشینی شوروی، چین به طور مخفیانه  شوروی، بازی کرده است. 
با طالبان وارد  پاکستان و عربستان سعودی در این عملیات همکاری داشت. چین در زمانی هم 
گفتگو شده بود و هم یک‌سری پیام‌های هشدار به پاکستان فرستاد؛ از قبیل اینکه زمینه‌ی تصویب 
قطع‌نامه‌ی شورای امنیت را مبنی بر اعمال تحریم طالبان فراهم خواهد کرد. )رابین، 2014، ص58(
تمایل چین به دخالت در امور افغانستان نیز در چارچوب سیاست این کشور درآسیای میانه 
می‌گنجد که دو اصل را ملاک قرار می‌دهد: تحت کنترل قراردادن کانون اسلام‌گرایی افراطی و تأمین 
سوخت برای خود. علاوه بر آن، منابع طبیعی و دست‌نخورده‌ی افغانستان، چین را نیز مشتاق به 

پی‌گیری جدی مسائل افغانستان کرده است. 
 چین از مهم‌ترین کشورهای صنعتی جهان و صادرکننده‌ی اقلام تجارتی به حساب می‌رود. 
صادرات این کشور به تمام قاره‌های دنیا رو به افزایش است و این کشور در صدد یافتن کوتاه‌ترین 
و ارزان‌ترین راه برای صادرات خویش می‌باشد. افغانستان یکی از کوتاه‌ترین راه‌ها برای صادرات 

چین به کشورهای آسیای مرکزی، جنوب آسیا، ایران و کشورهای عربی است. 
 اما چین برای رسیدن به اهداف خود با مشکلاتی نیز مواجه است. چین از حضور نظامی 
امریکا در افغانستان و یکه‌تازی آن کشور به شدت ناراضی است و مسائل افغانستان را به دقت 
نقش  تا  می‌داند  آسیا، حق کشورش  نظامی  و  اقتصادی  قدرت  برترین  بنابراین،  دارد.  نظر  تحت 

ملموسی در موضوع همسایگان خویش داشته باشد. )رابین، 2014، ص58( 
 4-3. محورهای منافع قدرت‌های منطقه‌ای در افغانستان 

بحران  در  به‌نوعی  افغانستان  همسایه‌ی  کشور  شش  هر  افغانستان،  بحران  تاریخ  طول  در 
این  از  تعدادی  است.  بوده  همراه  و ضعف  با شدت  آن‌ها  دخالت  اما  بوده‌اند؛  دخیل  افغانستان 
را  عظیمی  نقش‌آفرینی  و  داشته  قرار  افغانستان  تحولات  و  کانون حوادث  در  منطقه‌ای  بازیگران 
در مسائل افغانستان داشته‌اند و تعدادی دیگر، به صورت نظاره‌گر و از پشت‌صحنه و به صورت 

محتاطانه، مداخلات خود را برای تأمین منافع خود در این کشور داشته‌اند. 
1-3-4. قدرت منطقه‌ای پاکستان 

پاکستان  برابر  با هند، کشوری که هشت  برابری  به‌دست‌آوردن  را در  امنیت خود  پاکستان 
است، می‌بیند. همین رقابت، منجر به تخریب اقتصاد پاکستان در ارتباط با هزینه‌های نظامی مفرط، 
انباشت زرادخانه‌ی هسته‌ای سریع در جهان و استفاده از »استراتژی‌های نامتقارن«؛ از قبیل حمایت 
از شورشیان و گروه‌های افراطی )ظرفیت‌هایی که توسط ایالات متحده در جریان جنگ افغانستان 
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در  را  پاکستان، جنگ  نظامی  است. حاکمان  استراتژیک، شده  یافت(، و جستجوی عمق  تحکیم 
افغانستان در مورد مسأله‌ی  با  افغانستان به عنوان یک فرصت برای بازگشت روابط تعارض‌آمیز 
پشتونستان می‌دید. در نتیجه، دولت‌های جانشین، قطع‌نظر از ایدئولوژی، از گروه‌های اسلامی در 

افغانستان حمایت می‌کند. )رابین، 2014، ص49-45(
اهداف چهارگانه‌ی پاکستان از جنبه‌ی ژئوپلیتیکی به ایجاد یک‌دولت هم‌سو و ضعیف در 
افغانستان منتهی شده  افغانستان، نادیده‌گرفتن خط مرزی دیورند، تضعیف قدرت و توانایی ملی 
است. از نظر ژئوکالچری، حمایت از قوم خاص و بسط نفوذ ایدئولوژیک در افغانستان مد نظر 
عمق  دادن  مرکزی،  آسیای  منطقه‌ی  به  مستقیم  دست‌رسی  ژئواستراتژیکی،  جنبه‌ی  از  می‌باشد. 
استراتژیک به پاکستان در برابر هند و تحت تأثیرقراردادن روابط ایران و افغانستان مورد نظر است. 
امکان  مرکزی،  آسیای  بازار  و  پاکستان  بین  ترانزیت  حیاتی  راه  گشایش  ژئواکونومیکی،  نظر  از 
دست‌رسی به منابع نفت و گاز کشورهای آسیای مرکزی و تبدیل افغانستان به بازار کالاهای مصرفی 

کشورش، مد نظر قرار گرفته است. )آقاجری، کریمی، 1394، ص65(
2-3-4. محور ایران و تحولات افغانستان 

از جمله کشورهای همسایه‌ی افغانستان که دارای مرزهای طولانی مشترک زیاد با افغانستان 
است و اشتراکات فرهنگی، زبانی و دینی نیز دارد، جمهوری اسلامی ایران است. افغانستان حدودا 
افغانستان  و  افغانستان  برای  مهم  )آبی(  گذرگاه  ایران  دارد.  ایران  با  مشترک  مرز  کیلومتر   978
دروازه‌ی ایران به آسیای میانه و چین است. استراتژی ایران در افغانستان، طیفی از منافع سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی را دربرمی‌گیرد. با توجه به موقعیت افغانستان در منطقه‌ی آسیای میانه و اشتراکات 
فرهنگی دیرینه بین ایران و افغانستان، سقوط طالبان بهترین فرصت را جهت ایفای نقش فعال‌تر در 

اختیار ایران قرار داد. )آقاجری، کریمی، 1394، ص256(
با  که  را مطرح می‌کند  دیگری  دیدگاه  افغانستان،  در  ایران  نقش  مورد  در  رابین  بارنت  اما 
توجه به این دیدگاه، ایران نیز در صورت احساس تهدید از جانب همسایه‌ی شرقی خود، می‌تواند 
چالش‌هایی را برای افغانستان به‌وجود آورد. رابین معتقد است که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
و ظهور طالبان، ایران را به سیاست فعال‌تر سوق داد که در این سیاست فعال‌تر، حمایت مالی و 
نظامی را از گروه‌های فراتر از صاحبان منافع شیعه گسترش داد. زمانی که رژیم نجیب الله فروپاشید، 
ایران به تشکیل و مسلح کردن »اتحاد شمال« به عنوان جمعیت اسلامی کمک کرد. این کار ایران به 
این دلیل بود که جلو فعالیت گروه‌های تحت حمایت ایالات متحده، پاکستان و عربستان سعودی 
تنها  افغانستان و پاکستان،  مانع ایجاد کند. خطوط لوله‌ی گاز و نفت از آسیای مرکزی از طریق 
مسیر جنوبی غیر از مسیری بود که از ایران می‌گذرد. ساخت چنین خط لوله، ایالات متحده را قادر 
می‌سازد که اهدافش را در ارتباط با آسیای مرکزی به بازارهای انرژی بین‌المللی توسط مسیری غیر 
از ایران، انتخاب کند. ایالات متحده، طرح انزوای ایران را با این کار داشت. )رابین، 2014، ص52( 
خارجی  سیاست  مورگنتا، ‌هادی  گفته‌ی  به  که  می‌شود  مشخص  الذکر  فوق  مسائل  به  توجه  با 
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دولت‌ها، منافع ملی آن‌هاست. در صورتی که منافع ایران ایجاب کند، می‌تواند سیاست ضدنفوذ 
ایالات متحده و عربستان را در افغانستان اتخاذ کند و مانع فعالیت‌های ایالات متحده شود. با توجه 
به قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی که در سال 2014 میان افغانستان و ایالات متحده امضا 
ایران  امریکا را در منطقه فراهم کرد، طبیعی است که دولت  شد و زمینه‌ی حضور طولانی‌مدت 
مخالفت‌های خود را با این طرح بروز و ظهور دهد و چالش‌هایی را بر سر راه ایالات متحده به 

وجود بیاورد. 
3-3-4. اختلافات هند و پاکستان و تأثیر آن بر فرایندهای دموکراتیک افغانستان

در سال 1947 میلادی، قانون آزادی هند از پارلمان انگلیس گذشت و لرد لوئی باتن، طرح 
تقسیم هند را به دو قسمت مسلمان‌نشین و هندونشین اعلام و بیان داشت که قدرت سیاسی در 
15 آگوست به دو دولت جدید هند و پاکستان انتقال می‌یابد. تولد دو کشور جدید هند و پاکستان 
و شکل‌گیری مرزهایی که تا دیروز برای ساکنین مناطق مرزی، محلی از اعراب نداشتند، مشکلات 

بی‌شماری را با خود در پی داشت. )بهمنی، 1382، ص49(
 کشمیر از جمله مناطقی است که از بدو شکل‌گیری کشور پاکستان تاکنون مورد اختلاف دو 
کشور بوده و دو کشور چندین مرتبه به‌خاطر آن، در مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند؛ به گونه‌ای که 
این مسأله، به مسأله‌ای حل‌نشدنی در روابط دو کشور تبدیل شده و بر شدت آتش رقابت نظامی 
و سیاسی دو کشور افزوده است و هریک از دو کشور سعی کرده‌اند گوی سبقت را از دیگری 

بربایند. )حسین، 2008(
لازم به ذکر است که در عرصه‌ی سیاسی، رقابت دو کشور به دو شکل تجلی یافته است؛ در 
وهله‌ی اول، طرفین سعی کرده‌اند روابط خود را با دیگر کشورها براساس اتحاد با یک کشور، 
علیه رقیب خود تعریف کنند و براین اساس، کشوری که از روابط خوبی با هند یا پاکستان 
برخوردار است، از داشتن روابط با دیگری محروم خواهد شد. در وهله‌ی دوم، دو کشور به 
تلاش مضاعفی دست زده‌اند تا به مناطق نفوذی دست یابند که برای دیگری حیاتی به حساب 
آید و با تهدید کشور رقیب در عمق استراتژیکش، آن کشور را تحت فشار قرار داده و کفه‌ی 
موازنه را در رویارویی احتمالی و کسب منافع به نفع خود تغییر دهند. یکی از این مناطق نفوذ 
در رقابت هند و پاکستان، افغانستان است که در هر دوره، یکی از دو کشور سعی کرده‌اند با 
حمایت از دولت حاکم یا گروه‌های داخلی، نقش فعالی در عرصه‌ی داخلی افغانستان ایفا کرده و 

نقش دیگری را خنثی نمایند. )حسین، 2008( 
افغانستان عنصر استراتژیک مهمی برای هند و پاکستان در منطقه به‌حساب می‌آید، حمله به 
کارگران هندی در هتلی در کابل )26 فبروری 2010(، یکی از نشانه‌های جنگ نیابتی است که بین 
دو کشور در خاک افغانستان جریان دارد. این رقابت بین هند و پاکستان از چشم مقامات افغانستان 
دور نمانده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین دولت افغانستان، ضمن درک ابعاد پیچیده‌ی 
رقابت هند و پاکستان بر سر کسب نفوذ در کشورش اظهار داشت که: ما نمی‌خواهیم میدانی برای 
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جنگ‌های دیگران باشیم. وی هم‌چنین افزود: ما در افغانستان این موضوع را به‌خوبی درک می‌کنیم 
که بدون پاکستان و همکاری‌اش با افغانستان، صلح و ثبات غیرممکن است. 

4. منافع اقتصادی کشورهای منطقه و فرامنطقه و چالش‌های انتخاباتی در افغانستان
در  فرامنطقه‌ای  و  منطقه‌ای  رقابت‌های  انگیزه‌های  از  یکی  اقتصادی  منافع  تردید،  بدون 
تحولات افغانستان محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که منافع قدرت‌های منطقه‌ای و منافع قدرت‌های 
برای  افغانستان  در  کلیدی  مهره‌های  روی‌کارآمدن  است.  زده  گره  باهمدیگر  را  فرامنطقه‌ای 
کشورهای منطقه و فرامنطقه در تأمین منافع اقتصادی آن‌ها بسیار مهم تلقی می‌شود. کشورهای 
مختلف منطقه و فرامنطقه، هرکدام منافع اقتصادی را در افغانستان دنبال می‌کنند و روی‌کارآمدن 
باعث می‌شود که  این مسأله  تأمین کند.  بیشتر  را  منافع آن‌ها  مهره‌های کلیدی آن‌ها می‌تواند 
هرکدام به فکر روی‌کارآوردن کسانی باشند که منافع‌شان را بهتر بتوانند در افغانستان تأمین کند؛ 

امری که باعث می‌شود انتخابات افغانستان به صورت مهندسی‌شده برگزار شود. 
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور جمهوری‌های آسیای میانه، کشورهایی که 
سرشار از معادن طلا و نقره بودند در مرزهای شمالی افغانستان متولد شدند. از سوی دیگر، وجود 
منابع گاز طبیعی در ترکمنستان و تعهد شرکت‌های امریکایی مبنی بر احداث خطوط لوله‌ی گاز 
ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان، که خود محتاج ثبات در افغانستان بود، بر اهمیت این 
افغانستان، طبیعی بود که منافع نیروهای خارجی  منطقه افزود. با شکل‌گیری چنین منافعی در 
دچار تضاد و تقابل شود. برای مثال، در راستای منافع پاکستان-امریکا می‌بینیم که فروپاشی 
اتحاد شوروی و گرایش پاکستان به غرب موجب شد که پاکستان به فکر پی‌گیری مسیری باشد 
که بتواند از آن طریق به قدرت اقتصادی جنوب غرب آسیا تبدیل شود و برای این منظور، 
سعی در رسیدن به بازارهای آسیای میانه و منابع سرشار گاز و نفت این منطقه نمود. در این 
راستا پاکستان قرارداد واردات گاز طبیعی از ترکمنستان را مورد تصویب قرار داد، اما تنها شرط 
عملی‌شدن این قرارداد، وجود حکومت مرکزی قوی و متعاقب آن، ثبات در افغانستان برای تأمین 

امنیت این طرح بود. )رابین، 2008(
 شرکت‌های امریکایی نیز تلاش کردند انتقال نفت و گاز آسیای میانه به دیگر مناطق جهان 
را برعهده بگیرند. به همین منظور، شرکت امریکایی »یونوکال« قراردادی با ترکمنستان برای 
قرارداد در واقع  این  نمود.  امضا  افغانستان  از طریق  پاکستان  به  این کشور  انتقال گاز طبیعی 
امتیازی بود که امریکایی‌ها به پاکستان دادند تا از یک‌سو ایران را در آسیای میانه به حاشیه برانند 
و از سوی دیگر، منافع پاکستان را در این منطقه در مقابل منافع ایران قرار دهند. روی دیگر 
این مسأله، انتقال نفت و گاز از خاک روسیه است. در صورتی که روسیه بخواهد نقش فعالی 
در معادلات این منطقه بازی کند، این سناریو می‌تواند برگ برنده‌ای برای روس‌ها برای اعمال 

فشار به امریکا باشد. )محمودی، 1389، ص250(
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نتیجه‌گیری 
 با وجود گذشت هفده سال از سقوط طالبان و تلاش‌های بسیاری که در جهت تأمین امنیت 
و ثبات و دموکراسی‌سازی و انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان صورت گرفته است، هنوز 
این مسأله در این کشور به‌قوت خود باقی مانده است که اختلافات موجود بسیار ریشه‌ای بوده و 
حل آن، ابعاد گسترده‌ای را طلب خواهد کرد و انتظار انتخابات واقعا دموکراتیک و شفاف با وجود 
متوجه شده  متحده  ایالات  یازده سپتامبر،  از حملات  داشت. پس  نباید  را  زیاد  منافع کشورهای 
است که دیگر هیچ‌گونه تضمین امنیتی وجود ندارد. کشورهای اروپایی نیز ممکن است در تیررس 
این حملات قرار بگیرند. غرب برای تأمین امنیت خود مجبور به گسترش حوزه‌ی نفوذ خود در 
افزایش حوزه‌ی نفوذ خود،  نیز به منظور احیای نقش سابق و هم‌چنین  این منطقه است. روسیه 
آسیای میانه را هدف قرار داده است. هند و پاکستان در تقابل با یکدیگر دایره‌ی رقابت خود را به 
افغانستان کشانیده‌اند و هم‌چنین عربستان و ایران به دلیل رقابت‌های شدید بر سر هژمونی منطقه‌ای 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم در افغانستان به رقابت و خنثی‌کردن منافع همدیگر می‌پردازند. 
مجموعه‌ای این مسائل باعث می‌شود که در مجموع انتخابات‌های افغانستان و مخصوصا انتخابات 
ریاست جمهوری در محاق رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گیرد و مداخلات کشورهای 
منطقه و جهان، سایه‌ی سنگین خود را بر سر انتخابات افغانستان برای انتخاب‌شدن فرد هم‌سو با 

منافع‌شان انداخته است. 
توجه به این مسأله که وجود چه دولتی و به رهبری چه کسی در افغانستان ضامن منافع این 
یا آن دولت است، آتش رقابت را در بین کشورها بر سر افغانستان افرخته و مشتعل کرده است. 
با  ثبات در آن کشور  از گره‌خوردن مسأله‌ی  این کشور حاکی  انتخابات‌های  افغانستان و  اوضاع 
اختلافات حل‌نشدنی میان هند و پاکستان، ایران و عربستان در سطح منطقه و ایالات متحده، روسیه 
و چین در سطح فرامنطقه است. مجموعه‌ای این رقابت‌های لاینحل، تمامی فرایند‌های دموکراتیک 
افغانستان از جمله انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان را شدیدا با چالش مواجه کرده 
است و انتظارات مردم برای دموکراسی‌سازی در این کشور، روز‌به‌روز با یأس مواجه می‌شود؛ زیرا 

مداخلات عریان قدرت‌های منطقه و فرامنطقه را شاهد هستند. 
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چکیده
انتخابــات یکــی از راه‌هــای گزینــش سیاســی اســت کــه از طریــق آن، حاکمیــت مــردم در 
ــد  ــد. در افغانســتان جدی ــور می‌ده ــه را تبل ــه شــده و مشــارکت سیاســی در جامع ــه نهادین جامع
هــم، انتخابــات بــه عنــوان یــک راه بــرای گزینــش سیاســی در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا ســمبل 
ــک و  ــای غیردموکراتی ــا رفتاره ــات ب ــور، انتخاب ــن کش ــفانه در ای ــا متاس ــد؛ ام ــردم باش اراده‌ی م
ــه  ــود کــه چــرا چنیــن رفتارهــای غیردموکراتیــک و متقلبان ــن ب ــه همــراه اســت. ســوال ای متقلبان
ــا عوامــل  ــی ی ــی و بیرون ــود کــه عوامــل درون ــن ب ــه ای ــه‌ی اولی ــات وجــود دارد. فرضی در انتخاب
شــخصیتی و عوامــل موقعیتــی، باعــث چنیــن رفتارهایــی می‌شــود. یافته‌هــای تحقیــق نشــان داد 
کــه مــردم زمانــی اقــدام بــه یــک رفتــاری می‌کننــد کــه نســبت بــه آن یــا عقیــده داشــته باشــند 
و یــا اینکــه در شــرایط اجبــار قــرار گیرنــد؛ یعنــی عوامــل درونــی و بیرونــی هرکــدام بــه نوبــه‌ی 
ــه  ــردم ب ــات افغانســتان، م ــد. در انتخاب ــت ده ــات جه ــردم را در انتخاب ــار م ــد رفت خــود می‌توان
ــاور و  ــه آن ب ــا نســبت ب ــه ی ــک کشــانیده شــد ک ــای غیردموکراتی ــه ســمت رفتاره ــل ب ــن دلی ای
احساســی پیــدا کــرده بودنــد و یــا اینکــه تحــت شــرایط فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی، مجبــور به 
انجــام آن شــدند. عواملــی مثــل شــخصیت و نگرش‌هــا، بــه عنــوان عامــل درونــی و عواملــی مثــل 
موقعیت‌هــای فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی بــه عنــوان عامــل بیرونــی، رفتارهــای غیردموکراتیــک 

مــردم در انتخابــات را شــکل داده اســت. 

کلیدواژه‌ها: روان‌شناسی، رفتارگرایی، نگرش، شخصیت، فرهنگ سیاسی و انتخابات. 

رفتارشناسی انتخابات در افغانستان جدید

* پوهنیار )استادیار(، ماستر روابط بین‌الملل، کادر علمی دانشکده‌ی علوم سیاسی، دانشگاه خاتم‌النبیین)ص(، کابل، 
افغانستان.

رمضان‌علی فصاحت*
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مقدمه
انتخابــات از مســایل مهــم و اساســی هــر جامعــه‌ای اســت کــه بــر مبنــای آن، حاکمیــت مردم 
ــد  ــی می‌توان ــات، زمان ــه‌ی انتخاب ــردم از ناحی ــت اراده‌ی م ــیند. حاکمی ــور می‌نش ــه ظه ــه منص ب
ــا  ــردد. ام ــزار گ ــه و شــفاف برگ ــه صــورت درســت، عادلان ــه ب ــته باشــد ک ــوم داش ــا و مفه معن
ــم  ــات افغانســتان، ه ــد. انتخاب ــواره دچــار اشــکال و مســأله می‌باش ــم در افغانســتان هم ــن مه ای
ــراه  ــک و هم ــواره غیردموکراتی ــدگان، هم ــه‌ی رأی‌دهن ــم از ناحی ــدگان و ه ــه‌ی برگزارکنن از ناحی
ــک  ــک معضــل اجتماعــی و ی ــه ی ــن موضــوع ب ــه ای ــه‌ای ک ــب گســترده می‌باشــد؛ به‌گون ــا تقل ب

مســأله و چالــش کلان سیاســی تبدیــل شــده اســت.
ــد،  ــی در افغانســتان جدی ــه چــرا رفتارهــای انتخابات ــن اســت ک ــه وجــود دارد ای ــی ک بحث
چنیــن مســأله‌دار و چالشــی و غیردموکراتیــک بــوده و می‌باشــد؛ به‌گونــه‌ای کــه امــروزه همــگان 
ــارت  ــه عب ــت. ب ــده اس ــاور ش ــا بی‌ب ــی، کام ــارکت جمع ــده‌ی مش ــات و پدی ــه انتخاب ــبت ب نس
ــد.  ــح ده ــی را توضی ــای انتخابات ــی رفتاره ــد به‌خوب ــه می‌توان ــت ک ــب« واژه‌ای اس ــر، »تقل دیگ
حــال اگــر رفتارهــای غیــر دموکراتیــک و تقلــب در انتخابــات را بــه عنــوان یــک رفتــار در نظــر 
ــات افغانســتان تقلــب وجــود  ــه چــرا در انتخاب ــد مطــرح شــود ک ــن پرســش می‌توان ــم، ای بگیری
دارد؟ بــه عبــارت دیگــر، علــل و عواملــی کــه می‌توانــد ایــن رفتــار را توضیــح دهــد، چیســت؟ 
ایــن تحقیــق بــه دنبــال یافتــن علــل و عواملــی اســت کــه بتوانــد چرایــی رفتارهــای انتخاباتــی در 

افغانســتان را توضیــح دهــد. 
ــای  ــل رفتاره ــد، دلی ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــق حاض ــه‌ی تحقی ــه‌ی اولی فرضی
غیردموکراتیــک و متقلبانــه‌ی مــردم در انتخابــات افغانســتان می‌توانــد دو دلیــل »درونــی/ شــخیصتی 

« و »بیرونــی/ موقعیتــی« باشــد. 
ــل  ــپس عوام ــده، س ــی ش ــات بررس ــم و کلی ــدا مفاهی ــوق، ابت ــش ف ــه پرس ــخ ب ــرای پاس ب
ــه  ــال آن، ب ــه دنب ــه و ب ــرار گرفت ــکاش ق ــورد کن ــی م ــای انتخابات ــر رفتاره ــذار ب ــی تاثیرگ درون
عوامــل بیرونــی تاثیرگــذار بــر رفتارهــای انتخاباتــی پرداختــه شــده اســت. در پایــان، جمع‌بنــدی 

ــت.  ــده اس ــام ش ــق انج ــری از کل تحقی و نتیجه‌گی

1. مفهوم‌شناسی
ــدادی از مفاهیمــی  ــد بررســی تع ــات افغانســتان، نیازمن ــرای بررســی رفتارشناســی انتخاب ب
هســتیم کــه در ایــن تحقیــق، نقــش دارد. ایــن مفاهیــم عبارتند از: مشــارکت سیاســی، روان‌شناســی، 

شــخصیت، نگــرش و رفتارشناســی. 
1-1. مشارکت سیاسی

یکــی از مفاهیمــی کــه در ایــن تحقیــق بــه کار مــی‌رود، مفهــوم مشــارکت سیاســی می‌باشــد. 
انتخابــات در واقــع ممثــل مشــارکت سیاســی مــردم اســت. میــزان و کم‌وکیــف مشــارکت سیاســی 
ــا  ــراه ب ــی هم ــار انتخابات ــر رفت ــته باشــد. حــالا اگ ــش داش ــر مشــروعیت سیاســی نق ــد ب می‌توان
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تقلــب باشــد، ایــن امــر می‌توانــد بــر مشــروعیت سیاســی هــم تاثیــر بگــذارد. 
در تعریــف مشــارکت سیاســی گفتــه شــده اســت کــه عبــارت اســت از »درگیــری سیاســی«. 
)آشــتیانی، 1385؛ راش، 1393( بــه عبــارت دیگــر، مشــارکت سیاســی؛ یعنــی درگیــر شــدن مــردم 
ــا  ــه ت ــن مرحل ــد از کم‌‎تری ــه مســایل و موضوعــات سیاســی. مشــارکت سیاســی می‌توان نســبت ب
بیشــترین مرحلــه را دربــر گیــرد. از شــرکت مــردم در گــوش‌دادن بــه اخبــار سیاســی گرفتــه تــا 
ــرد در  ــدن ف ــی، درگیرش ــارکت سیاس ــد: »مش ــکل راش می‌گوی ــذا مای ــدن. ل رأی‌دادن و کاندیدش
ســطوح مختلــف فعالیــت در نظــام سیاســی از عــدم درگیــری تــا داشــتن مقــام رســمی سیاســی 

ــت.«)راش، 1393، ص123( اس
ــی و ســلبی  ــی باشــد. مشــارکت منف ــت و منف ــد مثب ــن، مشــارکت سیاســی می‌توان هم‌چنی
ــر مبنــای  ــه معنــای عــدم مشــارکت و یــا شــرکت‌نکردن در امــور سیاســی می‌باشــد کــه اگــر ب ب
ــی،  ــد سیاس ــزه و قص ــا انگی ــا( ب ــات )مث ــردم در انتخاب ــرکت‌نکردن م ــی ش ــد؛ یعن ــی باش سیاس
خــود یــک نــوع مشــارکت سیاســی اســت. )راش، 1393، ص123( پــس در برخــی مــوارد، عــدم 
مشــارکت سیاســی مــردم می‌توانــد بــه ایــن دلیــل باشــد کــه در انتخابــات شــفافیت وجــود نــدارد. 

ایــن هــم یــک نــوع مشــارکت سیاســی اســت. 
امــا مشــارکت سیاســی یــا درگیرشــدن سیاســی در معنــای اثباتــی خــود، بــه ایــن معناســت 
کــه مــردم ســعی می‌کننــد از طریــق حضــور گســترده در انتخابــات بــر سرنوشــت خودشــان تاثیــر 
ــا غیرشــفاف باشــد. معمــولا در کشــورهای  ــه صــورت شــفاف ی ــد ب ــن امــر می‌توان ــد. ای بگذارن
ــالای انتخاباتــی، مشــارکت مــردم می‌توانــد مایــه‌ی مشــروعیت‌دهی  پیشــرفته و دارای ســابقه‌ای ب
بــه نظــام سیاســی باشــد و از طریــق انتخابــات، حاکمیــت اراده‌ی مــردم در نظــام سیاســی تمثیــل 
ــای حاکمیــت اراده‌ی  ــه معن ــچ‌گاه ب ــا در کشــورهای جهــان ســوم، مشــارکت مــردم هی گــردد. ام
ــی  ــورت واقع ــه ص ــه را ب ــی« در جامع ــی نمایندگ ــوم »دموکراس ــد مفه ــت و نمی‌توان ــردم نیس م
ــه ایــن خاطــر کــه انتخابــات یــک امــر شــفاف و عادلانــه و تنهــا مســیر گزینــش  تبــارز دهــد؛ ب

سیاســی نیســت. 
مایــکل راش در تبییــن مشــارکت سیاســی گفتــه اســت کــه عوامــل چنــدی باعــث افزایــش 
یــا کاهــش مشــارکت سیاســی می‌شــود. ایــن عوامــل می‌توانــد فرضیــه‌ی اصلــی ایــن تحقیــق را 
ــی،  ــا عوامــل شــخصیتی و موقعیت ــی ی ــی و بیرون ــات برســاند کــه می‌گفــت: عوامــل درون ــه اثب ب
ــد:  ــکل راش می‌گوی ــد. مای ــح ده ــی را توضی ــده‌ی اجتماع ــود زن ــک موج ــار ی ــد رفت می‌توان
ــت  ــی؛ موقعی ــای سیاس ــد: انگیزه‌ه ــر می‌کن ــل تغیی ــار عام ــه چه ــته ب ــی بس ــارکت سیاس مش

ــی.)راش، 1393، ص135( ــط سیاس ــخیصتی؛ و محی ــای ش ــی؛ ویژگی‌ه اجتماع
پــس مشــارکت سیاســی بــه معنــای درگیرشــدن در امــر سیاســی اســت کــه هــم می‌توانــد 
معنــای مثبــت و ایجابــی، و هــم معنــای منفــی و ســلبی داشــته باشــد. در ایــن نوشــتار، مشــارکت 
سیاســی بــه معنــای ایجابــی آن، یعنــی درگیرشــدن در امــور سیاســی، در نظــر گرفتــه می‌شــود کــه 

متاســفانه همــراه بــا تقلــب و چالــش می‌باشــد. 
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2-1. روان‌شناسی سیاسی
روان‌شناســی از واژه‌هــای پرکاربــرد امــروزه علــوم اجتماعــی می‌باشــد و در علــم سیاســت 
ــه  ــن وجــود در تعریــف آن گفت ــا ای ــراوان می‌باشــد. ب ــرات ف ــط بین‌الملــل هــم دارای تاثی و رواب
ــده اســت.«  ــی موجــود زن ــای ذهن ــار و فراینده ــه‌ی رفت ــم مطالع ــی »عل ــده اســت: روان‌شناس ش

ــتیانی، 1385، ص14( )آش
روان‌شناســی بــه معنــای مطالعــه‌ی علمــی رفتــار و فرایندهــای ذهنــی اســت؛ )ر.ک: 
ــه صــورت علمــی  ســالاری‌فر و دیگــران، 1393( یعنــی رفتــار و واکنش‌هــای موجــود زنــده را ب

ــد.  ــرار می‌ده ــون ق ــورد آزم ــی، م و تجرب
ــار و  ــی رفت ــه‌ی علم ــی، مطالع ــی سیاس ــی، روان‌شناس ــف روان‌شناس ــه تعری ــه ب ــا توج ب
فرایندهــای ذهنــی افــراد در عرصــه‌ی سیاســی اســت. یعنــی رفتــار سیاســی آدم‌هــا و یــا رفتارهــای 
ــور از  ــتیانی، 1385( منظ ــد. )ر.ک: آش ــرار می‌ده ــی ق ــه‌ی علم ــورد مطالع ــی را م ــای سیاس آدم‌ه
ــه یــک  ــا نســبت‌دادن پدیده‌هــا و رخ‌دادهــا ب ــوع اســناددادن و ی ــار، یــک ن مطالعــه‌ی علمــی رفت
ــع  ــناد در واق ــران، 1393( اس ــالاری‌فر و دیگ ــد. )س ــول آن می‌باش ــل قب ــی و قاب ــل زیربنای عام
ــی،  ــل زیربنای ــن عام ــد. ای ــبت ده ــی نس ــل زیربنای ــک عام ــه ی ــا را ب ــل پدیده‌ه ــد عل می‌خواهن

ــی باشــد.  ــی و بیرون ــر موقعیت ــک ام ــا ی ــی ی ــی و درون ــر ذهن ــک ام ــد ی می‌توان
3-1. رفتارشناسی

رفتارشناســی، ریشــه در روان‌شناســی دارد؛ امــا بــا ایــن فــرق کــه بــه نظــر جــان واتســون، 
چیــزی بــه نــام ذهــن وجــود نــدارد و همه‌چیــز برمبنــای محــرک و پاســخ قابــل تبییــن می‌باشــد؛ 
ــل  ــرک و عام ــک مح ــال ی ــد، در قب ــر می‌زن ــده س ــود زن ــک موج ــه از ی ــاری ک ــر رفت ــی ه یعن
تحریک‌کننــده اســت. ایــن مســأله ســبب شــد کــه عــده‌ای نظریــه‌ی رفتــاری را در تحلیــل سیاســی 

ــد.  ــرار دهن ــل ق ــار تحلی ــت داده و آن را معی ــل دخال ــط بین‌المل و رواب
ــه و  ــل تجرب ــل قاب ــط بین‌المل ــه در رواب ــی ک ــه هرموضوع ــد ک ــر، گفته‌ان ــن خاط به‌همی
ــی،  ــر رفتارشناس ــر از منظ ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب ــاری باش ــی و معی ــد علم ــد، نمی‌توان ــون نباش آزم
مســایل و پدیده‌هــای روابــط بین‌الملــل، بیشــتر تحــت تاثیــر روش و چگونگــی مطالعــه قــرار دارد 
ــت،  ــل امنی ــایل مث ــی، مس ــی و آرمان‌گرای ــه‌ی واقع‌گرای ــا در نظری ــی آن. مث ــه هستی‌شناس و ن
ــت،  ــت چیس ــه امنی ــد. اینک ــل می‌باش ــط بین‌المل ــی رواب ــایل اساس ــاه، مس ــت، آزادی و رف عدال
ــی،  ــر رفتارگرای ــه از منظ ــد؛ در حالی‌ک ــم می‌باش ــاه چیســت، مه ــت چیســت، و آزادی و رف عدال
چگونگــی مطالعــه‌ی آن مهــم اســت؛ یعنــی آیــا می‌شــود مضوعــات فــوق را بــه ســبک و ســیاق 
تجربــی و علمــی مطالعــه کــرد یــا نــه؟ اگــر امــکان چنیــن مطالعــه‌ای در ایــن موضوعــات وجــود 
نداشــته باشــد، نمی‌توانــد علمــی باشــد. پــس در رفتارشناســی بــه دنبــال پیداکــردن علــت پایــه‌ای 
یــک رفتــار و یــا یــک پدیــده هســتیم. »هــر رفتــار، آشــکارا از دو عامــل مهــم درونــی و بیرونــی 
ــران،  ــالاری‌فر و دیگ ــی.« )س ــارهای محیط ــا و فش ــد از: نگرش‌ه ــه عبارتن ــرد ک ــمه می‌گی سرچش
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1393، ص128( بــه عبــارت دیگــر هــر رفتــاری، می‌توانــد دو عامــل درونــی و یــا بیرونــی داشــته 
ــم،  ــه کنی ــه صــورت خــاص مطالع ــان واتســون ب ــر ج ــن موضــوع را از منظ ــر ای ــا اگ ــد. ام باش
رفتارشناســی، بررســی رفتــار یــک موجــود زنــده تحــت عامــل بیرونــی و دادن محــرک می‌باشــد 
ــه‌ی  ــی، مطالع ــس رفتارشناس ــت. پ ــه اس ــام پذیرفت ــی، انج ــف روس ــتر در روش پاول ــه بیش ک

ــد.  ــی می‌باش ــا محرک‌های ــک محــرک ی ــه‌ی ی ــده تحــت ارای ــود زن رفتارموج
4-1. شخصیت

یکــی از واژه‌هــای پرکاربــرد در ایــن تحقیــق، واژه‌‎ی شــخصیت می‌باشــد. کلمــه‌ی 
ــاح،  ــا در اصط ــد. ام ــاب« می‌باش ــای »نق ــه معن ــی »personality« ب ــادل انگلیس ــخصیت، مع ش
ــز ســازد.  ــر را از دیگــری متمای ــک نف ــد ی ــه می‌توان ــارت از یک‌ســری ویژگی‌هــای اســت، ک عب
ایــن موضــوع می‌توانــد در ســطح ملــی هــم قابــل طــرح باشــد؛ بــه ایــن معنــا کــه یــک ملــت و 
ــازد.  ــز می‌س ــوم متمای ــر اق ــه آن را از دیگ ــد ک ــای می‌باش ــری ویژگی‌ه ــوم، دارای یک‌س ــک ق ی
ــک  ــار ی ــی رفت ــل اصل ــی، از عوام ــث سیاس ــخصیت در بح ــه ش ــت ک ــده اس ــه ش گفت
ــه از  ــی ک ــه کس ــت ک ــده اس ــه ش ــد. حتاگفت ــده می‌باش ــک تصمیم‌گیرن ــا ی ــت‌مدار و ی سیاس
ــت  ــد، حقیق ــرد سیاســت‌مدار را تشــخیص ده ــد شــخصیت ف ــد و نتوان سیاســت ســخن می‌گوی
ــه اســت:  ــذا از رابطــه‌ی انســان و سیاســت ســخن گفت ــد؛ ل سیاســت را نتوانســته اســت درک کن
»بزرگ‌تریــن خطــای تفکــر سیاســی مــا ایــن اســت کــه بــدون اشــاره بــه انســان، بخواهیــم از علــم 
سیاســت ســخن بگوییــم.« جمیــز بریــس گفتــه اســت کــه علــم سیاســت ریشــه در روان‌شناســی 

دارد. )آشــتیانی، 1385، ص13(
ــرد را از  ــک ف ــه ی ــود ک ــاق می‌ش ــای اط ــه‌ای از ویژگی‌ه ــه مجموع ــخصیت، ب ــس ش پ
ــی  ــه‌ی قوم ــا کتل ــت« و ی ــک »مل ــورد ی ــد در م ــف می‌توان ــن تعری ــز می‌ســازد. ای دیگــران متمای
ــردم را از  ــا یــک م ــوم و ی ــی یــک مجموعــه از ویژگی‌هــای کــه یــک ق هــم صــادق باشــد؛ یعن

ــازد.  ــز می‌س ــران متمای دیگ
5-1. نگرش

ــد؛  ــار می‌باش ــد، عواطــف و رفت ــامل عقای ــداری؛ ش ــل نســبتا پای ــای عوام ــه معن نگــرش ب
ــاری  ــای رفت ــات و فراینده ــف و احساس ــل، عواط ــناخت و تعق ــامل ش ــل ش ــن عوام ــی ای یعن
ــرش  ــه‌ی نگ ــه نتیج ــد؛ بلک ــرش نمی‌دانن ــزء نگ ــار را ج ــی، رفت ــان برخ ــن می ــد. در ای می‌باش
ــاری  ــد نوعــی رفت ــه یــک موضــوع، می‌توان ــرد نســبت ب ــد؛ یعنــی شــناخت و عواطــف ف می‌دانن
خاصــی را بــه وجــود بیــاورد. )ســالاری‌فر و دیگــران، 1393، ص123( بــه عبــارت دیگــر، مــردم 

به‌گونــه‌ای رفتــار می‌کننــد کــه می‌اندیشــند و احســاس می‌کننــد. 
ــا  ــه در بحــث م ــل مهــم و اساســی باشــد ک ــد ســه عام ــر نگــرش می‌توان ــر ب ــل مؤث عوام
ــری  ــامل یادگی ــناختی؛ ش ــل ش ــرد: عوام ــل قرارگی ــوب تحلی ــوان چارچ ــه عن ــد ب ــم می‌توان ه
اجتماعــی، مشــاهده و تقلیــد، و مقایســه‌ی خــود بــا دیگــران؛ عوامــل انگیزشــی یــا عاطفــی؛ شــامل 
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ــی؛  ــا فرهنگ ــادی، ی ــت اقتص ــل وضعی ــی؛ مث ــا اجتماع ــخصیت، ی ــل ش ــردی؛ مث ــای ف محرک‌ه
عوامــل ژنتیکــی؛ مثــل وراثــت. )ســالاری‌فر، 1393، ص119( بــه عبــارت دیگــر، عوامــل مختلفــی 
در ســاختن نگــرش افــراد نقــش داد؛ امــا پــس از آنکــه نگــرش ســاخته شــد، می‌توانــد رفتارهــای 
فــرد در یــک زمینــه را تعییــن کــرده و جهــت دهــد. پــس نگــرش شــامل شــناخت، عواطــف و 
رفتــار می‌باشــد و بــه عنــوان یــک عامــل درونــی و نــرم، می‌توانــد رفتارهــای انتخاباتــی را شــکل 

دهــد. 
6-1. فرهنگ سیاسی

ــگ  ــت. فرهن ــی اس ــگ سیاس ــرد دارد، فرهن ــق کارب ــن تحقی ــه در ای ــای ک ــی از واژه‌ه یک
ــد  ــته باش ــش داش ــه بخ ــد س ــری می‌توان ــد. جهت‌گی ــری می‌باش ــای جهت‌گی ــه معن ــی ب سیاس
ــا تعریــف نگــرش تــا حــدودی یکســان می‌باشــد. فرهنــگ سیاســی  کــه از ایــن جهــت بیشــتر ب
عبــارت اســت از جهت‌گیری‌هــای: شــناختی، عاطفــی و قضاوتــی؛ یعنــی فرهنــگ سیاســی شــامل 
ــردن  ــات، و قضاوت‌ک ــف و احساس ــل، عواط ــناخت‌ها و تعق ــد: ش ــی می‌باش ــه‌ی اساس ــه مولف س
ــی،  ــای اجتماع ــا، گروه‌ه ــی ملت‌ه ــری ذهن ــی، جهت‌گی ــگ سیاس ــذا »فرهن ــردن. ل و گزینش‌ک
ــار سیاســی را شــکل می‌دهــد.«  ــا حــدی الگوهــای رفت ــه سیاســت اســت و ت ــا افــراد نســبت ب ی

ــتیانی، 1385، ص21( )آش
مرحلــه‌ی قضاوت‌کــردن در تعریــف فرهنــگ سیاســی، می‌توانــد همــان رفتــار در 
مفهــوم نگــرش باشــد؛ یعنــی هــر رفتــاری را کــه یــک مــردم و یــا یــک کشــور انجــام می‌دهــد، 
نتیجــه‌ی شــناخت و عواطــف آن می‌باشــد. بــا ایــن وجــود، فرهنــگ سیاســی را دارای ســه نــوع 
ــوم نگــرش در روان‌شناســی می‌باشــد:  ــان مفه ــه هم ــبیه ب ــی ش ــه خیل ــری دانســته‌اند ک جهت‌گی
»جهت‌گیری‌هــای شــناختی کــه نمایان‌گــر دانــش درســت یــا نادرســت از نظــام سیاســی اســت«؛ 
»جهت‌گیری‌هــای تاثیرگــذار کــه نمایان‌گــر احســاس تعلــق، درگیــری و به‌کارگیــری، رد و 
ــه  ــی ک ــر ارزش‌یاب ــی ب ــه هدف‌هــای سیاســی اســت«؛ و »جهت‌گیری‌هــای مبتن ــکار و توجــه ب ان
نمایان‌گــر داوری‌هــا و اعتقــادات دربــاره‌ی هدف‌هــای سیاســی اســت.« )آشــتیانی، 1385، ص21(

ــه مســایل  ــا درگیرشــدن ب ــری سیاســی و ی ــای درگی ــه معن ــن، مشــارکت سیاســی ب بنابرای
سیاســی بــه صــورت اثباتــی یــا ســلبی می‌باشــد؛ روان‌شناســی سیاســی بــه معنــای مطالعــه‌ی علمــی 
ــا رفتارهــای سیاســی اشــخاص سیاســی اســت؛ رفتارشناســی،  رفتارهــای سیاســی اشــخاص، و ی
ــی آن؛  ــه‌ای و اساس ــای پای ــه علت‌ه ــار ب ــک رفت ــل و ی ــک عم ــناددادن ی ــت از اس ــارت اس عب
ــه  ــگ سیاســی ب ــار؛ و فرهن ــا، عواطــف و رفت ــی از باوره ــل نســبتا ثابت ــای عوام ــه معن نگــرش ب

ــد.  ــه ش ــر گرفت ــراد در نظ ــی اف ــی و قضاوت ــناختی، عاطف ــری ش ــای جهت‌گی معن

2. کلیات: چارچوب نظری
ــه  ــم ک ــری بپردازی ــوب نظ ــح دو چارچ ــل و توضی ــه تفصی ــم ب ــث، می‌خواهی ــن بح در ای
ــاری و  ــری رفت ــوب نظ ــد: چارچ ــح می‌باش ــی و توضی ــل بررس ــق قاب ــن تحقی ــای آن، ای برمبن
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چارچــوب نظــری فرهنــگ سیاســی. برمبنــای ایــن دو چارچــوب می‌توانیــم بــه آســانی 
رفتارشناســی انتخاباتــی افغانســتان را توضیــح دهیــم؛ بــه ایــن معنــا کــه علــل و عوامــل رفتارهــای 
غیردموکراتیــک و یــا متقلبانــه‌ی انتخابــات در افغانســتان چــه می‌توانــد باشــد؟ چارچــوب نظــری 
ــد.  ــح ده ــی توضی ــی را به‌خوب ــن رفتارشناس ــد ای ــردو می‌توان ــی ه ــگ سیاس ــاری و فرهن رفت

1-2. نظریه‌ی رفتاری
ــد  ــار می‌کنن ــه‌ای رفت ــه گون ــردم ب ــرا م ــه: »چ ــد ک ــن بحــث می‌کن ــاری از ای ــه‌ی رفت نظری
کــه رفتــار می‌کننــد.« )مــارش و اســتوکر، 1384( بــه عبــارت دیگــر؛ در تحلیــل رفتــاری، محقــق 
ــوع  ــده‌ی دیگــر اســت. ن ــا هــر موجــود زن ــار یــک سیاســت‌مدار و ی ــال فهــم علــت رفت ــه دنب ب
ــناختن  ــردن و ش ــی دارد و پیداک ــم، علت ــر حاک ــر سیاســت‌مدار و ه ــار سیاســی ه ــم و رفت تصمی
ایــن علــت، وظیفــه‌ی تحلیــل رفتــاری اســت کــه ریشــه در روان‌شناســی دارد. بــه همیــن خاطــر 
در تعریــف روان‌شناســی گفتــه شــده اســت کــه روان‌شناســی؛ یعنــی »مطالعــه‌ی علمــی رفتــار و 
فرایندهــای ذهنــی.« روان‌شناســی اجتماعــی هــم کــه شــاخه‌ای از روان‌شناســی می‌باشــد، چنیــن 
ــان  ــی می ــل روان ــر متقاب ــار اجتماعــی انســان«؛ »تاثی ــل رفت ــه و تحلی تعریــف شــده اســت: »تجزی
انســان و جامعــه«؛ »علــم مطالعــه‌ی افــراد در موقعیــت گروهــی«؛ »روان شناســی اجتماعــی، دانشــی 
اســت کــه بــه مطالعــه‌ی علمــی تاثیــر متقابــل افــراد، بــر یکدیگــر می‌پــردازد و در صــدد یافتــن 
علــل و چگونگــی پدیدایــی رفتــار، احساســات و افــکار افــراد در موقعیت‌هــای اجتماعــی اســت.« 
ــار  ــی رفت ــم چرای ــال فه ــه دنب ــی ب ــی، روان‌شناســی اجتماع ــه عبارت ــالاری‌فر، 1393، ص4( ب )س
ــار  ــل رفت ــم عل ــا در فه ــاش م ــه ت ــناد ب ــد. »إس ــناد« می‌گوین ــا »إس ــه آن اصطلاح ــه ب ــت ک اس
ــدی  ــارت از فراین ــناد عب ــدر، »اس ــر ‌های ــه تعبی ــاره دارد« و ب ــان اش ــار خودم ــز رفت ــران و نی دیگ
اســت کــه افــراد به‌کارمی‌گیرنــد تــا رویداد‌هــا )رفتارهــا( را بــه عوامــل زیــر بنایــی خــود پیونــد 
ــی  ــا جامعه‌شناس ــت ب ــن جه ــی از ای ــی اجتماع ــالاری‌فر، 1393، ص43( روان‌شناس ــد.« )س دهن
ــارت اســت از  ــه شــده اســت کــه عب خیلــی نزدیــک اســت. در تعریــف جامعه‌شناســی هــم گفت

ــا نهادهــای اجتماعــی.« )راش، 1393( ــار انســان و ی »مطالعــه‌ی اجتماعــی رفت
ــار  ــا جامعه‌شناســی هــردو علمیســت کــه می‌خواهــد رفت پــس روان‌شناســی اجتماعــی و ی
موجــود زنــده، در زمینــه‌ی اجتماعــی آن را مطالعــه نمایــد. هــردوی ایــن امــر می‌توانــد نظریــه‌ی 
رفتــاری را توضیــح دهــد. بنابرایــن، نظریــه‌ی رفتــاری بــه دنبــال ایــن اســت کــه دلیــل اساســی و 
پایــه‌ای رفتارهــای افــراد در حیطــه‌ی سیاســی و اجتماعــی را بدانــد. ایــن دلیــل می‌توانــد یــک امــر 
ذهنــی و یــا درونــی باشــد یــا یــک امــر عینــی و بیرونــی. بــه عوامــل ذهنــی، عامــل شــخصیتی و به 
ــرد  ــک ف ــی ی ــالاری‌فر، 1393، ص43( یعن ــردد؛ )س ــاق می‌گ ــی اط ــل موقعیت ــی، عام ــل عین عام

ممکــن اســت رفتــارش تحــت تاثیــر عامــل شــخصیتی‌اش باشــد یــا عامــل موقعیتــی‌اش. 
ــل  ــع دو دســته عوام ــه تاب ــه: »عمــل سیاســی بهین ــه شــده اســت ک ــن خاطــر گفت ــه همی ب
ــر  ــته‌ی دیگ ــود و دس ــای« موج ــا« و »واقعیت‌ه ــل »موقعیت‌ه ــن عوام ــته از ای ــت؛ یک‌دس اس
»امیدهــا«، آرزوهــا و آرمان‌هــا هســتند؛ بنابرایــن، وضعیــت موجــود و وضعیــت مطلــوب بــر عمــل 
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ــتیانی، 1385، ص29(  ــذارد«. )آش ــر می‌گ ــردن آن تاثی ــی و بهینه‌ک سیاس
بــا ایــن وجــود، نظریــه‌ی رفتــاری بیشــتر بــه دنبــال ایــن امــر اســت کــه مســایل سیاســی و 
روابــط بین‌الملــل بایــد در مقولــه‌‎ی تجربیــات مــورد بحــث قــرار گیــرد؛ یعنــی هرنــوع مطالعــه‌ی 
روابــط و مســایل سیاســی بایــد قابــل تجربــه و آزمــون باشــد. قابــل مشــاهده و تکــرار باشــد و اگــر 
ــیم  ــه‌بخش تقس ــه س ــا را ب ــر گزاره‌ه ــر، کارل پوپ ــه همین‌خاط ــد. ب ــی باش ــد علم ــه، نمی‌توان ن
ــی را  ــف خط ــه تعری ــای ک ــی گزاره‌ه ــت؛ یعن ــه« اس ــه »این‌همان‌گویان ــای ک ــد: گزاره‌ه می‌کن
ــه  ــزاره‌ی دوم، گزاره‌ایســت ک ــح می‌دهــد؛ گ ــن، همــان اســت« را توضی ــی »ای ــد، یعن ــان می‌کن بی
قابــل اثبــات و تجربــه و آزمــون اســت؛ یعنــی هرکســی می‌توانــد آن را تجربــه و آزمــون نمایــد. 
ــتوکر، 1384،  ــارش و اس ــت. )م ــزاره نیس ــن دو گ ــدام از ای ــوم، هیچ‌ک ــزاره‌ی س ــه گ در حالی‌ک
ــون  ــی و قابل‌آزم ــزاره‌ی تجرب ــد، گ ــار باش ــل اعتب ــد قاب ــر می‌توان ــر پوپ ــه از نظ ص109( آنچ
ــک  ــتی ی ــان چیس ــف و بی ــرای تعری ــدودی ب ــا ح ــم ت ــه ه ــن همان‌گویان ــای ای ــت. گزاره‌ه اس
ــتوکر،  ــارش و اس ــدارد. )م ــی ن ــچ ارزش ــوم، هی ــزاره‌ی س ــا گ ــد؛ ام ــد خــوب باش ــیء می‌توان ش

1384، ص109(
ــای  ــد: رفتاره ــق باش ــل تطبی ــد قاب ــی می‌توان ــوارد مختلف ــاری در م ــه‌ی رفت ــرد نظری کارب
نهادهــای درون‌ملــی، در ســطح ملــی و یــا نهادهــای بیــرون ملــی. مــا در ایــن تحقیــق می‌خواهیــم 
عوامــل مؤثــر بــر رفتارهــای انتخاباتــی در داخــل کشــور را بررســی کنیــم. بــه ایــن معنــا کــه عوامل 
و انگیزه‌هــای کــه در رأی‌‍‌دادن مــردم، مشــارکت سیاســی مــردم، و یــا حتــا تقلــب انتخاباتــی مــردم 

نقــش داشــته، چــه می‌توانــد باشــد. 
ــی  ــل اصل ــد: 1( دلای ــته باش ــل را داش ــرو ذی ــد قلم ــاری می‌توان ــه‌ی رفت ــع نظری در واق
ــگان و  ــار نخب ــل رفت ــه؛ 2( تحلی ــک جامع ــده‌ی رأی‌دادن در ی ــی پدی ــی و بررس مشــارکت سیاس
کشــف رابطــه بیــن عقایــد و رفتارهای‌شــان؛ و 3( تحلیــل روابــط بین‌الملــل برمبنــای رفتارهــای 
واحدهــای ملــی و دیگــر بازیگــران مثــل ســازمان‌های بین‌المللــی و اشــخصاص مهــم و تاثیرگــذار. 
ــی  ــامل رفتارشناس ــد: ش ــه باش ــیع و فراخ‌دامن ــد وس ــاری می‌توان ــل رفت ــرو تحلی ــس قلم پ
افــراد، مــردم، و دولت‌هــا. امــا همــه‌ی مــوارد فــوق در ایــن نکتــه اشــتراک دارنــد کــه تصمیمــات 
ــد.  ــته باش ــی داش ــت و عوامل ــد عل ــار می‌توان ــن رفت ــار اســت و ای ــک رفت ــان ی و عملکردهای‌ش
ــا  ــه ت ــورد بررســی قراردهــد ک ــا را م ــن رفتار‌ه ــر ای ــر ب ــل مؤث ــاری می‌خواهــد عوام ــه رفت نظری
حــدودی زیــادی قابــل مشــاهده و یــا حتــا تجربــه می‌باشــد. در تبییــن رفتــار یــک موجــود زنــده، 
ــه عنــوان محــرک بیــان شــده تــا  نقــش »محرک«هــا می‌توانــد مهــم باشــد؛ یعنــی عواملــی کــه ب

اثــر آن بــر رفتــار موجــود زنــده را مــورد بررســی قراردهــد. 
حــالا بــر مبنــای نظریــه‌ی رفتــاری، ایــن ســوال قابــل طــرح بــود کــه »چــرا مــردم به‌گونــه‌ای 
رفتــار می‌کننــد کــه رفتــار می‌کننــد«؟ ایــن ســوال می‌خواهــد دلیــل رفتــار مــردم در یــک موضــوع 
را بدانــد. مثــا انتخابــات افغانســتان یــک موضــوع اســت کــه رفتــار مــردم در این‌جــا می‌توانــد 
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ــد »رأی«‌دادن  ــار می‌توان ــن رفت ــد؛ ای ــی باش ــا ایجاب ــلبی ی ــورت س ــه ص ــی« ب ــارکت سیاس »مش
باشــد، و هم‌چنیــن ایــن رفتــار می‌توانــد »تقلــب« باشــد. ســوال ایــن اســت کــه چــرا مــردم ایــن 

رفتارهــا را انجــام می‌دهــد؟ بــه عبارتــی، چــرا مــردم در انتخابــات افغانســتان تقلــب کردنــد. 
گفتیــم کــه رفتارهــا می‌توانــد تحــت تاثیــر دو عامــل درونــی و یــا بیرونــی شــکل بگیــرد. 
ــل  ــا ناشــی از عوام ــات افغانســتان، آی ــردم در انتخاب ــه رفتار‌هــای م ــن اســت ک حــالا پرســش ای
درونــی اســت یــا عوامــل بیرونــی؟ بــه عبــارت دیگــر، آیــا ایــن رفتــار ناشــی از نــوع نگــرش و 
شــخصیت ایــن مــردم اســت یــا اینکــه موقعیت‌هــای بیرونــی و محیطــی باعــث شــده اســت کــه 
مــردم تحــت اجبــار چنیــن رفتــاری را داشــته باشــد؟ چارچــوب نظــری رفتــاری می‌توانــد ایــن 

مهــم را بــه درســتی تبییــن نمایــد. 
2-2. نظریه‌ی فرهنگ سیاسی 

ــا،  ــی ملت‌ه ــری ذهن ــی، جهت‌گی ــگ سیاس ــه: »فرهن ــم ک ــی گفتی ــث مفهوم‌شناس در بح
گروه‌هــای اجتماعــی، یــا افــراد نســبت بــه سیاســت اســت و تــا حــدی الگوهــای رفتــار سیاســی 
ــای  ــد: »جهت‌گیری‌ه ــه قســم باش ــد س ــا می‌توان ــه جهت‌گیری‌ه ــم ک ــد.« و گفتی ــکل می‌ده را ش
شــناختی کــه نمایان‌گــر دانــش درســت یــا نادرســت از نظــام سیاســی اســت«؛ »جهت‌گیری‌هــای 
ــه  ــه ب ــکار و توج ــری، رد و ان ــری و به‌کارگی ــق، درگی ــاس تعل ــر احس ــه نمایان‌گ ــذار ک تاثیرگ
ــا  ــر داوری‌ه ــه نمایان‌گ ــیابی ک ــر ارزش ــی ب ــای مبتن ــی اســت« و »جهت‌گیری‌ه ــای سیاس هدف‌ه
ــه  ــری س ــه، جهت‌گی ــورت خلاص ــه ص ــت.« ب ــی اس ــای سیاس ــاره‌ی هدف‌ه ــادات درب و اعتق

بخــش دارد: شــناخت و تعقــل، عواطــف و احساســات، و گزینــش و قضــاوت. 
ــردم در  ــرا م ــق: چ ــی تحقی ــوال اصل ــه س ــم ب ــر می‌گردی ــی، ب ــه تعریف‌‎شناس ــه ب ــا توج ب
انتخابــات افغانســتان تقلــب می‌کننــد؟ بــه عبــارت دیگــر، دلیــل رفتارهــای غیردموکراتیــک مــردم 
ــی  ــن موضــوع را به‌خوب ــد ای ــگ سیاســی می‌توان ــد باشــد؟ چارچــوب نظــری فرهن چــه می‌توان
ــی نزدیکــی دارد. در آنجــا از  ــاری، خیل ــا چارچــوب نظــری رفت ــن چارچــوب ب شــرح دهــد. ای
دلیــل رفتــار مــردم بحــث می‌شــد؛ یعنــی مــردم چــرا به‌گونــه‌ی رفتــار می‌کننــد کــه می‌کننــد؟ در 
چارچــوب نظــری فرهنــگ سیاســی، جهت‌گیــری مــردم در مرحلــه‌ی قضــاوت و گزینــش، همــان 
ــری  ــد: جهت‌گی ــی باش ــری قبل ــی از دو جهت‌گی ــد ناش ــار می‌توان ــن رفت ــت. ای ــردم اس ــار م رفت
ــه عبــارت دیگــر، دلیــل رفتــار مــردم در  مــردم در شــناخت و جهت‌گیــری مــردم در عواطــف. ب
ــد.  ــان باش ــف و گرایش‌های‌ش ــی از عواط ــا ناش ــان و ی ــی از باورهای‌ش ــد ناش ــات می‌توان انتخاب
ــات، ناشــی از دو  ــام انتخاب ــل رفتارهــای غیردموکراتیــک در ای ــن چارچــوب، دلی ــق ای پــس مطاب
ــل جــزء  ــن عام ــردوی ای ــا عواطــف و احساســات می‌باشــد. ه ــاد، ی ــاور و اعتق ــی: ب ــل ذهن عام

عوامــل درونــی بــه حســاب می‌آیــد کــه در تعریــف اســناد و یــا رفتارشناســی بیــان کردیــم. 
بــه عبــارت دیگــر، دلیــل رفتارهــای مــردم یــا دورنــی اســت و بــا بیرونــی. دلیــل درونــی می‌توانــد 

یــا بــاور و اعتقــاد باشــد و یــا عواطــف و احساســات. 
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بنابرایــن، نظریــه‌ی رفتــاری بــه دنبــال فهــم رفتــار و چرایــی آن می‌باشــد کــه دو عامــل درونــی و 
بیرونــی در فهــم رفتــار نقــش دارد؛ و نظریــه‌ی فرهنــگ سیاســی، جهت‌گیــری رفتــاری مــردم را 

ــد.  ــان می‌دان ــناختی و عاطفی‌ش ــری ش ــی از دو جهت‌گی ناش

3. عوامل مؤثر بر رفتارهای انتخاباتی افغانستان
بحــث اصلــی تحقیــق ایــن اســت کــه عواملــی کــه بــر رفتارشناســی انتخابــات در افغانســتان 
ــی در  ــی و بیرون ــل درون ــه دو عام ــم ک ــان کردی ــق بی ــه‌ی تحقی ــت؟ در فرضی ــش دارد، چیس نق
رفتارهــای انتخاباتــی نقــش اساســی دارد. در ادامــه، بــه تفصیــل بــه ایــن مباحــث پرداختــه خواهــد 

شــد.
1-3. عوامل درونی مؤثر بر رفتارهای انتخاباتی افغانستان

ــن  ــم. ای ــی بپردازی ــر رفتارهــای انتخابات ــر ب ــی مؤث ــه عوامــل درون ــم ب در اینجــا، می‌خواهی
ــل نگــرش، و شــخصیت باشــد.  ــواردی مث ــد م ــل می‌توان عوام

1-1-3. نگرش و رفتار انتخاباتی
ــم  ــد مه ــی می‌توان ــای انتخابات ــل رفتاره ــتقل در تحلی ــر مس ــک متغی ــوان ی ــه عن نگــرش ب
ــد.  ــل می‌کنن ــان عم ــاس نگرش‌های‌ش ــر اس ــت، ب ــه و سیاس ــراد در جامع ــیاری از اف ــد. بس باش

ــد؟  ــکل‌دهنده‌ی آن کدامن ــای ش ــت، مولفه‌ه ــرش چیس ــه نگ ــت ک ــن اس ــوال ای ــال س ح
ــده  ــه ش ــگاه، گرفت ــرز ن ــی و ط ــی، تلق ــتارهای ذهن ــای ایس ــه معن ــت ب ــرش در لغ نگ
ــیاری از  ــه بس ــود ک ــه می‌ش ــل، گفت ــط بین‌المل ــی و رواب ــای سیاس ــروزه در بحث‌ه ــت. ام اس
ــراد  ــی اف ــتارهای ذهن ــا و ایس ــر نگرش‌ه ــت تاثی ــی، تح ــات سیاس ــت‌گذاری‌ها و تصمیم سیاس
می‌باشــد. مثــا عبــور یــک هواپیمــای جنگــی در زمــان اتحــاد جماهیــر شــوری از خــط هــوای 
ــه دوگونــه‌ی  ــادا از خــط هوایــی امریــکا، کامــا ب ــا عبــور یــک هواپیمــای جنگــی کان امریــکا، ب
متفــاوت تلقــی شــده و دونــوع برخــورد یــا دونــوع تصمیــم در مقابــل آن اتخــاذ می‌گــردد. ایــن 
ــا »برســازی« اشــاره دارد کــه  ــه مفهــوم »ســازه‌انگاری« و ی موضــوع در معنــای دیگــر خویــش، ب

ــد.  ــاختی می‌دان ــا برس ــی و ی ــتر ذهن ــل را بیش ــط بین‌المل ــه‌ی رواب عرص
بــا ایــن وجــود، نگــرش معنــای وســیع‌تر ازایــن دارد. در معنــای اصطلاحــی نگــرش گفتــه 
اســت کــه نگــرش بــه »عوامــل نســبتا پایــداری شــامل: باورهــا و اعتقــادات، عواطــف و احساســات 
ــی  ــه‌ی تعقل ــه جنب ــی می‌شــود ک ــامل اعتقادات ــم ش ــی نگــرش ه ــار اطــاق می‌شــود«؛ یعن و رفت
ــه  ــود ک ــار می‌ش ــامل رفت ــا ش ــی دارد و نهایت ــه‌ی احساس ــه جنب ــی ک ــال و عواطف ــم امی دارد و ه
جنبــه‌ی عملــی و عینــی دارد. گرچــه گفتــه شــده اســت کــه رفتــار جــزء نگــرش نیســت، بلکــه 
ــی و  ــل عقل ــت دو عام ــان تح ــک انس ــرد و ی ــک ف ــار ی ــی رفت ــد؛ یعن ــرش می‌باش ــه‌ی نگ نتیج

ــالاری‌فر، 1393( ــرد. )س ــورت می‌گی ــی ص ــی و احساس ــا تعقل ــقی ی عش
نگــرش دارای یکســری علایــم و نشــانه‌هایی اســت کــه می‌توانــد در فهــم رفتــار یــک فــرد، یــا 
ــا  ــت ام ــه‌ی نســبتا ثاب ــه جنب ــه شــده اســت ک ــا گفت ــک سیاســت‌مدار نقــش داشــته باشــد. مث ی
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ــاری دارد،  ــی و رفت ــه‌ی عاطف ــی و جنب ــه‌ی تعقل ــد، جنب ــری می‌باش ــل یادگی ــدار دارد، قاب غیرپای
ــالاری‌فر، 1393، ص111( ــت. )س ــی اس ــا گروه ــردی ی ف

بــا توجــه بــه تعریــف و مولفه‌هــای نگــرش، برمی‌گردیــم بــه ســوال اصلــی تحقیــق. چــرا 
مــردم در انتخابــات رفتــار غیردموکراتیــک داشــتند. مثــا یکــی از نمونه‌هــای غیردموکراتیک‌بــودن 
آن، هم‌گامــی و همراهــی انتخابــات بــا تقلــب گســترده، اســت. چــرا مــردم چنیــن کردنــد؟ گفتیــم 
ــی را  ــی و سیاس ــه‌ی اجتماع ــار، در عرص ــک رفت ــه‌ای ی ــل پای ــد دلی ــی می‌خواه ــه رفتارشناس ک
فهــم کنــد. یکــی از دلایــل اســناد، اســناد درونــی بــود؛ یعنــی عوامــل درونــی باعــث یــک رفتــار 

می‌شــود. 
مطابــق الگــو، می‌تــوان گفــت کــه دلیــل تقلــب انتخاباتــی بــر اســاس مفهــوم نگــرش کــه 
ــودن، غیرشــفاف‌بودن، و  ــه ناعادلانه‌ب ــردم نســبت ب ــه م ــن اســت ک ــی اســت، ای ــل ذهن ــک عام ی
ــب  ــان در تقل ــه خودش ــود ک ــث می‌ش ــاور، باع ــن ب ــد و ای ــاور دارن ــردم ب ــودن رأی م غیرموثر‌ب
پیشــگام شــوند؛ یعنــی باورمنــدی بــه ایــن موضــوع کــه تقلــب وجــود دارد و اگــر نکنیــم پــس، 

ــد.  ــدا کن ــک توســعه پی ــای غیردموکراتی ــب و رفتاره ــد تقل ــه رون ــم، ســبب می‌شــود ک می‌مانی
ــه تقلــب، امــا به‌دلیــل مســایل  ــاور نداشــته باشــند ب امــا ممکــن در برخــی مــوارد مــردم ب
عاطفــی؛ مثــل گرایش‌هــای قومــی، زبانــی، ســمتی، حزبــی، و...، گزینــش غیردموکراتیــک را معیــار 

ــد.  ــرار می‌دهن ق
پــس نگــرش بــه عنــوان یــک عامــل درونــی، می‌توانــد در نحــوه‌ی رفتــار مــردم در انتخابات، 
نقــش داشــته باشــد. ایــن عامــل درونــی در برخــی مــوارد باورهــا و اعتقــادات )ولــو نادرســت( 
مــردم نســبت بــه یــک پدیــده اســت و در برخــی مــوارد، عواطــف و عوامــل برانگیزاننــده‌ی مثــل 

احساســات قومــی، حزبــی، و...، می‌باشــد و هــردو، جــزء نگــرش می‌باشــد. 
2-1-3. شخصیت و رفتار انتخاباتی

ــی دارد،  ــه‌ی ذهن ــت و جنب ــذار اس ــرد تاثیرگ ــک ف ــار ی ــر رفت ــه ب ــی ک ــی از عوامل یک
ــد  ــه می‌توان ــت ک ــی اس ــن عامل ــخصیت، درونی‌تری ــد. ش ــخصیت می‌باش ــر ش ــل و متغی عام
ــای  ــه معن ــخصیت، ب ــد. ش ــی کن ــت ده ــرده و جه ــق ک ــی را خل ــی و اجتماع ــای سیاس رفتاره
ــازد.  ــز می‌س ــری متمای ــرد را از دیگ ــک ف ــه ی ــد ک ــی می‌باش ــبتا ثابت ــای نس مجموعه‌ویژگی‌ه
ــه  ــد ک ــی باش ــل عاطف ــا عام ــی و ی ــل تعقل ــد عوام ــا می‌توان ــن ویژگی‌ه ــالاری‌فر، 1393( ای )س
ــه  ــت ک ــوان گف ــف، می‌ت ــه تعری ــه ب ــا توج ــد. ب ــم می‌باش ــرش ه ــده‌ی نگ ــوی دربرگیرن به‌نح
ــراد و مخصوصــا اشــخاص سیاســی  ــار اف ــر رفت ــی ب ــه از نظــر درون ــی اســت ک شــخصیت عامل

تاثیــر می‌گــذارد. 
از منظــر نظریــه‌ی رفتــاری، دلیــل رفتارهــای غیردموکراتیــک مــردم، می‌توانــد بــه 
شــخصیتش برگــردد کــه یــک عامــل درونــی اســت؛ یعنــی نــوع شــخصیت، باعــث نــوع رفتــار 
ــناختی  ــری ش ــز، جهت‌گی ــی نی ــگ سیاس ــریِ فرهن ــوب نظ ــر چارچ ــن، از منظ ــود. هم‌چنی می‌ش
ــردم در  ــه چــرا م ــود ک ــن ب ــای خاصــی می‌شــود. حــالا ســوال ای ــث رفتاره ــی، باع ــا عاطف و ی
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انتخابــات افغانســتان، مجموعــه‌ای نســبتا زیــادی از رفتارهــای غیردموکراتیــک و از جملــه تقلــب 
را انجــام دادنــد؟ یافتــه‌ای تحقیــق می‌توانــد ایــن باشــد کــه نــوع نگــرش، شــخصیت، باورهــا و 
عواطــف مــردم باعــث خلــق چنیــن رفتارهایــی می‌شــود. همــه‌ی ایــن عوامــل بــه عوامــل درونــی 

ــح داده شــد.  ــناد توضی ــوم اس ــه در مفه ــردد ک ــر می‌گ ــار ب رفت
ــر  ــرد تاثی ــک ف ــار ی ــر رفت ــخصیت ب ــا و ش ــامل نگرش‌ه ــی؛ ش ــل درون ــن، عوام بنابرای
می‌گــذارد. اگــر رفتارهــای غیــر دموکراتیــک و از جملــه تقلــب در انتخابــات پارلمانــی افغانســتان 
را بــه عنــوان یــک متغیــر وابســته در نظــر بگیریــم، یکــی از عوامــل مؤثــر بــرآن، عوامــل درونــی 
اســت کــه در ایــن تحقیــق بــه عامــل نگرشــی؛ شــامل اعتقــادات و عواطــف، و عامــل شــخصیتی؛ 

ــد.  ــاره ش ــده، اش ــای متمایزکنن ــامل ویژگی‌ه ش
حــال ســوال ایــن اســت کــه چــه عوامــل بیرونــی بــر رفتــار افــراد در پروســه‌ی انتخابــات 

ــد.  ــذار باش ــد تاثیرگ می‌توان
2-3. عوامل بیرونی رفتارهای انتخاباتی افغانستان

ــب  ــب و فری ــا تقل ــه بیشــتر ب ــات ک ــام انتخاب ــردم در ای ــای م ــه رفتاره ــان شــد ک ــا بی قب
ــم  ــت. ه ــر اس ــردم تاثیرپذی ــخصیت م ــا و ش ــامل: نگرش‌ه ــی ش ــل درون ــت، از عام ــراه اس هم
نگرش‌هــا و هــم شــخصیت خــاص یــک فــرد و یــا حتــا یــک جامعــه در رفتارهــای انتخاباتــی‌اش 
تاثیرگــذار اســت. اگــر بــه صــورت گســترده، تقلــب و فریــب و عــدم شــفافیت در انتخابــات را 
ــه ایــن دلیــل اســت کــه: اول، نگــرش مــردم به‌گونه‌ایســت کــه تقلــب را یــک  شــاهد بوده‌ایــم ب
امــر ضــروری می‌دانــد و دوم، شــخصیت مــردم ایــن قســمی شــده اســت؛ یعنــی شــخصیت مــردم 

ــت.  ــده اس ــکار به‌بارآم ــب و فریب ــتان، متقل ــده‌ی افغانس ــط اجتماعی‌ش در محی
حــال ســوالی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه عوامــل بیرونــی مؤثــر بررفتارهــای انتخاباتــی 
ــی، چــه  ــط اجتماع ــا، شــرایط و محی ــش موقعیت‌ه ــارت دیگــر، نق ــه عب ــد باشــد. ب چــه می‌توان
ســهمی در ایــن تقلــب را بــه خــود اختصــاص می‌دهــد؟ پاســخ بــه ایــن ســوال از ایــن‌رو مهــم 
ــی فــرد نمی‌باشــد؛ بلکــه  ــی و حــالات درون ــاری، بیان‌کننــده‌ی صفــات درون اســت کــه هــر رفت
عوامــل موقعیتــی در خلــق آن نقــش دارد: »ایــن مســأله بســیار پیچیــده اســت؛ زیــرا غالبــا رفتــار 
ــت، کاری را  ــن عل ــه ای ــان نیســت، بلکــه ب ــات« آن ــا »صف ــا« ی ــده‌ی »انتخاب‌ه ــراد، منعکس‌کنن اف
انجــام می‌دهنــد کــه عوامــل بیرونــی بــرای آنــان حیطــه‌ی گزینــش کمتــری باقــی گذاشــته اســت.« 
)ســالاری‌فر، 1393، ص45( لــذا در ایــن بخــش، بــه عوامــل بیرونــی و موقعیتــی مؤثــر بــر رفتــار 
ــت فرهنگــی،  ــل باشــد: موقعی ــوارد ذی ــد م ــی می‌توان ــای بیرون ــم. موقعیت‌ه ــی می‌پردازی انتخابات

موقعیــت اقتصــادی، و موقعیــت سیاســی. 
1-2-3. موقعیت فرهنگی و رفتار انتخاباتی

ــد،  ــل مســتقل عمــل می‌کن ــوان عام ــه عن ــراد ب ــه در رفتارهــای اف یکــی از موقعیت‌هــای ک
موقعیــت فرهنگی-اجتماعــی می‌باشــد. فرهنــگ از مســایل مهــم و تاثیــر گــذار اســت. ســوال ایــن 

اســت کــه فرهنــگ چیســت و چــه معنــای دارد؟ و چگونــه بــر رفتــار آدم‌هــا تاثیــر می‌گــذارد؟
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فرهنــگ بــه معنــای مجموعــه‌ای از عناصــر ذهنــی و عینــی اســت کــه در یــک جامعــه وجــود دارد 
ــی، مجموعــه‌ای از پندارهــای  ــا( عناصــر ذهن ــه نســلی منتقــل می‌شــود. )ویکی‌پیدی و از نســلی ب
ــا آن  ــاط ب اســت کــه در یــک جامعــه وجــود دارد و بســیاری از رفتارهــای یــک جامعــه در ارتب
ــه شــده اســت  انجــام می‌شــود. مــراد از فرهنــگ، امــور اکتســابی در جامعــه می‌باشــد. مثــا گفت
ــای  ــته از جنبه‌ه ــان آن دس ــد، مقصودش ــخن می‌گوین ــگ س ــان از فرهن ــی جامعه‌شناس ــه: »وقت ک
ــه ارث  ــی ب ــورت ژنتیک ــه ص ــه ب ــی ک ــه آنهای ــوند، ن ــه می‌ش ــه آموخت ــت ک ــری اس ــع بش جوام

می‌رســند.« )گیدنــز، 1390، ص39(
ــد  ــی را ایجــاد می‌کن ــر هنجــاری در جامعــه، موقعیت ــوان یــک ام ــه عن ــن، فرهنــگ ب بنابرای
کــه تحــت تاثیــر آن، رفتارهــا شــکل می‌گیــرد. بــه همیــن خاطــر گفتــه شــده اســت کــه: »فرهنــگ 
یــک جامعــه، هــم شــامل جنبه‌هــای نامحســوس )عقایــد، اندیشــه‌ها، و ارزش‌هایــی کــه محتــوای 
ــز، 1390، ص39( ــای ملمــوس و محســوس اســت.« )گیدن ــگ را می‌ســازند( و هــم جنبه‌ه فرهن

فرهنــگ هــر کشــوری می‌توانــد رفتارهــای همــان مــردم را جهــت داده و مســیر 
ــت  ــه‌هایی اس ــورات و اندیش ــا، تص ــه‌ی فرهنگ‌ه ــان هم ــد: »بنی ــی نمای ــان را معرف رفتارهای‌ش
کــه مشــخص می‌کننــد چــه چیــزی مهــم، ارزشــمند، مطلــوب و پســندیده اســت. ایــن تصــورات 
انتزاعــی، یــا ارزش‌هــا بــه آدمیــان در تعامــل بــا دنیــای اجتماعــی معنــا می‌دهنــد و آنهــا را هدایــت 

می‌کننــد.« )گیدنــز، 1390، ص39(
ــورد  ــد. در م ــی دارن ــی و سیاس ــای اجتماع ــی در رفتاره ــش اساس ــا نق ــن هنجاره هم‌چنی
هنجــار گفتــه شــده اســت کــه: »هنجارهــا قواعــدی بــرای رفتارنــد کــه ارزش‌هــای یــک فرهنــگ را 
منعکــس می‌کننــد یــا تجســم می‌بخشــند. ارزش‌هــا و هنجارهــا در کنــار یکدیگــر، بــه چگونگــی 
رفتــار اعضــای یــک فرهنــگ در محیــط اجتماعی‌شــان شــکل می‌دهنــد.« )گیدنــز، 1390، ص39(

ــد،  ــود می‌باش ــاص به‌خ ــای خ ــا  و هنجاره ــری ارزش‌ه ــه دارای یک‌س ــگ ک ــس فرهن پ
ــار  ــی رفت ــردم نوع ــرگاه م ــد. ه ــردم باش ــی م ــی و سیاس ــار اجتماع ــده‌ی رفت ــد تعیین‌کنن می‌توان
در انتخابــات را بــرای خــود یــک ارزش و یــا یــک هنجــار تلقــی کنــد، امــکان بــروز رفتارهــای 
ــاختار  ــک »س ــوان ی ــه عن ــب، ب ــگ تقل ــر فرهن ــا اگ ــد. مث ــاد باش ــد زی ــک می‌توان غیردموکراتی
هیژمونیــک« در جامعــه جــا افتــاده باشــد، در ایــن صــورت، هنجارهــای خاصــی به‌خــودش را خلق 
ــب،  ــوع تقل ــورت ن ــن ص ــد. در ای ــدام می‌نماین ــب اق ــام تقل ــی انج ــه گونه‌های ــردم ب ــد. م می‌کن

ــد.  ــه را انعــکاس می‌ده ــب در جامع ــه تقل ــدی ب ــای اساســی باورمن ــه ارزش‌ه هنجاریســت ک
امــا بــا ایــن همــه، یکــی از مصــادق موقعیــت و شــرایط فرهنگــی، فرهنــگ سیاســی اســت 
کــه بازهــم در تعییــن رفتــار سیاســی و اجتماعــی مــردم می‌توانــد نقــش داشــته باشــد. بــه عبــارت 
دیگــر، فرهنــگ سیاســی در هرکشــوری متناســب بــا همــان کشــور، می‌توانــد رفتارهــای اجتماعــی 
را جهــت داده و باعــث به‌وجودآمــدن نوعــی خاصــی از جامعــه شــود. بــا ایــن وجــود، فرهنــگ 
ــر  ــردم تاثی ــای م ــر رفتاره ــد ب ــه می‌توان ــای دارد؟ و چگون ــه مولفه‌ه ــت؟ و چ ــی چیس سیاس

بگــذارد؟
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یکــی از عواملــی کــه بــه عنــوان عامــل بیرونــی و موقعیتــی در رفتــار مــردم نقــش دارد، فرهنــگ 
سیاســی اســت. بــه همیــن خاطــر اســت کــه گفتــه شــده اســت: »فرهنــگ سیاســی جهت‌گیــری 
ذهنــی ملت‌هــا، گروهــای اجتماعــی، یــا افــراد بــه سیاســت اســت و تــا حــدی الگو‌هــای رفتــار 
سیاســی را شــکل می‌دهــد.« و »فرهنــگ سیاســی، مجموعــه‌ای از بازخوردهــا، اعتقــادات و احساســاتی 
ــار  ــر رفت ــم ب ــده‌ی حاک ــد تعیین‌کنن ــد و اصــول و قواع ــامان می‌ده ــد سیاســی س ــه رون ــه ب اســت ک
ــوان  ــه عن ــی ب ــگ سیاس ــس فرهن ــتیانی، 1385، ص21( پ ــد.« )آش ــخص می‌کن ــی را مش ــام سیاس نظ
ــگ سیاســی  ــگان سیاســی اســت. فرهن ــردم و هــم نخب ــار م ــده‌ی رفت ــرم، هــم تعیین‌کنن ــاد ن ــک نه ی
ســه مولفــه‌ی اصلــی دارد کــه از تعریــف آن قابــل شناســایی اســت: »جهــت گیری‌هــای شــناختی؛ 
ــر  ــه نمایان‌گ ــی؛ ک ــری عاطف ــی، جهت‌گی ــام سیاس ــت از نظ ــا نادرس ــت ی ــش درس ــامل دان ش
ــر داوری و  ــه نمایان‌گ ــی ک ــای قضاوت ــی، و جهت‌گیری‌ه ــای سیاس ــه هدف‌ه ــق ب ــاس تعل احس

ــتیانی، 1385، ص22-21( ــای سیاســی اســت.« )آش ــورد هدف‌ه انتخــاب در م
»جهت‌گیــری شــناختی«، بــه ایــن معناســت کــه مــردم بــه خاطــر نــوع شــناخت، آگاهی‌هــا 
و ذهنیت‌هــای کــه نســبت بــه رهبــران دارنــد و یــا نســبت بــه نظــام سیاسی‌شــان دارنــد، رفتــاری 
را انجــام می‌دهنــد. مثــا اگــر مــردم از نظــام سیاسی‌شــان چنیــن شــناختی داشــته باشــد کــه در 
آن همــه چیــز، از قبــل تعیین‌شــده اســت یــا شــفافیت لازم از ســوی رهبــران و کارگــزاران انجــام 
ــه رفتارهــای  ــدام ب ــه اق ــادی وجــود خواهــد داشــت ک ــن صــورت، احتمــال زی نمی‌شــود، در ای
غیرهنجــاری و یــا تقلبــی نماینــد. بــه عبــارت دیگــر، وقتــی جهت‌گیــری شــناختی مــردم نســبت 
ــک  ــه و غیردموکراتی ــان متقلبان ــد، رفتارش ــی باش ــان منف ــاختار سیاسی‌ش ــی و س ــام سیاس ــه نظ ب

خواهــد بــود. 
در»جهت‌گیــری عاطفــی«، عواطــف و احساســات مــردم و یــا بــه عبارتــی، امیــال و 
ــوده و  ــن نم ــات را تعیی ــه‌ی انتخاب ــردم در عرص ــار م ــد رفت ــه می‌توان ــت ک ــردم اس ــای م آرزوه
جهــت دهــد. مثــا ممکــن اســت مــردم از نظــام سیاســی، شــناختی خاصــی را داشــته باشــند؛ مثــا 
ــا ایــن همــه، عواطــف و گرایش‌هــای مختلــف قومــی، زبانــی،  شناخت‌شــان مثبــت باشــد، امــا ب
ــاف  ــر خ ــی ب ــه‌ی جمع ــان در عرص ــه رفتارهای‌ش ــود ک ــبب می‌ش ــم س ــی ه ــی، و حزب مذهب
هنجارهــای معتبــر صــورت گیــرد و بــه نحــوی رفتارهای‌شــان متقلبانــه باشــد. بــه عبــارت دیگــر، 
»حــب و بغض«هــا در بســیاری از مــوارد تعیین‌کننــده اســت؛ یعنــی افــراد رفتارشــان را بــه دلیــل 

ــد.  ــی می‌نماین ــد، جهت‌ده ــدش می‌آی ــا ب ــد ی ــش می‌آی ــدا« خوش ــک »کاندی ــه از ی اینک
ــه  ــود دارد. ب ــاب وج ــدام و انتخ ــه‌ی اق ــی«، مرحل ــی« و »گزینش ــری قضاوت در »جهت‌گی
ــار در مفهــوم »نگــرش« اســت. قضــاوت و  ــه‌ی رفت ــی مرحل ــری قضاوت ــارت دیگــر، جهت‌گی عب
ــردو باشــد.  ــا ه ــردم و ی ــی م ــا عاطف ــری شــناختی ی ــر از جهت‌گی ــد متأث ــردم می‌توان ــش م گزین
ــی و  ــا عاطف ــد و ی ــی برخــورد نماین ــناختی و تعقل ــدام، ش ــه‌ی اق ــردم در مرحل ــن اســت م ممک
احساســی. امــا بــه هرصــورت، ایــن دو موضــوع بــه عنــوان یــک پدیــده‌ای اجتماعــی، رفتارهــای 
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ــد.  ــت می‌ده ــه را جه ــردم در جامع م
در ایــن صــورت و بــا توجــه بــه مفهــوم فرهنــگ سیاســی، مــا بــه مفهــوم نگــرش نزدیــک 
می‌شــویم کــه دارای جنبــه‌ی شــناختی، عاطفــی و رفتــاری بــود. فرهنــگ سیاســی هــم همیــن ســه 

مرحلــه را دارد؛ امــا در ســطح اجتماعــی آن و نــه ســطح فــردی. 
ــوان  ــت عن ــه تح ــت ک ــی اس ــا موقعیت ــی ی ــل بیرون ــر از عوام ــردم متأث ــای م ــس رفتاره پ
عوامــل فرهنگــی، در جامعــه همــواره تاثیــر خاصــی بــه خــودش را دارد. پــس اگــر برگردیــم بــه 
ــه  ــه ک ــات، همان‌گون ــردم در انتخاب ــه‌ی م ــای متقلبان ــل رفتاره ــه دلی ــت ک ــوان گف موضــوع، می‌ت
بــه عامــل درونــی و شــخصیتی برمی‌گــردد، می‌توانــد منشــاء بیرونــی یــا موقعیتــی داشــته باشــد. 
مثــا یکــی از ایــن موقعیت‌هــا، موقعیــت فرهنگــی اســت کــه در جامعــه بــه صــورت ناخــودآگاه 
ــه  ــن موضــوع را ب ــارش ای ــد م ــردم را جهــت می‌دهــد. دیوی ــار، رفتارهــای م ــل اجب ــک عام و ی
ــنت‌های  ــه از »س ــا ک ــد. آنج ــح می‌ده ــی توضی ــه‌ی جبرگرای ــی« در نظری ــر اجتماع ــوان »جب عن
ــا  ــادی ت ــرایط اقتص ــم، ش ــم و لبیرالیس ــه‌ی مارکسیس ــد: »در نظری ــد، می‌نویس ــاد می‌کن ــی« ی مل
حــدودی نقــش اجبارکننــده را دارد؛ شــرایط زیســت‌محیطی و ســنت‌های ملــی و هم‌چنیــن 
ــل عوامــل ناخــودآگاه و  ــی مث ــن نیروهــای درون ــاوراء، و هم‌چنی ــا م ــوق طبیعــی و ی نیروهــای ف
ــه  ــه‌ی دترمنیســم می‌باشــد ک ــری در نظری ــل جب ــه از عوام ــه و هم ــای ژنتیکــی، هم ــا میراث‌ه ی
بــه عنــوان متغیرهــای مســتقل رفتارهــای افــراد در جامعــه را شــکل می‌دهــد.« )مــارش و اســتوکر، 

ص71-68(  ،1384
2-2-3. موقعیت اجتماعی و رفتار انتخاباتی

یکــی از عواملــی کــه می‌توانــد بــه عنــوان عامــل بیرونــی و موقعیتــی در رفتــار انتخاباتــی 
نقــش داشــته باشــد، موقعیــت اجتماعــی و یــا شــرایط انســانی اســت؛ بــه عبــارت دیگــر، وضعیــت 
ــم  ــردم، ه ــه در آن م ــم می‌ســازد ک ــی، شــرایطی را فراه ــی، مخصوصــا معشــیت و زندگ اجتماع
ــد.  ــای خاصــی را انجــام می‌دهن ــام عمــل، رفتاره ــم در مق ــرد و ه نگرش‌های‌شــان شــکل می‌گی
ــدام موجــود  نظریــه‌ی کارکردگرایــی در جامعه‌شناســی معتقــد اســت کــه جامعــه، شــبیه ان
ــت  ــی حرک ــی و انسجام‌بخش ــع کل ــن مناف ــتای تامی ــش آن در راس ــه هربخ ــد ک ــده می‌باش زن
ــر  ــا، در نظ ــد مســتقل از دیگــر بخش‌ه ــک بخــش نمی‌توان ــت ی ــن لحــاظ، حرک ــه ای ــد. ب می‌کن
ــم در  ــا ه ــراه ب ــای گوناگــون آن هم ــه بخش‌ه ــده‌ای اســت ک ــه نظــام پیچی ــه شــود: »جامع گرفت

ــز، 1390، ص32( ــد.« )گیدن ــل می‌کن ــجام عم ــات و انس ــاد ثب ــت ایج جه
ــط  ــاختارها در رواب ــش س ــر نق ــد ب ــم تاکی ــی بازه ــاد اجتماع ــه‌ی تض ــل، نظری در مقاب
ــود در  ــای موج ــیم‌بندی‌ها و تفکیک‌ه ــت تقس ــر اهمی ــا ب ــوض، آنه ــا »درع ــی دارد؛ ام اجتماع
ــه مباحــث قــدرت،  ــد. بدیــن ترتیــب آنهــا توجــه خــود را معطــوف ب جامعــه انگشــت می‌گذارن

نابرابــری و کشــمکش و ســتیز می‌کننــد.« )گیدنــز، 1390، ص33(
امــا بــه صــورت کلــی ایــن ســاختار اجتماعــی اســت کــه رفتــار افــراد را تنظیــم و جهت‌دهی 
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می‌کنــد. »اجتماع‌گرایــان« در مقابــل لیبرالیســم بــر ایــن نکتــه تاکیــد می‌کنــد کــه مفهــوم فــرد در 
نظــام لیبرالــی بســیار افسارگســیخته و رهاســت. مــا ضمــن اینکــه بــه فردیــت فــرد، احتــرام قایــل 
ــت  ــاختار حمای ــتوکر، 1384، ص59( در درون س ــارش و اس ــد« )م ــرد وضعیت‌من ــتیم از »ف هس
ــورت  ــری ص ــل جب ــورت عام ــه ص ــاختار ب ــا در درون س ــده، رفتاره ــن ای ــق ای ــم. مطاب می‌کنی
می‌گیــرد و دیگــر فــرد بــه عنــوان یــک عامــل کــه برمبنــای باورهــا و شــخصیت خــودش تصمیــم 

ــد.  ــدام نمای ــد عــرض ان ــرد، نمی‌توان بگی
ــه عنــوان یــک متغیــر همــواره رفتــار آدم‌هــا در جامعــه  پــس عامــل جبریــت اجتماعــی، ب
ــوان گفــت کــه ســاختار اجتماعــی و موقعیــت  ــات افغانســتان، می‌ت را جهــت می‌دهــد. در انتخاب
اجتماعــی بــه عنــوان یــک عامــل بیرونــی تاثیرگــذار بــر رفتــار مــردم، در رفتارهــای غیردموکراتیک 

و متقلبانــه‌ی مــردم نقــش داشــته اســت. 
1-2-2-3. معیشت و شکل‌گیری نگرش‌ها

مردمــی کــه همــواره در جامعــه دغدغــه‌ی تهیــه‌ی نــان و خــرج معیشت‌شــان را دارنــد، امــا 
نمی‌تواننــد بــه آســانی از پــس ایــن مهــم برآینــد، بــه مــرور، بــه باورهــا و ذهنیت‌هــای می‌رســند 
کــه ممکــن اســت آنــان را در تقابــل بــا نظــام قــرار دهــد. ایــن امــر بــه مــرور زمــان تبدیــل بــه یــک 

ــد.  ــی می‌باش ــار اجتماع ــده‌ی رفت ــواره تعیین‌کنن ــا هم ــود. نگرش‌ه ــرش می‌ش نگ
بــه عبــارت دیگــر، یکــی از عواملــی کــه شــخصیت یــا نگــرش آدم‌هــا را در جامعــه می‌ســازد، 
ــه  ــا متوســط، هنجارهــای خــاص ب ــه و محــروم ی ــه‌ای اجتماعــی مرف ــات اجتماعــی اســت. طبق طبق
ــار سیاســی تحــت عامــل شــخصیت شــکل می‌گیــرد و شــخصیت را هــم  خــودش را دارد. پــس رفت
ــه طبقــه‌ای اجتماعــی می‌ســازد. )آشــتیانی، 1385( بحــث معیشــت، امــروزه  عوامــل مختلــف از جمل
ــوع  ــن موض ــد. ای ــی کن ــردم را جهت‌ده ــای م ــد رفتاره ــتقل می‌توان ــوع مس ــک موض ــوان ی ــه عن ب
ممکــن اســت بــه غیــر از جبریــت اجتماعــی، بــر تغییــر نگرش‌هــا و باورهــای مــردم هــم تاثیرگــذار 
ــت و  ــوی خاصــی هدای ــه سمت‌وس ــات را ب ــام انتخاب ــردم در ای ــای م ــه، رفتاره ــد و روی‌هم‌رفت باش
مدیریــت کنــد. در ایــن صــورت بســیاری از رفتارهــای غیردموکراتیــک در انتخابــات افغانســتان ریشــه 

در وضعیــت معیشــتی مــردم دارد. 
ایــن موضــوع، از منظــر تحلیــل عقلانــی هــم قابــل بررســی اســت. اصــل نفع‌گرایی و ســودنگری 
ــا در مشــارکت  ــی می‌باشــد. آدم‌ه ــای انتخابات ــای اساســی در رفتاره ــات، یکــی از محرک‌ه در انتخاب
ــتوکر، 1384،  ــارش و اس ــتند. )م ــودنگر هس ــد و س ــال می‌کنن ــادی را دنب ــای م ــان معیاره سیاسی‌ش
ص59( مطابــق ایــن تحلیــل، مــردم بــه خاطــر سودشــان، رفتارهــای غیردموکراتیــک و متقلبانــه را 
انجــام می‌دهنــد. از ایــن نظــر، منافــع کلان اجتماعــی یــا اجتماعی‌گرایــی بــرای آن مهــم نیســت. 

مهــم بــرای مــردم درایــن گونــه موقعیت‌هــا، رســیدن بــه ســود خــاص و فــردی می‌باشــد. 
2-2-2-3. طبقه‌ی اجتماعی و شکل‌گیری رفتارها

طبقــه‌ی اجتماعــی خــاص در جامعــه، موقعیتــی را ایجــاد می‌کنــد کــه رفتارهــای خاصــی را 
به‌وجــود مــی‌آورد. وقتــی در جامعــه، افــرادی از طبقــه‌ای مرفــه و کســانی کــه بــه نحــوی درد و 
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ــا  ــل ب رنــج مــردم و طبقــه‌ی محــروم را نمی‌داننــد و درک نمی‌کننــد، ســعی می‌کننــد کــه در تقاب
آنــان و جهــت ضربــه‌زدن بــه منافع‌شــان رفتــار نمــوده و »تقلــب« یکــی از ایــن رفتارهــا خواهــد 

 . د بو
طبقــه و طبقــه‌ی اجتماعــی، از موضوعاتــی اســت کــه بــه قــول مارکــس، عامــل جبــری دارد 
و مــردم ناخــودآگاه در اســارت طبقــه، بــه شــخصیت و منــش خاصــی می‌رســند و ایــن موقعیــت، 

باعــث رفتارهــای خاصــی می‌گــردد. 
ــا ناشــی از  ــه عمدت ــه: »تضــاد در جامع ــده دارد ک ــا در جامعه‌شناســی عقی ــه‌ی تضاده نظری
منافــع متفــاوت افــراد و گروه‌هاســت. مارکــس تفــاوت در منافــع را عمدتــا بــر اســاس طبقــه در 
ــه اقتــدار و قــدرت  ــه صــورت کلی‌تــر ب نظــر می‌گرفــت؛ امــا دارنــدورف تفــاوت در منافــع را ب

ــز، 1390، ص33( ــد.« )گیدن ــط می‌ده رب
ــه‌ی  ــری در نظری ــل جب ــه عوام ــتوکر، ب ــری اس ــارش و ج ــد م ــی، دیوی ــورت کل ــه ص ب
جبرگرایــی یــا دترمنیســم اشــاره می‌کنــد کــه بــه عنــوان یــک نقــد در مقابــل نظریــه‌ی هنجــاری 
در نظــر گرفتــه می‌شــود. مثــا گفته شــده اســت کــه: در نظریــه‌ی مارکسیســم و لبیرالیســم، شــرایط 
ــی و  ــنت‌های مل ــرایط زیســت‌محیطی و س ــده را دارد؛ ش ــش اجبارکنن ــا حــدودی نق اقتصــادی ت
ــل  ــل عوام ــی مث ــای درون ــن نیروه ــاوراء، و هم‌چنی ــا م ــی و ی ــوق طبیع ــای ف ــن نیروه هم‌چنی
ــم  ــه‌ی دترمنیس ــری در نظری ــل جب ــه از عوام ــه و هم ــی هم ــای ژنتیک ــا میراث‌ه ــودآگاه و ی ناخ
ــد.  ــکل می‌ده ــه را ش ــراد در جامع ــای اف ــتقل رفتاره ــای مس ــوان متغیره ــه عن ــه ب ــد ک می‌باش

ــتوکر، 1384، ص71-68( ــارش و اس )م
پــس مطابــق ایــن الگــو، کســانی کــه وابســته بــه طبقــات پاییــن جامعــه می‌باشــند بــه خاطــر 
تغییــر در وضعیــت موجــود، ســعی می‌کننــد رفتارهــای را بــه نمایــش بگذارنــد کــه نتیجــه‌ی آن، 
ــالای  ــه و ب ــات مرف ــه طبق ــته ب ــه وابس ــانی ک ــل، کس ــد. در مقاب ــب باش ــن رقی از قدرت‌انداخت
ــدرت  ــد کــه خــود را در ق ــرای حفــظ وضعیــت موجودشــان، تــاش می‌کنن جامعــه می‌باشــند ب
ابقــاء نماینــد. هــردو در راســتای رســیدن بــه هدف‌شــان، رفتارهــای غیردموکراتیــک و متقلبانــه را 
انجــام می‌دهنــد. پــس وابســتگی بــه طبقــه‌ی خــاص اجتماعــی، بــه عنــوان یــک عامــل جبــری، 

ــد.  ــردم را شــکل می‌ده ــای م رفتاره
3-2-3. موقعیت سیاسی و رفتار انتخاباتی

ــار همــه‌ی مــردم تاثیرگــذار  ــر رفت ــی، ب ــه عنــوان عامــل بیرون یکــی از موقعیت‌هــای کــه ب
اســت، موقعیــت سیاســی اســت. بــه عبــارت دیگــر، شــرایط سیاســی را کــه نظــام سیاســی به‌وجــود 
مــی‌آورد، می‌توانــد باعــث به‌وجودآمــدن رفتارهــای خاصــی در جامعــه گــردد. بحــث ایــن بــود 
ــه  ــا ب ــد؟ ی ــام می‌دادن ــد انج ــه نبای ــد ک ــام دادن ــای را انج ــات، رفتاره ــردم در انتخاب ــرا م ــه چ ک
عبــارت دیگــر، چــرا انتخابــات بــه صــورت گســترده، بــا تقلــب و معاملــه همــراه بــود؟ یکــی از 
ــد.  ــه می‌باش ــم برجامع ــت سیاســی حاک ــی، موقعی ــن وضعیت ــدن چنی ــر در به‌وجودآم ــل مؤث عوام

مثــا: اجبــار سیاســی، تطمیــع سیاســی، و تبلیغــات سیاســی. 
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ــود  ــع وج ــارض مناف ــواره تع ــه هم ــا، در جامع ــه‌ی تضاد‌ه ــق نظری ــه مطاب ــد ک ــان ش ــا بی قب
ــی  ــود؛ یعن ــع اقتصــادی ب ــارض مناف ــی ناشــی از تع ــه‌ی قبل ــع در گزین ــارض مناف ــن تع دارد و ای
طبقــات اجتماعــی کــه ابــزار و عوامــل تولیــد را در اختیــار دارنــد بــا دیگــران در تعــارض قــرار 
ــه  ــای سیاســی اســت ک ــا و موقعیت‌ه ــع ناشــی از فرصت‌ه ــارض مناف ــا در این‌جــا تع ــد، ام دارن
ــراد  ــاوت اف ــع متف ــا ناشــی از مناف ــه عمدت ــردد: »تضــاد در جامع ــه می‌گ ــه در جامع باعــث منازع
ــت؛  ــر می‌گرف ــه در نظ ــاس طبق ــر اس ــا ب ــع را عمدت ــاوت در مناف ــس تف ــت. مارک و گروه‌هاس
ــط می‌دهــد.«  ــدرت رب ــدار و ق ــه اقت ــر ب ــه صــورت کلی‌ت ــع را ب ــدورف تفــاوت در مناف ــا دارن ام

ــز، 1390، ص33( )گیدن
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــراد ب ــه اف ــود ک ــبب می‌ش ــی س ــع سیاس ــارض در مناف ــن، تع بنابرای
ــای  ــل رفتاره ــارت دیگــر، یکــی از عوام ــه عب ــد. ب ــب نمای ــه تقل ــدام ب ــای محــدود، اق فرصت‌ه
ــک  ــه ی ــه منظــور رســیدن ب ــگان ب ــه هم ــن اســت ک ــات افغانســتان ای ــک در انتخاب غیردموکراتی
ــل  ــر عوام ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــه می‌نماین ــان را توجی ــی، اقدام‌های‌ش ــا سیاس ــادی و ی ــع اقتص نف
ــل  ــای غیردموکراتیکــی مث ــه رفتاره ــردم را وادار ب ــا سیاســت، م ــاختاری؛ چــون معیشــت و ی س

تقلــب می‌نمایــد. 
در ابتــدای تحقیــق بیــان شــد کــه رفتارهــای غیردموکراتیــک و متقلبانــه هــم در بیــن مــردم 
ــب  ــن تقل ــه پایی ــالا ب ــم از ب ــالا و ه ــه ب ــن ب ــم از پایی ــود دارد. ه ــگان وج ــن نخب ــم در بی و ه
صــورت گرفــت. حــالا می‌تــوان گفــت کــه تعــارض در منافــع سیاســی نخبــگان و حاکمــان و یــا 

ــد.  ــال نماین ــک ارزش، دنب ــوان ی ــه عن ــه تقلــب را ب کارگــزاران، ســبب می‌شــود ک
1-3-2-3. اجبار سیاسی و رفتار انتخاباتی

ــود  ــاری را به‌وج ــی اجب ــی، وضعیت ــاختار سیاس ــه س ــن معناســت ک ــه ای ــی ب ــار سیاس اجب
ــاری  ــن رفت ــه چنی ــاری ب ــل غیراختی ــه صــورت ناخــودآگاه، و تحــت عام ــردم ب ــه م ــی‌آورد ک م
ــور  ــیاری از ام ــه بس ــند ک ــته باش ــداری را داش ــن پن ــردم چنی ــر م ــا اگ ــوند. مث ــانیده می‌ش کش
قبــا برنامه‌ریــزی شــده اســت، و مــردم در انتخــاب خــود واقعــا آزادی عمــل ندارنــد، آنــگاه بــه 
صــورت زیــاد، احتمــال دارد کــه جهــت ضربــه‌زدن بــه خواســته‌ای دیگــران، رفتــار متقلبانــه داشــته 

ــد.  ــردم را جهــت می‌ده ــای م ــم، رفتاره ــار سیاســی حاک ــارت دیگــر، اجب ــه عب باشــند. ب
ــای آن،  ــه برمبن ــه اســت ک ــادی نهفت ــل نه ــت سیاســی در تحلی ــن شــکل اجباری ــا بهتری ام
نهادهــای سیاســی؛ چــه نهادهــای نــرم و چــه نهادهــای ســخت، به‌گونــه‌ای در جامعــه ســیطره‌ی 
هیژمونیــک دارد کــه ناخــودآگاه رفتارهــای افــراد در درون اداره و بیــرون از آن را جهــت می‌دهــد. 
قبــا بیــان کردیــم کــه رفتارهــای غیردموکراتیــک و یــا تقلبــی در انتخابــات فقــط چیــزی 
ــای  ــد. رفتاره ــاده باش ــاق افت ــی اتف ــاختار حکومت ــارج از س ــردم و خ ــان م ــه در می ــت ک نیس
غیردموکراتیــک هــم از پاییــن بــه بــالا و هــم از بــالا بــه پاییــن در انتخابــات افغانســتان صــورت 
گرفــت: »همــان طــوری کــه اکشــتاین اشــاره می‌کنــد، رهیافــت قانونی-رســمی، بــه ارایــه‌ی یــک 
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ــان  ــه حامی ــت اینک ــردازد. نخس ــزی می‌پ ــی تجوی ــراه باتبیین‌های ــی هم ــری عموم ــوب نظ چارچ
ــرد و  ــر اساســی مســتقل، و کارک ــوان متغی ــه عن ــی را ب ــای قانون ــد و رویه‌ه ــت، قواع ــن رهیاف ای
ــتوکر،  ــارش و اس ــد.« )م ــر می‌گیرن ــته در نظ ــر وابس ــوان متغی ــه عن ــی‌ها را ب ــت دمکراس سرنوش
1384، ص89( پــس در واقــع ایــن قواعــد و هنجارهــای رســمی در ســاخت سیاســی هســتند کــه 
می‌تواننــد رفتارهــای افــراد را جهــت دهنــد: »بــه اعتقــاد آنــان، ایــن قواعــد هســتند کــه رفتارهــا 
ــد.«  ــاق می‌افت ــخص اتف ــده‌ی مش ــک قاع ــل ی ــار به‌دلی ــه رفت ــی اینک ــد، یعن ــز می‌نماین را تجوی

ــتوکر، 1384، ص89( ــارش و اس )م
ــار، مشــارکت سیاســی داشــته  ــردم تحــت اجب ــرس ســبب می‌شــود کــه م اعمــال زور و ت
ــه  ــد. در بحــث تبلیغــات گفت ــدگان زور، عمــل کنن ــق خواســت اعمال‌کنن ــا مطاب ــا حت باشــند و ی
شــده اســت کــه: »تبلیغــات مســتقیم ســعی می‌کنــد روح انتقــاد و اندیشــیدن را در صحــت و ســقم 
پدیده‌هــا و رخ‌دادهــا حــذف کنــد و عــوام را بــه ایــن عــادت دهــد تــا هرآنچــه را از ســوی مبلّغــان 
ــان  ــتیانی، 1385، ص138( روان‌شناس ــد.« )آش ــاور کن ــل ب ــدون تعق ــود، ب ــر می‌ش ــه منتش جامع
ــد  ــرایطی می‌توان ــا در ش ــن روش تنه ــد. »ای ــزی« خوانده‌ان ــوی مغ ــغ را »شستش ــه تبلی این‌گون
بــه‌کار گرفتــه شــود کــه بــا ایجــاد رعــب و تــرس و اعِمــال زور همــراه باشــد.« )آشــتیانی، 1385، 

ص139(
پــس اجبــار سیاســی بــه عنــوان یــک وضعیــت حاکــم، رفتارهــای مــردم را جهــت می‌دهــد. 
ــال  ــان اعم ــخت برآن ــرم و س ــای ن ــه نهاده ــانی ک ــوان کس ــه عن ــردم را ب ــای م ــا رفتاره ــه تنه ن
ــم تحــت  ــام را ه ــی نظ ــزاران درون ــای کارگ ــد، بلکــه رفتاره ــال نظــر می‌کنن ــا اعم می‌شــود و ی

ــد.  ــرار می‌ده ــر ق تاثی
نمونــه‌ی عینــی اجبــار بــر رفتــار و عقایــد مــردم، در مــورد اســیران ســربازان امریکایــی در 
جنــگ ویتنــام مثــال زده شــده اســت کــه بــه کمونیســم اعتقــاد پیــدا کــرده بودنــد و حتــا بیــش از 
دیگــران، حامــی کمونیســم شــده بودنــد: »اســیران نــه تنهــا ملــزم بودنــد در کلاس‌هــای آموزشــی 
شــرکت کننــد، بلکــه از آن‌هــا دعــوت شــده بــود یــا مجبورشــان کــرده بودنــد کــه ســایر رفقــای 

امریکایــی خــود را هــم آمــوزش داده و تبلیــغ کننــد.« )آشــتیانی، 1385، ص139(
بعــدا تحقیقاتــی کــه درمــورد ایــن ســربازان انجــام شــد بــه دســت آمــد کــه: »چنانچــه فــردی روی 
تمایــل یــا تــرس بپذیــرد، عقیــده‌ای را تبلیــغ کنــد کــه بــا اعتقــاد قلبــی‌اش تبایــن داشــته باشــد، 
حتــا اگــر معلــوم نباشــد کــه واقعــا تغییــر عقیــده داده اســت، احتمــال تغییــر عقیــده‌ای او زیادتــر 

از مــواردی اســت کــه شــخص تظاهــر نمی‌کنــد.« )آشــتیانی، 1385، ص139(
پــس اجبــار سیاســی تــا حــدودی زیــادی باعــث شــده اســت کــه مشــارکت سیاســی مــردم، 
ــردم ســعی  ــات، م ــاری باشــد و بعــد در پروســه‌ی انتخاب ــاری؛ بلکــه غیراختی ــر اختی ــک ام ــه ی ن
ــن  ــوارد ای ــیاری از م ــازند. در بس ــرآورده س ــوی ب ــه نح ــت را ب ــته‌ی حکوم ــه خواس ــد ک نماین
حکومــت بــوده اســت کــه زمینــه‌ی تقلــب را فراهــم کــرده و مــردم را بــه ســمت تقلــب هدایــت 

ــد.  ــت نمای و مدیری
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2-3-2-3. تطمیع سیاسی و رفتار انتخاباتی
یکــی از عواملــی کــه در رفتارهــای مــردم در دوره‌ی انتخابــات نقــش دارد، تطمیــع سیاســی 
اســت کــه بازهــم زیرمجموعــه‌ی ســاختار سیاســی، یــا موقعیــت سیاســی قــرار می‌گیــرد. تطمیــع 
سیاســی، بــه معنــای ایجــاد فرصت‌هــای کاذب بــرای افــراد از ناحیــه‌ی حکومــت اســت کــه بــه 
معنــای نوعــی باج‌دهــی و در مقابــل باج‌گیــری مــردم، از حکومــت اشــاره دارد. در ایــن صــورت، 
ــا گمارده‌شــدن به‌موقعیــت و منصــب  ــا حت ــه یــک موقعیــت موهــوم و وعده‌شــده، و ی رســیدن ب
خــاص، باعــث می‌شــود کــه افــراد در جهــت نیــل بــه خواســته‌ی حکومــت رفتــار متقلبانــه داشــته 

 . شد با
ســاختار سیاســی همــواره از ایــن حربــه بــه عنــوان یــک بــرگ برنــده علیــه مخالفــان خــود 
ــا  ــته‌ای ی ــام خواس ــه انج ــران را وادار ب ــد دیگ ــعی می‌کن ــع، س ــق تطمی ــد. از طری ــتفاده می‌کن اس
ــه  ــرای رســیدن ب ــزار ب ــع سیاســی هــم یــک اب ــد. تطمی ــه ســکوت می‌نمای حداقــل وادارکــردن ب
اهــداف در سیاســت خارجــی محســوب شــده اســت و هــم در سیاســت داخلــی. )قــوام، 1392( در 
انتخابــات افغانســتان، بســیاری از نخبــگان بــه منظــور رســیدن بــه یــک موقعیــت سیاســی، عمــا 

در تقلــب ســهیم شــدند و ایــن موضــوع تقلــب را از بــالا بــه پاییــن مدیریــت می‌کــرد. 
3-3-2-3. تبلیغات1 سیاسی و رفتار انتخاباتی

ــل  ــی عم ــت سیاس ــی و موقعی ــاختار سیاس ــی از س ــوان بخش ــه عن ــه ب ــری ک ــل دیگ عوام
ــام  ــترده در ای ــورت گس ــه ص ــی، آن را ب ــاختار سیاس ــولا س ــه معم ــت ک ــات اس ــد، تبلیغ می‌کن
انتخابــات انجــام می‌دهنــد. تبلیغــات امــروزه افــکار عمومــی را جهــت می‌دهــد. افــکار عمومــی 

ــد.  ــی می‌باش ــای انتخابات ــر در رفتاره ــل مؤث عام
ــک دلار ســرمایه‌گذاری در تبلیغــات،  ــد: ی ــکا می‌گوی ــر رئیــس جمهــور پیشــین امری »کارت
ــلحه  ــا اس ــه را ب ــر، آنچ ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــلیحات اس ــرمایه‌گذاری در تس ــر از ده‌دلار س بهت
می‌تــوان به‌دســت آورد، بســیار ســهل‌تر و بیشــتر بــا تبلیغــات می‌تــوان بــه چنــگ آورد.« 

)آشــتیانی، 1385، ص129(
ــوده  ــی ب ــا تبلیغــات، دارای ریشــه‌ی لاتین ــدا ی ــه شــده اســت: »پروپاگن ــف تبلیغــات گفت در تعری
ــه  ــروزه، تبلیغــات ب ــزی را شناســاندن اســت. ام ــی آن، پخــش کــردن، منتشرســاختن و چی و معن
ــتیانی، 1385، ص130( ــف می‌شود.«)آش ــران تعری ــکار دیگ ــد و اف ــر عقای ــذاری ب ــای تاثیرگ معن

آنچــه مهــم اســت، هــدف تبلیغــات و پروپاگنداســت. ایــن همــان چیزیســت کــه ایــن تحقیق 
ــد:  ــردم در جهــت خاصــی عمــل می‌کن ــار م ــر رفت ــی تبلیغــات ب ــد؛ یعن ــش نمای می‌خواهــد اثبات
ــوژی،  ــک ایدئول ــه ی ــراد ب ــن از اف ــمار ممک ــترین ش ــات بیش ــاختن موجب ــدف از آن، فراهم‌س »ه
حــزب یــا نظــام سیاســی اســت.  »لاســول« تبلیغــات را مدیریــت رســانه‌های همگانــی در جهــت 
ــال  ــه دنب ــدا ب ــس پروپاگن ــتیانی، 1385، ص130( پ ــت. )آش ــرده اس ــف ک ــدرت تعری ــداف ق اه
رســیدن بــه هدفــی خاصــی اســت. ایــن هــدف می‌توانــد یــک هــدف انتخاباتــی در یــک کشــور 
1. propaganda
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ــه هــدف  ــام‌دار ک ــش نظ ــارت اســت از کوشــش کم‌وبی ــات، عب ــت: تبلیغ ــوان گف ــی ت باشــد. »م
نهایــی آن، شــکل‌دادن بــه عقایــد، بازخوردهــا و رفتــار مــردم در جهــت خاصــی کــه مــورد نظــر 
ــه‌ی سیاســی آن،  ــد، بیشــتر جنب ــان می‌آی ــه می ــی از تبلیغــات ســخن ب ــن وقت ــغ اســت. بنابرای مبلّ

مطــرح اســت.« )آشــتیانی، 1385، ص131(
در جامعــه‌ای کــه انســجام و هویــت جمعــی وجــود دارد، تبلیغــات دولتــی می‌توانــد نقــش 
مثبــت داشــته باشــد؛ امــا در جوامعــی کــه میــان مــردم و نظــام سیاســی، شــکاف به‌وجــود آمــده 
اســت، تبلیغــات رســمی می‌توانــد دقیقــا مــردم را در جهــت عکــس، هدایــت نمایــد. بــه همیــن 
ــردم را در جهــت  ــردم شــده و م ــرای م خاطــر، تبلیغــات گســترده باعــث حساســیت بیشــتری ب
ــا تکــرار  ــو«، ب ــول »ژان کازن ــه ق ــد. ب ــی هدایــت می‌نمای ــت و ارزش‌هــای انتخابات ــا دول ــل ب تقاب
ــام  ــا تکــرار ن ــی ب ــه خریــد آن ترغیــب کــرد؛ ول ــوان افــراد را ب ــدان می‌ت ــوع خمیردن ــام یــک ن ن
ــد باعــث شــهرت آن  ــه او، هرچن ــرای رأی‌دادن ب ــردم ب ــا شــخص و دعــوت از م ــک حــزب ی ی
حــزب یــا شــخص می‌شــود، ولــی باعــث نمی‌شــود تــا مــردم بــه او رای دهنــد؛ زیــرا در اینجــا 

مســأله‌ی اعتقــاد مطــرح اســت. 
ــه  ــر می‌گــذارد: کســانی ک ــل تاثی ــان گروه‌هــای ذی ــن وجــود، تبلیغــات بیشــتر در می ــا ای ب
ذهنیــت قبلــی نســبت بــه عوامــل تبلیغــات نداشــته باشــد؛ اطلاعاتــی کــه بــرای مخاطــب جنبــه‌ی 
ــریک  ــی، ش ــای تبلیغات‌چ ــی از بازخورده ــا برخ ــن ب ــد؛ مخاطبی ــته باش ــخصی داش ــرف ش مص
باشــند؛ تبلیغــات در میــان جوانــان زودتــر تاثیــر می‌گــذارد؛ افــراد بی‌طــرف زودتــر تحــت تاثیــر 
تبلیغــات قــرار می‌گیرنــد؛ هــدف تبلیغــات اگــر تــوده‌ی مــردم باشــد، زودتــر تحــت تاثیــر قــرار 

ــتیانی، 1385، ص135-134( ــرد. )آش می‌گی
بنابرایــن، چنانچــه بیــان شــد، موقعیــت فرهنگــی، موقعیــت اجتماعــی، و موقعیــت سیاســی، 
ــه  ــد ک ــه ش ــی گفت ــت فرهنگ ــت. در موقعی ــی اس ــار انتخابات ــر رفت ــر ب ــی مؤث ــل بیرون از عوام
هنجارهــای حاکــم در جامعــه، بــه عنــوان یــک قــدرت هیژمــون، رفتارهــای مــردم را تحــت تاثیــر 
قــرار می‌دهــد. وقتــی تقلــب در جامعــه یــک فرهنــگ شــده اســت، مــردم ناخــودآگاه آن را انجــام 
ــن  ــه شــد، شــرایط ســخت معیشــتی و هم‌چنی ــد. در موقعیــت اجتماعــی و اقتصــادی گفت می‌دهن
ــه  ــود ک ــار خاصــی می‌ش ــدن رفت ــث به‌وجودآم ــی، باع ــه‌ی خــاص اجتماع ــه طبق ــته‌بودن ب وابس
تقلــب و رفتارهــای غیردموکراتیــک یکــی از آنهاســت؛ در موقعیــت سیاســی گفتــه شــد کــه اجبــار 
ــر خــاف  ــردم ب ــه م ــن تبلیغــات سیاســی ســبب می‌شــود ک ــع سیاســی و هم‌چنی سیاســی، تطمی

ــه ســمت تقلــب کشــانیده شــوند.  اراده و میل‌شــان ب

نتیجه
مســاله‌ای کــه وجــود داشــت ایــن بــود کــه چــرا مــردم در افغانســتان، رفتارهــای 
غیردموکراتیــک و یــا متقلبانــه را انجــام می‌دهنــد. انتخابــات اخیــر در افغانســتان همــگام و همــراه 
بــود بــا رفتارهــای غیردموکراتیــک و متقلبانــه. فرضــه‌ای کــه وجــود داشــت ایــن بــود کــه دلایــل 
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دورنــی و بیرونــی و بــه عبارتــی، دلایــل شــخصیتی و موقعیتــی در رفتارهــای مــردم نقــش داشــته 
ــاری اســتفاده  ــه‌ی رفت ــن منظــور، از چارچــوب نظــری فرهنــگ سیاســی و نظری ــرای ای اســت. ب
ــار  ــه‌ای رفت ــردم به‌گون ــرا م ــه چ ــت ک ــن اس ــی ای ــش اصل ــاری پرس ــه‌ی رفت ــم. در نظری کردی
ــی برگــردد  ــه عامــل شــخصیت و درون ــا ب ــد ی ــار می‌توان ــن رفت ــل ای ــد؟ دلی ــد کــه می‌کنن می‌کنن
یــا عامــل موقعیــت و بیرونــی. در نظریــه‌ی فرهنــگ سیاســی گفتــه شــد کــه رفتارهــای مــردم بــه 
ــد.  ــی می‌باش ــناختی و عاطف ــری ش ــی از جهت‌گی ــی ناش ــی و گزینش ــری قضاوت ــوان جهت‌گی عن
بــه عبــارت دیگــر، باورهــا و احساســات باعــث به‌وجودآمــدن نوعــی خاصــی از رفتــار می‌شــود؛ 
ــا اینکــه دوســتش داشــته  ــد داشــته باشــند ی ــده بای ــا عقی ــک کار، ی ــرای انجــام ی ــردم ب ــی م یعن
ــی در  ــاری خاص ــدن رفت ــث به‌وجودآم ــض، باع ــب و بغ ــل و ح ــناخت و تعق ــس ش ــند. پ باش
ــات افغانســتان  جامعــه می‌شــود. نتیجــه اینکــه، دلیــل رفتارهــای غیردموکراتیــک مــردم در انتخاب

ــردد.  ــی برمی‌گ ــل موقعیت ــل شــخصیتی و عام ــا عام ــی و ی ــی و بیرون ــل درون ــه عوام ب
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چکیده
منازعات داخلی افغانستان، به‌عوامل متعددی: چون ترکیب قومی، مذهبی، زبانی، قدرت‌طلبی 
رهبران گروه‌ها، بی‌سوادی و کم‌سوادی، فقرعمومی، دیدگاه‌های سیاسی متفاوت و گویا آشتی‌ناپذیر 
زده  دامن  اجتماعی  مختلف  گروه‌های  بین  به‌اختلافات  ذی‌نفع  کشورهای  جانب  از  که  غیره،  و 
می‌شود، برمی‌گردد، در ضمن، اشتغال زورمندان به‌استخراج غیرقانونی معادن و قاچاق آن به‌خارج 
بین‌المللی،  مافیای  با  تبانی  در  آن  قاچاق  و  هروئین  و  تریاک  تولید  کشور، کشت خشخاش،  از 
می‌تواند پیوند تنگاتنگی با افزایش تنش‌ها داشته باشد. از آنجایی که دولت در حفظ معادن و کنترل 
تولید مواد مخدر ناموفق بوده است، مافیای معادن و تولید مواد مخدر، از این فرصت استفاده‌ی 
بهینه کرده و همیشه تلاش کرده‌اند تا تنور منازعات داخلی افغانستان را داغ نگهداشته و در گسترش 
و تداوم بحران کنونی و ایجاد چالش‌ها در فرایند انتخابات نقش اساسی خود را ایفا نمایند. تمام 
گروه‌های سیاسی که به‌نحوی در تداوم بحران افغانستان ذی‌نفع‌اند، با سوء استفاده از عوامل فوق، 
هستند.  و سودجوی شخصی  زراندوزی  و خود مصروف  می‌سازند  گسترده‌تر  را  بحران  دامنه‌ی 
اما  دارد؛  دخالت  افغانستان  در  منازعه  تداوم  و  شکل‌گیری  در  متعددی  عوامل  هرچند  بنابراین، 
آنچه از عوامل دیگر نقش برجسته‌تری را برخوردارند، دخالت کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، 
افغانستان است، که  حضور گروه‌های مسلح و موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتیک و ژئواکونومیکی 
هرپروسه‌ای را از جمله انتخابات شفاف، همگانی و عادلانه در افغانستان را با موانع مواجه می‌سازد، 
از طرف دیگر، با وجود تمام تلاش‌های ملی و بین‌المللی و ارائه‌ی راهکارهای متعددی در جهت 
تامین صلح و ثبات دایمی در افغانستان در طول 18 سال و به‌رغم تلاش‌های شورای عالی صلح که 
در نوامبر سال 2012 ایجاد گردید، به‌دلیل دارانبودن راهکار‌ها و کارشیوه‌های لازم برای حل‌وفصل 

منازعات داخلی افغانستان، تماما بدون نتیجه بوده‌اند.

واژگان کلیدی: منازعه، صلح، جنگ، خشونت، جرگه در افغانستان.

صلح و تداوم منازعه در افغانستان
محمدجواد محدثی*

* پوهنیار)استادیار(، ماستر روابط بین‌الملل، کادر علمی دانشکده‌ی علوم سیاسی، دانشگاه خاتم‌النبیین)ص(، کابل، 
افغانستان.



82

13
97

ن 
خزا

م، 
شت

ه ه
مار

 ش
وم،

 س
ال

س

مقدمه
حدود چهار دهه بحران، جنگ و ناامنی در افغانستان، باور مردم به‌حل بحران و منازعه‌ی 
طولانی‌مدت در کشور را کم‌رنگ‌تر ساخته است. جنگ در این مدت، جزئی از زندگی مردم بوده 
به‌آن تلاش شده است، به‌همان  نهایی که همیشه برای رسیدن  به‌عنوان راه‌حل  نیز  است و صلح 
اندازه که جنگ طولانی بوده، تلاش‌ها برای صلح نیز قدمت دارد؛ اما هیچ‌یک به‌سرانجامی نرسیده 
است. راه حل خروج از بحران افغانستان را باید در علل و عواملی جستجو کرد که این بحران‌ها 
را به‌وجود آورده‌اند و اینکه چه راهکارهای موثر می‌توانند به‌صلح پایدار بیانجامد، نیاز به‌کنکاش 
بحران صرفاً در ورای مرزها و  فرافکنی و جستجوی عوامل  راه‌اندازی و  با  تنها  دارد.  تحلیل  و 
کشورهای دور و نزدیک افغانستان نمی‌توان از چالش‌ها در افغانستان عبور کرد، نقش کشورهای 
ناامنی  و  ادامه‌ی جنگ  اصلی  از عوامل  تنها یک‌بخش  افغانستان  بحران  در  بین‌المللی  و  همسایه 
به‌دقت بررسی شده و برای حل آن، گام‌های اساسی  باید  البته  افغانستان به‌شمار می‌رود؛ که  در 
برداشته شود. عوامل خارجی همیشه به‌کمک و تکیه بر عوامل داخلی، توانسته‌اند در این کشور 
بحران ایجاد نمایند. عوامل بحران‌زای داخل کشور زمینه‌هایی بوده‌اند که با کمک عوامل خارجی 
بر ادامه‌ی بحران کمک نموده‌اند. واقعیت امر این است که کشورهای خارجی در مدت 18 سال 
گذشته و پس از سقوط حکومت طالبان، همان‌گونه که در کنار افغانستان قرار داشته‌اند، به‌دنبال 
منافع و مصالح خود نیز بوده‌اند، که در برخی موارد، عمل و اظهارات رسمی‌شان متناقض بوده است 
و آن انتظاری که دولت و مردم افغانستان از این کشورها داشته‌اند، برآورده نشده است. از یک‌سو 
حکومت افغانستان نتوانسته است تا با یک راهبرد جامع و اساسی، سیاست منسجم و واحدی را در 
قبال کشورهای دیگر به‌اجرا درآورد و از سوی دیگر، راهبرد خروج از بحران در افغانستان مسیر 

مشخصی را نیز تعقیب نکرده است. 

1. عوامل داخلی منازعه در افغانستان
محورها و دلایل اصلی منازعه‌ای که میان دولت و گروه‌های مخالف دولت وجود دارد، به‌نظر 
می‌رسد در ارزش‌ها و نهاد‌های حاکم در جامعه باشد. ارزش‌های جامعه‌ی کنونی افغانستان با توجه 
به‌قانون اساسی، دموکراتیک بوده و این ارزش‌ها برای تحقق خود، نیازمند نهاد‌های می‌باشد که با 
هم سازگاری داشته باشند. این مسأله باعث شده است که گروه‌های مخالف دولت این ارزش‌ها 
و نهاد‌ها را نپذیرفته و دست به‌منازعه و جنگ بزند. دولت برای اینکه این منازعه را حل نماید 
تغییر و دگرگونی در ساختار‌های  ایجاد  افغانستان  منازعه در  بپردازد. هزینه‌ی حل  باید هزینه‌ای 
افغانستان در این مرحله، نه تنها داخلی  سیاسی و حقوقی جامعه می‌باشد. به‌نظر می‌رسد بحران 
و نه منطقه‌ای، بلکه حالت بین‌المللی نیز به‌خود گرفته است. ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
گذشته‌ای افغانستان از هم پاشیده و ساختار جدیدی نیز نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند؛ 
بدین معنی که ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اداری و تا حدودی اجتماعی که در گذشته حاکم 
بود، فروپاشید و ساختارجدیدی همه‌شمول نیز نتوانست که شکل بگیرد، به‌خصوص ساختار داخلی 
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تمام گروه‌های  منافع  هماهنگ‌ساختن  مسأله‌ی  می‌باشد.  پیچیده  نهایت  افغانستان،  سیاسی  فضای 
درگیر، همیشه به‌عنوان پیچیده‌ترین مسأله‌ی سیاسی در افغانستان مطرح بوده و باقی مانده است. 

تمام  به‌امروز  تا  مافیای داخلی، که  افغانستان، عمدتاً  این، در مورد بحران کنونی  بر  علاوه 
معادن افغانستان را به‌شکل غیرفنی و غیرقانونی استخراج و به‌خارج از کشور قاچاق می‌نمایند نیز 
می‌تواند دخالت داشته باشد، درحالی که اگر بحران درافغانستان حل گردد، حکومت قانون مستقر 
گردد، صلح پایدار به‌وجود آید و امنیت تأمین گردد، گروه‌های مافیای نمی‌توانند به‌راحتی به‌معادن و 
منابع طبیعی افغانستان دست‌رسی داشته باشند؛ بدین‌سان آن‌ها در گسترش بحران و گرم نگهداشتن 
بحران خود را ذی‌نفع دانسته و تمام تلاش‌شان را در تداوم بحران در افغانستان در تبانی با مافیای 
و  احزاب  رهبران  قدرت‌طلبی  زبانی،  مذهبی،  قومی،  ترکیب  در ضمن  می‌دهند.  ادامه  بین‌المللی 
متفاوت و گویا آشتی‌ناپذیر که  فقرعمومی، دیدگاه‌های سیاسی  گروه‌ها، بی‌سوادی و کم‌سوادی، 
از جانب کشورهای ذی‌نفع نیز دامن زده می‌شود، ازبرجسته‌ترین عوامل بحران‌ساز در افغانستان 

می‌باشد.
در بین این عوامل، گرایش قومی، سمتی، زبانی و مذهبی برخی از گروه‌ها اهمیت خاص پیدا 
کرده است. در شرایط فعلی، آرایش گروه‌های سیاسی افغانستان با وجود اختلافات درونی هر گروه 
سیاسی، بیان‌گر این است که نیروهای سیاسی بیشتر به‌محل، سمت، زبان و مذهب خود وابسته 
بسترهای  پس  می‌باشد.  و  بوده  تأثیرگذار  افغانستان  سیاسی  بحران  در  گرایش‌ها  این  که  هستند، 
اجتماعی و مسایل یادشده می‌تواند هرپروسه‌ای ملی؛ از جمله انتخابات، را در افغانستان با مشکل 
و دشواری‌های مواجه سازد و متأسفانه دیده می‌شود که تمام گروه‌های سیاسی به‌نحوی در تدوام 
بحران افغانستان ذی‌نفع‌اند، که با سوءاستفاده تکه‌داران قومی-سیاسی از عوامل فوق دامنۀ بحران 
در افغانستان گسترده‌ترگردیده و زمینه‌ی سوءاستفاده‌جویان بیشتر فراهم خواهد شد. پس می‌توان 
گفت که در بستری به‌نام افغانستان، هنوز به لحاظ اجتماعی زمینه‌ی پذیرش مؤلفه‌های جدید مانند 
تقسیم  تصمیم‌گیری  در  خرد  یعنی  است؛  نگرفته  شکل  اساسا  واقعی‌اش  به‌معنای  و...،  انتخابات 
قدرت و حرکت به‌سمت یک جامعه‌ی متمدن و توسعه‌یافته که همگی در آن، خود و منافع خود را 

تأمین‌شده ببینند، هنوز مسیر طولانی را درپیش‌دارد و باید به‌انتظار نشست. )هوتک، 2013(

2. عوامل بیرونی منازعه در افغانستان
کشوری که دارای موقعیت مهم سیاسی-جغرافیایی باشد، اگر به‌صورت کارآمد و مثبت وارد 
صحنه‌ی بین‌المللی نشود، مورد نزاع و رقابت کشورهای همسایه، کشور‌های منطقه‌ای و قدرت‌های 
بزرگ جهانی واقع خواهد شد که هدف‌شان، یا اثبات تفوق سیاسی خود است یا بیرون‌راندن رقیب 
یا رقبای خود و افغانستان، امروزه دقیقا و از دید بسیاری از تحلیل‌گران مسایل سیاسی و بین‌المللی، 
به‌عنوان بستر این رقابت‌ها تلقی و تفسیر می‌گردد. به این دلیل می‌توان گفت که بخشی از چالش‌ها 
در افغانستان، امروز متأثر از چنین طرز تفکری حاکم بر روابط بین‌المللی است که خوب است 
برای درک بهتر از اهداف و برنامه‌های این کشورها به‌صورت موردی، هریک به‌بحث گرفته شود. 
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1-2. امریکا
با توجه به‌این واقعیت که اقتصاد، یکی از عوامل تعیین‌کننده در قدرت ملی کشورها در قرن 
مهم  بر حوزه‌های  را  دارند تسلط خودشان  بیش‌ازپیش سعی  حاضر می‌باشد، کشورهای صنعتی 
منابع ذخایر انرژی جهان توسعه دهند. این منابع، علاوه بر مناطق دیگر، در حاشیه‌ی دریای خزر، 
خلیج فارس و آسیای مرکزی می‌باشند. بناءً، کشورهای صنعتی، به‌خصوص امریکا تلاش دارد تا 
به‌این منطقه‌ی حساس دست یابد. افغانستان و ایران به‌عنوان کشورهای نزدیک به‌این منطقه، جایگاه 

خاصی در سیاست خارجی این کشور دارد.
اهداف عمده‌ی امریکا برای این منظور عبارت اند از:

1. جلوگیری از روی‌کارآمدن حکومت ضدامریکایی در افغانستان؛
2. سرمایه‌گذاری اقتصادی و سیاسی در مرزهای امنیتی روسیه )ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان(؛

3. دست‌رسی به‌ذخایر و منابع اقتصادی آسیای مرکزی؛
4. تحت‌نظرداشتن ایران و چین از خاک افغانستان. )سلیمی، 1389، ص43(

2-2. چین و هند
در  هند  و  چین  فعالیت  می‌باشد.  مطرح  مستقل  بازیگری  به‌مثابه‌ی  چین  مردم  جمهوری 
افغانستان، مانند ایالات متحده‌ی امریکا، ناتو و یا پاکستان محسوس نیست؛ ولی بدون هرگونه‌تردید، 
پیکن و دهلی به‌تقویت حضور خود در ساحه‌ی سیاسی افغانستان علاقه‌مند می‌باشند و آن را از 
طریق روابط دوجانبه با کابل و هم‌چنان از طریق روابط دوجانبه با شرکت‌کنندگان دیگر بین‌المللی 

بازی افغانستان گسترش خواهند داد.
امروزه بازیگران بین‌المللی بحران افغانستان توجه فوق‌العاده بلند به‌دو واحد در بازی بزرگ 

سیاسی آسیای مرکزی- جنبش »طالبان« و هند مبذول می‌دارند.
هند  با  افغانستان  بازی  اساسی  شرکت‌کنندگان  مساعی  توحید  دورنمای  حاضر  حال  در 
از قبل سعی می‌ورزند گرایش دهلی را در  ناتو  امریکا و  ایالات متحده‌ی  بسیار جالب می‌باشد. 
ایران و روسیه  افغانستان به‌طرف‌داری از خود جلب کنند. به‌نظر می‌رسد، همین کار را  پروژه‌ی 
هم انجام خواهند داد. برای چنین توحید، استراتژی هند با استراتژی سازمان همکاری شانگهای 
و محدودساختن امکانات مانور سیاسی دهلی در چوکات سازمان همکاری شانگهای برای پیکن، 

ازجمله وسیله‌ی کنترول بر دهلی می‌باشد. 
و  سازد  وارد  شانگهای  همکاری  سازمان  قالب  در  را  دهلی  تا  است  آن  علاقه‌مند  پیکن 
بدین‌وسیله، هند را در جهت مخالف واشنگتن قرار دهد و تداوم بحران افغانستان جهت دست‌یابی 

براین هدف، در سیاست خارجی چین می‌تواند بسیار محسوس باشد )سلیمی، 1389، ص43(
3-2. روسیه

روسیه کشوری است که با افغانستان کاملًا آشنایی دارد و نمی‌تواند در برابر بحران کنونی 
آن بی‌تفاوت بماند. روسیه آشکارا می‌خواهد به‌یک شرکت‌کننده‌ی بزرگ بین‌المللی در بازی بزرگ 
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افغانستان مبدل گردد؛ ولی تا به‌حال توفیق آن در افغانستان با مشکل همراه بوده است و معمولا 
فعالیت‌های گذشته‌ی روسیه در افغانستان محدود به‌امضاء پروتوکول‌ها و جلسه‌ی مشورتی اتاق 
از سال 2014  اما  بوده است.  پارلمان‌های دوکشور  ایجاد گروپ دوستی در  تجارت و صنایع و 
به‌بعد، قلمرو فعالیت‌های روسیه نسبت به‌افغانستان ابعاد گسترده‌تر به‌خود گرفته است که می‌توان 

اهداف عمده‌ی این کشور را در قالب موارد زیر بیان نمود: 
1. جلوگیری از نفوذ بنیادگرایی اسلامی در منطقه؛ 

2. جلوگیری از پیش‌روی امریکا و متحدینش به‌سوی آسیای مرکزی به‌عنوان مرزهای امنیتی‌اش؛
3. احیای نفوذ دوباره در مناطق پیرامونی روسیه؛

4. مقابله با وحدت عمل امریکا در معادلات منطقه‌ای؛
5. ممانعت از تسلط دیگران بر ذخایر و منابع اقتصادی منطقه. )سلیمی، 1389(

4-2. ترکمنستان
ترکمنستان که یکی از همسایه‌های شمالی افغانستان است، با داشتن 13000 ملیارد متر مکعب 
ذخایر گاز طبیعی در بین ذخایر گاز طبیعی جهان، موقعیت چهارم را دارد و سالانه قریب 80 تا 
90 میلیون متر مکعب گاز استخراج می‌کند که قریب 90 در صد آن را صادر می‌نماید. ترکمنستان 
برای صدور این مقدار گاز خود به‌افغانستان چشم دوخته است و طبیعی است که نسبت به‌بحران 

کنونی افغانستان حساس باشد.
اهداف عمده‌ی ترکمنستان در بحران افغانستان عبارت‌اند از:

به‌بازارهای  افغانستان  از طریق  گاز  نفت و  زمینه‌های صدور  فراهم‌ساختن  برای  تلاش  	.1
منطقه‌ای و جهانی. شرکت بریداس جاپانی در مرزهای مشترک افغانستان و ایران در کشف نفت و 
گاز به‌موفقیت‌های نایل آمده است و تلاش دارد تا نفت و گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان با 
استفاده از ایستگاه‌های نفت و گاز پاکستان در دریای عمان، به‌بازارهای منطقه و جهان عرضه نماید. 

جلوگیری از نفوذ بنیادگرایی. )سلیمی، 1389، ص43( 	.2
5-2. ازبکستان

ازبکستان همسایه‌ی دیگر افغانستان است که در بخش عمده‌ی آمو دریا )جیحون( با افغانستان 
مرز مشترک دارد. از سال 1967، یگانه دریافت‌کننده‌ی گاز صادراتی افغانستان به‌شمار می‌رفت. 
برای افغانستان هم به‌دلیل نزدیکی، کم‌هزینه‌ترین راه برای صدور گاز طبیعی بوده و است. از جانب 
دیگر، در شمال افغانستان معدن زغال سنگ که سوخت اصلی نیروگاه‌های برق محسوب می‌گردد، 
وجود دارد و از همه مهم‌‎تر اینکه، بزرگ‌راه سالنگ به‌عنوان مهم‌ترین راه ارتباطی افغانستان با جهان 

خارج به‌ازبکستان وصل است. 
اهداف عمده‌ی ازبکستان در افغانستان عبارت‌اند از:

1. دست‌رسی مجدد به‌منابع نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی انرژی در شمال افغانستان؛ 
2. مقابله با بنیادگرایی؛

3. دفاع از حقوق اقلیت ازبک در نظام سیاسی افغانستان.
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6-2. پاکستان
پاکستان یکی از کشورهای ذی‌نفع در بحران افغانستان است. پاکستان سعی دارد تا دولتِ 
گوش‌به‌فرمان پاکستان در افغانستان شگل گیرد و افغانستان را به‌عنوان شاهراه تجارتی در منطقه 
مورد استفاده قرار دهد. تلاش پاکستان در بعد اقتصادی در دو سطح واردات و صادرات قابل تجزیه 

و تحلیل است:
از  گاز خود  و  نفت  تأمین  بر  که علاوه  است  این  پاکستان  واردات، هدف  زمینه‌ی  در  	.1
جمهوری‌های آسیای مرکزی، به‌ویژه‌ترکمنستان، زمینه‌ی صدور نفت و گاز این منابع را از مسیر 

افغانستان به‌جهان فراهم سازد و خود به‌عنوان یک شاهراه تجارتی از منافع آن بهره‌برداری کند. 
در زمینه‌ی صادرات، صدور کالاهای صادراتی پاکستان به‌این مناطق و کمک به‌صادرات  	.2
افغانستان و  دیگر کشورها به‌آسیای مرکزی از طریق دریای عمان و حمل و نقل آن‌ها از طریق 

بهره‌برداری از منافع آن، هدف پاکستان است.
برای پاکستان در دست‌یابی به‌اهداف خود در زمینه‌ی واردات و صادرات، موقعیت استراتژیک 
قابل  سه‌طریق  از  فقط  مرکزی  به‌آسیای  عمان  دریای  تجاری  مسیر  زیرا  ندارد؛  بدیلی  افغانستان 

بهره‌برداری است که دو مسیر آن از خاک افغانستان می‌گذرد:
1. مسیر دریای عمان، کراچی، پشاور، کابل، بزرگ‌راه سالنگ و آسیای مرکزی؛ 

2. مسیر دریای عمان، کویته، قندهار، هرات و آسیای مرکزی؛
3. مسیر دریای عمان، بزرگ‌راه قره‌قوم، چین و آسیای مرکزی.

راه  بهترین  باقی‌مانده،  از دو طریق  نیست.  به‌صرفه  به‌دلیل کوهستانی‌بودن مقرون  راه سوم 
دست‌رسی به‌آسیای میانه، استفاده از مسیر بزرگ راه‌سالنگ است. 

راه‌های ممکن واردات و صادرات و برقراری روابط اقتصادی جهان با آسیای مرکزی عبارت 
اند از:

1( مسیر روسیه: امریکایی‌ها و متحدین آن به‌ثبات این کشور در درازمدت اطمینان ندارند و 
این عدم اطمینان، موجب بی‌اعتباری این مسیر گردیده است. 

2( مسیر ایران: به‌دلایل مشکلات که در مورد انرژی هسته‌یی، امریکایی‌ها و غربی‌ها با ایران 
دارند و برخی حساسیت‌های دیگر، این مسیر هم فعلًا مورد توجه نیست. 

3( مسیرافغانستان: راهی کوتاه‌تر و مطمین‌تر برای این منظور، افغانستان است. البته این راه 
مربوط به‌برقراری ثبات سیاسی و امنیتی در افغانستان است. در صورت فعال‌شدن این راه، دو کشور 

افغانستان و پاکستان به‌شاهراه بزرگ جهانی تبدیل خواهند شد.
بنابراین، اهداف عمده‌ی پاکستان عبارت اند از:

1. تقویت عمق‌استراتژیک این کشور در برابر هند؛
2. ایجاد حکومت طرف‌دار خود در افغانستان؛

3. حل مسأله‌ی خط دیورند به‌اساس ادعای تاریخی افغانستان نسبت به‌این موضوع؛
4. مطرح‌شدن افغانستان به‌عنوان دروازه‌ی تجارت با آسیای مرکزی؛
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5. تأمین مواد هسته‌ای از افغانستان، وجود معدن اورانیوم در هلمند، کوه میرداد بین شیندند و هرات 
و برخی مناطق دیگر برای برنامه‌های هسته‌ای پاکستان اهمیت زیاد دارد.

بناءً، پاکستان به‌دلایل امنیتی-اقتصادی خود، به‌صورت فعال در بحران کنونی افغانستان نقش 
و حضور دارد و به‌همین خاطر از گروه طالبان با ‌تمام توان و قدرت خود دفاع و استفاده می‌کند. 

)سلیمی، 1389(
برخلاف مقامات افغان، در باره‌ی نقش مقامات پاکستانی در روند صلح و مصالحه، به‌ندرت 
به‌طور علنی با رسانه‌های عمومی صحبت می‌کنند، اما با آن‌هم سیاست کم‌وبیش روشنی در این 
زمینه داشته‌اند. پاکستان پنهان نمی‌‌کند که خواهان نقشی اساسی در گفتگو با گروه طالبان است و با 
اهرم‌های فشاری که در اختیار دارد، موفق شده هم مقامات افغان و هم جامعه‌ی بین‌المللی را متقاعد 

سازد که دست‌یابی به‌توافق صلح با طالبان، بدون مشارکت پاکستان بسیار دشوار است.
در  حکومتی  ایجاد  و  ثبات  و  صلح  خواهان  که  کرده‌اند  تاکید  همواره  پاکستانی  مقامات 
افغانستان هستند که با پاکستان »روابط دوستانه« داشته باشد. تعریف پاکستان از »صلح و ثبات« 
در افغانستان، الزاماً با تعریف مقامات افغان و جامعه‌ی بین‌المللی یکی نیست. هم‌چنان، از آنجا که 
قرار نیست حکومت افغانستان روابطی خصمانه با پاکستان داشته باشد، تاکید این کشور بر ایجاد 
»حکومتی با روابط دوستانه با افغانستان« را نیز می‌توان در زمینه‌ی رقابت دیرینه‌ی این کشور با 
هند بهتر درک کرد. پاکستان مقابله با نفوذ هند در افغانستان را از جمله منافع خود به‌شمار می‌آورد. 
پاکستان نشان داده است که تعریف‌اش از »حکومتی با روابط دوستانه با پاکستان« در افغانستان، 

به‌معنی پیروی آن حکومت از خط‌مشی اسلام‌آباد در این خصوص است.
حمایت آشکار و پنهان این کشور از طالبان و پافشاری در داشتن نقشی عمده در گفتگو با 
طالبان و در نتیجه، افزایش و حفظ نفوذ آن در سیاست افغانستان را می‌‌توان در راستای مقابله با 
نفوذ هند نیز تفسیر کرد. دولت‌مردان افغانستان به‌درستی اشاره می‌کنند که‌تروریسم و بنیادگرایی در 
پاکستان بیشتر از افغانستان قربانی گرفته است؛ اما روی‌کارآمدن حکومتی در افغانستان »با روابط 
دوستانه با پاکستان«، هدف درازمدت این کشور بوده و احتمالا این هدف برای اسلام‌آباد ارزش آن 

را داشته است که صدمات ناشی از تروریسم را تحمل کند.
با توجه به‌همین اهداف پاکستان است که یکی از ایراد‌های که می‌‌توان به‌سند »نقشه‌ی راه 
صلح تا 2015« گرفت این است که این موافقت‌نامه مشخص نمی‌کند که پاکستان در برابر تسهیل 
تماس‌ها با طالبان و مذاکره با آنها چه به‌دست می‌آورد و یا مهم‌تر از آن، چه به‌دست نمی‌آورد. 
توافق قبلی بر روی مسئولیت‌ها و انتظاراتی که پاکستان می‌تواند از همکاری خود در روند صلح 
داشته باشد، به‌این دلیل مهم است که نقش محوری این کشور در تسهیل این گفتگوها در کنار 
اهمیتی که دارد، می‌‌تواند به‌عنوان اهرم فشار دیگری نیز عمل کند و دست پاکستان را در تعیین 

مسیر گفتگو باز خواهد گذاشت.
پاکستان از شاهراه تدارکاتی تورخم و مسیر ترانزیت تجاری که افغان‌ها و قوای ائتلاف به‌آن 
این  با  استفاده کرده است.  قبول خواسته‌های خود  برای  اهرم فشار  به‌عنوان  بارها  بودند،  نیازمند 
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از  به‌آزادی چندتن  آنها  پاکستان گام‌های مثبتی برداشته است.  افغان پذیرفته‌اند که  حال، مقامات 
رهبران کلیدی طالبان، به‌شمول وزرای پیشین این گروه، از زندان‌های پاکستان اشاره می‌‌کنند که 
هدف از آن، اعتمادسازی میان دولت افغانستان و پاکستان بوده است، تا این چهره‌های آزادشده‌ی 
طالبان به‌روند صلح میان این گروه و حکومت افغانستان کمک کنند؛ اما نحوه‌ی آزادی افراد طالبان 
پاکستان بدون  افغان مواجه شده که می‌گویند  مقامات و کارشناسان  انتقاد برخی  با  نیز  از زندان 
هماهنگی با مقامات برنامه‌ی صلح، این افراد را از زندان رها کرده و معلوم نیست که آیا این افراد 
را  رهبری شورش‌ها  و  پیوست  طالبان خواهند  به‌صفوف  یا  کرد  به‌برنامه‌ی صلح کمک خواهند 

به‌دست خواهند گرفت.
اسلام‌آباد در چند ماه گذشته بارها از آمادگی‌اش برای تسهیل گفتگوهای صلح میان افغان‌ها 
میان  افغانستان و گرمی در روابط  ملی در  از شکل‌گیری حکومت وحدت  داده است. پس  خبر 
اسلام‌آباد و کابل، این نخستین باری است که پاکستان چنین موقفی را در خصوص مذاکرات صلح 
اختیار کرده است. نخستین دور مذاکرات مستقیم میان نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان هم 
در ماه جولای سال 2015 میلادی با میانجی‌گری پاکستان در نزدیکی اسلام‌آباد برگزار شده بود. 
به‌کاهش  منجر  که  اقدامی  هر  از  پاکستان  که  کرد  بیان  پاکستان  ملی  امنیت  مشاور  عزیز،  سرتاج 
شورش‌گری و جنگ شود، استقبال می‌کند. او هم‌چنان گفته است که سازش، بهترین گزینه است؛ 
که  است  گفته  هم‌چنان  عزیز  سرتاج  است.  لازم  آن  موفقیت‌آمیزبودن  برای  پیش‌شرط‌هایی  اما 
حکومت افغانستان و طالبان باید روی وضعیتی به‌توافق برسند که هردو طرف فکر کنند از قاعده‌ای 
اینکه یک‌نوع اختلاف نظر درسطح رهبری  تأمل  قابل  بازی برد-برد برخوردار هستند و نکته‌ای 
این گروه به‌خصوص پس از ملاعمردر مورد مذاکرات صلح نیز مشاهده می‌گردد که از دید برخی 
آگاهان، پاکستان را در موقف دشواری در جهت کشاندن آن گروه به‌پای مذاکرات صلح قرار داده 

)dari/political-news/item/52067( است
7-2. ایران

ایران به‌دلایل روابط فرهنگی و در حدود 600 کیلو متر مرز مشترک با افغانستان و عمدتاً 
مسایل سیاسی-اقتصادی منطقه، در قبال بحران کنونی افغانستان بی‌تفاوت مانده نمی‌تواند. مهم‌ترین 

اهداف ایران عبارت‌اند از:
1. جلوگیری از عقد قرارداد‌های اقتصادی منطقه‌ای که نفع ایران در آن نباشد؛

2. مقابله با امریکا در معادلات منطقه‌ای؛
3. جلوگیری از سرمایه‌گذاری سیاسی امریکا در داخل ایران؛

4. دوام‌دارساختن جنگ در افغانستان، به‌خاطر طاقت‌فرساشدن آن برای سربازان امریکایی؛ 
5. تأکید بر استقرار دولت فراگیر و دارای روابط دوستانه با ایران؛

6. تقویت گروه‌های که در دوران »جهاد« و بعد از آن بالای آنها برای روز مبادا سرمایه‌گذاری کرده 
است. )هوتک، 2013( خ
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پس باید بپذیریم که موضوع جنگ و صلح در افغانستان چون ارتباط مستقیم با اهداف و نیات 
صرفا  افغانستان  صلح  و  منازعه  بحث  و  دارد  آنها  جهت‌گیری‌های  رفتارو  و  یادشده  کشورهای 
جنبه‌ای داخلی نداشته و ندارد؛ لذا لازم است که کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای افغانستان نیز 
اراده‌ی آمدن ثبات و امنیت در افغانستان را داشته باشند، تا در سایه‌سارآن، انتخابات و هرپروسه‌ای 
و  شفافیت  کمال  در  نفوذشان  اعمال  هم‌چنین  و  کشورها  این  دخالت  بدون  افغانستان  در  ملی 

عادلانه‌بودن و به‌ صورت هم‌گانی برگزارگردد.
 

3. موانع روند صلح افغانستان
1-3.  گفتگو با سایه‌ها 

سالانه،  عیدی  پیام  در  آشکار  حرکتی  در  طالبان  رهبر  ملاعمر،  نام  تحت  نامعلوم  عوامل 
از  این حرکت  را مشروع خواند.  افغانستان  به‌جنگ طولانی  پایان‌دادن  با هدف  گفتگوهای صلح 
جانب شخصی که مدت‌ها قبل وفات نموده بود، معرف نخستین اظهاراتی بود که درباره‌ی روند 
رو‌به‌آغاز صلح بیان گردیده بود. در نهایت، گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و طالبان 
به‌تاریخ 7 جولای 2015 در پاکستان، گامی‌ عمده به‌جلو محسوب می‌گردید. این گفتگوها از سوی 
حکومت وحدت ملی به‌حیث »آغاز اولین گام در گفتگوهای رسمی« مورد استقبال قرار گرفت؛ در 

حالی که نواز‌شریف، صدراعظم پاکستان این نشست را یک »پیشرفت مهم« خواند. 
واکنش‌‌های بین‌المللی هم در کل مثبت بودند. در عین حال همه یادآور شدند که این دیدار 
فقط آغاز یک روند طولانی و دشوار است. نشانه‌های مثبت و معینی را در این نشست می‌توان 
مشاهده کرد. نخست، این واقعیت که این نشست حتی بعد از سال‌ها تلاش‌‌های ناکام، دارای اهمیت 
نمادین قابل توجهی بود و می‌‌توانست نقطه‌ای آغاز یک روند صلح رسمی ‌باشد. در حالی که این 
نشست خود نتایج مشخص محدودی داشت، طبق گزارش‌‌ها، این نشست در یک فضای گرم و 
بدترشدن اوضاع  با  پیشرفت در روند صلح  برای رییس‌ جمهور غنی هر نوع  برگزار شد.  مثبت 
امنیتی، به‌موقع و قابل استقبال بود. این مذاکرات تا حدی دلایلی را برای حقانیت غنی در پالیسی 
نزدیکی‌اش به‌پاکستان فراهم کرد؛ امری که زیر انتقاد شدید داخلی نیز قرار گرفت. شرکت‌‌کنندگان 
به‌ریاست حکمت  افغانستان  بودند. هیأت  نماینده‌ی هر دو طرف  تا حد زیادی  این ملاقات هم 
کرزی، معین وزارت خارجه شامل چهره‌های نزدیک به رییس جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رییس 
اجرایی  ریاست  معاون  ریاست‌ جمهوری، محمد محقق،  اول  معاون  دوستم،  عبدالرشید  اجرایی، 
به‌ریاست ملاعبدالجلیل،  تایید کرد(  و سرور دانش می‌‌شدند. هیأت طالبان )تا جایی که می‌توان 
معاون وزارت خارجه، بلندرتبه‌ترین عضو این گروه و شامل عمده‌ترین گروه‌های مخالفان؛ مانند 
ملا یحیی، نماینده‏ای از شبکه‌ی حقانی، می‌شدند. مهم‌ترین نتیجه‌ی این گفتگوها، موافقت روی 
تداوم بحث‌‌ها بود. حکمت کرزی در یک کنفرانس خبری اشاره کرد که این نشست‌ها روی شرایط 
و نگرانی‌‌های عمده‌ی هر دو طرف که نیاز است در مذاکرات در نظر گرفته شوند، متمرکز خواهند 

بود. 
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2-3. اقدامات ناهماهنگ در پروسه‌ی صلح
در مثبت‌ترین حالت، دست‌یابی به‌توافقی که مورد قبول هر دو طرف )دولت و گروه‌های 
مخالف( باشد، احتمالا زمانی طولانی را در برخواهد گرفت. نیاز است تا از سوی هر دو طرف، 
تلاش‌‌های هماهنگ انجام شود تا اطمینان حاصل شود که می‌‌توانند از غلبه‌ی تردیدکنندگان روند 
صلح جلوگیری کنند. اختلاف‌های فزاینده ممکن است سبب شوند که تلاش‌‌های شکننده‌ی صلح 
ناکام شوند. به‌باور بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی، به‌نظر نمی‌رسد گفتگوهای صلح، وضع امنیتی 
در افغانستان را در آینده‌ی نزدیک بهتر سازد و خیلی زود است تا کلماتی مثل »نقطه‌ی عطف« یا 
»پیشرفت مهم« را برای آن استفاده کرد. مذاکرات صلح ممکن است به‌درازا بکشد و احتمال ندارد که 
جریان فصل کنونی جنگ را با چندپارچگی بیشتر در میان جنگجویان طالبان، متأثر سازد. از لحاظ 
سیاسی، این موفقیت آشکار می‌‌تواند موقف رئیس جمهور اشرف غنی را تقویت کند و در صورت 
پالیسی‌های  سرانجام  پاکستان  به‌اینکه  افغان‌ها  بیشتر  هرچه  کردن  به‌متقاعد  بیشتر،  پیشرفت‌های 
صحیح  مسیری  در  گامی ‌جدی  نشست‌ها،  این  که  حالی  در  کند.  کمک  کرده،  عوض  را  خود 
نشان می‌دهند، تخریب‌‌گرانی مثل ذاکر یا قدرتمندان افغان، ظهور داعش، و غیرقابل پیش‌‌بینی‌بودن 
پاکستان، می‌‌توانند سبب فروپاشی این روند شوند. اینکه روند صلح افغانستان پیشرفت خواهد کرد 

 )The Diplomat, July 20, 2015, P: 10-21( .یا خیر، در ماه‌های آینده مشخص خواهد شد
3-3. طالبان در جستجوی برگشت به‌جریان اصلی سیاست

اعضای  شدند،  ساقط  امریکا  حمایت  مورد  نیروهای  توسط  طالبان  آن‌که  از  بعد  هژده‌سال 
ارشد این گروه که حملات پیش و بعد از 11 سپتامبر را سازمان‌دهی کردند، در حال مذاکره برای 
پایان‌دادن به‌این شورش هستند. تلاش طالبان برای بازگشت به‌جریان اصلی سیاسی، سبب می‌‌شود 

که افغان‌ها دچار ناامیدی شوند.
امیلی وینترباتم، محقق در انستیتوت خدمات متحد لندن  )RUSI( به‌این باور است که حکومت 
افغانستان باید با طالبان برای آوردن نوعی صلح و ثبات به‌کشور آشتی کند. وینترباتم که سال‌ها 
به‌حیث تحلیل‌گر در افغانستان کار کرده می‌گوید: »مردم افغانستان خواهان جنگی بی‌پایان نیستند. 
ما باید در این باره واقع‌بین باشیم که طالبان به‌اشکالی در برخی نواحی معینی برمی‌گردند و ما باید 
ببینیم که این مسأله از نظر تشریک قدرت از سوی حکومت و معاملات سیاسی، چه معنی می‌دهد.« 
رئیس‌ جمهور اشرف غنی نیز به‌نتیجه‌ی مشابهی باید رسیده باشد، چنانچه می‌گوید: »اگرچه 
سخت است تا بعد از یک جنگ طولانی و نبود اعتماد، صلح در این کشور تامین شود، حتی اگر 
سران معینی از طالبان دیدگاه‌های بسیار افراطی‌‌شان را کنار گذاشته باشند، این جنبش با رقابت‌‌های 
باشند.  شورش‌گری  پایان  برای  جادویی  که  نیست  ممکن  صلح،  قرارداد  و  شده  تقسیم  داخلی 
فرمانده‌های طالبان به‌ان‌بی‌سی گفته‌اند که بسیاری از اعضای این گروه مخالف گفتگو با حکومت 
هستند و کم‌ازکم چند صد تن از اعضای آن‌‌ها به‌گروه داعش پیوسته‌اند. یک فرمانده ارشد طالبان 
که نخواسته نامش ذکر شود به »ان بی‌‌سی نیوز« گفته است: »ما در حال حاضر مسایل داخلی زیادی 
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داریم، می‌‌ترسم که نشست پاکستان بین افراد ما و کابل، اختلاف‌ها بین فرمانده‌های مختلف را بیشتر 
کند.« به‌گفته‌ی منابع طالبان، نماینده‌های که گفتگوها را با حکومت کابل برگزار کرده‌اند، تنها از یک 

بخش این جنبش نمایندگی می‌کنند. )برینلی برتون، یوسفزی، 1394، ص6(

4. دیدگاه‌های متناقض در مورد روند صلح در افغانستان
با توجه به‌تحولات و تغییرات در ساختار گروه‌های مخالف دولت، ماهیت گفتگو‌های صلح 
با مخالفان نیز تغییر کرده است و باید به‌گونه‌ی جدی مورد نقد و بررسی قرار گیرد. روشن است 
که رئیس جمهور پیشین آقای حامد کرزی، تلاش کرد تا پیش از پایان دوره‌ی ریاست جمهوری‎اش 
در سال 2014 میلادی این روند را به‌نتایجی برساند، اما روند پرفراز و فرود صلح در این اواخر، 
این فرصت را میسر می‌سازد که با نگاهی آسیب‌شناسانه حداقل شش دیدگاه متضاد را در خصوص 

صلح و گفتگو با مخالفان مسلح دولت از یکدیگر تفکیک کرد.
1-4. دیدگاه جامعه‌ی جهانی 

جامعه‌ی جهانی به‌عنوان اصلی‌ترین حامی سیاسی، مالی و نظامی افغانستان پس از سقوط 
رژیم طالبان، می‌خواهد پس از گذشت بیش از یک دهه، وقتی این کشور را ترک می‌‌کند، مطمئن 
شود که این کشور یک‌بار دیگر به‌گذشته برنمی‌گردد و شرایط به‌نفع صلح تغییر یافته است. اما 

جامعه‌ی جهانی حاضر نیست به‌هر قمیت ممکن در افغانستان صلح تأمین شود. 
2-4. دیدگاه دولت افغانستان 

دولت افغانستان هرچند دیدگاه‌های شبیه به‌جامعه‌ی جهانی در خصوص روند صلح دارد؛ اما 
تفاوت‌های نیز در این دیدگاه‌ها به‌روشنی دیده می‌شود. حامد کرزی رییس جمهور پیشین و رئیس 
جمهور محمداشرف غنی عمدتاً بر مدیریت افغانی روند صلح تاکید می‌ورزند و تلاش دارند که 

آنچه در این خصوص انجام می‌شود، با نظارت دولت صورت گیرد. 
3-4. دیدگاه‌های پاکستان 

مخالف  سران  حداقل  میزبان  که  کشوری  به‌عنوان  صلح  مذاکرات  روند  در  پاکستان  نقش 
ولی  است؛  پذیرفته شده  غربی  و کشورهای  افغان  مقام‌های  به‌وسیله‌ی  است،  افغانستان  دولت 
این کشورها نسبت به‌صداقت مقام‌های پاکستان در این خصوص دچار بدگمانی‌‌هایی هستند. 
و  است  سرگردان  خود  منافع  پیِ  در  صلح،  روند  روشنِ  چندان  نه  فضای  در  اما  پاکستان 
می‌خواهد به‌نتایجی دست پیدا کند که برایش حمایت‌های سیاسی و مالی جهانی را در پی داشته 
باشد. تنش‌‌های گاها نظامی و گاه لفظی میان دولت‌مردان افغان و پاکستانی نشان می‌دهد که این 
دو کشور نگاه واحدی به‌مسأله‌ی صلح در افغانستان ندارند. مقام‌های افغان عمدتاً پاکستانی‌ها 
را متهم به‌حمایت از گروه‌های شورشی و مخالف حکومت افغانستان می‌‌کنند، اما از آن طرف، 
پاکستانی‌‌ها نیز گاهی به‌حربه‌های مشابه متوسل می‌‌شوند و دولت افغانستان را به‌مداخله در امور 
کشور خود متهم می‌کنند. در این میان، مشخص است که مشکلات مرزی میان دو کشور نیز بر این 

تفاوت دیدگاه‌ها بی‌‌تاثیر نبوده است.
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4-4. دیدگاه‌های اپوزیسیون دولت
به دنبال برگزاری نشست پاریس که در آن، نمایندگانی از طالبان، جامعه‌ی مدنی، شورای 
متمایل  واضح  به‌صورت  اپوزیسیون  دیدگاه‌های  داشتند،  شرکت  افغانستان  دولت  اپوزیسیون  و  صلح 
به‌روند گفتگوهای صلح شد؛ چیزی که پیش از آن به‌وسیله‌ی این جناح‌ها همواره با انتقادهای تند رو‌به‌رو 
می‌‌شد. اما تفاوت دیدگاه‌ها نیز در خصوص گفتگوهای صلح از سوی اپوزیسیون با طرف‌های دیگر مطرح 
در مسأله‌ی افغانستان دیده می‌شود. رهبران اپوزیسیون پس از بازگشت از نشست پاریس، ضمن انتقاد از 
نقش دولت در روند مذاکرات صلح، خود را به‌عنوان عمده‌ترین طرف مذاکره‌کننده با طالبان عنوان کرده‌اند. 
این جناح‌ها به‌این نتیجه رسیده‌اند که صلح بدون همکاری آنها در افغانستان تامین‌شدنی نیست و از 

جانب دیگر، طالبان بیشتر از دولت افغانستان، متمایل به‌شنیدن دیدگاه‌های آنها است.
5-4. جامعه‌ی مدنی افغانستان

حقوق  ارزش‌‌های  و  دموکراسی  سرنوشت  و  آینده  نگران  افغانستان  مدنی  نوپای  جامعه‌ی 
بشری در افغانستان است که به‌گمان برخی از آنها، احتمال مصادره‌ی آنها در گفتگو با گروه‌های 
تندرو مخالف به‌نفع صلح دور از انتظار نمی‌‌نماید. این طیف از جامعه‌ی افغانستان، ضمن اینکه 
دغدغه‌ی صلح در این کشور را دارد، ولی معتقد است که با همه‌ی گروه‌های مخالف موجود به‌دلیل 

سیاست‌های رادیکال آنها نمی‌‌توان روی میز مذاکره نشست.
6-4. گروه طالبان 

از  پس  که  می‌‌شود  خوانده  افغانستان  دولت  نظامی  مخالف  طرف  مهم‌ترین  طالبان،  گروه 
سقوط آن رژیم در سال 2001 میلادی به‌وسیله ائتلاف جهانی مبارزه با تروریسم، هم‌چنان در جنگ 
با نیروهای خارجی و افغان قرار دارد. دیدگاه‌های این گروه از آغاز سقوط تا به‌حال تغییر چندانی را 
در رابطه به‌مسایل افغانستان نشان نمی‌‌دهد. هرچند که در چندین نشست اخیر، نمایندگان این گروه 
برخلاف مواضع پیشین رهبران آن، به‌تغییر و اصلاحات در قانون اساسی رضایت دادند؛ ولی رهبران 
اصلی گروه طالبان هم‌چنان بر خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان تاکید می‌ورزند و دولت 
به‌گونه‌ی رسمی جامعه‌ی  طالبان حتی  نامشروع می‌‌خوانند.  دولت  آشکار  به‌گونه‌ای  را  افغانستان 
جهانی را طرف مقابل خود می‌دانند و نه دولت افغانستان را و به‌این باورند که در رابطه به‌سرنوشت 
و آینده‌ی سیاسی افغانستان، باید با جامعه‌ی جهانی به‌عنوان اصلی‌‌ترین طرف منازعه، وارد گفتگو 
شد. طالبان با خوانشی که از شریعت و دین ارائه می‌کنند، ارزش‌‌های موجود در افغانستان را با 
دیدگاه‌های خود در تضاد می‌‌بینند و از این منظر تلاش می‌کند که به‌راه حلی در قضیه این کشور 

دست پیدا کنند. )حقیقی، 2013، ص21(

5. روش‌های جای‌گزین حل منازعات
روان‌شناسان توافق نظر دارند که باید با منازعات به‌منظور جلوگیری از بنُ‌بست و اتهامات 
متقابل و به‌منظور اعاده‌ی ثبات، امنیت و هم‌چنین حفظ ارتباطات، تعامل مناسبی را برقرار کرد. اما 
سوال اینجاست که چگونه؟ اصولاً شش راه مختلف برای تعامل با منازعات وجود دارد: گریز و 
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پرهیز، جنگ، تسلیم‌شدن، فرار از مسئولیت، سازش و یا اجماع که رسیدن به‌نتیجه است. 

1-5. گریز
گریز همانند پرهیز و خودداری است. ما در چنین روشی با مورد منازعه، تعامل و ارتباطی 
برقرار نمی‌کنیم، بلکه موقعیت منازعه هم‌چنان بدون هیچ تغییری وجود دارد؛ اما ما آن را نادیده 
امتیازی به‌دست نمی‌آورند.  می‌گیریم. می‌توانیم فرض کنیم که هیچ‌یک از طرفین در این گزینه، 

بنابراین چنین گزینه‌ای، یک موقعیت باخت-باخت برای طرفین منازعه است.
2-5. جنگ

آنهایی که با منازعات، تهاجمی برخورد می‌کنند، تنها یک هدف دارند: پیروزی. اما پیروزی 
تنها کافی نیست؛ زیرا طرف مقابل نیز در چنین حالتی باید بازنده باشد. این رهیافت تأکید بر تسخیر 
خصم و شکست دشمن دارد و هم‌چنین تاکیدی جهت برتری موقعیت خود در مقابل مقاومت 

دیگران است. نتیجه‌ی چنین رهیافتی برای طرفین برد-باخت است.
3-5. تسلیم‌شدن

آنهایی که موقعیت و جایگاه خود را در منازعات تسلیم می‌کنند، مسأله را با عقب‌نشینی حل 
نموده؛ اما بازی و موقعیت خود را می‌بازند. این وضعیت، چندان برای آینده‌ی قدرت آنها جالب 

نخواهد بود. نتیجه‌ی چنین وضعیتی برای طرفین باخت-برد است.
4-5. فرار از مسئولیت

فرار از مسئولیت زمانی است که یک طرف احساس می‌کند که به‌شدت در یک منازعه درگیر 
مقام  معمولاً  دیگر و  مقام  یا  به‌دیگری  را  از مسئولیت، تصمیم خود  فرار  برای  آن‌ها  است.  شده 
بالاتری محول می‌کنند که معمولاً این روش هم به‌نوبه‌ی خود به‌تقابل می‌انجامد. ممکن است مقام 
بالاتر، منازعه را برای آنها حل کند، اما حل منازعه ضرورتاً هوشمندانه و لزوماً به‌نفع منافع کسی که 
مسئولیت را به‌مقام بالاتر محول کرده، رقم نمی‌خورد. این خطر وجود دارد که هر دوطرف در این 
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منازعه بازنده باشند. بنابراین، حاصل اتخاذ این رهیافت بازنده‌بودن دوطرف است. )بازنده-بازنده( 
5-5. سازش

سازش بر این مبنا استوار است که چه دریافتی از سوی دو طرف وجود دارد. سازش راهی 
عام و کلی است که از سوی هر دو طرف مورد قبول واقع می‌شود. این احساس در هر دو طرف 
وجود دارد که چنین راه حلی ایده‌آل نیست؛ اما روی‌دادی معقول است. در چنین رهیافتی، دو طرف 

در مواردی برنده و در مواردی بازنده‌اند )برد باخت-برد باخت(. 
6-5. به‌اجماع‌رسیدن

اجماع، به‌معنی رسیدن به‌یک توافق بر اساس راه حلی جدید است که توسط هر دو طرف، 
توسعه و گسترش یافته است و برخلاف سازش، راه‌حلی برد-برد برای هر دو طرف است؛ چون 
در این رهیافت، هیچ‌یک از طرفین نباید عقب‌نشینی کند. در عوض، هر دوطرف راه سومی را با هم 

توسعه و ترویج داده و بر اساس آن به‌توافق می‌رسند. )توسلی، 1381، ص365(

6. راهکار‌های ملی و محلی حل منازعات در افغانستان: برگزاری جرگه‌ها
جرگه‌ها،  فیصله‌های  و  دارد  افغانستان  در  طولانی  تاریخ  سنتی  یا  و  عنعنوی  جرگه‌های 
طرف‌های دعاوی را به‌رعایت آن مجبور می‌گرداند و عدم رعایت فیصله‌های جرگه‌ها، جرم اخلاقی 
پنداشته می‌شود. در فیصله‌های جرگه‌ها به‌گونه‌ی سنتی آن، شدیدترین مجازات را برای آنانی که 
)جرگه‌های  جرگه‌گی  افغانستان  تاریخ  طول  در  می‌گیرند.  نظر  در  می‌کنند،  سرکشی  فیصله‌ها  از 
کوچک( برای حل و فصل مشکلات محلی میان اقوام و قبایل برگزار شده است؛ ولی بعد‌ها به‌خاطر 
مصلحت‌های بزرگ ملی، لویه‌جرگه‌ها نیز رواج یافته‌اند. تحولات بزرگ سیاسی و اجتماعی که در 
ساختار دولت‌ها نقش برازنده دارند، محتوای کلیدی آن در تدویر جرگه‌های بزرگ ملی انعکاس 

یافته است و نقطه‌ی عطف تاریخ افغانستان درست از همین‌جا آغاز می‌شود.
افغانستان همواره جرگه‌های بزرگی تدویر کرده است و در بسیاری اوقات، تصامیم بزرگ و 
سودمندی به‌نفع جامعه اتخاذ کرده است، که از جمله جرگه‌های سبها و سیمتی در »عصر ویدی« 

از نمونه‌های آن است. )حبیبی، 1345، ج1(
قانون اساسی افغانستان ضمن آنکه شورا را به‌حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی و مظهر اراده‌ی 
مردم معرفی می‌دارد، در ماده 110 همین قانون، لویه‌جرگه را نیز به‌عنوان عالی‌ترین مظهر اراده‌ی 

مردم افغانستان بیان داشته است.
شورای ملی و لویه‌جرگه هر دو به‌نحوی مظهر اراده‌ی مردم کشور است؛ اما با این تفاوت 
که شورای ملی یک نهاد سیاسی و تقنینی عادی است که مبین و مظهر اراده‌ی مردم در عرصه‌ی 
برابر دولت است. در حالی  منافع مردم در  تقنینیه، حامی  برای یک دوره‌ی  بوده و  قانون‌گذاری 
که، لویه‌جرگه به‌منزله‌ی بالاترین سازمانِ اراده‌ی ملت در همه‌ی مسایل ملی و آنچه مصالح علیای 
افغانستان متقاضی است، پنداشته شده و در حالات خاص تشکیل و اراده‌ی مردم را تبارز می‌دهد. 

)‌هاشمی، 1384(
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سایر  کنار  در  و رسمی  موسسه‌ی حقوقی  یک  به‌حیث  لویه‌جرگه  اساسی سال 1964،  قانون  در 
ارگان‌های سیاسی تسجیل شده است. قانون اساسی جدید بسیار عاقلانه این نهاد را که ریشه در 
تاریخ و فرهنگ افغانستان دارد، به‌عنوان عالی‌ترین مظهر اراده‌ی مردم افغانستان شناخته است و 
سعی قانون اساسی بر آن بوده است تا به‌ لویه‌جرگه مشروعیت حقوقی و انتخابی بدهد. مطابق ماده 
110 قانون اساسی، لویه‌جرگه متشکل است از اعضای شورای ملی، رؤسای شوراهای ولایات و 
ولسوالی‌ها. بنابراین، لویه‌جرگه متشکل از نمایندگانی خواهد بود که به‌اساس انتخابات آزاد، سری، 
مستقیم و عمومی انتخاب گردیده و علاوه بر مسئولیت قانون‌گذاری و اشتراک در قدرت سیاسی، 

در مسایل خطیر ملی نیز صلاحیت تصمیم‌گیری را داشته باشد.
آنچه در رابطه با اعضای لویه جرگه مورد نظر است، نمایندگی واقعی و ملی آنان است و این 
امر هنگامی مسیر و ممکن می‌گردد که شخصیت‌های ملی، آگاه و خبیر در کرسی‌های ارگان‌های 

انتخابی قرار گیرند )هاشمی، 1394( 
قانون اساسی افغانستان، عالی‌ترین مقام و مظهر اراده‌ی مردم را به‌لویه‌جرگه اختصاص داده 
در  می‌توانند  ولسوالی‌ها  و  ملی، رؤسای شوراهای ولایات  اعضای شورای  بر علاوه‌ی  که  است 

جلسات لویه‌جرگه شرکت کنند.
ماده 111 قانون اساسی افغانستان، تدویر لویه جرگه را در حالات ذیل بیان می‌دارد: 

1. اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به‌استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای 
کشور؛ 

2. تعدیل احکام قانون اساسی؛ 
3. محاکمه‌ی رییس جمهور، مطابق حکم مندرج ماده 69 قانون اساسی که همانا ارتکاب جرایم 
ضدبشری، خیانت ملی و یا جنایت است. این تقاضا توسط یک‌سوم اعضای شورا ملی صورت 
گرفته می‌تواند و در صورت تایید درخواست از طرف دو سوم کل اعضا، لویه‌جرگه تدویر می‌گردد. 

)قانون اساسی، 1382(

نتیجه‌گیری
تجربه‌ی هجده‌سال گذشته نشان می‌دهد که منازعات داخلی افغانستان تنها از طریق نظامی 
بدون  نظر گرفته شوند؛ زیرا هیچ صلحی  باید در  نیز  بلکه راهکارهای غیرنظامی  نمی‌شود؛  حل 
نبود  حاضر  درحال  آمد.  نخواهد  به‌وجود  جنگ،  حال  در  مخالفین  میان  رابطه  تجدید  و  آشتی 
یک اجماع ملی در مورد هویت سیاسی افغانستان و ضعف ساختاری دولت باعث شده است که 
کشورها و قدرت‌های فرامنطقه‌ای، خود را قیم و پاسدار منافع اقوام و گروه‌های هم‌تبار و همتای 
منافع  نگران  بیشتر  منطقه  قدرت‌های  و  کشورها  امر،  واقعیت  در  اما  بدانند؛  افغانستان  در  خود 
خود اند تا هم‌تباران، هم‌زبانان و هم‌مذهبان خود در افغانستان. اضافه بر ناکامی دولت افغانستان 
جغرافیایی  محصور  و  بسته  موقعیت  هم‌چنین  و  مشروع  مقتدر،  دولت  یک  تقویت  و  ایجاد  در 
نگرانی  تامین گردد.  منطقه  در  ثبات  و  تا صلح  نخواسته‌اند  نیز  افغانستان  افغانستان، همسایه‌های 
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»پرویز مشرف« از وضع موجود پشتون‌ها در قدرت سیاسی افغانستان در سخنان اخیرش در لندن، 
ابراز نگرانی »پوتین« از وضعیت غیر پشتون‌های افغانستان در ماه‌های گذشته، نگرانی‌های ترکیه 
و ایران در مورد وضعیت و جایگاه ‌ترک تبارها و شیعیان در افغانستان، دلایل و اسنادی روشنی 
است مبتنی بر مداخلات و تداوم منازعات داخلی افغانستان. با مطالعه و بررسی منابع موجود در 
رابطه با عنوان پژوهش، ثابت گردید که عوامل متعددی چون مافیای قاچاق مواد معدنی افغانستان، 
مافیای مواد مخدر، سنت‌گرایی، تحجرگرایی، افراط‌گرایی، تعصبات مذهبی، زبانی، قومی، حضور 
گسترده‌ی مخالفین دولت، موقعیت جغرافیایی، ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی افغانستان و نظایر آن، 
در گسترش منازعات داخلی افغانستان نقش داشته‌اند؛ اما دخالت کشور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای 
در تداوم و شکل‌گیری منازعات داخلی افغانستان با اهمیت‌تر و متبارزتر از دیگر عوامل بوده‌اند. 
یکی از عوامل کلیدی و مرتبط با روند حل منازعه‌ی داخلی افغانستان، ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای 

منازعات کنونی افغانستان است. 
 بنابراین نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در روند صلح و مذاکره با مخالفان مسلح، 
از ابعاد برجسته‌ی فرایند حل منازعات داخلی افغانستان‌اند. برای درک بهتر از چگونگی و نقش 
مولفه‌های خارجی در روند صلح، پروسه‌ی صلح افغانستان در این روز‌ها نسبت به‌گذشته، بیشتر 
شتاب گرفته است و امید می‌رود که این‌بار نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان بتوانند بیشتر 
به‌هم نزدیک شوند. طالبان تاهنوز در خصوص گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان اعلام آمادگی 
نکرده است. طالبان پیوسته اصرار دارد که به‌جای حکومت افغانستان، مستقیما با ایالات متحده‌ی 
امریکا وارد گفتگو شود، اخیرا تلاش‌های مختلفی در سطوح متفاوت برای از سرگیری پروسه‌ی 
صلح افغانستان آغاز شده است. ایالات متحده، قدرت‌های منطقه‌ای و حکومت افغانستان اکنون 
مصمم شده‌اند که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، پروسه‌ی صلح به‌یک 
نقطه‌ی امیدوارکننده برسد. واقعیت این است که پروسه‌ی صلح افغانستان از یک آجندای دو طرفه 
میان حکومت افغانستان و طالبان خارج شده است. بازیگرانی زیادی در این پروسه وارد شده‌اند؛ 
روسیه و کشورهای هم‌سو با آن، از پروسه‌ی جنگ و صلح افغانستان قرائت مشابه دارند و طرح 
نیروی سیاسی  به‌عنوان یک  طالبان  این طرح،  در  میکنند،  ارائه  افغانستان  با طرح دولت  متفاوت 
به‌موازات حکومت افغانستان مطرح شده است؛ اما از جانب دیگر، طرح صلح از جانب افغانستان 
و امریکا بر اساس یک قرائت نسبتا متفاوت با طرح روسیه میباشد. در این طرح، طالبان تنها پس 
از پذیرش پروسه‌ی صلح میتواند به‌عنوان یک نهاد سیاسی در زیر پرچم دولت افغانستان مطرح 
و پذیرفته شود. پس مشکل دقیقا از همین‌جا نشأت میگیرد که این بازیگران، هرکدام دارای منافع 
از پروسه‌ی جنگ و صلح  از کشور‌ها  امر باعث شده است که شماری  میباشند. همین  متعارض 
افغانستان قرائتهای مختلف و طرحهای متفاوت ارائه کنند که خود می‌تواند پروسه‌های انتخابات و 
انتخابات پیشرو در افغانستان را نیز با چالش‌های متعددی مواجه سازد که راهکارهای برون رفت 
از چالش‌های موجود، برگزاری جرگه، پای‌بندی به‌قانون، هم‌پذیری شهروندان و بیداری نخبگان 

فکری و سیاسی جامعه و درنظر داشت منافع جمعی به‌جای منافع شخصی می‌باشد.
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فرهنگ سیاسی نخبگان و مشارکت سیاسی در افغانستان
)دوره‌ی حکومت وحدت ملی(

محمدموسی صادقی*

* ماستر روابط بین‌الملل، همکار تحقیقات علمی، دانشگاه خاتم‌النبیین)ص(، کابل، افغانستان.

چکیده
مشــارکت سیاســی، فراینــدی اســت کــه در آن، شــهروندان کشــور در سیاســت فعــال بــوده 
و سرنوشــت سیاســی خویــش را تعییــن می‌کننــد. عوامــل متعــددی بــر میــزان مشــارکت سیاســی 
در یــک کشــور مؤثــر اســت؛ امــا در ایــن میــان، نقــش فرهنــگ سیاســی و به‌‎خصــوص، فرهنــگ 
سیاســی نخبــگان سیاســی در مشــارکت سیاســی بســیار برجســته و قابــل توجــه اســت. بنابرایــن، 
ــگان  ــه‌ای نخب ــنتی و قبیل ــگ سیاســی س ــه فرهن ــن اســت ک ــق حاضــر ای ــدی تحقی ســوال کلی
ــی  ــری روی مشــارکت سیاســی افغانســتان در دوره‌ی حکومــت وحــدت مل سیاســی، چــه تأثی

داشــته اســت؟
ــه‌ی  ــه نظری ــدی، نگاهــی ب ــم کلی ــوق، ضمــن تعریــف مفاهی ــه پرســش ف ــرای پاســخ ب ب
»نخبــگان« در جامعه‌شناســی سیاســی انجــام یافتــه و در چارچــوب آن، نقــش فرهنــگ سیاســی 
ــان  ــا نش ــای م ــت. یافته‌ه ــده اس ــن ش ــتان تبیی ــی افغانس ــارکت سیاس ــی در مش ــگان سیاس نخب
ــی در  ــل توجه ــش قاب ــتان، نق ــی افغانس ــگان سیاس ــنتی نخب ــی س ــگ سیاس ــد، فرهن می‌ده
ــته و بحــران  ــی داش ــی و اجتماع ــری، اجرای ــف تصمیم‌گی مشــارکت سیاســی در ســطوح مختل
ــا روش  ــق ب ــن تحقی ــت. ای ــرده اس ــدید ک ــور تش ــن کش ــی را در ای ــارکت سیاس ــی مش تاریخ

ــی انجــام شــده اســت. ــی- تبیین توصیف

واژه‌های کلیدی: نخبگان سیاسی، فرهنگ سیاسی، مشارکت سیاسی، بحران مشارکت سیاسی، 
افغانستان.
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مقدمه
مشــارکت سیاســی عبــارت از حضــور اقشــار و گروه‌هــای مختلــف اجتماعــی و 
ــک کشــور اســت؛  ــای سیاســی در ی ــر فراینده سیاســی در عرصــه‌ی سیاســی و تأثیرگــذاری ب
ــراد جامعــه  ــه تمــام گروه‌هــا و اف ــن معناســت ک ــه ای ــارت دیگــر، مشــارکت سیاســی ب ــه عب ب
ــر داشــته باشــند. بحــث  ــوده و نقــش مؤث در تصمیم‌گیری‌هــای سیاســی و اجــرای آن ســهیم ب
مشــارکت سیاســی و حضــور شــهروندان در عرصه‌هــای سیاســت، یکــی از مباحــث مهــم و جدی 
در مباحــث جامعه‌شناســی سیاســی اســت، کــه پــس از دوره‌ی رنســانس و انقــاب صنعتــی، از 
اهمیــت جــدی در جوامــع بشــری برخــوردار شــده اســت؛ امــا در افغانســتان، مشــارکت سیاســی 
هماننــد ســایر مفاهیــم مــدرن، از قدمــت چندانــی برخــوردار نیســت؛ اگرچنــد بــه صــورت یــک 
فرضیــه همــزاد بــا ظهــور جنبــش مشــروطیت و نظــام سیاســی مشــروطه در ایــن کشــور مطــرح 
بــوده اســت. در اینکــه مشــارکت سیاســی چیســت، عوامــل موثــر بــر آن چیســت، میکانیزم‌هــای 
آن کــدام اســت، نقــش ســاختار و کارگــزار در ایــن فراینــد چگونــه اســت، مباحــث جــدی‌ای 
ــن  ــودن ای ــا درنظرداشــت نوب ــتان، ب ــا در افغانس ــه اســت؛ ام ــان اندیشــمندان صــورت گرفت می
پدیــده، ایــن بحــث از اهمیــت و ضــرورت جــدی برخــوردار می‌باشــد. در ایــن میــان، یکــی از 
مباحــث جــدی و اساســی در ایــن کشــور، تأثیــر فرهنــگ سیاســی نخبــگان بــر فراینــد مشــارکت 
سیاســی اســت. بنابرایــن، ســوال مهــم ایــن اســت کــه فرهنــگ سیاســی نخبــگان چــه تأثیــری 

روی مشــارکت سیاســی در افغانســتان دوره‌ی حکومــت وحــدت ملــی داشــته اســت؟
فرضیــه‌ی مــا ایــن اســت کــه عوامــل متعــددی بــر فراینــد مشــارکت سیاســی در دوره‌ی 
ــگان سیاســی،  ــان، فرهنــگ سیاســی نخب ــن می ــا در ای ــوده؛ ام ــر ب ــی موث حکومــت وحــدت مل

بیــش از همــه‌ی عوامــل روی مشــارکت سیاســی تأثیــرات منفــی داشــته اســت.
طــرح ایــن بحــث در شــرایط کنونــی از اهمیــت جــدی علمــی و عملــی برخــوردار اســت؛ 
ــق  ــود فرهنــگ تحقی ــه وضعیــت فرهنگــی در افغانســتان و نب ــا توجــه ب ــرا از یــک طــرف ب زی
ــر مشــارکت سیاســی،  ــگان ب و پژوهــش در ایــن کشــور، بررســی نقــش فرهنــگ سیاســی نخب
ــب دیگــر،  ــد بخشــی از نیازهــای علمــی جامعــه‌ی اکادمیــک را مرتفــع ســازد و از جان می‌توان
ــت  ــزم مدیری ــن میکانی ــوان مهم‌تری ــه عن ــی ب ــارکت سیاس ــای مش ــع و چالش‌ه ــایی موان شناس
قــدرت، می‌توانــد در ارایــه‌ی راه‌حل‌هــای مفیــد و ســودمند نیــز عملــی باشــد؛ بنابرایــن، تحقیــق 
حاضــر بــا درنظرداشــت پشت‌ســرگذراندن انتخابــات پارلمانــی و نزدیک‌بــودن انتخابــات 

ریاســت جمهــوری، از اهمیــت و ضــرورت جــدی برخــوردار اســت.
اگرچنــد تحقیقــات و نوشــته‌های ســودمندی در قالــب کتــاب و مقالــه توســط نویســندگان 
و اســاتید برجســته‌ی کشــور در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت؛ )ر.ک: ســجادی، 1394؛ شــفق 
خواتــی، 1394؛ ســجادی، 1395( امــا جایــگاه بررســی نقــش فرهنــگ سیاســی نخبــگان سیاســی 
در فراینــد مشــارکت سیاســی، در محیــط علمــی و اکادمیــک خالــی اســت؛ بنابرایــن، ســیاهه‌ی 

حاضــر، می‌توانــد از ایــن جهــت تحقیــق جدیــدی در ایــن عرصــه باشــد.
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ــم  ــدا مفاهی ــوع، ابت ــه‌ی موض ــی همه‌جانب ــور بررس ــه منظ ــدف و ب ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
کلیــدی تعریــف، ســپس مباحــث نظــری در زمینــه ارایــه می‌شــود. بــه دنبــال آن، بــا درنظرداشــت 
ــگان سیاســی در مشــارکت سیاســی  ــگ سیاســی نخب ــش فرهن ــی، نق مباحــث نظــری و مفهوم

ــل خواهــد شــد. افغانســتان دوره‌ی حکومــت وحــدت ملــی تحلی

1. مفهوم‌شناسی
ــگان  ــگان سیاســی، فرهنــگ سیاســی، فرهنــگ سیاســی نخب ــن بخــش، مفهــوم نخب در ای
ــرار  ــف ق ــورد واکاوی و بازتعری ــی م ــارکت سیاس ــران مش ــی و بح ــارکت سیاس ــی، مش سیاس

ــه اســت. گرفت
1-1. نخبگان سیاسی

ــه از  ــت )Elite( اســت، ک ــادل آن الی ــن مع ــان لاتی ــی اســت و در زب ــه«، واژه‌ای عرب »نخب
ــان فارســی،  ــه شــده اســت. در زب ــده گرفت ــای برگزی ــه معن ــی الیگــره )Eligere( ب کلمــه‌ی لاتین
ــدا در  ــر دهخ ــت. علی‌اکب ــه اس ــرادف نخب ــرازاول، مت ــرآمدان و ت ــدگان و س ــدگان، زب برگزی
تعریــف نخبــه می‌نویســد: »نخبــه، برگزیــده از هرچیــزی، انتخاب‌شــده، مختــار، بهتــر، هرچیــز 

ــن اســت.« )دهخــدا، 1377، ج14، ص2376( ــده و گزی ــده، گزی ــده، زب خــوب و برگزی
واژه‌ی »نخبــه« بــه گونــه‌ای گســترده از نظــر اجتماعــی بــرای اشــاره بــه گروهــی برتــر از 
ــه‌ی  ــا »نخب ــی‌رود. )راش، 1391، ص65( »رجــل سیاســی« ی ــه کار م ــاز ب ــا امتی ــی ی نظــر توانای
ــل توجهــی  ــی و امــور سیاســی ســهم قاب ــردی اســت کــه در موضوعــات حکومت سیاســی«، »ف
دارد. نخبــگان سیاســی، صاحبــان قــدرت سیاســی هســتند کــه در هــرم قــدرت حضــور داشــته 
و یــا تأثیرگــذار هســتند. بــه تعبیــر دیگــر، نخبــگان سیاســی همــان »نخبــگان قــدرت« هســتند 
ــی  ــری بالای ــوان تصمیم‌گی ــا ت ــته و ی ــی داش ــیاری دست‌رس ــای بس ــع و ابزاره ــه مناب ــه ب ک
دارنــد.« )جلالــی و صدیــق سروســتانی، 1390، ص134( نخبــه‌ی سیاســی، »فنــون و تکنیک‌هــا 
ــا  ــر« ی ــا »هن ــم« ی ــک »عل ــه‌ی ی ــه مثاب ــد و آن ب ــت را می‌شناس ــوزه‌ی سیاس ــات ح و اقتضائ
ــای  ــی در دنی ــه‌ی سیاس ــدد. نخب ــه کار می‌بن ــات ب ــا امکان ــدرت ی ــتفاده از ق ــارت« در اس »مه
ــاری؛  ــد.« )انص ــش می‌کن ــای نق ــدرت ایف ــبات ق ــت دارد و در مناس ــور و فعالی ــت حض سیاس

ــر، 1393، ص123( برزگ
بنابرایــن، منظــور از نخبــگان سیاســی، گروهــی از افــرادی اســت کــه قــدرت سیاســی را در 
اختیــار دارنــد و بــا اســتفاده از امکانــات و منابــع عمومــی، بــه کنتــرل و مدیریــت گــروه تــوده 

ــد. ــادرت می‌ورزن ــدام و مب اق
2-1. فرهنگ سیاسی

در یــک تعریــف ابتدایــی، فرهنــگ سیاســی عبــارت از جهت‌گیری‌هــای اســت کــه مــردم 
ــن  ــر ای ــت. ب ــد، اس ــاذ می‌کنن ــود اتخ ــی خ ــای سیاس ــنت‌ها و هنجاره ــا، س ــه نهاده ــبت ب نس

ــا اســت. ــی آن‌ه ــی محصــول شــناخت، احســاس و ارزش‌یاب ــن جهت‌گیری‌های اســاس، چنی
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فرهنــگ سیاســی هماننــد ســایر مفاهیــم در علــوم اجتماعــی و سیاســی، یــک مفهــوم ســیال و 
چندپهلــو اســت کــه تعریــف واحــدی از آن وجــود نــدارد؛ بنابرایــن، بــا تعاریــف متعــددی از 

ــیم.  ــه می‌باش ــی مواج ــگ سیاس فرهن
بــه اعتقــاد برخــی از اندیشــمندان، فرهنــگ سیاســی را می‌تــوان »بــه صــورت الگویــی از 
اعتقــادات، ارزش‌هــا، انتظــارات و از همــه مهم‌تــر، نگرش‌هایــی تصــور کــرد کــه مــردم نســبت 
بــه اقتــدار، جامعــه و سیاســت خــود دارنــد. بــر ایــن اســاس، فرهنــگ سیاســی منعکس‌کننــده‌ی 
شــیوه‌هایی اســت کــه مــردم پیرامــون سیاســت احســاس نمــوده و می‌اندیشــند و یــا 
ــط اجتماعــی اســت کــه اکثریــت جامعــه  مجموعــه‌ای از نگرش‌هــا در مــورد حکومــت و رواب

در آن ســهیم‌اند.« )قــوام، 1391، ص168(
بنابرایــن، »فرهنــگ سیاســی عبــارت از مجموعــه باورهــا، گرایش‌هــا، بینش‌هــا، ارزش‌هــا، 
معیارهــا و عقایــدی اســت کــه در طــول زمــان در یــک جامعــه شــکل می‌گیــرد و تحــت تأثیــر 
ــگ  ــود.... فرهن ــل می‌ش ــر منتق ــه نســل دیگ ــات تاریخــی از نســلی ب ــا و تجربی ــع، رونده وقای
سیاســی هــم اهــداف کلان جامعــه را دربرمی‌گیــرد و هــم اســباب و ســازوکارهای بــه 

ــری، 1391، ص54( ــی امی ــا را.« )صالح ــه آن‌ه ــل ب ــرای نی ــده ب کارگرفته‌ش
3-1. فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی

منظــور از فرهنــگ سیاســی نخبــگان »مجمــوع ویژگی‌هــای عقیدتــی و رفتــاری و اخلاقــی 
ــد.  ــه‌ی اکتســابی دارن ــه مســایل مختلــف حکومــت و سیاســت اســت کــه جنب آن‌هــا نســبت ب
ــی ]و  ــعه سیاس ــه توس ــبت ب ــا نس ــع آن‌ه ــه موض ــگان و از جمل ــی نخب ــش سیاس ــن، کن بنابرای
مشــارکت سیاســی[، متوقــف و منــوط بــه نــوع فرهنــگ سیاســی آن‌هــا اســت. بــه طــور کلــی 
ــی؛ 2(  ــی تابعیت ــگ سیاس ــه داد: 1( فرهن ــی ارای ــگ سیاس ــی از فرهن ــوع آرمان ــوان دو ن می‌ت

ــی، 1393، ص144( ــدی اردکان ــگ سیاســی مشــارکتی.« )عاب فرهن
از نظــر آلمونــد، هــر فرهنــگ سیاســی ســه جــزء دارد: 1( جهت‌گیــری شــناختی، مربــوط 
ــا و  ــا، نهاده ــررات، نقش‌ه ــراد از نظــام سیاســی و شــناخت از مق ــای اف ــه دانســته‌ها و باوره ب
داده‌هــا؛ 2( جهت‌گیــری عاطفــی کــه بــه احســاس افــراد نســبت بــه نظــام سیاســی، مقــررات، 
ــه  ــیابی ک ــر ارزش ــی ب ــای مبتن ــد؛ 3( جهت‌گیری‌ه ــاط می‌یاب ــام ارتب ــای نظ ــا و داده‌ه نقش‌ه
ــی  ــن معیارهای ــر اســاس چنی ــه هدف‌هــای سیاســی می‌شــود. ب ــی نســبت ب شــامل قضاوت‌های

اســت کــه وی ســه گونــه اصلــی از فرهنــگ سیاســی را پیشــنهاد می‌کنــد.
1( فرهنــگ سیاســی محــدود: در ایــن نــوع فرهنــگ سیاســی، افــراد آگاهــی چندانــی از 
نظــام سیاســی و ســاختار آن ندارنــد و در واقــع توانایــی مقایســه‌ی تغییراتــی کــه نظــام سیاســی 

آغــاز کــرده وجــود نــدارد؛ 
2( فرهنــگ سیاســی تبعــی: شــهروندان از نقش‌هــای گوناگــون حکومــت؛ ماننــد 
ــر  ــوذ ب ــای نف ــورد راه‌ه ــی در م ــچ آگاه ــا هی ــتند، ام ــذاری، آگاه هس ــری و قانون‌گ مالیات‌گی
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ــند و  ــه را نمی‌شناس ــای جامع ــراد زیربناه ــی، اف ــگ سیاس ــن فرهن ــدارد. در ای ــی ن ــام سیاس نظ
تصــوری از خواســته‌های خــود ندارنــد. ایــن افــراد بــرای حــل دشــواری‌ها بــه رییــس محلــی 

ــد؛ ــه می‌کنن ــواده مراجع ــس خان ــا ریی ی
ــل  ــع پیشــرفته قاب ــه بیشــتر در جوام ــگ ک ــن فرهن ــگ سیاســی مشــارکتی: در ای 3( فرهن
ــد، مشــارکت  ــی سیاســی مشــارکت می‌کنن ــه در زندگ ــه طــور آگاهان ــردم ب مشــاهده اســت؛ م
کننــدگان از ســاختار و رونــد نظــام سیاســی و هم‌چنیــن از خواســته‌های خــود، آگاهــی دارنــد، 
ــد  ــی؛ مانن ــاختارهای سیاس ــه س ــبت ب ــی نس ــتارهای خاص ــی ایس ــدگان سیاس ــارکت کنن مش

ــم، 1377، ص115-114( ــد. )عال ــا، دارن ــش آن‌ه ــوذ و نق ــای ذی‌نف ــزاب، گروه‌ه اح
4-1. مشارکت سیاسی

مفهــوم مشــارکت سیاســی، یکــی از مفاهیــم کلیــدی در مباحــث علــوم سیاســی اســت و 
ــای  ــه معن ــه شــده اســت. در یــک تعریــف، » مشــارکت واقعــی ب تعاریــف متعــددی از آن ارای
ــی  ــکیل داده و خط‌مش ــی را تش ــتور کار دولت ــه دس ــت ک ــالا اس ــرف ب ــه ط ــوذ ب ــان نف جری
ــون، 1392،  ــر؛ ‌هانتینگت ــت.« )واین ــم اس ــولا دارای نظ ــر، معم ــن ام ــد. ای ــن می‌کن آن را معی
ص138( مشــارکت سیاســی، فرعــی بــر مفهــوم برابــری حقوقــی و قانونــی اســت؛ بدیــن معنــا 
کــه مســأله‌ی مشــارکت سیاســی زمانــی مطــرح می‌شــود کــه حقــوق شــهروندان در یــک کشــور 
ــن  ــند. هم‌چنی ــوردار باش ــی برخ ــری حقوق ــی از براب ــوده و همگ ــر ب ــون، براب ــاس قان ــر اس ب
ــا  ــود» آزادی« ب ــر وج ــرع ب ــی ف ــور اجتماع ــن در ام ــارکت یافت ــردم و مش ــارکت دادن م »مش
ــر  ــه تعبی ــدرت انجــام کار و ب ــای ق ــه معن ــز ب ــوأم اســت و اختیارداشــتن نی ــار« ت ــای »اختی معن
ــار  ــرد در محــدوده‌ی مــورد اختی ــت داشــتن ف ــودن و دخال ــده ب ــای تصمیم‌گیرن ــه معن دیگــر، ب
ــه  خــود می‌باشــد.« )محمدی‌فــرد، 1378، ص71( برخــی از نویســنده‌ها مشــارکت سیاســی را ب
معنــای» مداخلــه‌ی آگاهانــه، برابرانــه و آزادانــه در سرنوشــت سیاســی می‌داننــد؛ بــه ایــن معنــا 
کــه مشــارکت سیاســی زمانــی تحقــق پیــدا می‌کنــد کــه هــم در آن، عنصــر آزادی باشــد و هــم 

ــی، 1377، ص109( ــم عنصــر اراده.« )اصفهان ــی و ه عنصــر آگاه
بــه بــاور حســین بشــیریه، مشــارکت سیاســی عبــارت اســت از »وجــود رقابــت و منازعه‌ی 
ــدرت  ــت‌آوردن ق ــرای به‌دس ــی ب ــه‌ی سیاس ــون جامع ــای گوناگ ــن بخش‌ه ــالمت‌آمیز بی مس
ــکل راش،  ــا مای ــیریه، 1386، ص582( ام ــی.« )بش ــح عموم ــف مصال ــه و تعری و اداره‌ی جامع
مشــارکت سیاســی را عبــارت از درگیرشــدن فــرد در ســطوح مختلــف فعالیــت در نظــام سیاســی 
ــی را  ــمی سیاس ــام رس ــتن مق ــارکت و داش ــد مش ــن ح ــری را پایین‌تری ــدم درگی ــد و ع می‌دان

ــد. )راش، 1391، ص123( ــم‌داد می‌کن ــی قل ــارکت سیاس ــه‌ی از مش ــن درج بالاتری
میلبراث1 برای مشارکت سیاسی انواعی را قرار زیر مطرح می‌کند:

ــل رأی‌دادن،  ــت. عم ــی اس ــارکت سیاس ــطح مش ــن س 1( رأی‌دادن: رأی‌دادن، ابتدایی‌تری
ــت.  ــی نیس ــای سیاس ــایر فعالیت‌ه ــه س ــبت ب ــی نس ــای عمیق ــات و انگیزه‌ه ــتلزم اطلاع مس

1. Melbrase
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ــد و  ــت رأی بدهن ــن اس ــتند، ممک ــال نیس ــی فع ــاظ سیاس ــه لح ــه ب ــخاصی ک ــیاری از اش بس
برعکــس، عــده‌ای هــم از فعــالان سیاســی، ممکــن اســت زحمــت رأی‌دادن را بــه خــود ندهنــد. 

)میلبــراث، 1386، ص28(
ــای  ــه فعالیت‌ه ــدی ب ــم، نشــان‌گر علاقه‌من ــن مه ــای سیاســی: ای 2( مشــارکت در بحث‌ه
سیاســی و داشــتن نگرشــی مشــخص دربــاره‌ی نظــام سیاســی اســت. ایــن مقولــه شــامل فقــرات 
زیــر اســت: کســب آگاهــی دربــاره‌ی سیاســت، فرســتادن پیام‌هــای حمایتــی بــه رهبــران سیاســی 
در اقدامــات خــوب آن‌هــا، ارســال پیــام اعتراض‌آمیــز بــه رهبــران سیاســی هنگامی‌کــه وظایــف 
محولــه را به‌خوبــی انجــام نمی‌دهنــد، شــرکت در بحث‌هــای سیاســی، اطلاع‌رســانی بــه 
ســایر افــراد اجتمــاع در بــاب سیاســت، ارائــه‌ی دیدگاه‌هــای خــود بــه صاحب‌منصبــان دولتــی 
ــن فعالیت‌هــا مســتلزم  ــا ســردبیر روزنامه‌هــا. هرکــدام از ای ــه ب ــاب امــور سیاســی و مکاتب در ب

گفتگــو بیــن شــهروند و ســایر اعضــای اجتمــاع اســت. )میلبــراث، 1386، ص33(
3( مشــارکت در اجتماعــات عمومــی: شــرکت در تظاهــرات خیابانــی، در صــورت لــزوم 
ــتباهات  ــاح اش ــرای اص ــی ب ــان دولت ــردن صاحب‌منصب ــرای وادارک ــراض ب ــی و اعت راهپیمای
سیاســی، اعتراضــات گســترده و عمومــی در صورتی‌کــه حکومــت اقدامــی غیراخلاقــی انجــام 
ــز، همراهــی  دهــد، شــرکت در نشســت‌های اعتراضــی، شــرکت در راهپیمایی‌هــای اعتراض‌آمی
بــا گــروه بــرای اعتــراض بــه صاحب‌منصبــان عمومــی، اعتصاب‌هــای کاری، غذایــی، اعتــراض 
گروهــی مبنــی بــر عــدم پذیــرش قوانیــن ناعادلانــه و...، از نمودهــای ایــن تظاهــرات و اعتراضات 

عمومــی اســت.
4( تشــکیل و عضویــت در احــزاب و نهادهــای سیاســی: حــزب، یــک ســازمان سیاســی 
اســت کــه در آن »هم‌فکــران و طــرف‌داران یــک آرمــان، داوطلبانــه گردهــم می‌آینــد و علی‌القاعــده 
آگاه‌تریــن عناصــر یــک طبقــه یــا اقشــار اجتماعــی متحدالمنافــع را گــرد مــی‌آورد، بیانگــر آن طبقــه 
ــی، 1329، ص257(  ــد.« )علی‌بابای ــری می‌نمای ــی رهب ــارزات اجتماع ــوده و آن را در مب ــر ب ــا قش ی
ــا  ــش ایف ــاع نق ــه‌ای در اجتم ــا به‌گون ــد؛ ام ــت سیاســی ندارن ــد ماهی ــی، هرچن ــای اجتماع گروه‌ه
نمــوده و اهدافــی را دنبــال می‌کننــد کــه بــر سیاســت و ســازوکارهای سیاســی تأثیــر می‌گــذارد. 
از همیــن جهــت اســت کــه میلبــراث، یکــی از ســطوح مشــارکت سیاســی را تشــکیل و عضویــت 

ــد.  ــازمان‌های غیرسیاســی می‌دان در س
ــی  ــود عین ــن نم ــا اداری، بالاتری ــی ی ــام سیاس ــک مق ــتن ی ــی: داش ــام سیاس ــتن مق 5( داش
مشــارکت سیاســی در یــک جامعــه اســت؛ کــه »هــر چــه ایــن مقــام در مراتــب بالاتــری قــرار داشــته 
ــدرت سیاســی کســانی  ــدگان ق ــش می‌گــذارد. دارن ــه نمای باشــد، نمــود بیشــتری از مشــارکت را ب
هســتند کــه انــواع مقامــات رســمی را در نظــام سیاســی دارنــد، از جملــه صاحبــان مقامــات سیاســی 
ــا  ــاوت ب ــات متف ــه درج ــه ب ــت ک ــا از آن جه ــف. آن‌ه ــطوح مختل ــی در س ــای بروکراس و اعض
اعمــال قــدرت سیاســی رســمی ســروکار دارنــد، از مشــارکت‌کنندگان سیاســی دیگــر متفــاوت 

ــتند.« )راش، 1391، ص125( هس
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5-1. بحران مشارکت سیاسی
وقتــی »نخبــگان حاکــم تقاضاهــا و یــا رفتــار افــراد و گروه‌هایــی را نامشــروع و غیرقانونــی 
ــه  ــد، ک ــارض روی می‌ده ــی‌اند، تع ــام سیاس ــارکت در نظ ــتار مش ــه خواس ــد ک ــی نماین تلق
مرحلــه‌ی اول ایــن تعــارض چالــش اســت و ممکــن اســت در مرحلــه‌ی بعــد بــه بحــران تبدیــل 
ــا  ــا و بحران‌ه ــر چالش‌ه ــی را از دیگ ــارکت سیاس ــران مش ــش و بح ــه چال ــرا آنچ ــود؛ زی ش
ــق  ــامل ح ــاص ش ــی خ ــودن محتوای ــر داراب ــاوه ب ــه ع ــت ک ــی اس ــد، تقاضای ــز می‌کن متمای

ــود. ــز می‌ش ــدرت نی ــیم ق تقس
بحران مشارکت در شرایط ذیل تحقق می‌یابد:

1( ممکــن اســت نخبــگان حکومتــی معتقــد باشــند کــه بــه تنهایــی حــق حکومــت دارنــد 
ــی را  ــی و سیاس ــای اجتماع ــر گروه‌ه ــی دیگ ــارکت سیاس ــای مش ــاس تقاضاه ــن اس ــر ای و ب
نامشــروع پنداشــته و رد کننــد و یــا ممکــن اســت نخبــگان احســاس کننــد کــه قــدرت مخصوص 
طبقــات و اقشــار اجتماعــی متمایــزی اســت و یــا نخبــگان قســمت اعظــم قــدرت را در دســت 

داشــته و از دادن ســهمی از قــدرت سیاســی بــه گروه‌هــای اقلیــتِ خواهــان آن دریــغ ورزنــد.
ــه  ــد ک ــکل یابن ــی تش ــوند و در نهادهای ــاد ش ــی ایج ــای خاص ــت گروه‌ه ــن اس 2( ممک

ــد. ــداد می‌کنن ــروع قلم ــی و نامش ــا را غیرقانون ــن نهاده ــم ای ــگان حاک نخب
ــای  ــان تقاضاه ــای بی ــروع‌بودن روش‌ه ــی و نامش ــل غیرقانون ــه دلی ــم ب ــگان حاک 3( نخب
مشــارکت سیاســی، ایــن تقاضاهــا را غیرقانونــی و نامشــروع قلمــداد کننــد، ماننــد انــواع مختلــف 

ــات و...؛ ــا و اعتصاب راهپیمایی‌ه
4( غیرقانونــی و نامشــروع قلمدادکــردن انــواع تقاضاهــای مشــارکت‌کنندگان سیاســی نیــز 

می‌توانــد باعــث تولیــد چالــش و بحــران مشــارکت سیاســی شــود. 
ــان  ــای خواه ــه گروه‌ه ــد ک ــی روی می‌ده ــی زمان ــارکت سیاس ــش و بحــران مش 5( چال
ــد  ــوض، بخواهن ــند و در ع ــود نباش ــگان موج ــا نخب ــدرت ب ــیم ق ــال تقس ــه دنب ــارکت، ب مش
نخبــگان موجــود را تعویــض کننــد؛ بــه عبــارت دیگــر منکــر حــق حکومــت نخبــگان موجــود 

ــی، 1390، ص117-116( ــوند. )آب‌نیک ش

2. مباحث نظری
ــگان در  ــتند. نخب ــه هس ــگان جامع ــی، نخب ــارکت سیاس ــر مش ــر ب ــل موث ــی از عوام یک
کلی‌تریــن مفهــوم آن، بــه گروهــی از اشــخاص گفتــه می‌شــود کــه در هــر جامعــه‌ای، مواضــع 
رفیعــی در اختیــار یــا در رشــته‌ای خــاص برتــری دارنــد. محمــود ســریع القلــم نخبــگان را بــه 
ــه نظــر او، نخبــگان  ــد. ب ــزاری« تقســیم می‌کن دو گــروه کلــی »نخبــگان فکــری« و »نخبــگان اب
ابــزاری، صاحــب قــدرت سیاســی و اقتصــادی هســتند و نخبــگان فکــری، تولیدکننــده‌ی فکــر، 
ــی  ــای عقلای ــه، آینده‌نگــری و دوراندیشــی و مشــخص‌کننده‌ی روش‌ه ــه، نظری ــای بهین روش‌ه
ــیت  ــه‌ی سیاس ــد در عرص ــزاری می‌توان ــه‌ی اب ــه نخب ــوند. البت ــوب می‌ش ــداف محس ــق اه تحق
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و یــا نظــام اقتصــادی، از توانایی‌هــای فکــری نیــز برخــوردار باشــد. بنابرایــن، بــه نظــر ســریع 
ــان فکــر و شــخصیت‌هایی کــه توانایی‌هــای  ــزرگان، صاحب ــارت اســت از ب ــگان عب ــم، نخب القل

ــریع‌القلم، 1381، ص61 و 66( ــد. )س ــازماندهی را دارن ــری و س ــیع فک وس
امــا موضــع نخبــگان جامعــه نســبت بــه توســعه و مشــارکت سیاســی، متعــدد و متنوع‌انــد. 
ــع  ــوع در مواض ــد. تن ــت نماین ــی مخالف ــق و برخ ــد مواف ــن فراین ــا ای ــت ب ــن اس ــی ممک برخ
نخبــگان سیاســی نســبت بــه توســعه‌ی سیاســی و مشــارکت سیاســی، باعــث شــده اســت کــه 
متفکــران سیاســی در بــاره‌ی نظریه‌پــردازی در مــورد »نقــش نخبــگان سیاســی در فراینــد توســعه 
ــیم‌بندی  ــک تقس ــد. در ی ــه کنن ــی ارای ــای مختلف ــا و دیدگاه‌ه ــی«، نظریه‌ه ــارکت سیاس و مش
کلــی، می‌تــوان آن را در ســه دســته جــای داد: عــده‌ای از اندیشــمندان سیاســی، توســعه‌ی علمــی 
را پیش‌شــرط مشــارکت سیاســی می‌داننــد؛ زیــرا بــه بــاور آنــان، انگیزه‌هــا و خوســته‌ها 
ــه درجــه‌ای  ــردم ب ــه آحــاد م ــه حرکــت گســترده می‌شــود ک ــل ب ــه و تبدی ــی شــکل گرفت زمان
قابــل توجهــی از علــم و دانــش دســت یافتــه باشــند. » رشــد علمــی مــردم، آنــان را در آگاه‌شــدن 
ــردم در عرصــه‌ی  ــه م ــی ک ــر میزان ــه ه ــد؛ ب ــف اجتماعی‌شــان کمــک می‌کن ــوق و تکالی از حق
علمــی بــه موفقیت‌هایــی دســت یافتــه باشــند، بــه همــان میــزان منافــع و مضــار خــود را نیــز 
بهتــر می‌تواننــد تشــخیص داده« )ســجادی، 1382، ص64( و اقــدام بــه حضــور در فعالیت‌هــای 
سیاســی و اجتماعــی نماینــد. ایــن گــروه از دانشــمندان بــر ایــن باورنــد کــه توســعه‌ی سیاســی 
ــازماندهی  ــارت و س ــص و مه ــی، تخص ــری، علم ــی فک ــه از توانای ــاز دارد ک ــی نی ــه نخبگان ب
ــا کنتــرل مشــارکت  ــه ایجــاد و ی ــی قــادر ب بالایــی برخــوردار باشــند. طبــق ایــن نظــر، نخبگان
ــر و در  ــگاه‌های معتب ــتند، در دانش ــوردار هس ــی برخ ــات عال ــه از تحصی ــتند ک ــی هس سیاس
ــر  ــند و ب ــده باش ــد ش ــای لازم بهره‌من ــارت و تخصص‌ه ــب، از مه ــی مناس ــته‌های علم رش
ــده  ــه عه ــه را ب ــت جامع ــت‌داری و مدیری ــا، حکوم ــا و تخصص‌ه ــن مهارت‌ه ــاس همی اس
ــی  ــوزه‌ی اجرای ــراد وارد ح ــن اف ــن و متخصص‌تری ــن، کارآتری ــد بهتری ــن، بای ــد. بنابرای بگیرن

ــریع‌القلم، 1381، ص65( ــوند. )س ــور ش کش
ــه توســعه و مشــارکت سیاســی، انســجام  ــر اســاس دیــدگاه دوم، لازمــه‌ی دســت‌یابی ب ب
درونــی میــان نخبــگان؛ اعــم از فکــری و ابــزاری، اســت. بــه عبــارت دیگــر، توســعه‌یافتگی و 
افزایــش مشــارکت سیاســی، نتیجــه‌ی اســتنباط‌های مشــترک از مفاهیــم کلیــدی و اجمــاع نظــر 
کلان فکــری در میــان نخبــگان اســت. بنابرایــن، از یــک ســو بایــد میــان سیاســت، فرهنــگ و 
ــر اســاس  ــد. ب اقتصــاد انســجام وجــود داشــته باشــد و از ســوی دیگــر، ایــن انســجام دوام یاب
ایــن دیــدگاه، اگــر جمعــی متشــکل در کار نباشــد، فعالیــت جمعــی بــه دســت نمی‌آیــد. فراینــد 
توســعه‌ی سیاســی و مشــارکت سیاســی را بایــد هدایــت کــرد و بهتریــن افــراد بــرای هدایــت، 
نخبــگان فکــری و ابــزاری هســتند. در جوامــع توســعه‌یافته، میــان ایــن دو نــوع نخبــه ائتلافــی 
منطقــی و عقلایــی وجــود دارد کــه نقــش بســیار مهمــی در توســعه‌ی آن‌هــا داشــته اســت. تــا 
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زمانــی کــه میــان نخبــگان اتحــاد و اجماع‌نظــر روشــی و کیفــی وجــود نداشــته باشــد، امــکان 
توســعه فراهــم نیســت. )ســریع‌القلم، 1381، ص62( ویژگی‌هــای علمــی و تخصصــی و اجرایــی 
ــز اهمیــت اســت و در  ــدازه‌ی تفکــر و اندیشــه‌ی نخبــگان فکــری حای ــه ان نخبــگان سیاســی ب
فراینــد توســعه‌یافتگی بایــد هــردوی آنهــا مــورد توجــه قــرار گیــرد. بنابرایــن، میــزان انســجام 
درونــی نخبــگان فکــری و ابــزاری، نقــش اساســی در میــزان توســعه‌یافتگی و مشــارکت سیاســی 
جوامــع دارد. بــه اســاس اعتــراف برخــی از دانشــمندان، شــواهد نشــان می‌دهــد کــه» مشــارکت 
و رقابــت سیاســی بیشــتر در کشــورهای شــکل گرفتــه اســت کــه دارای تعارضــات آشــتی‌ناپذیر 
ــه‌ی مشــارکت  ــد، زمین ــن تعارضــات مواجــه بوده‌ان ــا ای ــه ب ــد. برعکــس؛ کشــورهای ک نبوده‌ان

ــیریه، 1386، ص595-592( ــت.« )بش ــوده اس ــز ب ــش متمرک ــدرت کم‌وبی ــر و ق کم‌ت
بــر اســاس دیــدگاه ســوم، توســعه و مشــارکت سیاســی بــه نخبــگان و مجریانــی نیــاز دارد 
کــه عــاوه بــر توانایــی علمــی و فکــری و بهره‌منــدی از تجــارب و تخصص‌هــای لازم، از نظــر 
ــم  ــگ حاک ــاوت باشــند. شــخصیت، اخــاق و فرهن ــا دیگــران متف ــز ب شــخصیت و اخــاق نی
ــه عبــارت  ــان اســت. ب ــه مراتــب مهم‌تــر از افــکار، تجــارب و تخصص‌هــای آن ــر نخبــگان، ب ب
دیگــر، در فراینــد دســت‌یابی بــه توســعه‌ی سیاســی، علــم، فکــر، تجربــه و تخصــص نخبــگان 
ــال،  ــرای مث ــرا ب ــتند؛ زی ــی نیس ــا کاف ــوند، ام ــوب می‌ش ــرط‌های لازم محس ــه ش ــی گرچ سیاس
می‌تــوان از علــم و تخصــص یــک نخبــه‌ی سیاســی اســتفاده کــرد و آن‌هــا را در رونــد توســعه 
بــه کار گرفــت، امــا در زمینــه‌ی شــخصیت و امــور فرهنگــی یــا اخلاقــی بایــد همــه‌ی نخبــگان 
ــارکت  ــش مش ــی و افزای ــعه‌ی سیاس ــه توس ــت‌یابی ب ــه‌ی دس ــوند. لازم ــول ش ــخصا متح ش
سیاســی، تحــول در فرهنــگ و شــخصیت نخبــگان سیاســی اســت. مــا در اینجــا پیــش و بیشــتر 
ــاف،  ــؤولیت‌پذیری، انص ــی، مس ــه وظیفه‌شناس ــاز ب ــه، نی ــص و تجرب ــم و تخص ــه عل ــاز ب از نی
روحیــه‌ی انتقادپذیــری، ترجیــح منافــع ملــی بــر منافــع شــخصی یــا جناحــی و حســن‌نظر بــه 
دیگــران داریــم. )عابــدی اردکانــی، 1393، ص142( بــر ایــن اســاس، براســاس دیــدگاه ســوم، 
ــوع و  ــا ن ــی ب ــیار نزدیک ــاط بس ــور ارتب ــک کش ــعه‌یافتگی ی ــی و توس ــارکت سیاس ــزان مش می
ــگان مســلط و  ــگ سیاســی، نخب ــژه فرهن ــه وی ــگ؛ ب ــا فرهن ــت ایدئولوژیکــی و نگــرش ی ماهی
حاکــم بــر آن کشــور اســت. بــه بــاور اندیشــمندان: »چندپارگی‌هــای اجتماعــی مانــع توســعه‌ی 
ــر  ــد از تاثی ــت و مشــارکت می‌توان ــه رقاب ــوژی سیاســی معطــوف ب ــا ایدئول سیاســی اســت؛ ام
ــی »  ــارکت سیاس ــولا مش ــیریه، 1382، ص595( اص ــد.« )بش ــا بکاه ــن چندپارگی‌ه ــار ای زیان‌ب
ــه شــمار نمــی‌رود.«  ــوژی[، مشــارکت دموکراتیــک ب ــر ایدئول ــدون رقابــت سیاســی ]مبتنــی ب ب

ــیریه، 1392، ص140(  )بش
بنابرایــن، کنــش سیاســی نخبــگان و از جملــه موضــع آن‌هــا نســبت بــه مشــارکت سیاســی، 
ــه نــوع فرهنــگ سیاســی آن‌هــا اســت. مســلما اگــر اکثریــت مــردم و یــا گروه‌هــای  متوقــف ب
ــده نداشــته باشــند، اســتقرار نظــام  ــدان عقی حاکمــه، مخالــف رقابــت سیاســی باشــند؛ یعنــی ب
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سیاســی رقابتــی تقریبــا ناممکــن خواهــد بــود. بــا توجــه بــه دو نــوع فرهنــگ سیاســی تابعیتــی 
و مشــارکتی، فرهنــگ سیاســی حاکــم بــر کشــورهای جهــان ســوم فرهنــگ سیاســی تابعیتــی و 
ــه فرهنــگ سیاســی »وفاق‌گــرا«  ســنتی اســت. از جانــب دیگــر، می‌تــوان فرهنــگ سیاســی را ب
و فرهنــگ سیاســی »منازعه‌گــرا« طبقه‌بنــدی کــرد. در اولــی، شــهروندان و نخبــگان معمــولا در 
ــه  ــت و چگون ــه چیس ــی جامع ــایل اصل ــه مس ــری و اینک ــب تصمیم‌گی ــیوه‌های مناس ــورد ش م
ــا از  ــوع دوم، آن‌ه ــی ن ــگ سیاس ــه در فرهن ــی ک ــد؛ در حال ــرد، هم‌نظرن ــل ک ــا را ح ــد آن‌ه بای
لحــاظ نظراتــی کــه در مــورد مشــروعیت نظــام سیاســی و راه‌حل‌هــای مشــکلات اصلــی دارنــد، 

بــه شــدت دچــار چنددســتگی هســتند. )آلمونــد، پــاول، مونــت، 1376، ص77(
ــم شــد کــه فرهنــگ  ــم، متوجــه خواهی ــخ سیاســی افغانســتان مشــاهده کنی ــه تاری اگــر ب
سیاســی حاکــم بــر نخبــگان سیاســی افغانســتان، چــه پیــش از 2001 و چــه پــس از آن، عمدتــا 
ــع بســیاری از مشــکلات  ــوده اســت. در واق ــرا ب ــی و منازعه‌گ ــوع تابعیت ــگ سیاســی از ن فرهن
تاریخــی ایــن کشــور ریشــه در فرهنــگ ضدتوســعه و ضدمشــارکت ســران ایــن کشــور داشــته 
ــه‌ی  ــان. به‌رغــم تحــولات عمیقــی کــه پــس از حادث ــم آن ــه و عل ــه تخصــص و تجرب و دارد، ن
ــگ سیاســی  ــا در حــوزه‌ی فرهن ــاده، ام ــاق افت ــتان اتف ــال 2001 در افغانس ــپتامبر س ــم س یازده
نخبــگان سیاســی، تغییــرات چندانــی رونمــا نشــده اســت. در اغلــب مــوارد؛ سیاســت، مشــغله‌ای 
ــه تلقــی شــده و در آن بهتریــن راه حــل مشــکلات کشــور، ادامــه‌ی منازعــات و عــدم  خصمان
ســازش بــه شــمار رفتــه اســت. در ایــن کشــور، بــه رغــم انزجــار عمومــی از منازعــه، رهبــران 
سیاســی تاکیــد دارنــد کــه بایــد از طریــق منازعــه، منازعــه‌ی سیاســی را از بیــن بــرد. بــه عبــارت 
ــل  ــن راه ح ــه بهتری ــت ک ــن اس ــتان ای ــه‌ی افغانس ــر جامع ــم ب ــی حاک ــگ سیاس ــر، فرهن دیگ
ــود  ــفافیت، نب ــزی، غیرش ــان سیاســی اســت. قانون‌گری ــا و مخالف ــردن رقب ــه، از میان‌به‌درب منازع
ــای  ــتی از ویژگی‌ه ــی و قوم‌پرس ــخص‌گرایی، نژادگرای ــی و ش ــخگویی، اقتدارگرای ــگ پاس فرهن
اصلــی فرهنــگ سیاســی نخبــگان ایــن ســرزمین اســت؛ )ســجادی، 1395، ص259( فرهنگــی کــه 
مانــع اصلــی و جــدی بــر ســر مشــارکت سیاســی و حضــور گســترده‌ی تمــام اقــوام در تعامــات 
ــوم  ــه و ق ــای قبیل ــای مرزه ــر مبن ــه، ب ــرز خــودی و بیگان ــگ، م ــن فرهن سیاســی اســت. در ای
اســتوار اســت و خــارج از قــوم و قبیلــه، دیگــران، بیگانــه بــه شــمار آمــده و غیرقابــل اعتمادنــد. 
ــت‌داری  ــر حکوم ــی در ام ــکلات اساس ــه‌ی مش ــوی، ریش ــنتی و قبیل ــگ س ــت فرهن »موجودی
ــوی  ــه س ــن ب ــکان رفت ــی، ام ــگ سیاس ــن فرهن ــت ای ــا موجودی ــت. ب ــی اس ــت سیاس و مدیری

ــد.« )ســجادی، 1395، ص259( ــر می‌رس ــه نظ دموکراســی ناممکــن ب
در ایــن مقالــه، تــاش شــده اســت بــا اســتفاده از نظریه‌هــای دوم و ســوم، نقــش فرهنــگ 

سیاســی »تابعیتــی« و »منازعه‌گــرا« در مشــارکت سیاســی حکومــت وحــدت ملــی تبییــن گــردد.

3. تأثیر فرهنگ سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی در افغانستان
و  مهــم  ســه‌جنبه‌ی  دارای  مشــارکت   ،)1972( پــری  جیرنــت  نظریــه‌ی  براســاس 
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ــارکت،  ــیوه‌ی مش ــرد: ش ــر گی ــه را درنظ ــه جنب ــد هرس ــر بای ــه تحلیل‌گ ــت ک ــم اس مرتبط‌به‌ه
شــدت آن و کیفیــت آن.

ــا  ــن اســاس، ب ــودن آن اســت. برای ــه رســمی و غیررســمی ب شــیوه‌ی مشــارکت ناظــر ب
ــرق  ــی در آن، ف ــارکت سیاس ــویق مش ــت و تش ــزان فرص ــور و می ــت هرکش ــه وضعی ــه ب توج

می‌کنــد. 
منظــور از شــدت مشــارکت سیاســی، ســنجش تعــداد افــرادی اســت کــه در فعالیت‌هــای 
سیاســی معیــن شــرکت می‌کننــد و نیــز تعــداد دفعــات آن‌هــا اســت کــه بــاز هــم ممکــن اســت 

بــر طبــق فرصت‌هــا و منابــع فــرق کنــد.
کیفیــت مشــارکت، بــه میــزان اثربخشــی‌ای کــه در نتیجــه‌ی مشــارکت بــه دســت می‌آیــد 
و ســنجش تأثیــر آن بــر کســانی کــه قــدرت را اعمــال می‌کننــد و بــر سیاســت‌گذاری، مربــوط 
ــرق دارد.  ــه کشــور دیگــر ف ــک کشــور ب ــع از ی ــا و مناب ــق فرصت‌ه ــز، طب ــن نی می‌شــود. و ای

)بشــیریه، 1392، ص129-124(
ــگان  ــگ سیاســی نخب ــه فرهن ــد ک ــه‌ی افغانســتان نشــان می‌ده ــخ پرمنازع ــه‌ی تاری مطالع
ایــن کشــور، در هــر ســه جنبــه‌ی فــوق، تأثیــرات منفــی گذاشــته و بحــران مشــارکت سیاســی 

ــت.  ــرده اس ــر ک را عمیق‌ت
1-3. فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی در سطوح تصمیم‌گیری

ــود،  ــای موج ــان راه‌ه ــی آن، از می ــه ط ــود ک ــه می‌ش ــدی گفت ــه فراین ــری ب تصمیم‌گی
بهتریــن راه ممکــن انتخــاب و پیمــوده می‌شــود. ایــن فراینــد، بــا توجــه بــه حاکمیــت فرهنــگ 
ــدگان اصلــی  ــادی مواجــه اســت. تصمیم‌گیرن ــا چالش‌هــای زی سیاســی ســنتی در افغانســتان، ب
ــای موجــود را  ــان راه‌ه ــن راه ممکــن از می ــی انتخــاب بهتری ــانی توانای ــه آس ــام سیاســی، ب نظ
ندارنــد و نمی‌تواننــد هم‌دیگــر را قناعــت دهنــد. ایــن مســأله، یکــی از تاثیــرات منفــی فرهنــگ 
ــه نقــش فرهنــگ سیاســی  سیاســی ســنتی نخبــگان سیاســی در ایــن کشــور اســت. در ادامــه ب

ــردد.  ــاره می‌گ ــری اش ــطح تصمیم‌گی ــارکت در س ــران مش ــی در بح ــگان سیاس نخب
1-1-3. افزایش بحران در تصمیم‌گیری

در  مختلــف  اقــوام  مشــارکت  عــدم  افغانســتان،  اصلــی  مشــکل  شــک،  بــدون 
تصمیم‌گیری‌هــای کلان سیاســی اســت؛ امــری کــه ریشــه در تاریــخ گذشــته‌ی ایــن کشــور دارد. 
افغانســتان کشــوری اســت کــه از بــدو تأســیس تاکنــون، بحــران مشــارکت، از مشــکلات اصلــی آن 
بــوده اســت. در ایــن کشــور، در واقــع نظــام سیاســی آیینــه‌ای اســت کــه تمــام اقــوام خــود را در آن 
ندیــده، و انحصارگرایــی قومــی مانــع آن شــده اســت. پــس از تنظیــم مشــارکت اقــوام در جلســه‌ی 
ــی و دوری از چالش‌هــای قومــی، اندکــی فروکــش کــرد  ــۀ هم‌گرای ــی روی ــا مدت ــن آلمــان، ت ب
و در طــول زمــان حکومــت موقــت )۲۰۰۱( تنشــی چندانــی میــان رهبــران سیاســی پیــش نیامــد 
تــا زمینــه را بــرای رقابــت نخبــگان قومــی فراهــم ســازد. )حســینی، 1397، 2 جــوزا( اگرچنــد 
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کنفرانــس بــن و پــس از آن، قانــون اساســی کشــور، هرنــوع توزیــع قــدرت را به صــورت عادلانه 
میــان اقــوام مختلــف کشــور مــورد توجــه و تأکیــد قــرار داده اســت؛ امــا در عمــل، چیــزی از 
ــد  ــزرگ سیاســی مشــاهده نمی‌شــود. اگرچن ــوام در تصمیم‌گیری‌هــای ب ــه‌ی اق مشــارکت عادلان
در حکومــت وحــدت ملــی، نهــاد ریاســت جمهــوری و ریاســت اجرائیــه صاحبــان اصلــی قدرت 
ــه شــمار می‌آینــد، امــا همــه‌ی آن‌هــا تصمیم‌گیرنده‌هــای اصلــی سیاســت افغانســتان نیســتند،  ب

بلکــه، تصمیــم نهایــی در اختیــار رییــس جمهــور اســت.
فردگرایــی و حاکمیــت اراده‌ی فــرد بــه جــای اراده‌ی جامعــه، از ویژگی‌هــای بــارز 
فرهنــگ سیاســی افغانســتان اســت. در ایــن کشــور، اراده‌ی فــرد بــه جــای اراده‌ی جمــع نشســته 
ــی  ــگ فردگرای ــت فرهن ــه حاکمی ــا توجــه ب ــرای جمــع، گذاشــته نمی‌شــود. ب ــچ وقعــی ب و هی
ــود و  ــه می‌ش ــور گرفت ــس جمه ــا توســط شــخص ریی ــام تصمیم‌ه ــن کشــور، تم ــرط در ای مف
ــدید  ــادات ش ــا انتق ــواره ب ــه هم ــری ک ــردد؛ ام ــه می‌گ ــا حوال ــه وزارت خانه‌ه ــرا ب ــرای اج ب
نخبــگان سیاســی دیگــر مواجــه شــده اســت. انحصارگرایــی شــخص رییــس جمهــور همــواره 
در ســخنان سیاســت‌مداران افغانســتان انعــکاس یافتــه و از آن بــه عنــوان عامــل ناکامــی دولــت 
وحــدت ملــی یــاد شــده اســت. بــه بــاور برخــی آگاهــان »بــا وجــود اینکــه نــام حکومت‌شــان 
وحــدت ملــی اســت، امــا تامیــن وحــدت ملــی در اولویــت کارشــان قــرار نــدارد... در دور دوم 
انتخابــات ریاســت جمهــوری، رییــس جمهــور بــا تکــت چهارنفــره کاندیــد بــود، بــا معاونیــت 
اول جنــرال دوســتم، معاونیــت دوم ســرور دانــش، و نماینــده‌ی خــاص در امــور حکومــت‌داری 
ــود، حــالا چــرا  ــک آدم خــوب ب ــت ی ــرال دوســتم در آن وق ــا مســعود(. جن خــوب )احمدضی
ــه 50 درصــد  ــرال دوســتم اســت. حــالا همــان تکــت ب خــوب نیســت؟ حــالا هــم همــان جن

ــده و آقــای دانــش.« )داودزی، 1396( رســیده اســت. خــودش مان
برداشــت‌ها از ریاســت جمهــوری غنــی ایــن اســت کــه وی قــدرت را بیشــتر در خدمــت 
یــک تیــم خــاص، یــک جریــان خــاص و یــک قــوم خــاص مــورد اســتعمال قــرار می‌دهــد... 
غنــی بــرای تحکیــم قــدرت خــود جزیره‌هــای قــدرت ایجــاد کــرده اســت. اشــخاص و مراجــع 
ــا(  ــاح، بی‌ت ــت. )مصب ــده اس ــاص برگزی ــوم خ ــک ق ــاص و از ی ــر خ ــا فک ــری را ب تصمیم‌گی
اختیــارات بیش‌ازحــد ســام رحیمــی بــه عنــوان رییــس دفتــر رییــس جمهــور، اکلیــل حکیمــی 
ــدالله محــب  ــت و حم ــر، مشــاور پیشــین شــورای امنی ــف اتم ــه، محمدحنی ــر پیشــین مالی وزی
رییــس فعلــی شــورای امنیــت و ســفیر ســابق در امریــکا، نشــان از انحصارگرایــی مفــرط تیــم 

رییــس جمهــور دارد.
ــواره  ــور، هم ــن کش ــماره دوم ای ــرد ش ــور و ف ــس جمه ــاون ریی ــتم، مع ــرال دوس جن
از انحصارگرایــی رییــس جمهــور غنــی انتقــاد کــرده اســت. او کــه در دوران انتخابــات 
ــیدن  ــس از به‌قدرت‌رس ــت، پ ــمار می‌رف ــه ش ــی ب ــی غن ــان اصل ــوری از حامی ــت جمه ریاس
ــام  ــی تم ــور غن ــس جمه ــت: ریی ــرد و گف ــاز ک ــکوه ب ــه ش ــان ب ــش زب از بی‌صلاحیت‌بودن
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صلاحیت‌هــا را در کنتــرل خــود گرفتــه و حتــی مقام‌هــای پایین‌رتبــه‌ی محلــی را نیــز شــخصا 
 )https://etilaatroz.com/63415( می‌کنــد.  تعییــن 

پيــش از جنــرال دوســتم، عبــدالله عبــدالله رييــس اجرايــي حکومــت و احمدضيــا مســعود 
نماينــده‌ی ويــژه‌ی رييــس حکومــت در امــور اصلاحــات و حکومــت‌داري خــوب نيــز مواضــع 
ــر رييــس حکومــت  ــز همــان اتهام‌هايــي را ب ــان  ني ــد. آن ــرال دوســتم را اتخــاذ کردن شــبيه جن
ــن  ــز چني ــتم  ني ــرال دوس ــه جن ــد ک ــادش وارد کردن ــورد اعتم ــان م ــي و اطرافي ــدت مل وح
اظهارتــي نســبت بــه حلقــة ارگ داشــت. انحصــار قــدرت و ناديده‌گرفتــن نقــش و ســهم ديگــر 
ــاوران  ــي و مش ــور غن ــس جمه ــر ريي ــد ب ــن نق ــن و جدي‌تري ــن از مهم‌تري ــدان و مؤتلفي متح
نزديــک‌اش اســت کــه نــه تنهــا آگاهــان امــور سياســي و منتقــدان حکومــت، کــه نزديک‌تريــن 
هــم‌کاران آقــاي غنــي ايــن مســأله را چالــش اصلــي در برابــر حکومــت‌داري و بن‌بســت سياســي 
درون‌حکومتــي عنــوان مي‌کننــد کــه در چهــار ســال گذشــته گــره کــور وحــدت ملــي را کورتــر 

ســاخته اســت.
در واقــع »هســته‌ی اصلــي« تيــم تحــول و تــداوم بــه رهبــري محمداشــرف غنــي، مرکــب 
از سياســيون تکنوکــرات و سياست‌آشــنايي اســت کــه تجربــه‌ی چهارســاله ثابــت ســاخت کــه 
آنــان، تــوان بهره‌گيــري از فنــون مختلــف سياســي بــراي دســتي‌ابي بــه اهــداف موردنظــر خــود 
ــا اهــداف و برنامه‌هــاي مشــخص  ــد. ارگ‌نشــينان کــه شــامل يــک حلقــه‌ی مشــخص ب را دارن
ــاً  ــر و غالب ــداف انعطاف‌ناپذي ــري، اه ــي از تصميم‌گي ــه‌ی کوچک ــد، در محوط ــم آمده‌ان گرده
ــه‌ی  ــت‌های انحصارگرایان ــتاپور، 1397( سیاس ــد. )روس ــي کنن ــن م ــي را تعيي ــل توضيح غيرقاب
ــدرت  ــریک ق ــوان ش ــه عن ــی ب ــات و هم‌گرای ــم اصلاح ــال تی ــامل ح ــا ش ــی، نه‌تنه ــای غن آق
ــه اشــرف غنــی را از هــم پاشــاند کــه  ــه گذشــت زمــان، مهره‌هــای نزدیــک ب ــد، بلکــه ب گردی
ــه  ــر اشــرف غنــی ب ــال آن، اســتعفای حنیــف اتمــر و اکلیــل حکیمــی اســت. دکت مهم‌تریــن مث
ــود  ــش ممکــن ب ــه برای ــه وقعــی نگذاشــت و درحــدی ک ــر افغانســتان هیچ‌گون جامعــه‌ی متکث
انحصــار قــدرت را در حلقــه‌ی گــروه تبــاری خــود خلاصــه کــرد. مناســبات غنــی بــا معــاون 
ــر  ــداوم بیش‌ت ــول و ت ــم تح ــب تی ــش در ترکی ــرور دان ــش س ــورد و نق ــم خ ــتش بره نخس

ــزان( ــی، 1397، 2 می ــود. )قاضی‌خان ــته می‌ش ــمبولیک پنداش س
بنابرایــن، فردگرایــی افراطــی رییــس جمهــور غنــی، نخبــگان سیاســی ســایر اقــوام را بــه 

انــزوا کشــانیده و تأثیــرات جــدی روی مشــارکت سیاســی در افغانســتان گذاشــته اســت.
2-1-3. افزایش بی‌اعتمادی سیاسی

ــتر در  ــروزی بیش ــر ام ــی و بحــران فراگی ــه‌ی افغان ــان، »معضــل جامع ــر کارشناس ــه نظ ب
ســاخت اجتماعــی افغانســتان و فرهنــگ سیاســی حاکــم ریشــه دارد.... بســیاری از بحران‌هــای 
ــا اصــاح فرهنــگ  سیاســی و اجتماعــی در یــک جامعــه، ریشــه در فرهنــگ سیاســی دارد و ب
ــت،  ــرک سیاس ــور مح ــا موت ــه‌ی روح ی ــه مثاب ــی ب ــگ سیاس ــد.... فرهن ــل رفع‌ان ــی قاب سیاس
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سمت‌وســوی جهت‌گیری‌هــا و کنش‌هــای سیاســی افــراد جامعــه و بازی‌گــران عرصــه‌ی 
ــری دارد.  ــر انکارناپذی ــی تأثی ــام سیاس ــای نظ ــر جهت‌گیری‌ه ــن می‌بخشــد و ب سیاســت را تعی
فرهنــگ سیاســی، بــا تحمیــل الگوهــا و عرضــه‌ی ارزش‌هــا، ذهنیت‌هــا، ایســتارها و هنجارهــا، 
ــی،  ــا معضــات اجتماع ــه مواجــه ب ــران سیاســی نســبت ب ــوان بازیگ ــراد را به‌عن ــای اف کنش‌ه
منازعــات گروهــی، طبقاتــی و... بــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار داده و یکــی از مهم‌تریــن عوامــل 
ــفق  ــی‌رود.« )ش ــمار م ــه ش ــه ب ــک جامع ــراد ی ــی اف ــای سیاس ــار و کنش‌ه ــکل‌دهنده‌ی رفت ش

ــی، 1394(  خوات
ــتان  ــگان افغانس ــی نخب ــگ سیاس ــارز فرهن ــای ب ــران، از ویژگی‌ه ــه دیگ ــادی ب بی‌اعتم
ــورد  ــور م ــاکن در کش ــوام س ــگان اق ــواره نخب ــه هم ــود ک ــث می‌ش ــر باع ــن ام ــت. ای اس
ــک  ــوان »بان ــه عن ــان ب ــات از آن ــا در دوران انتخاب ــد و تنه ــرار گیرن سوءاســتفاده‌های سیاســی ق

ــوند.  ــرح ش ــر، مط ــراد غی ــوان اف ــه عن ــپس ب ــته و س ــره جس رأی« به
ــه‌ی چهارســاله‌ی حکومــت وحــدت ملــي نشــان داد کــه منطــق سياســت‌ورزي در  تجرب
ارگ چنيــن اســت کــه از مدرن‌تريــن روش‌هــا تــا قديمي‌تريــن و بدوي‌تريــن آن، بــراي 
تحکيــم جايــگاه تيــم سياســي برســرقدرت بهــره گرفتــه شــود. هميــن منطــق بــود کــه جنــرال 
دوســتم را بــا تمــام نامتجانســي‌هايش در کنــار اشــرف غنــي قــرار داد و هم‌چنــان هميــن منطــق 
ــع سرســخت سياســت‌هاي  ــرال دوســتم را از مداف ــي ديگــر، جن ــک مقطــع زمان ــه در ي ــود ک ب
ــدل  ــي، مب ــت‌هاي غن ــخت سياس ــد سرس ــم و منتق ــا مزاح ــادي و حت ــرد ع ــک ف ــه ي ارگ، ب

ــود. ــد مي‌ش ــور تبعي ــت او از کش ــاخت و در نهاي س
در افغانســتان متأســفانه حکومت‌هــای توتالیتــر و خودکامــه و اســتبداد سیاســی، منازعــات 
ــگ  ــات جن ــروزی در جبه ــزاران ام ــیاری از کارگ ــی بس ــگ و رویاروی ــه جن ــه ده ــی، س قوم
ــی  ــگ سیاس ــاد را از فرهن ــه، اعتم ــات پردامن ــب و منازع ــی ملته ــای سیاس ــر و فض ــا یکدیگ ب
کشــور برداشــته و فضــای بی‌اعتمــادی شــدیدی را حاکــم ســاخته اســت. در نظــام کنونــی نیــز 
ــاد اداری،  ــا فس ــارزه ب ــق در مب ــدم توفی ــت و ع ــدی دول ــرده، ناکارآم ــل نام‌ب ــر عوام ــاوه ب ع
ــردم و احــزاب  ــان م ــت و احــزاب، می ــان دول ــردم، می ــت و م ــان دول ــادی می ــه‌ی بی‌اعتم زمین
ــاد  ــبب اعتم ــه، س ــر جامع ــادی در سراس ــو بی‌اعتم ــت. ج ــش داده اس ــخصیت‌ها را افزای و ش
ــادی،  ــای بی‌اعتم ــی از پیامده ــت. یک ــده اس ــایعه‌پراکنی گردی ــو ش ــاد ج ــایعات و ایج ــه ش ب
برچســب‌زدن بــه افــراد و رقیبــان سیاســی و اســتفاده از اتهــام بــه عنــوان یــک حربــه‌ی سیاســی 
ــات، گاه  ــر از اتهام ــیاری دیگ ــاد و بس ــه فس ــام ب ــودن، اته ــوس بیگانه‌ب ــه جاس ــام ب ــت. اته اس
ــه واردبــودن  بــدون اســاس و شــواهد کافــی کــه حتــی ممکــن اســت خــود اتهام‌زننــده هــم ب
ــه منظــور اســتفاده‌ی سیاســی و خارج‌ســاختن رقیــب از دور  آن اتهــام اعتقــاد نداشــته باشــد، ب

ــه یــک فرهنــگ تبدیــل شــده اســت. )شــفق خواتــی، 1394( رقابــت، ب
3-1-3. افزایش اختلافات و تشکیل اپوزیسیون‌های درون حکومتی

اختــاف فکــری، عامــل توســعه و از ویژگی‌هــای جامعــه‌ی مــدرن اســت؛ امــا اختلافــات 
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شــخصی و تبــاری، از شــاخصه‌های جوامــع بــدوی و از عوامــل توســعه‌نیافتگی کشــورها اســت. 
ــته  ــود نداش ــالمت‌آمیز وج ــوی مس ــگ گفتگ ــد( فرهن ــن )1747 به‌بع ــتان نوی ــخ افغانس در تاری
ــره،  ــق مذاک ــل و گفتگــو و حــل و فصــل مســالمت‌آمیز مســائل از طری ــه جــای تعام اســت. ب
ــل آراء و  ــوده اســت. عــدم تســاهل و ســعه‌ی صــدر در مقاب ــل حاکــم ب ــازع و تقاب همــواره تن
عقایــد مخالــف و متفــاوت، ســیاه و ســفید دیــدن و مــرز تکفیــر درســت‌کردن توســط گرایش‌هــا 
و احــزاب ایدئولوژیــک، از خصایــص اصلــی فرهنــگ سیاســی امــروز ماســت. )شــفق خواتــی، 
ــه را  ــه بعــد، فرهنــگ منطــق و مذاکــره، جــای اســلحه و مقابل 1394( اگرچــه از ســال 2001 ب
گرفتــه اســت، امــا در دوران حکومــت وحــدت ملــی، ایــن چالــش افزایــش یافتــه اســت؛ امــری 
ــم را  ــم حاک ــدرت تی ــی شــریکان ق ــش داده و حت ــران سیاســی را افزای ــان رهب ــا می ــه تنش‌ه ک
در صــف اپوزیســیون قــرار داده اســت. بــا توجــه بــه حاکمیــت فردگرایــی مفــرط، سیاســت در 
افغانســتان از یــک کالای عمومــی بــه عنــوان ملــک شــخصی تبدیــل شــده و واردشــدن در آن، بــه 
معنــای داخل‌شــدن در حریــم خصوصــی تیــم حاکــم قلمــداد می‌گــردد. »برخــاف کشــورهای 
توســعه‌یافته، نــوع نــگاه نخبــگان مــا بــه سیاســت، نــگاه شــخصی و فردگرایانــه بــوده و منافــع 
ملــی کشــور در چارچــوب همیــن نــگاه بازخوانی و تعریــف می‌شــود. )ســجادی، 1397، ص60( 
از ایــن جهــت، تصمیم‌هــا و اقدامــات رهبــران درجه‌یــک کشــور، خــود تعریف‌کننــده‌ی منافــع 
ــا  ــن مســأله باعــث شــده اســت ت ــرد. ای ــرار می‌گی ــی ق ــع جمع ــگاه مناف ــوده و در جای ــی ب مل

سیاســت‌مداران کشــور اقــدام بــه تشــکیل جبهــات منتقــد دولــت نماینــد. 
اختلافــات گســترده میــان رهبــران سیاســی، خــود بــه عنــوان یــک تهدیــد امنیتــی امــروزه 
مطــرح می‌باشــد. اختلافــات میــان جبهه‌هــای مختلــف اپوزیســیون و دولــت از یــک طــرف، و 
اختلافــات و تنش‌هــای موجــود میــان رهبــران و مدیــران ارشــد درون‌حکومتــی از ســوی دیگــر، 
بحــران عــدم انســجام سیاســی را افزایــش داده و خطــرات ســقوط حکومــت فعلــی را چندبرابــر 

نمــوده اســت. 
ــای  ــان نیروه ــران در می ــل جب ــکاف غیرقاب ــود ش ــه نب ــر ب ــی، ناظ ــجام سیاس واژه‌ی انس
ــت.  ــت‌داری اس ــد حکوم ــی در رون ــایل اساس ــی از مس ــی، یک ــجام سیاس ــت. انس ــی اس سیاس
آلکســی دوتوکویــل می‌گویــد: »در میــان قوانینــی کــه بــر جوامــع انســانی حاکم‌انــد، یــک قانــون 
ــان‌ها  ــه انس ــرای آن ک ــت. ب ــن‌تر اس ــر و روش ــر دقیق‌ت ــای دیگ ــه‌ی قانون‌ه ــه از هم ــت ک اس
متمــدن شــوند و هم‌چنــان متمــدن باقــی بماننــد، بایــد کــه هنــر بــه هم‌پیوســتن انســان‌ها نیــز 
بــه همــان انــدازه‌ی افزایــش ســطح برابــری آن‌هــا رشــد و بهبــود یابــد. نااســتواری سیاســی در 
بســیاری از کشــورها ناشــی از ناکامــی در ایــن شــرط مایــه می‌گیــرد کــه »برابــری در اشــتراک 
سیاســی، بســیار ســریع‌تر از هنــر »به‌هم‌پیوســتن« رشــد می‌کنــد.« )هانتینگتــون، 1392، 
ــران سیاســی، »اجتمــاع سیاســی از هــم گســیخته  ــان رهب ص11( در صــورت نبــود انســجام می
ــد و  ــختی بی‌بهره‌ان ــت و جان‌س ــد و از ابُهُ ــی ندارن ــدرت چندان ــی، ق ــای سیاس ــت و نهاده اس
ــون،  ــد.« )هانتینگت ــت کنن ــد حکوم ــع حکومت‌های‌شــان نمی‌توانن ــوارد، در واق در بســیاری از م
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ــم  ــم و ه ــی حاک ــای سیاس ــم در درون گروه‌ه ــاف ه ــکاف و اخت ــش ش 1392، ص7( پیدای
بیــن آن‌هــا و طبقــه‌ی اقتصــادی مســلط، معمــولا یکــی از زمینه‌هــای بحــران‌زا و عوامــل اصلــی 
ــی دارای  ــاظ سیاس ــه لح ــه ب ــی ک ــا جوامع ــت. ام ــک اس ــای غیردموکراتی ــی رژیم‌ه در فروپاش
ــم و  ــا ک ــران در آن‌ه ــروز بح ــای ب ــوده و زمینه‌ه ــدر ب ــت مقت ــت، دارای حکوم ــجام اس انس
مســیر توســعه و پیشــرفت در آن‌هــا همــوار اســت. بنابرایــن، انســجام سیاســی عبــارت اســت از 
»روابــط مســتحکم و احســاس مســؤولیت متقابــل و پیونــد بیــن اعضــاء ]یــک جامعــه[ کــه از 
طریــق توافــق برســر مجموعــه‌ای از اصــول و قواعــد اجتماعــی و درونی‌کــردن آن‌هــا بــه دســت 

ــی اســت.« )یونســی، 1386، ص31( ــم اجتماع ــز نظ ــد و حاصــل آن، نی می‌آی
به‌رغــم اهمیــت انســجام سیاســی در امــر حکومــت‌داری، دولــت وحــدت ملــی متأســفانه 
ــه عنــوان یکــی از بزرگ‌تریــن حکومت‌هــای شــکننده و ورشکســته در ایــن عرصــه شــناخته  ب
ــش، دارای  ــورهای پرُتن ــته، »کش ــورهای ورشکس ــت. کش ــجام لازم اس ــد انس ــود و فاق می‌ش
کشــمکش و ناســازگاری عمیــق، خطرنــاک، و صحنــه‌ی مبــارزه و نبــرد جــدی بیــن فرقه‌هــا و 
ــا  ــی ب ــی دولت ــای نظام ــر کشــورهای ورشکســته، نیروه ــب هســتند. در اکث ــای جنگ‌طل گروه‌ه
شورشــیان مســلحی کــه توســط یــک یــا چنــد رقیــب هدایــت می‌شــوند، درگیــر جنــگ هســتند. 
اولیــای امــور در کشــورهای ورشکســته گاهــی هم‌زمــان بــا دو یــا تعــداد بیشــتری از شــورش 
و طغیــان، تنوعــی از ناآرامــی و آشــوب‌های مردمــی، طیــف متفاوتــی از نارضایتــی عمومــی، و 
میــزان فزاینــده‌ای از اختــاف عقیــده در دولــت و احــزاب و گروه‌هــای داخــل حکومــت روبــرو 

هســتند.« )لنــون، 1389، ص122(
ناهماهنگــی و اختــاف میــان رهبــران سیاســی درون و برون‌حکومتــی، تهدیدهــای امنیتــی 

را بــه شــرح زیــر متوجــه حکومــت وحــدت ملــی کــرده اســت:
1( ناهماهنگــی در تعریــف منافــع و تهدیــدات ملــی: در شــرایط کنونــی، بــه رغــم اهمیــت 
ــود.  ــر می‌ش ــه‌روز عمیق‌ت ــکاف روزب ــن ش ــا ای ــتان، ام ــران افغانس ــان رهب ــی می ــجام سیاس انس
شــکاف و اختــاف میــان قــوه مقننــه و اجرائیــه از یــک ســو، اختلافــات جــدی میــان رهبــران 
حکومــت )قــوه مجریــه( و رهبــران اپوزیســیون سیاســی از جانــب دیگــر، تنش‌هــا و اختلافــات 
موجــود میــان هیــأت رهبــری حکومــت از جانــب ســوم، ایــن کشــور را بــا بحــران عــدم انســجام 
مواجــه کــرده و ایــن امــر، تهدیــدات امنیتــی افغانســتان را افزایــش داده اســت. در ایــن کشــور، 
از یــک طــرف میــان تیــم تحــول و تــداوم بــه رهبــری دکتــر اشــرف غنــی و تیــم اصلاحــات 
ــب  ــود دارد. از جان ــدی وج ــات ج ــدالله، اختلاف ــدالله عب ــر عب ــری دکت ــه رهب ــی ب و هم‌گرای
ــه  ــود. ب ــاهده می‌ش ــز مش ــا نی ــن تیم‌ه ــدام ای ــر ک ــای ه ــان اعض ــدی می ــات ج ــر، اختلاف دیگ
ــد  ــده تبعی ــث ش ــاون اول، باع ــور و مع ــس جمه ــان ریی ــود می ــای موج ــه، تنش‌ه ــوان نمون عن
ــور،  ــی کش ــرایط کنون ــه در ش ــری ک ــد؛ ام ــوری ش ــت جمه ــت اول ریاس ــدت معاون طولانی‌م
بســیار خطرنــاک و آسیب‌رســان اســت. از جانــب دیگــر، در حالــی کــه دکتــر عبــدالله عبــدالله 



ن 
ستا

غان
ر اف

ی د
اس

سی
ت 

رک
شا

و م
ن 

گا
خب

ی ن
اس

سی
گ 

رهن
ف

ی(
 مل

ت
حد

ت و
وم

حک
ی 

وره‌
)د

115

ــید  ــراه عبدالرش ــه هم ــق ب ــد محق ــد، محم ــت دارن ــام فعالی ــان در درون نظ ــر محمدخ و انجنی
دســتم، معــاون اول رییــس جمهــور و عطامحمــد نــور و برخــی از نماینــدگان ملــت، جبهــه‌ی 
ــی نظــام سیاســی عمــل  ــوان منتقدیــن درون ــه عن »نجــات ملــی افغانســتان« را تشــکیل داده و ب
می‌کننــد. ایــن امــر، شــکاف‌های موجــود میــان رهبــران را پیچیده‌تــر و خطرنــاک تــر نمــوده و 
امنیــت ملــی کشــور را آســیب پذیرتــر کــرده اســت. ایــن امــر، نــه تنهــا تهدیــدات امنیــت ملــی را 

ــازد.  ــدل می‌س ــد مب ــه تهدی ــز ب ــی را نی ــای مل ــه فرصت‌ه ــد، بلک ــش می‌ده افزای
ــس  ــروزه، ریی ــد: ام ــه تهدی ــا ب ــدن آن‌ه ــی و تبدیل‌‌ش ــای مل ــن فرصت‌ه ــن رفت 2( از بی
ــرای  ــه‌ای را ب ــیرهای جداگان ــر دو مس ــدالله، ه ــدالله عب ــی، عب ــس اجرای ــی و ریی ــور غن جمه
اداره‌ی مملکــت در پیــش گرفتــه انــد و بیــن آن‌هــا اختــاف وجــود دارد. )شــفیعی، 1395: 118( 
ــه  ــا را ب ــیاری از فرصت‌ه ــور، بس ــرح در کش ــی مط ــران سیاس ــان رهب ــود می ــات موج اختلاف
تهدیــد تبدیــل کــرده و ســرمایه‌های عظیــم انســانی و مــادی ایــن کشــور را بــه ســمت نابــودی 
ــی، از  ــره‌ی الکترونیک ــع تذک ــاپ« و توزی ــروژه‌ی »توت ــال، پ ــوان مث ــه عن ــت. ب ــوق داده اس س
مهم‌تریــن فرصت‌هــای ملــی اســت، کــه متأســفانه، ایــن فرصت‌هــا خــود بــه تهدیــد و نقطــه‌ی 
ــای  ــن پروژه‌ه ــی از بزرگ‌تری ــاب«، یک ــروژه‌ی »توت ــده‌اند. پ ــل ش ــاف تبدی ــی و اخت جدای
توســعه‌ای در کشــور اســت. ایــن پــروژه کــه براســاس ماســترپلان بیست‌ســاله‌ی انــرژی بــرق، 
توســط کمپنــی فیشــنر آلمانــی تهیــه و بــه مســاعدت بانــک انکشــاف آســیایی تطبیــق می‌شــود، 
ــه  ــور از کشــور، ب ــا عب ــتان، تاجکســتان و ب ــق ازبکس ــتان را از طری ــرق ترکمنس ــرار اســت ب ق

پاکســتان انتقــال دهــد. 
ــرق  ــرژی ب ــه شــاهراه ترانزیــت خطــوط ان ــر اینکــه افغانســتان را ب ایــن پــروژه عــاوه ب
ــی و  ــدی، غــور، غزن ــان، دایکن ــد، باشــندگان محــروم ولایت‌هــای بامی ــل می‌کن ــه تبدی در منطق
ــرق مســتفید نمــوده و خانه‌هــای تاریــک ایــن شــهروندان را روشــن  ــز از نعمــت ب لوگــر را نی
ــت« و  ــت از »عدال ــان حمای ــت و مدعی ــان دول ــاف می ــر ایجــاد اخت ــر اث ــا ب ــرد. ام ــد ک خواه
ــل شــد و جــان بســیاری از  ــد جــدی تبدی ــه تهدی ــروژه‌ی ملــی ب ــن پ ــری«! در کشــور، ای »براب
ــیاری از  ــت و بس ــور را گرف ــن کش ــهروندان ای ــردگان و ش ــری و تحصیل‌ک ــخصیت‌های فک ش
ــروژه، نقطــه‌ی  ــن پ ــی کــه می‌توانســت ای ــن ســرزمین را داغــدار کــرد. در حال خانواده‌هــای ای
ــر  ــاوه ب ــل شــد و ع ــاف تبدی ــه نقطــه‌ی فصــل و اخت ــت باشــد، ب وصــل شــهروندان و دول
ــش داد و انســجام اجتماعــی و  ــت را افزای ــان شــهروندان و دول ــای دیگــر، شــکاف می بحران‌ه

سیاســی کشــور را آســیب رســاند.
ــای دیگــری  ــوان یکــی از فرصت‌ه ــه عن ــره‌ی الکترونیکــی، ب ــع تذک ــال آن، توزی ــه دنب ب
بــود کــه متأســفانه بــر اثــر اختلافــات شــدید میــان رهبــران افغانســتان بــه یــک تهدیــد بــزرگ 
تبدیــل شــده اســت. اختــاف جــدی میــان رهبــران سیاســی درون قــوه مجریــه از یــک طــرف 
و نماینــدگان ملــت در پارلمــان و قــوه مجریــه از جانــب دیگــر، بــر ســر ذکــر واژه‌ی »افغــان« 
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در شــناس‌نامه، ایــن فرصــت ملــی را بــه یــک تهدیــد جــدی مواجــه کــرد؛ تهدیــدی کــه زمینــه 
ــی کــه  ــاری« فراهــم کــرده اســت. در حال ــدای »تجزیه‌طلبــی« و »خودمخت ــرای بلندشــدن ن را ب
رییــس جمهــور و تیــم آن از درج واژه‌ی »افغــان« در شــناس‌نامه‌ها حمایــت می‌کننــد، ریاســت 
اجرائیــه‌ی دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان و تیــم آن، بــا درج ایــن واژه مخالفــت نمــوده 
و مانــع عملی‌شــدن ایــن پروســه‌ی ملــی شــدند. ایــن اختلافــات، بــه حــدی پیــش رفــت کــه 

ــد.  باعــث تعطیل‌شــدن پروســه گردی
صاحبــان قــدرت در افغانســتان می‌خواهنــد از ایــن طریــق، اســتفاده‌های سیاســی نمــوده 
و راه را بــرای رســیدن بــه قــدرت و پیــروزی در انتخابــات ریاســت جمهــوری برای‌شــان همــوار 
نماینــد. متأســفانه بــا توجــه بــه شــکاف عمیــق اجتماعــی میــان مــردم افغانســتان، »قومیــت« و 
دامــن زدن بــه تعصبــات قومــی، تنهــا ابــزاری اســت بــرای رســیدن بــه قله‌هــای بلنــد قــدرت 
و سیاســت در ایــن کشــور. از ایــن جهــت، رهبــران سیاســی همــواره تــاش می‌کننــد از طریــق 
ــه قــدرت  ــدن ب ــرای رســیدن و باقی‌مان ــژادی، راه را ب شــعله‌ورکردن آتــش تفرقــه‌ی قومــی و ن
همــوار نماینــد. امــا تــوده‌ی ملــت، تنهــا گروهــی اســت کــه قربانــی اصلــی ایــن سیاســت‌های 
ــدات  ــه تهدی ــی را ب ــای مل ــر، فرصت‌ه ــن ام ــوند. ای ــان می‌ش ــه‌ی رهبران‌ش ــث و مزوران خبی

ملــی تبدیــل نمــوده و جامعــه را بیشــتر بــه ســمت ناهنجــاری و ناامنــی ســوق می‌دهــد. 
ــا توجــه بــه حاکمیــت فرهنــگ سیاســی ســنتی در افغانســتان، منافــع فــردی بــه جــای  ب
منافــع جمعــی نشســته و همــواره، منافــع فــردی و نهایتــا منافــع قومــی و حزبــی، جــای منافــع 
ــه  ــا راه رســیدن ب ــی، تنه ــی کــه انســجام سیاســی و اتحــاد مل ــد. در حال ــی را اشــغال می‌کن مل
کاروان پیشــرفت و عبــور از بحران‌هــای موجــود در کشــور اســت، رهبــران سیاســی افغانســتان 
ــات  ــات و اختلاف ــه تعصب ــن‌زدن ب ــش و دام ــق افزای ــی، از طری ــع مل ــت مناف ــدون درنظرداش ب
قومــی، بــه دنبــال منافــع فــردی و نهایتــا قومی‌انــد و از ایــن طریــق بــدون توجــه بــه پیامدهــای 
ــه ســمت بحــران  ــا درایــت و اراده‌ی خودشــان کشــور را ب سیاســت‌های تفرقه‌افگنانه‌ی‌شــان، ب
می‌کشــانند. دخالــت برخــی کشــورهای بیرونــی، مزیــد بــر علــت اســت. در واقــع، اختلافــات 
درون حکومتــی میــان رهبــران سیاســی افغانســتان، زمینــه را بــرای دخالــت خارجی‌هــا فراهــم 
نمــوده و ایــن امــر، اصــل مشــارکت عادلانــه‌ی سیاســی در کشــور را بــا تهدیــدات جــدی مواجــه 

می‌نمایــد. 
4-1-3. ضعف نهادهای دولتی

ــا در جامعــه‌ی چندقومــی  نهادهــا و نهادســازی از ویژگی‌هــای جوامــع مــدرن اســت، ام
ــا،  ــن چالش‌ه ــی از ای ــت. یک ــه اس ــدی مواج ــش ج ــا چال ــز ب ــم نی ــن مه ــتان، ای ــل افغانس مث
ــی اســت. سیاســت در افغانســتان، سیاســت  ــه جــای نهادگرای ــی ب ــگ فردگرای ــت فرهن حاکمی
ــت؛  ــته اس ــر از گذش ــتان پیچیده‌ت ــروز افغانس ــت در سیاســت ام ــگاه قومی ــت و جای ــی اس قوم
ــام  ــک نظ ــازی ی ــدای نهادینه‌س ــا آجن ــل ب ــت در عم ــای قومی ــر مبن ــدرت ب ــیم ق ــون تقس چ



ن 
ستا

غان
ر اف

ی د
اس

سی
ت 

رک
شا

و م
ن 

گا
خب

ی ن
اس

سی
گ 

رهن
ف

ی(
 مل

ت
حد

ت و
وم

حک
ی 

وره‌
)د

117

ــک از  ــت دموکراتی ــه سیاس ــیدن ب ــویی، رس ــت. از س ــتی‌پذیر نیس ــانی آش ــه آس ــک ب دموکراتی
مجــرای سیاســت قومــی در کشــوری کــه ســابقه‌ی تاریخــی نابرابــری مبتنــی بــر قومیــت دارد، 
قابــل پیش‌بینــی و تــا حــدی اجتناب‌ناپذیــر اســت. از ســوی دیگــر امــا، نفــس سیاســت قومــی 
در افغانســتان، نــه تنهــا بــر فردیــت و اســتقلال رأی کــه لازمــه‌ی دموکراســی اســت، خــط ابطــال 
ــه‌ی  ــه لازم ــدار را ک ــای مســتقل و قانون‌م ــکان شــکل‌گیری نهاده ــان ام می‌کشــد؛ بلکــه هم‌چن
جامعــه‌ی دموکراتیــک اســت، ســلب می‌کنــد. خطــر دیگــر، قومی‌شــدن مســایل حــاد سیاســی 
ــایل  ــن مس ــه ای ــور ب ــرش قوم‌مح ــت. نگ ــان اس ــا طالب ــگ ب ــا جن ــد و ی ــاله‌ی دیورن ــا مس مث
ــه  ــود ک ــی می‌ش ــت سیاس ــی و عقلانی ــع مل ــر مناف ــی ب ــدگاه مبتن ــک دی ــکل‌گیری ی ــع ش مان
ــق درازمــدت  ــن ســرزمین را دچــار تعلی ــورد سرنوشــت ای خــود تصمیم‌گیری‌هــای مهــم در م
ــی  ــد دموکراس ــرای رش ــد. ب ــف می‌کن ــای مختل ــری گروه‌ه ــه‌ی باج‌گی ــا زمین ــر و ی و ویرانگ
ــی ضــروری اســت.  ــک موضوع‌محــور و مل ــای افغانســتان، شــکل‌گیری سیاســت دموکراتی نوپ
ــری  ــای باج‌گی ــاخته و زمینه‌ه ــم س ــی را عقی ــد دموکراس ــت، رش ــرای قومی ــت از مج سیاس
ــر  ــردم در براب ــی آســتانه‌ی تحمــل م ــی‌دارد. سیاســت قوم ــارور نگــه م ــی خشــونت را ب و حت
ــرای حضــور سیاســت‌گذاران  ــه را ب ــرده و زمین ــالا ب ــران قومــی را ب فســاد و کم‌کاری‌هــای رهب
دموکــرات تنــگ می‌کنــد. در سیاســتِ قومــی، هــر ناخوشــایند قــوم خــود قابــل توجیــه و هــر 

ــر، 1393( ــود. )اکب ــوه داده می‌ش ــوب جل ــر نامطل ــوم دیگ ــایندِ ق خوش
2-3. فرهنگ سیاسی نخبگان و مشارکت سیاسی در سطح مدیران اجرایی

ــور داده  ــس جمه ــرای شــخص ریی ــادی ب ــای زی ــون اساســی افغانســتان، صلاحیت‌ه قان
اســت. بــا توجــه بــه ایــن مســأله و بــا درنظرداشــت حاکمیــت نظــام متمرکــز اداری در کشــور، 
نقــش نخبــگان سیاســی بلندرتبــه در تعییــن مدیــران اجرایــی بســیار برجســته و حایــز اهمیــت 
ــران اجرایــی کشــور،  ــان، نقــش تیــم حاکــم در عــزل و نصــب افــراد و مدی اســت. در ایــن می
بــدون درنظرداشــت اصــل تخصــص و شایســتگی، از پیامدهــای منفــی فرهنــگ سیاســی ســنتی 
نخبــگان سیاســی اســت. بــا توجــه بــه ایــن مســأله کــه مشــارکت سیاســی از اوصــاف و خصایــص 
فرهنــگ سیاســی مــدرن اســت، فرهنــگ سیاســی ســنتی بــا اصــل مشــارکت سیاســی در تضــاد قــرار 
ــاف  ــن اوص ــت. ای ــرا اس ــی و خردگ ــر، عقلان ــالار، نقدپذی ــگ مردم‌س ــدرن، فرهن ــگ م داد. فرهن
همگــی هموارکننــده‌ی راه مشــارکت سیاســی اســت. در مقابــل، »فرهنــگ سیاســی ســنتی، تقدیرگــرا، 
ــازگار  ــد س ــی نمی‌توان ــری و خردگرای ــالاری، نقدپذی ــا مردم‌س ــت و ب ــرا اس ــرا و تقلیدگ اقتدارگ
باشــد. بنابرایــن، بــه صــورت منطقــی در چــوکات فرهنــگ سیاســی ســنتی، جایــی بــرای مؤلفه‌هــای 
هموارکننــده‌ی مشــارکت سیاســی وجــود نــدارد. بــه بیــان دیگــر، فرهنــگ سیاســی ســنتی، فرهنــگ 
ــت  ــخصی اس ــک ش ــت مل ــگ، سیاس ــن فرهن ــارکت‌گرا. در ای ــه مش ــت و ن ــتیز اس مشارکت‌س
ــم  ــه حری ــای ورود ب ــه معن ــراد جامعــه در سیاســت، ب ــاع عمومــی؛ از ایــن‌رو، ورود اف ــه مت و ن
ــه طــور طبیعــی افــراد حــق ندارنــد کــه در  ــا حاکــم تلقــی می‌گــردد و ب شــخصی ســلطان و ی
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حریــم خصوصــی و شــخصی دیگــران، وارد شــوند. )ســجادی، 1394، ص43(
ــتان در  ــی افغانس ــگان سیاس ــی نخب ــگ سیاس ــش فرهن ــأله، نق ــن مس ــت ای ــا درنظرداش ب
ــه  ــل تحلیــل اســت. در ادامــه ب ــران اجرایــی نیــز قاب کاهــش مشــارکت سیاســی در ســطح مدی

ــردد. ــی می‌گ ــی بررس ــران اجرای ــطح مدی ــی در س ــارکت سیاس ــران مش بح
1-2-3. سوق‌دادن اجباری به سمت تقاعد

ــه  ــت ب ــون و برگش ــور از قان ــتان، عب ــی در افغانس ــگ سیاس ــای فرهن ــی از ویژگی‌ه یک
ــراد  ــرای کارگــزاران و اف ــار ارزشــی ب ــچ ب ــون هی ــون تاکن ــه اســت. در اســاس، قان قواعــد قبیل
جامعــه نــدارد و بــه لحــاظ ذهنــی تــا کنــون خــود را ملــزم بــه رعایــت قوانیــن نکرده‌ایــم. قانــون 
ــدم قانون‌شــکنی  ــون خــود در صــف مق ــان قان ــده و متولی ــی مان ــذ باق ــر صفحــات کاغ ــا ب تنه
ــه برشــمردن شــواهد و  ــدازه‌ای اســت ک ــه ان ــوارد ســطح کلان قانون‌شــکنی، ب ــد. م ــرار دارن ق
ــر به‌خصــوص در ســاختار ریاســتی نظــام  ــن ام ــوارد آن، خــود یــک مــن کاغــذ می‌شــود. ای م
سیاســی، زمینــه‌ی عبــور از قانــون را در ســطح کلان، بیشــتر فراهــم نمــوده اســت. نــه بــه ایــن 
ــا  ــن معن ــت، بدی ــام اس ــتی‌بودن نظ ــت ریاس ــه جه ــراد ب ــک اف ــکنی تک‌ت ــه قانون‌ش ــا ک معن
کــه ریاســت قــوه‌ی مجریــه کــه فــرد اول مملکــت بــه شــمار مــی‌رود، بــا اســتفاده از ســاختار 
ریاســتی نظــام، می‌توانــد بــه راحتــی قانــون را نادیــده بگیــرد )خواتــی، 1395( و یــا بــا توجــه 
بــه جایــگاه بلنــد قانونــی کــه دارد، قانــون را مطابــق میــل خویــش تعدیــل نمایــد. تعدیــل قانــون 
»امــور ذاتــی افســران و درجــه‌داران ارتــش ملــی« در ســال 1396، از نمونه‌هــای بــارز ایــن امــر 
اســت. بــر اســاس ایــن طــرح، بخــش عظیمــی از نیروهــای نظامــی خــارج از تیــم حاکــم، بــه 

ســمت تقاعــد ســوق داده شــد. 
قانــون قدیــم افغانســتان بالاتریــن ســن بازنشســتگی را 65 ســال تعییــن کــرده بــود؛ امــا 
بــر اســاس آن، زمــان بازنشســتگی بــرای درجــه‌داران، ســن 50 تــا 52 ســال، بــرای افســران ســن 
60 ســال و بــرای جنــرالان بــا توجــه بــه درجــه‌ی آنــان، از ســن 65 تــا 70 ســال تعییــن شــده 
اســت. )قانــون امــور ذاتــی افســران و درجــه داران ارتــش ملــی، 1393، مــاده54( امــا اصــاح 
و تعدیــل قانــون قدیــم، ســن بازنشســتگی را ده ســال پاییــن آورده و آن را بــه 55 تــا 60 ســال 
کاهــش داد. )قانــون امــور ذاتــی افســران، بریدمــان و ســاتنمنان، 1396، مــاده 59( عــاوه بــر آن، 
بــر اســاس مــاده‌ی 58 همیــن قانــون، وزیــر دفــاع، وزیــر امــور داخلــه و رییــس عمومــی امنیــت 
ــا تشــکیل، نظــارت نماینــد.  ملــی مؤظف‌انــد از تعــداد منســوین نظامــی مربــوط در مطابقــت ب
در صورتــی کــه تعــداد منســوبین نظامــی %5 بیشــتر از تشــکیل در هــر رتبــه و یــا بیشــتر از 5% 
مجمــوع تمــام تشــکیل گــردد، بایــد رســما بــه ســرقومندانی اعلــی قــوای مســلح گــزارش دهنــد. 
ســرقومندان اعلــی قــوای مســلح می‌توانــد تعــداد منســوبین اردوی ملــی، پلیــس ملــی و ریاســت 
عمومــی امنیــت ملــی را بــا صــدور فرمــان مبنــی بــر تقاعــد قبــل از وقــت کاهــش دهــد. )قانــون 

امــور ذاتــی افســران، بریدمــان و ســاتنمنان، 1396، مــاده 58، فقــره2 و3(
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گذشــته از اماواگرهــای موجــود در ایــن زمینــه، طــرح پاییــن‌آوردن ســن تقاعــد، می‌توانــد بــه 
معنــای تصفیــه‌ی نظــام از نیروهــای تجربه‌دیــده‌ی دوران کمونیســتی و مجاهدیــن قلمــداد شــود. 
ــا  ــک اســت، ام ــر پســندیده و نی ــی ام ــه وجــودآوردن اصلاحــات در نهادهــای نظام ــد ب اگرچن
ــفانه  ــواه، متاس ــات تمامیت‌خ ــش حلق ــوذ روبه‌افزای ــام و نف ــه‌ی نظ ــای جانب‌داران عمل‌کرده
جــو عمومــی را آســیب زده اســت. ایــن وضــع باعــث شــده تــا تردیــد نســبت بــه نیــت نظــام 
ــت  ــی حکوم ــای اصلاح ــت برنامه‌ه ــه ماهی ــردم ب ــاد م ــر از اعتم ــور فربه‌ت ــیاری از ام در بس
باشــد. متاســفانه، طــرح تغییــر قانــون ذاتــی افســران نیــز نمی‌توانــد مســتثنا از ایــن امــر باشــد. 
ــکاف‌ها  ــام ش ــری نظ ــوف و رهب ــا در صف ــرح عم ــن ط ــتاب‌زده‌ی ای ــام ش ــا اع ــت ب حکوم
ــت  ــری حکوم ــتگی در رهب ــه دودس ــه ب ــا توج ــر ب ــوی دیگ ــت. از س ــاخته‌ اس ــاده‌تر س را گش
وحــدت ملــی، منازعــه‌ی دوام‌دار بــر ســر تقســیم قــدرت و منابــع، و هیزم‌کشــی‌های خصمانــه‌ی 
ــی در  ــامل حلقات ــفانه ش ــه متاس ــی ک ــای قوم ــازی تنش‌ه ــرای شعله‌ورس ــکوک ب ــی مش جمع
رهبــری نهــاد شــورای امنیــت افغانســتان نیــز می‌شــود، ایــن تــرس وجــود دارد کــه ایــن طــرح 
ــن  ــه ای ــر، شــر بزرگــی برســاند. البت ــی افغانســتان به‌جــای خی ــه کلیــت دســتگاه دفاعی-امنیت ب
بــدان معنــا نیســت کــه ماهیــت گــذار بــه نســل نــو، امــری ناپســند باشــد. مســاله امــا ایــن اســت 
کــه ایــن طــرح بــا چــه زمان‌بنــدی، چــه نیــات پیــدا و پنهــان سیاســی، و چــه دورنمــای نظامــی، 

ــر، 1396(  ــود. )مه ــی می‌ش ــن، و اجرای ــرح، تدوی ط
2-2-3. سهمیه‌بندی غیرعادلانه‌ی ادارات

جامعــه‌ی افغانــی مصــداق بــارز جوامــع توســعه‌گریز و وحدت‌ســتیز اســت کــه 
مشــخصه‌ی آن حاکمیــت عقلانیــت و فرهنــگ قبیلــه‌ای بــر حیــات اجتماعــی و سیاســی آن بــه 
ــه‌ی »غیریــت« شــناخته شــده اســت. ایــن  ــه مثاب شــمار مــی‌رود و »قومیــت« در ایــن جامعــه ب
ــا مرزهــای قومــی و تبــاری مشــخص می‌ســازد  عقلانیــت، مرزهــای خــودی و غیرخــودی را ب
ــا و امــر تخیلــی  ــه یــک رؤی ــن جامعــه، ب ــی سیاســی را در ای ــی اجتماعــی و هم‌گرای و همگون
ــام  ــی نظ ــا و تواناهای ــف در قابلیت‌ه ــی، ضع ــی اجتماع ــدان همگون ــت. فق ــوده اس ــل نم تبدی
ــان  ــوازم هم ــی آن، از ل ــام فرهنگ ــتت در نظ ــادی و تش ــام اقتص ــیختگی نظ ــی، از هم‌گس سیاس
عقلانیــت و فرهنــگ سیاســی قومــی و قبیلــه‌ای اســت کــه تحقــق هویــت ملــی، نیــل بــه وحــدت 
ملــی و دســت‌یابی بــه توســعه )توســعه‌ی فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی( را بــا دشــواری زیــادی 
مواجــه ســاخته اســت. بــدون تردیــد، عبــور از عقلانیــت سیاســی و فرهنــگ سیاســی قبیلــه‌ای، 
ــی، سیاســی و اقتصــادی( اســت  ــعه‌ی فرهنگ ــه‌ی کشــور )توس ــعه‌ی همه‌جانب ــای توس ــه معن ب
)خواتــی، 1394، 28 آبــان( کــه تحقــق مشــارکت سیاســی عادلانــه، مســتلزم عبــور موفقیت‌آمیــز 

ــد. ــه‌ای می‌باش ــنتی و قبیل ــگ سیاســی س از فرهن
توزیــع عادلانــه‌ی امکانــات ملــی، نیازمنــد فرهنــگ مــدرن و ملی‌گــرا اســت؛ در غیــر ایــن 
صــورت، تحقــق مشــارکت عادلانــه غیرممکــن بــه نظــر می‌رســد. عــزل و نصب‌هــا در ادارات 
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کوچــک و بــزرگ بــر مبنــاي قوميــت و قبيلــه صــورت مي‌گيــرد. میــزان حضــور اقــوام مختلــف 
کشــور در ادارات دولتــی، نمایان‌گــر حاکمیــت تفکــر قبیلــه‌ای و فرهنــگ سیاســی قبیلــه اســت. 
اگرچنــد میــزان حضــور اقــوام در ســایر وزارت خانه‌هــا در دســت نیســت، امــا آمــار موجــود در 
وزارت امــور خارجــه، نشــان از حاکمیــت فرهنــگ سیاســی ســنتی دارد. از آنجایــی کــه وزارت 
ــت،  ــوده اس ــک ب ــرم تاجی ــوم محت ــار ق ــته، در اختی ــال گذش ــول هفده‌س ــه در ط ــور خارج ام
ــه  ــاری ک ــاس آم ــر اس ــت. ب ــم‌گیرتر اس ــه چش ــن وزارت‌خان ــوم در ای ــن ق ــور ای ــزان حض می
آقــای دکتــر عبدالقیــوم ســجادی ارایــه کــرده اســت، کارمنــدان وزارت امــور خارجــه متشــکل از 
قــوم پیشــتون )%33.79(، تاجیــک )%53.21(، هــزاره )%8.04(، ازبــک )%2.98( و ســایر 
ــش  ــه نمای ــگ سیاســی ســنتی را ب ــت فرهن ــه عمــق حاکمی ــاری ک ــوام )%1.95( اســت؛ آم اق
ــوری در ســخنرانی  ــاون دوم ریاســت جمه ــد مع ــذارد. )ســجادی، 1397، ص220( اگرچن می‌گ
ــی  ــا صراحــت از تمــام ادارات دولت ــاه حــوت 1396، در ارگ ریاســت جمهــوری ب خــود در م
کشــور خواســت کــه لیســت کارمندان‌شــان را بــر اســاس میــزان حضــور اقــوام مختلــف کشــور 
بــه دســت‌رس عمــوم قــرار دهــد؛ ولــی تاکنــون هیــچ اداره‌ای، ایــن کار را انجــام نــداده اســت. 
ایــن خــود می‌رســاند کــه تعصــب تاریخــی و انحصــار نهادینه‌شــده‌ی تاریخــی در ادارات کشــور 

ــا چــه حــد پابرجــا و نگران‌کننــده اســت. )حســینی، 1397( ت
دکتــر محمــد شــفق خواتــی، از ایــن فرهنــگ بــه »فرهنــگ بادیــه« یــاد نمــوده و مهم‌تریــن 
ــای  ــی از پیامده ــاور او، یک ــه ب ــد. ب ــداد می‌کن ــدرت« قلم ــدن ق ــی آن را »مافیایی‌ش ــد منف پیام
فرهنــگ بادیــه و منطــق قبیلــه، »مافیایی‌شــدن قــدرت« در ایــن ســرزمین اســت. بــه لحــاظ مبنایــی، 
در منطــق قبیلــه و فرهنــگ بادیــه، بحــث از مشــارکت و توزیــع قــدرت بــا دیگــر اقــوام و قبایــل، 
یــک »بدعــت« اســت و هــر نــوع بدعتــی نیــز نابخشــودنی. بــه بــاور ایشــان، یکــی از بدعت‌هــای 
فاجعه‌بــار و یکــی از ســنت‌های ســیئه‌ای را کــه حامــد کــرزی پایه‌گــذاری نمــود، تبدیل‌نمــودن 
چنــد اربــاب و قومانــدان از اقــوام گوناگــون بــه شــرکای ســهام‌دار خویش در شــرکت ســهامی‌ای 
بــه نــام افغانســتان اســت. هیــچ فــردی از اقــوام گوناگــون در پســت یــا ســمتی مقــرر نشــد، مگــر 
ــام آن قــوم معرفــی  ــه ن ــه پیشــانی‌اش خــورد و ب این‌کــه مهــر یکــی از صاحبــان ســهام قومــی ب
گردیــد. در واقــع ایــن ســمت یــا منصــب، ســهمیه‌ای بــود کــه از جانــب ســلطان دموکراســی بــه 
چنــد قومانــدان و تعــدادی از شــرکای مافیــای قــدرت ارزانــی داشــته شــد. پیامــد ایــن اســتحاله‌ی 

مشــارکت سیاســی بــه شــکل فــوق، دو امــر بــوده اســت:
ــذاری  ــت و پایه‌گ ــه سیاس ــی ب ــش قوم ــق بین ــالاری، تعمی ــه‌ی شایسته‌س ــدن ریش 1( برکن
مســیر غلــط در راه مشــارکت سیاســی. ایــن روش مداری‌گرایانــه‌ی رئیــس جمهــور، بــا مشــارکت 
سیاســیِ دموکراتیــک و آزادانــه‌ی شــهروندانِ ذاتــا برابــر، کامــا بیگانــه بــوده و بــا روح ســنت 
ــدی،  ــال‌های مدی ــا س ــی، ت ــارکت سیاس ــیوه‌ی مش ــن ش ــق دارد. ای ــه‌ای تطاب ــت قبیل و سیاس
ــد  ــای خواه ــر ج ــک ب ــن مل ــی ای ــگ اداری و سیاس ــرای اداره و فرهن ــواری ب ــای ناگ پیامده

گذاشــت.
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ــی.  ــان قوم ــگ ارباب ــه پشــه‌های دور دی ــوام ب ــگان فکــری و سیاســی اق ــل نمــودن نخب 2( تبدی
ــش و  ــری، اهل‌دان ــگان فک ــام نخب ــن، تم ــس از ای ــه پ ــود ک ــذاری نم ــنتی را پایه‌گ ــرزی، س ک
ــت  ــه‌ی خدم ــا دغدغ ــوند ی ــدرت وارد ش ــاختار ق ــد در س ــر بخواهن ــی، اگ ــر قوم ــرگان ه خب
ــه اداره‌ی ســیاه و فاســد ایــن  ــرای مشــارکت در سیاســت و ورود ب ــد ب داشــته باشــند، ناگزیران
ــر  ــر در براب ــد. اگ ــنجاق نماین ــی س ــان قوم ــی از ارباب ــای یک ــه عب ــود را ب ــداداد، خ ــت خ دول
یــک اربــاب یــا قومانــدان قومــی »بلــی قربــان« نگوینــد و در مقابلــش زانــو نزننــد، هیــچ‌گاه در 
ــه جایگاهــی کــه در اصــل از آن‌ِ خــود ایشان‌اســت، دســت  نخواهنــد یافــت.  ایــن قومســتان ب
ــین  ــای ماش ــی چرخ‌ه ــغل روغن‌مال ــد ش ــا بای ــک، ی ــن مل ــتگان ای ــری و شایس ــگان فک نخب
قــدرت اربابــان قومــی را پیشــه کننــد و یــا بایــد عزلت‌گزیــن و خانه‌نشــین باشــند و تخصــص، 

ــد. )خواتــی، 1394، 6 آذر( ــه گــور ببرن ــا خــود ب اندیشــه و علــم خویــش را ب
3-2-3. نهادینه‌شدن فرهنگ اتهام و پرونده‌سازی

ــوی  ــنتی و قبیل ــی س ــگ سیاس ــارز فرهن ــای ب ــی، از ویژگی‌ه ــوری و قوم‌گرای خویش‌خ
ــق  ــر طری ــه ه ــده و ب ــه حســاب آم ــر« ب ــه، »غی ــراد خــارج از قبیل ــگ، اف ــن فرهن اســت. در ای
ممکــن، بایــد از قــدرت کنــار کشــیده شــوند؛ امــری کــه در حکومــت وحــدت ملــی بــه صــورت 

ــردد.  ــایع، مشــاهده می‌گ ــیار ش بس
ــعار  ــی ش ــتگی و تخصص‌گرای ــوری، شایس ــت جمه ــات ریاس ــن انتخاب ــان کمپای در زم
ــس از  ــا پ ــود؛ ام ــی ب ــداوم و اصلاحــات و هم‌گرای ــم تحــول و ت ــی و محــوری هــر دو تی اصل
پایــان انتخابــات، نــه تنهــا ایــن شــعار عملــی نشــد، کــه بدتــر از دوران قبــل، روابــط بــر ضوابــط 
ــق  ــزاران لای ــپاس‌گزاری و تشــویق کارگ ــگ س ــا فرهن ــه تنه ــر آن، ن ــاوه ب ــد. ع ــا ش حکم‌فرم
ــراد  ــد. اف ــزوا رفتن ــه ان ــگان« ب ــر و »نخب ــاه‌دزدها« تقدی ــه »ش ــد، ک ــه نش ــور نهادین ــن کش در ای
متخصــص موجــود در کابینــه‌ی حکومــت وحــدت ملــی مــورد بی‌مهــری قــرار گرفتنــد و حتــی 
برخــی بــه اتهــام فســاد اداری، از کار برکنــار و بــه محکمــه معرفــی شــدند؛ امــری کــه ریشــه در 
فرهنــگ سیاســی ســنتی نخبــگان سیاســی تیــم حاکــم دارد. تعلیــق وظیفــه‌ی عبدالــرزاق وحیــد، 
ــرال  ــت‌گیری جن ــن، دس ــم چنی ــه و ه ــه محکم ــی آن ب ــوژی و معرف ــرات و تکنال ــر مخاب وزی
ــق و  ــگان لای ــوان نخب ــه عن ــان، ب ــرد. آن ــل ک ــوب تحلی ــن چارچ ــوان در همی ــی را می‌ت قریش
ــه  ــت‌گیر و ب ــاد اداری دس ــام فس ــه اته ــه ب ــود، ک ــهور ب ــان مش ــته در ادارات مربوطه‌ی‌ش شایس

نهادهــای عدلــی و قضایــی معرفــی شــدند. 
دولــت افغانســتان بــه جــای اســتفاده از نخبــگان متخصــص و شایســته، آنــان را منــزوی 
ــا  ــه می‌شــوند و ب ــر و تشــویق، تنبی ــه جــای تقدی ــان، ب ــار می‌کشــند. آن ــدرت کن ــرده و از ق ک
ــگان سیاســی افغانســتان،  ــگ سیاســی نخب ــن، فرهن ــوند. بنابرای ــاروا، مواجــه می‌ش ــای ن اتهام‌ه
ــه‌ی  ــارکت عادلان ــد مش ــته و فراین ــی گذاش ــرات منف ــور تاثی ــی در کش ــارکت سیاس روی مش

ــرده اســت. ــه ک ــای جــدی مواج ــا چالش‌ه ــی را ب سیاس
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3-3. فرهنگ سیاسی نخبگان و مشارکت سیاسی در سطح اجتماعی
بــدون شــک، حضــور مــردم در عرصه‌هــای سیاســی، نقــش موثــری در مشــروعیت نظــام 
سیاســی دارد. بــا توجــه بــه تغییــر مفهــوم مشــروعیت و کم‌رنگ‌شــدن مشــروعیت حقوقــی بــا 
مطرح‌شــدن مشــروعیت سیاســی و کارآمــدی، نقــش مــردم و حمایــت مــردم از نظــام سیاســی از 
اهمیــت بالایــی برخــوردار شــده اســت. فرهنــگ سیاســی نخبــگان سیاســی افغانســتان، مشــارکت 
سیاســی تــوده‌ی مــردم را نیــز بــا چالــش مواجــه کــرده اســت. ایــن فراینــد در محورهــای زیــر 

ــردد. ــی می‌گ بررس
1-3-3. کاهش اعتماد مردم نسبت به مشارکت سیاسی

ــای  ــت و جهت‌گیری‌ه ــه سیاس ــگان ب ــگاه نخب ــوع ن ــگان، ن ــه‌ی نخب ــاس نظری ــر اس ب
احساســی، عاطفــی و رفتــاری آنــان بــه مســایل سیاســی، تعیین‌کننــده‌ی نــوع فرهنــگ سیاســی 
در ســطح اجتمــاع نیــز می‌باشــد. بــه رغــم تأثیرگــذاری فرهنــگ سیاســی اجتمــاع بــر فرهنــگ 
ــعه‌نیافته و  ــورها توس ــد در کش ــن فراین ــا ای ــعه‌یافته؛ ام ــورهای توس ــگان در کش ــی نخب سیاس
عقب‌مانــده بالعکــس بــوده و نخبــگان سیاســی، تاثیــرات جــدی روی فرهنــگ سیاســی جامعــه 
ــم  ــی حاک ــران سیاس ــان رهب ــود می ــای موج ــش تنش‌ه ــاس، افزای ــن اس ــر ای ــذارد. ب ــز می‌گ نی
ــر، روی مشــارکت سیاســی  ــن ام ــوده و ای ــز تشــدید نم ــی را نی ــات قوم در افغانســتان، اختلاف
تــوده‌ی مــردم نیــز تأثیــرات منفــی گذاشــته اســت. میــزان اعتمــاد مــردم نســبت بــه سیاســت و 
حضــور آنــان در حوزه‌هــای سیاســی را کاهــش داده و ناامیــدی مطلــق امــروزه در میــان تــوده‌ی 
مــردم حاکــم می‌باشــد. آنچــه امــروزه در متــن جامعــه‌ی افغانســتان مشــاهده می‌شــود و قابــل 
ــت  ــان در سرنوش ــذاری رأی و حضورش ــه تأثیرگ ــاور ب ــردم ب ــه م ــت ک ــن اس ــت، ای درک اس
سیاسی‌شــان ندارنــد؛ بنابرایــن، بــا توجــه بــه نظریــه‌ی جرنــت پــری، میــزان بــاور بــه اثربخشــی 
مشــارکت سیاســی تــوده‌ی مــردم در فرایند‌هــای سیاســی، مشــارکت آنــان نیــز افزایــش می‌یابــد. 
از آنجایــی کــه مــردم بــاور دارنــد، انتخــاب آنــان نقشــی در تعییــن رییــس جمهــور و نماینــدگان 
ــا حضــور در  ــد ب ــتند و نمی‌خواهن ــرش رســک رأی‌دادن نیس ــه پذی ــدارد، حاضــر ب ــان ن پارلم

ــد سیاســی مشــارکت داشــته باشــند.  ــای رأی، در فراین ــای صندوق‌ه پ
دموکراتیــک  سیاســت  شــکل‌گیری  افغانســتان،  نوپــای  دموکراســی  رشــد  بــرای 
موضوع‌محــور و ملــی ضــروری اســت. سیاســت از مجــرای قومیــت، رشــد دموکراســی را عقیــم 
ــی،  ــت قوم ــی‌دارد. سیاس ــه م ــارور نگ ــونت را ب ــی خش ــری و حت ــای باج‌گی ــاخته و زمینه‌ه س
آســتانه‌ی تحمــل مــردم در برابــر فســاد و کم‌کاری‌هــای رهبــران قومــی را بــالا بــرده و زمینــه را 
ــی، هــر ناخوشــایند  ــد. در سیاســتِ قوم ــرای حضــور سیاســت‌گزاران دموکــرات تنــگ می‌کن ب
ــر،  ــه و هــر خوشــایندِ قــوم دیگــر نامطلــوب جلــوه داده می‌شــود. )اکب ــل توجی قــوم خــود قاب

)1393
بــدون شــک، عمل‌کــرد سیاســت‌مداران درجــه‌اول کشــور، نقــش بســیار اساســی 
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ــت.  ــته اس ــی داش ــارکت سیاس ــی و مش ــام سیاس ــه نظ ــادی ب ــگ بی‌اعتم ــت فرهن در حاکمی
ــی از  ــون و فردگرای ــت قان ــود حاکمی ــو، نب ــی از یک‌س ــای انتخابات ــی و تقلب‌ه انحصارگرای
جانــب دیگــر، مــردم را نســبت بــه سیاســت و نظــام سیاســی بی‌اعتمــاد کــرده اســت؛ بــه همیــن 
ــات  ــی کــه در انتخاب ــه اســت. در حال ــزان مشــارکت سیاســی در کشــور کاهــش یافت ــل، می دلی
ــای رأی  ــای صندوق‌ه ــر در پ ــون نف ــده میلی ــال 1384، هج ــوری در س ــت جمه دور اول ریاس
حاضــر شــدند )https://iranintl.com( و در آخریــن دور انتخابــات پارلمانــی در مــاه میــزان ســال 
ــه میلیــون کاهــش یافــت؛ )https://fa.euronews.com( رقمــی  ــه نُ ــزان، ب جــاری )1397(، ایــن می

ــذارد. ــش می‌گ ــه نمای ــردم ب ــی م ــارکت سیاس ــزان مش ــادی را در می ــه‌ی زی ــه فاصل ک
2-3-3. توسعه‌ی ناامنی‌ها در مناطق امن

ــن مناطــق  ــه از امن‌تری ــزی ک ــی در پایتخــت کشــور، مناطــق مرک ــش ناامن ــار افزای در کن
کشــور بــه شــمار می‌رفــت، پیشــاپیش انتخابــات پارلمانــی و ریاســت جمهــوری کشــور ناامــن 
شــد؛ امــری کــه بــه بــاور آگاهــان، یــک توطئــه‌ی سیاســی بــرای مهندســی انتخابــات بــه حســاب 
می‌آیــد. حملــه بــر مرکــز توزیــع تذکــره در ناحیــه‌ی غــرب کابــل )2 حمــل 1397(، کــه بیــش 
http://www.bbc.com/persian/afghan�( 75 نفــر کشــته و 100 نفــر زخمــی بــر جــای گذاشــت  از 
ــی در  ــترش ناامن ــدی، گس ــی و دایکن ــت غزن ــین در ولای ــق هزاره‌نش ــازی مناط istan(، ناامن‌س

ــات  ــم در انتخاب ــگان حاک ــد نخب ــه‌ی جدی ــر توطئ ــمال، نمایان‌گ ــمت ش ــف س ــات مختل ولای
پیــش‌رو اســت. بــه نظــر می‌رســد، دولــت وحــدت ملــی از هــر طریــق ممکــن تــاش می‌کنــد 
ــه لازم باشــد،  ــه هــر کاری ک ــن جهــت، ب ــه همی ــرد؛ ب ــوام غیرخــودی را بگی ــو حضــور اق جل

اقــدام خواهــد کــرد. 
3-3-3. سرکوب اعتراضات مردمی

براســاس نظریــه میلبــراث، حضــور در گردهمایی‌هــای خیابانــی و تظاهرات‌هــای 
مردمــی، یکــی از نمادهــای اصلــی مشــارکت سیاســی در دنیــای مــدرن اســت. در واقــع، ایــن 
ــرار  ــول ق ــورد قب ــری م ــی بش ــای سیاس ــی در نظام‌ه ــونت‌های اجتماع ــل خش ــت، بدی سیاس
ــان خواســت  ــع بی ــرات در واق ــه اســت. تظاه ــات خشــونت‌آمیز را گرفت ــه و جــای منازع گرفت
ــز در  ــر نی ــده‌ اصلاح‌گ ــن پدی ــفانه همی ــا متأس ــت؛ ام ــالمت‌آمیز اس ــورت مس ــه ص ــروع، ب مش
ــا بحــران مواجــه شــده اســت. تظاهــرات و عدالت‌خواهــی در افغانســتان، رنگ‌وبــوی  کشــور ب
قومــی بــه خــود گرفتــه و همــواره بــا مخالفــت نظــام سیاســی، بــه خصــوص حکومــت وحــدت 
ملــی قــرار گرفتــه اســت. تظاهــرات نــه تنهــا در ایــن کشــور نتیجــه نــداده اســت، کــه روزبــه‌روز 
محدودتــر شــده و همــواره مــورد حمــات شــدید انتحــاری و انفجــاری قــرار می‌گیــرد؛ امــری 

کــه انگشــت اتهــام بیشــتر بــه ســوی دولــت دراز اســت. 
ــش  ــم)1394(، جنب ــش تبس ــی جنب ــعار‌های اعتراض ــه‌ی ش ــب، درونمای ــورت غال ــه ص ب
ــی  ــی قوم ــا انحصارگرای ــارزه ب ــت و مب ــتاخیز)1396( را عدال ــش رس ــنایی)1395( و جنب روش
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ــا و  ــن تظاهرات‌ه ــا ای ــی‌داد؛ ام ــت تشــکیل م ــم حکوم ــی توســط برخــی از تی ــض قوم و تبعی
خواســت‌ها همــواره از ســوی دولــت نادیــده انگاشــته شــد و حتــی امنیــت آنــان تأمیــن نشــده 

ــد.  ــرار گرفتن و مــورد حمــات شــدید انتحــاری ق
ــرا اســت. در  ــی و منازعه‌گ ــگ به‌شــدت تبع ــگان افغانســتان، فرهن ــگ سیاســی نخب فرهن
ایــن فرهنــگ، صــدای آرام تظاهــرات و عدالت‌خواهــی شــنیده نشــده و دولــت تنهــا می‌توانــد 
صــدای »شــلیک گلولــه« را بشــنود؛ امــری کــه فراینــد دولت-ملت‌ســازی در کشــور را بــا بحــران 
ــه  ــا توج ــن، ب ــد. بنابرای ــش می‌کش ــه چال ــه را ب ــعه‌ی همه‌جانب ــد توس ــوده و رون ــه نم مواج
ــی  ــی و اجتماع ــگان سیاس ــتان از نخب ــهروندان افغانس ــار ش ــور، انتظ ــفته‌ی کش ــرایط آش ــه ش ب
ــجام  ــد و انس ــت کن ــور را رعای ــی کش ــون اساس ــای قان ــه رهنموده ــت ک ــن اس ــتان ای افغانس
اجتماعــی را دوبــاره بــه مــردم افغانســتان برگرداننــد. واقعیــت ایــن اســت کــه بــا شکسته‌شــدن 
توافــق مشــترک  مــردم افغانســتان در ســند ملــی قانــون اساســی، ســپهر سیاســت در افغانســتان 
دوبــاره درهــم فروخواهــد ریخــت. بنابرایــن، نخبــگان سیاســی و رهبــران قومــی در افغانســتان 
بایــد تــاش کننــد تــا بــرای آبادســاختن ســازههای قــدرت و اقتدارشــان، دیگــر از انگیزههــای 
تبــاری مایــه نگذارنــد. حکومت‌هــای افغانســتان نیــز بایــد بــه تجربــه‌ی تلــخ منازعــات قومــی 
ــم  تاریخــی ایــن کشــور توجــه جــدی داشــته باشــد کــه در صــورت عــدم موفقیــت در تحکی
انســجام اجتماعــی میــان تمــام شــهروندان افغانســتان، در دنیــای امــروز و فضــای نیمه‌دموکراتیک 

افغانســتان، پایههــای قــدرت موجــود بــه راحتــی متزلــزل خواهــد شــد. )حســینی، 1397(

نتیجه
مــرور تاریــخ افغانســتان نشــان می‌دهــد کــه فرهنــگ سیاســی حاکــم بــر رفتــار سیاســی 
در افغانســتان، فرهنــگ سیاســی ســنتی و قبیلــه‌ای اســت. در ایــن فرهنــگ، مشــارکت سیاســی 
ــیند. در  ــت می‌نش ــای رقاب ــه ج ــه ب ــود و منازع ــی مفق ــاد مل ــدارد، اعتم ــی ن ــه جایگاه عادلان
ــا اتهام‌هــا و  فرهنــگ سیاســی ســنتی، افــرادِ خــارج از قــوم و قبیلــه، »غیریت‌ســازی« شــده و ب
برچســب‌های مختلــف تــاش می‌شــود از حضــور آنــان در حوزه‌هــای سیاســی و مراکــز مهــم 
تصمیم‌گیــری جلوگیــری شــود. در ایــن فرهنــگ، نقــش مــردم در سیاســت بســیار ناچیــز اســت 

ــه جــای اراده‌ی جمعــی مــردم قــرار می‌گیــرد.  و اراده‌ی نخبــگان سیاســی، ب
ــی در افغانســتان پســاطالبان، تحــولات چشــم‌گیری  ــا حضــور جامعــه‌ی جهان ــد ب اگرچن
ــم  ــگان حاک ــی نخب ــگ سیاس ــی در فرهن ــر چندان ــا تغیی ــد، ام ــود آم ــور به‌وج ــن کش در ای
ــه به‌جــای  ــار، منازع ــه و تب ــوم و قبیل ــراد خــارج از ق ــه اف ــادی ب ــا نشــده اســت. بی‌اعتم رونم
ــای  ــر هنجاره ــه ب ــکنی، تکی ــی و قانون‌ش ــری، انحصارگرای ــازی و تنگ‌نظ ــت، غیریت‌س رقاب
ــی  ــگ سیاس ــی فرهن ــای اصل ــی، از ویژگی‌ه ــده‌ی اجتماع ــن پذیرفته‌ش ــای قوانی ــه ج ــی ب قوم
ــطوح  ــی در س ــارکت سیاس ــد مش ــه فراین ــری ک ــرزمین اســت؛ ام ــن س ــر ای ــم ب ــگان حاک نخب
مختلــف تصمیم‌گیــری، اجــرای و اجتماعــی را در هــر ســه جنبــه‌ی مشــارکت سیاســی؛ شــیوه‌ی 
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مشــارکت، شــدت آن و کیفیــت آن، بــا چالــش جــدی مواجــه نمــوده و فراینــد دموکراسی‌ســازی 
ــرده اســت.  ــا بن‌بســت مواجــه ک و توســعه‌ی سیاســی را ب

ــا  ــده و ی ــگ ش ــری کم‌رن ــرم تصمیم‌گی ــم در رأس ه ــوام غیرحاک ــگان اق ــور نخب حض
ــری و  ــت لازم تصمیم‌گی ــا از صلاحی ــته، ام ــمبولیک وجــود داش ــه صــورت س ــان ب حضــور آن
اجرایــی برخــوردار نبــوده اســت. از جانــب دیگــر، تصمیم‌گیرنــدگان اصلــی حکومــت وحــدت 
ــن،  ــت؛ بنابرای ــور اس ــس جمه ــم ریی ــه تی ــه، بلک ــای کابین ــران و اعض ــورای وزی ــه ش ــی، ن مل
ــیب‌پذیر  ــز آس ــی را نی ــم، »شــدت« مشــارکت سیاس ــم حاک ــرای تی ــی انحصارگ ــگ سیاس فرهن
ــن  ــی در ای ــدای عدالت‌خواه ــا ن ــادی ب ــات زی ــن دوره، تجمع ــن، در ای ــاخته اســت. هم‌چنی س
کشــور ســربرآورد و نیــز فریادهــای زیــادی از درون و بیــرون کابینــه علیــه سیاســت‌های رییــس 
جمهــور بلنــد شــد، امــا هیــچ تأثیــری بــر تصمیم‌هــای فــردی وی نگذاشــت. بنابرایــن، مشــارکت 
سیاســی در افغانســتان دوره‌ی حکومــت وحــدت ملــی بــا تأثیرپذیــری از فرهنگ سیاســی نخبگان 
حاکــم در هــر ســه بعــد و هــر ســه ســطح، آســیب‌های جــدی دیــده اســت؛ امــری کــه باعــث 

ــادی در کشــور شــده اســت. ــای زی ناهنجاری‌ه
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عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات 
ریاست‌جمهوری و پارلمانی افغانستان

محمد رحیمی*

* پوهنیار )استادیار(، ماستر روابط بین‌الملل، کادر علمی دانشکده‌ی علوم سیاسی، دانشگاه خاتم‌النبیین)ص(، 
غزنی، افغانستان.

چکیده
این مقاله، مشارکت سیاسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را با سه رویکرد 
جامعه‌شناختی،  رویکرد  در  است.  داده  قرار  تأمل  مورد  تلفیقی  و  روان‌شناختی  جامعه‌شناختی، 
مشارکت مردم را درسه نوع ساختار نظام اقتدارگرا، توتالیتر و دموکراتیک مطرح کرده که مردم در 
هرکدام، شرایط خاص برای مشارکت داشتند. در رویکرد روان‌شناختی، اثربخشی، اعتماد سیاسی، 
مهارت‌های مشارکتی و تحصیلات را از جمله محرک‌های مشارکت دانسته و در رویکرد تلفیقی، 
تلفیقی از دو رویکرد را در قالب سه نظریه‌ی کلان، متوسط و خرد، ارزیابی و در نهایت، قانون‌گرایی 
در هرسه عرصه‌ی وضع، اجرا و نظارت، استخدام بر معیار شایستگی و توزیع عادلانه‌ی امکانات 
و فرصت‌ها را از عوامل مهم برای مشارکت مردم در انتخابات دانسته است. این عوامل موجب 
رضایت و اعتماد مردم به حکومت و در نتیجه، مشارکت آن‌ها در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی 
می‌شود؛ چیزی که در جامعه‌ی گرفتار بحران افغانستان به عنوان یک حلقه‌ی مفقوده و یک کالای 

نایاب است.

کلیدواژه‌ها: مشارکت، مشارکت سیاسی، سیاست و انتخابات.
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مقدمه
مطالعه‌ی  دلایل  جمله  از  است.  سیاسی  مشارکت  اشکال  از  یکی  انتخابات  در  مشارکت 
مشارکت انتخاباتی، بررسی علل و عوامل مؤثر بر حضور شهروندان در پای صندوق‌های رأی و 
راه‌های افزایش این حضور است. در مباحث مرتبط با تحلیل رفتار رأی‌دهندگان، بیان این نکته مهم 
است که اولا چه عواملی مردم را به شرکت در انتخابات برمی‌انگیزاند، ثانیا در مباحث رفتارشناسی 
رأی دهندگان، پرسش اصلی این است که چه عواملی سبب می‌شود رأی‌دهندگان به این تصمیم 
برسند که به حزب یا اشخاص خاصی رأی دهند. به عبارت دیگر، در وهله‌ی نخست، اقدام به 
مشارکت انتخاباتی مورد بحث است و در وهله‌ی دوم، محتوای مشارکت مورد نظر است. در این 
مقاله، هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت در انتخابات است و لذا نوع انتخاب رأی‌دهندگان بر 

پایه‌ی گرایش‌های سیاسی نامزدها از موضوع این تحقیق خارج است.
رأی‌دهی و مشارکت در انتخابات، آشکارترین نوع مشارکت سیاسی برای اغلب شهروندان 
در جوامع مردم‌سالار است. رأی‌دادن، مؤثرترین و عملی‌ترین وسیله برای شهروندن است تا افکار 
و عقاید خود را در اداره‌ی عمومی و اجتماعی اعمال کنند. رأی‌گیری در واقع یک نوع سازوکار 
اجتماعی برای گردآوری و تشخیص گزینه‌ها و ارجحیت‌های اجتماعی است. اساسی‌ترین عملکرد 
مشارکت رأی‌دهی فرصت دادن برای جانشینی و انتقال مناصب و مسئوولیت‌ها در جامعه است. 

)Dowse, 1986, p293(

مشروعیت  میزان  شاخص‌های  از  یکی  انتخابات،  در  شهروندان  مشارکت  میزان  این‌که  از 
در  مردم  حداکثری  بر حضور  حکومت‌ها  کشورهاست،  از  بسیاری  در  سیاسی  نظام  مقبولیت  و 
انتخابات تأکید می‌کنند. حکومتی که بتواند بیشترین مشارکت در انتخابات را جلب کند، نه تنها 
در عرصه‌ی داخلی؛ بلکه در عرصه‌ی بین‌المللی نیز می‌تواند از موضع مقتدارانه برخوردار باشد. 
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، بستری برای اعتماد به‌نفس مسئولان سیاسی و منتخبان مردم 
فراهم می‌کند که بتوانند در اداره‌ی امور کشور، رأی مردم را پشتیبان تصمیم‌های خود بدانند. به 
همین دلیل، کاهش مشارکت مردم در انتخابات یکی ازمسایل اساسی دولت‌ها به‌شمار می‌رود. در 
دهه‌های اخیر، روند کاهش مشارکت انتخاباتی به‌خصوص در میان جوانان در بسیاری از کشورها، 
حتی در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی، به یک معضل جدی تبدیل شده است؛ اما انواع جدیدی از 
مشارکت که جنبه‌ی بیانی دارند، نظر بسیاری از جوانان را به خود جلب کرده است؛ به‌طوری که 
ترجیح می‌دهند به جای رأی‌دادن، خواسته‌های سیاسی خود را به شکل دیگری به منصه ظهور 

برسانند.
بعد، مشارکت سیاسی در شکل شرکت  به  از 2001  افغانستان  در  با شروع دوره‌ی جدید 
در انتخابات بسیاری مهم و حساس تلقی گردید؛ چرا که از یک‌سو مردم با یک پدیده‌ی مدرن و 
بی‌سابقه در کشور مواجه شدند و از سوی دیگر، حضور همه‌جانبه‌ی مردم در انتخابات به‌عنوان 
نقطه‌ی قوت نظام جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی بدل گردید. با این‌که 
سیاست مخالفان پیشرفت افغانستان کاهش مشارکت مردم در انتخابات بود، در عین حال؛ جامعه‌ی 
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افغانستان شاهد برگزاری انتخابات دو دوره‌ی ریاست جمهوری و دو دوره‌ی پارلمانی بوده است. 
و  بی‌اعتمادی، جنگ  ناامنی،  بالایی رأی‌دهندگان در فضای  انتخابات، مشارکت  این  مهم  ویژگی 
عدم فرهنگ سیاسی لازم در میان مردم و به‌خصوص نوبودن پدیده‌ی انتخابات است. در این مقاله، 
عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات در ذیل سه بخش مورد بررسی واقع خواهد شد. 
بخش اول مفاهیم مشارکت سیاسی و مشارکت در انتخابات، بخش دوم، نظریات مطرح در باره‌ی 
عوامل مشارکت در انتخابات را مورد تحلیل قرار می‌دهد و بخش سوم، نقش منابع اجتماعی در 

مشارکت سیاسی را به بحث خواهد گرفت.

1. مفهوم‌شناسی
1-1. مفهوم مشارکت سیاسی

قوانین  چارچوب  در  که  است  متعارف  سیاسی  مشارکت  انواع  از  انتخابات،  در  مشارکت 
آن  مفاهیمی است که مصادیق  از  انجام می‌شود. مشارکت سیاسی  مقررات رسمی یک کشور  و 
مختلف و از نظر مرتبه و میزان صرف وقت و هزینه، انواع فراوانی دارد. )ایوبی، 1377، ص16( 
از  مایکل راش، مشارکت سیاسی را درگیرشدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی 
رأی‌دادن تا داشتن مقام رسمی سیاسی در نظر می‌گیرد. )راش، 1387، ص99( به باور مایرون وینر، 
مشارکت سیاسی عبارت است از هرگونه عمل داوطلبانه‌ی موفق یا ناموفق، سازمان‌یافته یا بدون 
سازمان، دوره‌ای یا مستمر، شامل به‌کارگیری روش‌های قانونی یا غیرقانونی می-داند که بر انتخاب 
از حکومت  انتخاب رهبران سیاسی در هر سطحی  امور عمومی و  اداره‌ی  سیاست‌های عمومی، 

محلی یا ملی، تأثیرگذار است. )پای و بایندر، 1380، ص247(
اعضای  داوطلبانه‌ی  فعالیت  را  مشارکت سیاسی  اجتماعی،  علوم  بین‌المللی  المعارف  دایره 
جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاست‌گذاری عمومی تعریف می‌کند. 
برای  عادی  هانتینگتون، مشارکت سیاسی، کوشش‌های شهروندان  نظر ساموئل  به  )بیرو، 1370( 
تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی است. وی تلاش‌های مردم عادی در هرنوع نظام سیاسی جهت 
نفوذ بر کار حاکمان و تغییر رفتار آنان را از وجوه مشارکت سیاسی می‌داند. )مایرون و هانتینگتون، 
1379، ص139( میلبراث مشارکت سیاسی را رفتاری می‌داند که هدف از آن، اثرگذاری یا قصد 
اثرگذاری بر امور حکومتی است. آلن دوینوا مشارکت سیاسی را اساس دموکراسی معرفی می‌کند. 
از نظر وی، دموکراسی چیزی نیست جز یک قالب سیاسی که در آن، اکثر مردم می‌توانند در امور 

عامه شرکت جویند. )دوینوا، 1377(
لذا  و  است  فعالیت  یا  کنش  نوعی  سیاسی،  مشارکت   )1 که:  داشت  توجه  باید  هر صورت،  در 
علاقه به سیاست یا پی‌گیری اخبار سیاسی را نمی‌توان نوعی مشارکت سیاسی به شمار آورد؛ 2( مشارکت 
سیاسی محدود به شرکت در انتخابات یا برخی اشکال متعارف نمی‌شود؛ 3( منظور از مشارکت سیاسی، 
یا مسئولان حکومتی است؛ و 4( مشارکت سیاسی در  فعالیت سیاست‌مداران  نه  و  رفتار شهروندان 
اصل، عملی داوطلبانه است ولو این‌که فرد به‌شدت تحت تأثیر برخی تلقین‌های ایدئولوژیکی یا 
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باورهای مذهبی باشد. )سیدامامی، 1384( از این‌رو، مشارکت سیاسی، رفتاری است که هدف از 
آن، اثرگذاری روی امور حکومتی است.

2-1. مفهوم مشارکت
گرچند تعریف واحدی در مورد مشارکت وجود ندارد؛ اما اکثر آن تعاریف، معنای واحدی 
القاء می‌کند. از باب نمونه، برخی مشارکت را عبارت می‌داند از فرایند زمینه‌ساز فعالیت‌های  را 
مشترک افراد جامعه در مورد یک موضوع. این افراد ممکن است مدافع وضع موجود یا خواهان تغییر 
وضع موجود باشد. اولی را محافظه‌کار و دومی را رادیکال می‌گویند. البته این علایق امکان دارد با توجه 
به زمان و مکان متغیر باشد. )میلبراث، 1386، ص12( اما برخی دیگر معتقدند که مشارکت عبارتند از 
نتیجه‌ی انجام وظایف یا برون‌دادهای نظام. )میلبراث، 1386، ص19( از این تعاریف می‌توان نتیجه 

گرفت که مشارکت، نوعی سهیم‌شدن مردم در سرنوشت خودشان است.
3-1. مفهوم سیاست

را  برخی سیاست  است.  مواجه  متفاوت  برداشت‌های  با  که  است  مفاهیمی  از  نیز  سیاست 
عبارت می‌داند از هرآن‌چیزی که در شهر می‌گذرد و به‌دنبال سعادت آدمی است. )عالم، 1373، ص26( 
برخی دیگر، سیاست را به معنای کوشش برای شرکت و یا نفوذ در تخصیص قدرت در میان دولت‌ها و 
گروه‌ها می‌داند. )بشیریه، 1382، ص20( از این تعاریف نتیجه می‌گیریم که سیاست، مبارزه‌ی قدرت و نفوذ 
و اعمال آن در جامعه است؛ زیرا انسان هم قدرت‌طلب است و هم نظم‌طلب و هم با تدبیر، امور مربوط به 

کشور را اداره می کند و هم به رقابت می‌پردازد.
4-1. مفهوم فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی در کانون تحلیل کارکردگرایی و از پدیده‌های سیاسی بوده که رابطه‌ی فرهنگ 
و سیاست را مطرح می‌کند. فرهنگ سیاسی عبارتست از جهت‌گیری روانی در برابر موضوعات 
همین خاطر،  به  هرفرد.  روان‌شناسی خاص  در  سیاسی  نظام  درونی‌کردن  دیگر،  عبارت  به  اجتماعی؛ 
نگرش  و  سیاسی  شخصیت‌های  و  نظام  به  نسبت  هرفرد  بینش  و  نگرش  نحوه‌ی  همان  سیاسی  فرهنگ 
شخصیت‌های سیاسی نسبت به مردم است. )نقیب‌زاده، 1379، ص75( ازاین‌رو، فرهنگ سیاسی دارای سه 
رکن شناختی، احساسی و رفتاری است. آلموند و وربا، هم‌سویی بین فرهنگ و نظام سیاسی را موجب ثبات 
نظام سیاسی دانسته و دراین راستا سه سطح فرهنگ سیاسی را که به سه نوع نظام سیاسی هم‌خوانی دارد، 
از یکدیگر تفکیک کرده است: فرهنگ سیاسی محدود، فرهنگ سیاسی انقیادی و فرهنگ سیاسی 
مشارکتی. )نقیب‌زاده، 1379، ص76( در مورد اول، مردم به صورت چشم‌بسته، تابع نظام سیاسی 
است؛ در صورت دوم، مردم از آگاهی برخوردار هستند، اما به‌دلیل ترس یا احترام، تابع محض 
قدرت سیاسی هستند و در صورت سوم، مردم هم از آگاهی لازم برخوردارند و هم مشارکت فعال 

در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی دارند.

2. نظریات مطرح در باب عوامل مشارکت در انتخابات
به‌کار  آن  در  رأی‌دادن  و  انتخابات  هرگونه  در  شرکت  معنای  به  رأی‌دهی،  در  مشارکت 
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می‌رود. رأی‌دادن عملی تشریفاتی و حقوقی است که شهروندان با انجام آن، طبق ضوابط و شرایط 
قانونی، به‌گزینش نماینده یا نمایندگان خود می‌پردازند. رأی‌دهنده با این عمل حقوقی، در اداره‌ی 
این‌که چه کسی مشارکت می‌کند و  اما درتوضیح  امور سیاسی جامعه‌ی خود مشارکت می‌کنند. 
نای،  مبنایی وربا و  بر اساس مدل  بیان شده است.  نظریه‌های مختلفی  عوامل مشارکت چیست؛ 
خصوصیت‌های فردی؛ مثل جنس، سن و قومیت و منابع اجتماعی رأی‌دهنده؛ یعنی توانایی‌های 
اکتسابی او در جامعه، از جمله تحصیلات، درآمد و موقعیت شغلی، نقش مهمی در تمایل او به 

شرکت در پای صندوق‌های رأی‌گیری ایفا می‌کنند. 
میلبراث معتقد است افرادی که سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت را مرتبط با علایق و منافع 
تصمیمات  بر  می‌تواند  جمعی  یا  انفرادی  به‌طور  آنها  اعمال  معتقدند،  هم‌چنین  و  می‌دانند  خود 
حکومت اثر بگذارد، تلاش خواهند کرد چنین اثری بگذارند، مگر این‌که ویژگی‌های ساختار نظام 
سیاسی مانع آنها شود. تحصیلات عالی، منزلت اجتماعی و درآمد اقتصادی بالاتر، راهی به سیاست 
تلقی می‌شود. از نظر وی، افرادی که مدت زمان طولانی مقیم یک جامعه هستند و اموال و املاک 
آن‌چنان  نه  و  پیر  نه‌چندان  دارند،  فعالیت  و  مختلف عضویت  داوطلبانه‌ی  در سازمان‌های  دارند، 
جوان هستند، عضویت گروه‌های اقلیت را ندارند و کاملا با آن جامعه آمیخته و هماهنگ شده‌اند، 
تمایل بیشتری به فعالیت سیاسی دارند. وی هم‌چنین معتقد است، مردان فعال‌تر از زنان هستند. 

)Norris, 2002(

از نیمه‌ی دوم قرن بیستم، پژوهشگران رفتار سیاسی کوشیده‌اند علل و انگیزه‌های مشارکت 
سیاسی و به‌خصوص مشارکت انتخاباتی را مورد بررسی قرار دهند. توجه این نکته ضرورت دارد 
که عوامل متعددی در مشارکت سیاسی به صورت عام و مشارکت در انتخابات به‌صورت خاص 
محدودتر،  در سطح  یا  سیاسی  مشارکت  تبیین  برای  جامع  نظریه‌ی  یک  ارائه‌ی  و  دارند  دخالت 
مشارکت انتخاباتی اصولا امکان‌پذیر نیست و اغلب نظریه‌پردازی‌ها در قالب نظریه‌های میان‌بردی 
که رابطه‌ی متغیر خاصی را با مشارکت سیاسی یا مشارکت انتخاباتی به‌آزمون می‌گذارند، صورت 
گرفته؛ اما به لحاظ تحلیلی می‌توان دو رویکرد کلی را بر پایه‌ی برخی تفاوت‌های روش‌شناختی از 

یکدیگر تفکیک کرد: رویکرد جامعه‌شناختی و رویکرد روان‌شناختی.
1-2. رویکرد جامعه‌شناختی در تبیین مشارکت سیاسی

نظریه‌های جامعه‌شناختی مشارکت سیاسی، بر خلاف نظریه‌های روان‌شناسانه که بر سطح 
تحلیل فردی توجه دارند؛ مبنای تحلیل را عوامل یا ساختارهای سیاسی و بسترهای اجتماعی در نظر 
می‌گیرند. آلموند و پاول معتقدند، ساختارهای سیاسی، بسترهای انجام فعالیت‌های سیاسی افرادند. 
امروزه شهروندان تحت پوشش شبکه‌هایی از مقررات قرار دارند. در واقع؛ همه‌ی نقش‌های عمده‌ی 
اجتماعی و اقتصادی در جوامع امروزی به نحوی با مقررات حکومتی در ارتباط است. لذا مشارکت 
شهروندان بیان‌گر نحوه‌ی بهره‌برداری شهروندان واجد شرایط مشارکتی از فرصت‌هایی است که 

حکومت‌ها در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. )آلموند و پاول، 1380، ص164-163(
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از نظر شرایطی که دولت‌ها برای مشارکت شهروندان‌شان در امور سیاسی فراهم می‌کنند، آنها را 
به  از معمول‌ترین طبقه‌بندی‌ها، دولت‌ها  پایه‌ی یکی  بر  انواع مختلف طبقه‌بندی کرد.  به  می‌توان 
سه نوع: دموکراتیک یا مردم‌سالار، اقتدارگرا و تمامیت‌خواه یا توتالیتر تقسیم می‌شوند. البته هریک 
از این دولت‌ها نیز خود دارای انواعی هستند. هرسه نوع دولت به مشارکت سیاسی مردم اهمیت 

می‌دهند؛ اما هریک با دید خاصی به آن می‌نگرند.
1-1-2. مشارکت در ساختار نظام اقتدارگرا

این نوع حکومت، مظهر حاکمیت کامل و مطلق است که قدرت خود را با هیچ نیروی دیگری 
تقسیم نمی‌کند. کارویژه‌ی اصلی این حکومت‌ها، یکسان‌سازی پیرامون اجتماعی است. تمرکز کامل 
آن هم مصلحت دولت  توجیه عقلانی  را ممکن می‌سازد و  زمینه‌ای  اقدام دولت در هر  قدرت، 
است. چنین حکومتی، ناگزیر به تکیه‌زدن به یک دستگاه دیوانی سلسله‌مراتبی و متمرکز است که 
خود سرآغاز پیدایش دستگاه دیوان‌سالار کنونی تلقی می‌شود. حکومت‌های اقتدارگرا برای حفظ 
مشروعیت خود سعی می‌کنند مردم را به مشارکت‌های نمادین؛ مانند رأی‌دادن به کسانی که خود 

تعیین کرده‌اند، ترغیب و حتی وادار نمایند. 
2-1-2. مشارکت در ساختار نظام توتالیتر

در  و  اجتماعی  حیات  شئون  تمامی  بر  حکومت  دایم  سیطره‌ی  از  عبارتست  توتالیتاریسم 
سیطره  در  گسترش  نوع  این  طرفدار  که  جنبشی  یا  ایدئولوژی  از  است  عبارت  توتالیتر  نتیجه، 
باشد. از این‌رو، توتالیتر وصف رژیم‌های تمامیت‌خوا است و خود را برای دست‌یابی و دخالت 
در تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی انسان‌ها، مجاز و محق می‌دانند. )بیات، 1384، ص190( در 
حکومت‌های توتالیتر نیز که معمولا یک حزب حاکم، همه‌ی قدرت سیاسی را کنترل می‌کند و بر 
همه‌ی فعالیت‌های شهروندان نظارت دارد، سعی می‌شود تا مردم به بعضی از مشارکت‌های سیاسی؛ 
مانند رأی‌دادن‌های صوری، ترغیب شوند. معمولا در این کشورها به علت فشار سیاسی و کنترل 
سیاسی شدید، میزان رأی‌دادن بالاست؛ اما هیچ‌یک از این دو نوع نظام سیاسی، خواهان مشارکت 
را  سیاسی  مشارکت  از  کنترل‌شده‌ای  اشکال  تنها  بلکه  نیستند،  آگاهانه  و  آزادانه  واقعی،  سیاسی 

مطلوب می‌دانند. )پناهی، 1386، ص39( 
3-1-2. مشارکت در ساختار نظام دموکراتیک

در نظام‌های دموکراتیک، مردم در کانون تصمیم‌ها و انتخاب‌ها قرار دارند که مشارکت نماد 
آن به‌شمار می-رود. به همین‌خاطر، یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم، نوع 
نظام سیاسی و ساختارهای مشارکتی موجود در آن است که موقعیت‌های مشارکت را برای افراد 
نوع  حزبی،  نظام  ساختار  جامعه‌شناختی،  دیدگاه‌های  برخی  در  دیگر،  سوی  از  می‌آورد.  فراهم 
نظام انتخاباتی موجود در کشورها، میزان رقابت واقعی میان احزاب و نیروهای سیاسی و عوامل 
ساختاری دیگر، برای تبیین مشارکت سیاسی و انتخاباتی شهروندان مورد تاکید قرار می‌گیرند. بر 
تفاوت  نتیجه گرفته‌اند،  این‌گونه عوامل اجتماعی و ساختاری است که برخی تحلیل‌گران  پایه‌ی 
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در مشارکت کشور به کشور است تا فرد به فرد. این‌که فرد ثروتمند است یا فقیر، باسواد است یا 
بی‌سواد، به سیاست علاقه دارد یانه، هیچ‌کدام به اندازه‌ی این‌که شخص استرالیایی است یا امریکایی 
اهمیت ندارد. این گروه از دانشمندان علم سیاست معتقدند، اگر بخواهیم میزان مشارکت را افزایش 
دهیم، راه آن افزایش سطح سواد نیست. به عنوان مثال، اگر همه‌ی افراد در امریکا مدرک دانشگاهی 
داشته باشند، الزاما در انتخابات مشارکت بیشتری نخواهند داشت؛ هرچند متغیرهای فردی؛ چون 
سطح تحصیلات، علاقه به سیاست و غیره، در میزان مشارکت و در تفاوت‌های موجود میان افراد 

)Niemi & Norris, 1996, p218( .دخیل باشد
در پاره‌ای از تبیین‌‎های جامعه‌شناختی دیگر، سطح نوسازی و توسعه‌ی جامعه، مبنای تحلیل 
اینکلز و  لرنر، آلکس  اعتقاد برخی تحلیل‌گران از جمله دانیل  به  مشارکت سیاسی قرار می‌گیرد. 
دیوید اچ اسمیت، مشارکت سیاسی و اجتماعی نیازمند شکل‌گیری شخصیت و انسان نوگراست. 
از نظر ایشان، مشارکت فعال در حوزه‌ی اجتماعی و سیاسی مستلزم شکل‌گیری شخصیتی نوگرا 
و انسان نوین است. انسان سنتی همواره در وضع موجود و تداوم آن اظهار رضایت می‌کند و به 
هرگونه تغییر با دیده‌ی تردید می‌نگرد و به توانایی‌های خود برای ایجاد تغییرهای مطلوب اعتمادی 
ندارد. در مقابل، در انسان نوگرا نگرش‌هایی وجود دارد که او را ترغیب به شرکت و مداخله در 

)Inkeles & Smith, 1974 ( .امور مربوط به زندگی جمعی خود می‌کند
به  می‌تواند  طریق  دو  از  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه‌ی  فرایند  نلسون،  و  هانتینگتون  دید  از 
گسترش مشارکت اجتماعی و سیاسی بیانجامد: یک طریق آن از مجرای تحرک اجتماعی است؛ بدین 
صورت که کسب منزلت-های اجتماعی بالاتر به‌نوبه‌ی خود در فرد احساس توان‌مندی و نگرش‌های 
معطوف به توانایی تأثیرگذاردن بر تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های اجتماعی و عمومی را ایجاد می‌کند و 
این عوامل ذهنی، در مجموع می‌تواند مشوق مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی یا امور سیاسی باشد. 
به  از نظر اجتماعی و سیاسی،  بالاتر و احساس توانایی و مؤثربودن  این حالت، منزلت اجتماعی  در 
عنوان متغیرهای واسط، مشوق مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی به حساب می‌آید. از نظر آنان، از میان 
متغیرهای منزلتی، سطح تحصیلات فرد بیشترین تأثیر را بر مشارکت اجتماعی و سیاسی وی دارد. طریق 
انواع گروه‌ها و  اقتصادی و اجتماعی بر مشارکت عضویت و مشارکت فعال در  دوم، تأثیر توسعه‌ی 
سازمان‌های اجتماعی؛ نظیر اتحادیه‌های شغلی و صنفی و گروه‌های مدافع علایق خاص، است که در 
جامعه‌ی توسعه‌یافته‌تر بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. این عامل در جوامعی که فرصت‌های تحرک فردی 
در آنها محدودتر است، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا فرد برای رسیدن به وضع اجتماعی و اقتصادی 
بهتر، به‌عنوان آخرین راه‌حل به فعالیت در سازمان‌های اجتماعی یا احزاب سیاسی می‌پردازد. در 
مجموع از دیدگاه هانتینگتون و نلسون، در اثرگذاری این دو عامل )منزلت اجتماعی و اقتصادی 

)Lerner, 1958( .عامل دوم از اهمیت بیشتری برخوردار است )و فعالیت در سازمان‌های اجتماعی
2-2. رویکرد روان‌شناختی در تبیین مشارکت سیاسی

تبیین‌های روان‌شناختی مشارکت بیشتر توجه را به محرک‌های روانی و انگیزشی معطوف 
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مطلوبیت‌خواهی،  مانند  انگیزه‌هایی  تأثیر  تحت  بیشتر  مشارکت  در  افراد  معتقدند،  و  می‌دارند 
اثرگذاری بر روند امور و ایجاد تغییرات، انجام وظیفه و انگیزه‌های مذهبی یا ملی قرار دارند. )پالمر 

و اشترن، 1367، ص146(
رویکرد روان‌شناختی را در الگوی رابرت دال از مشارکت سیاسی در کتاب انسان سیاسی 
به‌خوبی می‌توان دید. الگوی دال مبتنی بر مفروضات انتخاب عاقلانه است و همواره به عنوان یکی 
از اصلی‌ترین الگوها برای تبیین مشارکت سیاسی و به‌ویژه مشارکت انتخاباتی مورد استفاده قرار 
داشته و انواع اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرها بعدا به آن افزوده شده است. نظرات رابرت دال را می‌توان 

به صورت زیر خلاصه نمود:
- اگر مردم در ارزش‌یابی خود متوجه شوند پاداشی که از مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی به‌دست 

می‌آید از پاداش دیگر فعالیت‌ها ناچیزتر است، یقینا خود را در این امور درگیر نخواهند ساخت.
- هرگاه شخصی بین شقوق پیش‌روی خویش، تفاوت‌های بارز احساس نکند و بدان‌ها اهمیت 

ندهد، کمتر به مشارکت در سیاست و امور اجتماعی خواهد پرداخت.
- هرگاه فرد تصور کند فعالیت او در صحنه‌ی سیاست بی‌تأثیر است و نمی‌تواند منشأ تغییر باشد، 

هرگز در آن وارد نمی‌شود.
- هرگاه مردم معتقد باشند بدون مداخله‌ی آنان نتایج اقدامات سیاسی رضایت آنان را تأمین می‌کند، 

احتمال مشارکت آن‌ها در سیاست کم‌تر خواهد شد.
- هرگاه فرد خود را به علت محدودیت آگاهی و دانش لازم، فاقد کارآیی سیاسی جهت دخالت 

در سیاست تصور کند، ترجیح می‌دهد کم‌تر در آن مشارکت داشته باشد.
- به موازات افزایش مشکلات ورود به عالم سیاست، احتمال مشارکت کاهش خواهد یافت. )دال، 

1364، ص141-133(
منتقدان دال، مفروضات انتخاب عقلانی و تفکر هزینه- منفعت مستتر در آن را زیر سوال 
برده‌اند و خاطرنشان کرده‌اند، منفعت مورد انتظار از یک رأی فردی با توجه به تأثیر اندک آن در 
مجموع نتایج انتخابات نمی‌تواند صرفا مبنای محاسبه‌ی سود و زیان شخصی فرد قرار گیرد که به 
خود زحمت حضور در پای صندوق‌های رأی را بدهد. البته مدافعان دال در پاسخ، استدلال می‌کنند 
که پاداش مورد انتظار افرادی که پای صندوق حاضر می‌شوند صرفا نفع اقتصادی شخصی نبوده و 
انگیزه‌هایی چون احساس رضایت عاطفی در انجام وظیفه‌ی مدنی، حمایت از نظام سیاسی و اعلام 

)Dowse, 1986, p293( .ترجیحات حزبی می‌تواند انگیزه‌ی مشارکت باشد
اعتماد  اثربخشی )کفایت( سیاسی و  به مشارکت، مفاهیمی چون  در رویکرد روان‌شناختی 

سیاسی، نقش اساسی دارند. ضروری است این مفاهیم بیشتر توضیح داده شود.
1-2-2. اثربخشی سیاسی

کنترل‌داشتن روی خویش و محیط در جهت  و  تسلط  احساس  را  اثربخشی  لین،  رابرت   
حسی از سودمندبودن سیاسی تعریف می‌کند. این احساس مردم را به‌جهتی سوق می‌دهد که نسبت 
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به روند سیاسی خود هوشیارتر شوند و در روند سیاسی مشارکت فعال‌تری داشته باشند. بسیاری 
از پژوهشگران، اثربخشی را متغیری کلیدی در فعالیت سیاسی به‌شمار آورده‌اند. آنان در مطالعات 
خود دریافته‌اند که ارزیابی فرد از میزان اثربخشی و از توانایی و شایستگی‌اش در مشارکت سیاسی 
بر تمایل وی به مشارکت در امور سیاسی تأثیر می‌گذارد. )پالمر و اشترن، 1367، ص159( با توجه 
به ابعاد عقلانی و عاطفی احساس اثربخشی، برخی تحلیل‌گران، دو مؤلفه‌ی بیرونی و درونی را در 
احساس اثربخشی سیاسی از هم تفکیک می‌کنند. احساس اثربخشی بیرونی به معنای استنباط فرد 
از تأثیر انواع فعالیت‌ها و اقدامات افراد جامعه بر تصمیم‌گیری‌های مقامات یا بر فرایند سیاسی با 
توجه به میزان پاسخگوبودن مقامات سیاسی در یک نظام سیاسی خاص است. اما احساس اثربخشی 
درونی که با اعتماد به‌نفس سیاسی، احساس مؤثربودن و کفایت سیاسی مترادف به‌کار می‌رود، به 
تا چه میزان دارای کفایت برای عمل سیاسی  این‌که خود را  توانایی‌های خود فرد اشاره دارد و 

می‌داند. )سیدامامی، 1386(
در مطالعات تجربی مربوط به رفتار انتخاباتی؛ متغیر اثربخشی سیاسی به عنوان عامل مهمی 
در مشارکت سیاسی در نظر گرفته می‌شود. بر پایه‌‎ی نظریه‌ی میان‌بردی که در این رابطه وجود 
دارد و مشاهده‌های تجربی مکرر، افرادی که حس اثربخشی بالایی دارند، بیشتر از دیگران در انواع 
فعالیت‌های سیاسی مشارکت می‌کنند. در یک تحقیق میدانی که رابطه‌ی اثربخشی یا کفایت سیاسی 
و مشارکت انتخاباتی را بررسی کرده، چنین نتیجه گرفته که رابطه‌ی معناداری میان آن‌دو وجود 
دارد و در نتیجه، اثربخشی یکی از عوامل مشارکت مردم در انتخابات است. بنابراین، افرادی که 
تأثیر رأی و مشارکت خود را اطمینان داشته باشد و وجود خود را به عنوان یک فرد تأثیرگذار 
احساس نماید، بدون شک در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و از جمله انتخابات مشارکت فعال 
خواهد داشت. اما اگر نسبت به اثربخشی فعالیت و حضور خود در این عرصه‌ها بی‌باور باشد؛ این 
بی‌باوری روی مشارکت او تأثیر منفی خواهد گذاشت و نسبت به این عرصه‌ها بی‌میل خواهد بود. 
بر این اساس، حکومت‌ها برای افزایش مشارکت مردم تلاش می‌کنند این باور را ایجاد کنند که 
حضور آن‌ها در این عرصه‌ها دارای تأثیر مهمی است. در جامعه‌ی افغانستان نیز لازم است حکومت 
این باور را افزایش دهد و از این طریق زمینه‌های مشارکت مردم در انتخابات را ارتقا بخشیده و 

فاصله‌ی خود با مردم را کم نماید.
2-2-2. اعتماد سیاسی

در  مشارکت  به‌خصوص  و  سیاسی  مشارکت  تحلیل  در  سیاسی  پژوهش‌های  از  بخشی 
انتخابات، اعتماد سیاسی را در کانون توجه خویش قرار داده و آن را ویژگی حیاتی حکومت‌های 
مردم‌سالار می‌دانند؛ زیرا اعتماد سیاسی حلقه‌ی وصل افراد جامعه با نهادهایی است که می‌خواهند 
نماینده‌ی مردم در ساختار اجتماعی باشند. در یک تعریف، اعتماد سیاسی ارتباط نزدیک با کارآمدی 
حاکمان دارد و بیان‌گر درجه‌ای از انتظار شهروندان از توانایی و موفقیت حاکمان است که متناسب 
را  سیاسی  اعتماد  عام‌تر،  معنای  یک  در  اما  1385، ص279(  )خرم‌شاد،  باشد.  مردم  انتظارات  با 
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می‌توان حالت ذهنی‌ای دانست که بر مبنای آن، فرد در حیات مدنی و سیاسی خویش می‌تواند به 
گفته‌ها و اعمال دیگری اتکا کند و در آن رابطه‌ای مبتنی بر استثمار خود را نبیند. فردی که اعتماد 
می‌کند تعاون و همکاری با دیگران را احساس می‌کند و باور دارد که سایر بازیگران در زندگی 
سیاسی یار و مددکار او خواهند بود. پناهی و شایگان در یک پژوهش تجربی، اعتماد سیاسی را به 
سه مؤلفه تقسیم می‌کنند: اعتماد به نظام سیاسی، اعتماد به نهادهای سیاسی و اعتماد به کنشگران 

سیاسی. )پناهی و شایگان، 1386(
باورها، احساسات و نگرش‌های افراد جامعه از نظام سیاسی و دستگاه‌های اجرایی و مقامات 
حکومتی و مسئولان سیاسی، بخشی از نگرش سیاسی و عامل مهمی در ایجاد انگیزه برای مشارکت 
انتخاباتی است. یکی از متغیرهای نگرشی مهم در ادبیات مشارکت سیاسی،  سیاسی و مشارکت 
اعتماد سیاسی است که می‌توان آن را در ابعاد اعتماد به نهادهای سیاسی به مسئولان کشور و به 
نحوه‌ی اجرای قانون در کشور سنجید. بر اساس تحقیق به‌دست‌آمده، میان اعتماد سیاسی و میزان 
شرکت، رابطه‌ی معناداری وجود دارد و در نتیجه، اعتماد سیاسی از عوامل مهم مشارکت مردم در 
انتخابات است. برانگیختن اعتماد عمومی، برای نهادینه‌شدن رفتار سیاسی، تحول باورها و تغییر 
ذهنیت مردم و برانگیختن حساسیت سیاسی، مقدمه‌ی اصلی است. در این راستا، ایجاد یک نظام 
بیان و  حقوقی مدون برای تعیین چارچوب فعالیت‌های سیاسی و تأمین امنیت در جهت آزادی 
ایجاد فضای گفتگو، تفاهم و مشارکت می‌تواند تضمین‌کننده‌ی مشارکت آحاد مردم باشد. در نتیجه، 
برانگیختن مشارکت مردم در قالب تشکل‌های سیاسی، پویایی نظام اجتماعی و ثبات حاکمیت را 

در پی دارد.
3-2-2. علاقه به سیاست

علاقه به سیاست یکی از عوامل مشارکت در انتخابات است. اصولا فرض بر این است که 
افرادی که علاقه‌ی بیشتری به سیاست دارند، در عرصه‌ی سیاست بیشتر فعالیت می‌کنند. از این‌رو، 
انتخابات وجود دارد. علاقه به سیاست  رابطه‌ی معناداری میان علاقه به سیاست و مشارکت در 
به‌عنوان یکی از منابع اجتماعی، نقش مهمی در مشارکت در انتخابات دارد. افرادی که نسبت به 
مسایل و تحولات سیاسی بی‌علاقه هستند و یا علاقه‌ی کم‌تری دارند، حضور کم‌تری در عرصه‌های 
اجتماعی و سیاسی و از جمله انتخابات دارند. بر این اساس، اگر حکومتی بخواهد زمینه‌ی مشارکت 
حداکثری مردم در انتخابات را فراهم نماید؛ لازم است از طریق آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی، 
علاقه‌ی مردم را به مسایل سیاسی افزایش دهد؛ زیرا اگر مردم به میزانی از درک برسند که سیاست 
به  تعیین سرنوشت‌شان می‌شود، علاقه‌مند  به  مربوط  و  بوده  اثرگذار  آن‌ها  زندگی  ابعاد  تمام  در 

مسایل سیاسی و از جمله انتخابات خواهند شد.
4-2-2. مهارت‌های مشارکتی

فعالیت در گروه‌ها و انجمن‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، صنفی و مذهبی از ابزارهای 
مهم برای کسب مهارت‌های مشارکت به شمار می‌رود. افرادی که در احزاب، گروه‌ها و انجمن‌ها 
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عضویت و فعالیت دارند، مهارت‌های مشارکتی کسب می‌کنند و تمایل بیشتری به مشارکت سیاسی 
نشان می‌دهند.

5-2-2. تحصیلات
در اغلب جوامع، سطح تحصیلات افراد رابطه‌ی مستقیمی با تمایل آن‌ها به مشارکت سیاسی 
او  تمایل  فرد،  تحصیلات  افزایش  با  نیز  افغانستان  در  می‌رود  انتظار  لذا  دارد؛  آن  ابعاد  تمام  در 
از  درک  با  تنگاتنگ  رابطه‌ی  انتخابات  در  مشارکت  زیرا  شود؛  افزوده  انتخابات  در  مشارکت  به 
سرنوشت و تعیین آن دارد و درک بیشتر با تحصیلات افراد پیوند دارد. نفس آگاهی و درک از خود، 
خدا، جامعه و انسان‌های پیرامون و کشور، در میزان مشارکت مردم نقش دارد. تحصیلات و آگاهی 
از عوامل مهمی برای مشارکت در تعیین سرنوشت مردم می‌باشد. اصولا وجود نیروی انسانی کیفی 
در هر کشور، علاوه بر شکل‌گیری توسعه و انکشاف، در مدیریت کشور و حتی در انتخاب فرد 

مدیر نقش اساسی دارد. به همین دلیل مهم‌ترین توسعه، توسعه‌ی درون‌زا است.
3-2. رویکرد تلفیقی در تبیین مشارکت انتخاباتی

پیپا نوریس با تلفیق رویکردهای جامعه‌شناختی )ساختاری( و روان‌شناختی )فردی(، الگویی 
را برای تبیین مشارکت سیاسی ارائه داده که می‌تواند برای تبیین مشارکت انتخاباتی به‎طور خاص 
نیز مورد استفاده قرار گیرد. در این الگو نوریس به سه دسته نظریات کلان، متوسط و خرد در تبیین 

مشارکت سیاسی اشاره دارد.
1-3-2. نظریات سطح کلان

در سطح کلان، دو مجموعه از نظریات مطرح شده است: گروه اول از نظریات کلان بر این 
امر تاکید می‌کنند که ساختار دولت در یک جامعه، تعیین‌کننده‌ی نوع و سطح مشارکت شهروندان 
است. منظور از ساختار دولت به طور عام، ساختارهای قانون اساسی، نظام حزبی، قوانین و نظام 
انتخاباتی و نظایر آن است که در سطح کلان در یک جامعه بر مشارکت تأثیر می‌گذارد و می‌تواند 
تبیین‌کننده‌ی تفاوت‌ها بین جوامع مختلف باشد. دسته‌ی دیگر از نظریات کلان بر این نکته پافشاری 
می‌کنند که فرایند مدرنیزاسیون باعث تغییر جنبه‌های مختلف حیات اجتماعی از جمله مشارکت 
می‌شود. برخی از این تحولات عبارتند از: ارتقای سطح زندگی، رشد بخش خدمات، افزایش سطح 
سواد و فرصت‌های آموزشی، تغییر مناسبات اقتصادی از سنتی )کشاورزی و دام‌داری( به مدرن 
به  دست‌رسی  افزایش  مختلف،  حرفه‌های  تخصصی‌شدن  متوسط،  طبقه‌ی  گسترش  و  )صنعتی( 
رسانه‌های جمعی دیداری، شنیداری و مکتوب، رشد دیوان‌سالاری، تغییر خانواده‌های گسترده به 
خانواده‌های هسته‌ای و افزایش ورود زنان به بازار کار، بروز این تحولات در سطح فردی را می‌توان 

در تغییر ارزش‌ها و رفتارهای افراد از جمله در حوزه‌ی سیاست مشاهده کرد.
2-3-2. نظریات سطح متوسط

در سطح میانی، نظریات مختلفی ارائه شده که از آن تحت عناوینی چون: نظریه‌های سازمانی 
یا نظریه‌های عوامل یا کارگزاران بسیج یاد می‌شود. این اعتقاد وجود دارد که در تبیین مشارکت 
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سیاسی شهروندان باید توجه بیشتری به نقش عوامل بسیج اجتماعی و سیاسی و شبکه‌های اجتماعی 
از:  عبارتند  بسیج  وکارگزاران  عوامل  مهم‌ترین  داشت.  مبذول  شهروندان  بسیج  و  فعال‌سازی  در 
داوطلبانه  انجمن‌های  مذهبی،  مراکز  و  کلیساها  صنفی،  و  کارگری  اتحادیه‌های  سیاسی،  احزاب 
و رسانه‌های خبری. بر اساس این نظریه‌ها، تفاوت‌هایی که در نوع و سطح مشارکت سیاسی در 
کشورهای دارای نظام‌های دموکراتیک دیده می‌شود، بر اساس نقش و میزان تأثیر کارگزاران بسیج 

اجتماعی و سیاسی قابل تبیین است.
3-3-2. نظریات سطح خرد

در سطح خرد، می‌توان از دو گروه نظریه تحت عناوین: نظریه‌ی منابع و نظریه‌ی انگیزش یاد 
کرد. در نظریه‌ی منابع این عقیده مطرح است که افراد برخوردار از منابع، بیشتر سطوح بالاتری از 
مشارکت را از خود نشان می‌دهند. از مهم‌ترین منابع تأثیرگذار بر مشارکت می‌توان به تحصیلات، 

درآمد، زمان آزاد و ارتباطات و مهارت‌های مشارکتی در سازمان‌ها و انجمن‌ها اشاره کرد.
در نظریه‌ی انگیزش اعتقاد بر این است که هرچند وجود منابع موجب تسهیل مشارکت 
برخوردار  مشارکت  برای  لازم  انگیزه‌ی  از  شهروندان  که  در صورتی  اما  شهروندان می‌شود، 
نباشند، به این کار مبادرت نمی‌ورزند. عوامل انگیزشی، دامنه‌ی گسترده‌ای دارند و می‌توانند از 
انگیزه‌های مادی تا انگیزه‌های ارزشی و نگرشی را دربرگیرند. برخی از مهم‌ترین انگیزه‌هایی که 
تصور می‌شود بر مشارکت سیاسی اثرگذار باشند، عبارتند از: احساس وظیفه )مدنی یا ملی(، 
اعتقادات مذهبی و ارزش‌های سیاسی افراد. اگر فرد احساس کند با رأی‌دادن یا مشارکت در 
نظام  به‌ارزش‌های موافق  اگر  انجام داده و هم‌چنین  یا دینی خود را  سیاست، وظیفه‌ی مدنی 
وی  مشارکت  احتمال  باشد،  داشته  اعتقاد  مشارکت  اصل  ترویج‌کننده‌ی  ارزش‌های  یا  حاکم 

افزایش می‌یابد. 
در این تحقیق صرفا سطح خرد از الگوی نوریس، مبنای تحلیل قرار گرفته و نقش عوامل 
انگیزشی و منابع اجتماعی در مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در میان مردم 

مورد بررسی واقع شده است.

3. عناصر تأثیرگذار بر مشارکت انتخاباتی
مشارکت و نشاط انتخاباتی، نیازمند یک سلسله عوامل روانی و اجتماعی است. جوامعی که 
میزان مشارکت مردم در انتخابات در حد قابل قبولی قرار دارد، عمدتا از این عوامل سود جسته‌اند؛ 
اما کشورهای که میزان مشارکت در سطح پایینی قرار دارند، به‌دنبال یافتن راهی برای افزایش سطح 
مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است. افغانستان کشوری است که تازه ساختار 
نظام دموکراتیک را تجربه می‌کند و برای کشاندن مردم در عرصه‌های انتخاباتی، نیازمند شناسایی 
و فرهنگ‌سازی عواملی است که روی مشارکت انتخاباتی تأثیر بسزایی دارد. در این بخش به این 

عوامل به صورت مختصر اشاره می‌شود.



ت 
خابا

 انت
در

دم 
 مر

سی
سیا

ت 
رک

شا
ر م

ر ب
مؤث

ل 
وام

ع
ان

ست
غان

ی اف
مان

ارل
و پ

ی 
ور

مه
 ج

ت
اس

ری

143

1-3. قوانین عادلانه
1-1-3. عدالت در وضع قانون

تمام انسان‌ها به‌دنبال زندگی آرام و توأم با امنیت است. این آرزو تنها در پرتو قانون فراهم 
باشد که عادلانه  قانونی  باید  بلکه  باشد،  پاسخگو  را  انسان  نیازهای  می‌شود. هرقانونی نمی‌تواند 
بوده و به تمام نیازهای انسان جواب بدهد. از وظایف مهم قدرت سیاسی، وضع و اجرای قانون 
به صورت عادلانه است. حال سوال این است که چه کسی می‌تواند چنین قانونی وضع کند؟ در 
پاسخ باید گفت: کسی صلاحیت این کار را دارد که در گام نخست انسان‌شناس کامل بوده و از 
تمام اسرار وجودی انسان اطلاع داشته باشد، دوم کسی باشد که از گذشته و آینده‌ی انسان اطلاع 
کامل داشته باشد تا ریشه‌ی مسایل پیچیده‎ی امروز را در گذشته ببیند و آثار قوانین امروز را در 
آینده ارزیابی نماید؛ سوم کسی باشد که از صلاحیت علمی کافی برخوردار باشد که بتواند تمام 
استعدادهایی که در فرد فرد انسان‌ها نهفته است، به مرحله‌ی بروز برساند؛ چهارم این‌که قوانین باید 
جنبه‌ی عملی داشته باشد و نه خیالی و در عین حال، باید ضمانت اجرا داشته باشد. پنجم، باید 
کسی باشد که خود منافع شخصی در آن نداشته باشد و ششم، باید کسی باشد که از لغزش‌ها و 
خطا و گناه به‌دور باشد. با توجه به این شرایط، می‌توان گفت که فقط خداوند سزاوار وضع قوانین 

است. به قول منتسکیو که گفت:
و  جهل  تأثیر  تحت  دیگر  شعور  با  موجودات  تمام  مانند  و  است  محدود  موجود  انسان 
خطاست. معلومات ناقصی هم که دارد، گاهی از دست می‌دهد. انسان موجود حساس است که 
دچار هزاران هوس می‌شود. چنین موجودی هر لحظه ممکن است خالق خود را هم فراموش کند؛ 
به همین خاطر است که خداوند به وسیله‌ی قوانین مذهبی، انسان را به طرف خود می‌خواند تا از 
یاد خداوند غافل نشود. )منتسکیو، 1368، ص87( ازاین‌رو، تنها از طریق وضع قوانین عادلانه است 

که زمینه‌ی تحقق عدالت فراهم می‌شود.
2-1-3. عدالت در اجرای قانون

تمام مردم در اجرای قانون در برابر قانون مساوی هستند؛ اعم از قوی و ضعیف، رئیس و 
مرئوس، فرمان‌روا و فرمان‌بر، عرب و عجم، سیاه و سفید، سرخ و زرد و مانند آن. در قرآن نیز 
به این مطلب اشاره شده است: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! پیوسته قیام به عدل‌ کنید، برای خدا 
گواهی دهید، اگرچه این گواهی به زیان شما، پدر ومادر یا نزدیکان شما باشد. چه این‌که اگر آن‌ها 
غنی یا فقیر باشند، خداوند سزاوارتر است که از آن‌ها حمایت کند؛ ازاین‌رو، از هوا و هوس پیروی 
نکنید که از حق منحرف خواهید شد و اگر حق را تحریف کنید و یا از اظهار آن اعراض نمایید، 

خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. )نساء، 135( 
در جای دیگر فرمود: چون میان مردم داوری می‌کنید به عدالت داوری کنید. )نساء، 58( این 
یعنی این‌که در اجرای قوانین همگی یکسان است. در فقه سیاسی اسلام، عدالت در اجرای قوانین 
چنان اهمیت دارد که پیامبر خود را در برابر قصاص آماده می‌کند. پیامبر مردم را در مسجد جمع کرد 
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و فرمود: هرکسی بر گردن من حقی دارد، حاضرم پس بدهم. سواره بن قیس از میان مردم بلند شد 
و گفت: یا رسول‌الله در زمان بازگشت از طایف، سوار شتری بودی، خواستی تازیانه را بر شتر بزنی، 
بر شکم من اصابت کرد، الان تقاضای قصاص دارم. پیامبر پیراهن را بالا زد و فرمود: من برای ادای 
حق آماده هستم. سواره بدن مبارک حضرت را بوسه زد و گفت من از حق خود گذشتم. حضرت 

فرمود: خدایا از سواره بگذر همان‌گونه که او از من گذشت. )قمی، 1416، ص671(
3-1-3. عدالت در قضاوت

از وظایف مهم قاضی، اجرای عدالت است. در قرآن‌کریم، آیات زیادی در این زمینه وجود 
دارد که در زیر به آنها اشاره می‌شود. در جایی از قرآن فرمود: هنگام صدور حکم و قضاوت با 
عدالت رفتار کنید. )نساء، 58( در جایی فرمود: تقوا پیشه کنید که به عدالت نزدیک است؛ یعنی یکی 
از مصادیق تقوا، عدالت است. )مائده، 8( در جای دیگر فرمود: اگر قضاوت کردی، به عدل حکم 
کن که خداوند عدالت‌پیشگان را دوست دارد. )مائده، 42( در جای دیگر فرمود: به عدالت صلح 
دهید و عدالت کنید که خداوند عدالت‌کنندگان را دوست دارد. )حجرات، 9( عدالت در قضاوت، 
به قاضی حق نمی‌دهد یکی از دادخواهان را بر دیگری ترجیح دهد یا راه چگونگی پیروزی را بر او 
بیاموزد. قاضی باید عادل باشد تا بتواند داد ستم‌دیده را از ستم‌گر بستاند. قضاوت منصب مقدسی 
است که از طرف خدا، رسولش و نمایندگان خدا به قاضی رسیده و در نتیجه، قاضی نماینده‌ی خدا 
و نماینده‌ی رسول خداست. قاضی باید در قضاوتش حتی در اشاره و نظر و در مجلس نسبت به 

طرفین دعوا رعایت کند.
2-3. استخدام بر مبنای شایستگی

انتخاب  در  عدالت  دارد،  نقش  انتخابات  در  مردم  مشارکت  در  که  مهمی  عناصر  از  یکی 
کارگزاران حکومتی است؛ به این معنی که از کارگزاران شایسته استفاده شود. در نگاه اسلام، این 
موضوع به‌شدت مورد تأکید واقع شده است، که در زیر به بررسی آن از منظر قرآن و روایات و عقل 
اشاره می‌شود. قرآن از زبان دختر شعیب عبارتی را نقل می‌کند که می‌توان از آن، لزوم شایستگی 
برای کارگزار حکومتی را فهمید: یکی از آن دو گفت: ای پدر! او را استخدام کن؛ زیرا بهترین کسی 
را می‌توانی استخدام کنی، کسی است که توان‌مند و امین است. )قصص، 26( در این آیه، توان‌مندی، 
قدرت جسمی و امین‌ کارگزار مورد تأکید است. در قصه‌ی طالوت نیز آمده است: پیامبرِ آن قوم 
به ایشان فرمود: خداوند طالوت را حاکم شما قرار داده؛ پرسید: چگونه می‌تواند پادشاه باشد، در 
حالی‌که ما در امر پادشاهی شایستگی بیشتری داریم و او ثروتمند نیست. پیامبر فرمود: خدا او را 
برگزیده و به وی علم و توانایی بسیار داده است. )بقره، 24( در این آیه نیز به توانایی جسمی، علم 
و آگاهی کارگزار تاکید شده است. در روایات نیز پیامبر اکرم فرمود: کسی که خود را بر جمعی از 
مسلمانان مقدم بدارد و بداند که در بین آنان کسی‌که برتر از او باشد، وجود دارد، بدون شک به خدا 
و رسولش و مسلمانان خیانت کرده است. )بیهقی، 1419، ص118( هم‌چنین آن حضرت فرمود: 
اگر کسی یک نفر را بر ده نفر از مسلمانان مسئولیت دهد و بداند که در بین ده‌نفر کسی بهتر از او 
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وجود دارد، بی‌تردید به خدا، رسولش و جماعت مسلمانان خیانت کرده است. )الهندی، 1979ق، 
ص19( در جای دیگر حضرت فرمود: والی باید دارای پنج صفت باشد؛ یکی از آنها این است که 

برای انجام کارهای مردم از بهترین افرادی که می‌داند استفاده نماید. )الهندی، 1979ق، ص19(
از سوی دیگر، شایسته‌سالاری در تصدی مناصب حکومتی یک اصل عقلایی نیز است؛ زیرا 
هر جامعه‌ای که به‌دنبال تأمین خوش‌بختی باشد، از این قاعده پیروی می‌کند و آموزه‌های دینی نیز 
این قاعده را تأیید می‌کند. از مجموع آیات، روایات و ادله‌ی عقلی استفاده می‌شود که کارگزاران 
حکومتی باید دارای ویژگی‌هایی مانند: آشنایی با دردهای مردم، طمع‌نداشتن، تقوا و توان‌مندی، علم 
وآگاهی و امانت‌داری باشد. زمانی که مردم این روند را در استخدام‌ها مشاهده کند، در عرصه‌های 

سیاسی و اجتماعی مشارکت می‌کنند.
3-3. توزیع عادلانه‌ی امکانات و فرصت‌ها

و  امکانات  عادلانه‌ی  توزیع  است،  مهم  انتخابات  در  مردم  مشارکت  در  که  دیگری  عامل 
به  نعمت‌های خدادادی  و  ثروت‌ها  که  معناست  این  به  اقتصادی  امور  در  فرصت‌هاست. عدالت 
به صورت  مالیات و درآمدهای عمومی  قرار گیرد.  اختیار همگان  صورت مساوی و عادلانه در 
عادلانه جمع‌آوری شده و بین مردم تقسیم شود. مواردی هم‌چون: عدالت در جمع‌آوری مالیات، 
بحث  وکارشناسان  اسلام  توجه  مورد  به‌شدت  بیت‌المال  و  عمومی  درآمدهای  توزیع  در  عدالت 
انتخابات است؛ چرا که یکی از خروجی‌های نظام سیاسی، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است که 
باید به صورت عادلانه باشد تا زمینه‌ی اعتماد اجتماعی و در نتیجه، مشارکت مردم در انتخابات 
برای  انگیزه‌ای  باشد،  تبعیض حکومت  نماید. در جامعه‌ای که مردم شاهد بی‌عدالتی و  را فراهم 
سیاسی،  قدرت  انحصارطلبی  می‌گیرند.  فاصله  عرصه‌ها  این  از  و  ندارند  انتخابات  در  مشارکت 
مصلحت‌گرایی، تبعیض، هوای نفس، سودجویی و نبود صداقت قدرت سیاسی، انگیزه‌های مردم 
را در مشارکت در انتخابات کاهش داده و آن‌ها را از حکومت و مشارکت در عرصه‌های انتخاباتی 

دور می‌سازد.
4-3. ارتقای فرهنگ سیاسی مردم

فرهنگ سیاسی مردم و نوع و سطح آگاهی مردم از ارزش‌های جدیدی مثل دموکراسی و 
انتخابات و اهمیت جایگاه آن‌ها در تعیین سرنوشت، از عوامل مهم مشارکت مردم در انتخابات 
در  مردم  مشارکت  میزان  برخوردارند،  لازم  سیاسی  فرهنگ  از  مردم  آن،  در  که  جوامعی  است. 
عرصه‌های سیاسی و اجتماعی بالاست؛ اما در کشورهای که مردم گرفتار فرهنگ سنتی و قدیمی 
هستند، میزان مشارکت اندک است. فرهنگ سنتی، قبیلوی، ساختار اجتماعی جامعه‌ی افغانستان، 
مانع  و  رفته  به‌شمار  مشارکت  موانع  مهم‌ترین  از  یکدیگر،  برابر  در  آن‌ها  انعطاف  و  تفاهم  عدم 
جدی فرا راه نهادینه‌شدن دموکراسی و قانون‌گرایی بوده است. به طور طبیعی، برای پیمایش مسیر 
توسعه‌ی سیاسی و قانون‌گرایی، در گام نخست باید به تصحیح و تغییر فرهنگ ضدتوسعه‌گرایی 
اقدام نمود؛ یعنی برای رسیدن به توسعه، ابتدا باید دست به تحول و دگرگونی فرهنگی زد؛ زیرا 
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کم‌رنگ  بسیار  فرهنگ  این  در  برخوردها  و  داوری‌ها  در  تمایز  و  بوده  مطلق‌گرا  سنتی  فرهنگ 
است. در این جوامع، داوری در قبال دیگران، افراد، رقبا و شخصیت‌های فکری، سیاسی و علمی 
در  دارد.  وجود  مطلق  دشمنی  یا  و  مطلق  دوستی  یا  یعنی  می‌شود؛  انجام  یک‌جانبه  صورت  به 
عرصه‌ی سیاست نیز موضع‌گیری‌ها بین دوستی و دشمنی، مطلق ترسیم می‌شود و همکاری نسبی 
و هم‌پذیری یکدیگر قابل پذیرش نبوده و نقد سازنده جای خود را به تخریب می‌دهد. در جوامع 
مطلق‌گرا امکان تعامل، تفاهم، هم‌پذیری و احترام به دیدگاه دیگران وجود ندارد و بیشتر تمایل 
به انحصار، استبداد و تک‌صدایی دارد. ازاین‌رو، برای رسیدن به توسعه‌ی سیاسی پایدار، نیازمند 
را سازگار  محیطی، خود  دگرگونی‌های  با  بتواند  که  بوده  نسبی‌گرایانه  و  منعطف  فرهنگ  داشتن 
نماید. این دگرگونی‌ها نوعا به گسترش دامنه‌ی وفاداری‌ها، تعلق‌ها و پیوندها از گروه‌های ملموس 
و بی‌میانجی؛ مانند خانواده، کلان و دهکده، به گروه‌بندی‌های بزرگ‌تر و غیرشخصی‌تر؛ هم‌چون 
اتکاء  به‌جای  دگرگونی‌ها،  این  نتیجه‌ی  در  )هانتینگتون، 1382، ص54(  دارد.  نیاز  ملت،  و  طبقه 
بیش‌ازحد به ارزش‌های جزئی، به ارزش‌های کلی و به‌جای هویت های سنتی و قبیلوی، هویت 
ملی و منافع ملی قرار می‌گیرد. در این صورت، افراد به‌جای این‌که خود را در آیینه‌ی قوم نگاه کند، 

در سطح کلان ملی می‌بیند.
  در میان نظریه‌پردازان جامعه‌شناس، ماکس‌وبر بیش از دیگران بر نقش فرهنگ در تحولات 
روح  و  پروتستان  اخلاق  بین  که  است  کسی  اولین  او  کند.  می  تاکید  توسعه‌گرایی  و  اجتماعی 
سرمایه‌داری ارتباط برقرار کرده و معتقد است تا زمانی که یک تفسیر مترقی و توسعه‌گرا از مذهب 
و باورهای دینی ارائه نگردد، امکان تحول اجتماعی به‌سوی ترقی و توسعه وجود ندارد. به همین 
خاطر، تلاش می‌کند نشان دهد که چگونه نظام سرمایه‌داری و انباشت ثروت از روحیه و اخلاق 

دینی و مذهبی جامعه متأثر می‌باشد. 
 از نظر او، تفسیر پروتستانتیسم از آیین مسیحیت است که زمینه‌های انباشت سرمایه و در 
نهایت، توسعه و انکشاف را در دیار غرب فراهم می‌سازد. از سوی دیگر، مک کللند نیز از کسانی 
است که تحول در فرهنگ و باورهای افراد را پیش‌شرط ترقی و توسعه عنوان می‌کند و می‌گوید: 
جامعه‌ی سنتی از طریق ارتباط و تعامل با جوامع انکشاف‌یافته و مدرن، ویژگی‌های جامعه‌ی مدرن 
را می‌آموزند و از این طریق، مرحله‌ی گذار از جامعه‌ی سنتی را موفقیت پشت سر می‌گذارند و 

وارد زندگی جدیدی می‌شوند.
  به‌هرحال، گذار از جامعه‌ی سنتی و ایجاد تحول در باور و نگرش‌های افراد، پیش‌شرط 
لازم برای پیمودن مسیر دشوار توسعه‌ی سیاسی، مشارکت مردم و قانون‌مداری بوده و این مهم، 
از وظایف اصلی روشن‌فکران و صاحبان قلم و اندیشه است که در این زمینه باید تلاش نمایند 
جامعه  نیازهای  با  متناظر  علمی  پژوهش‌های  طریق  از  فرهنگی  تحول  برای  را  زمینه  بتوانند  تا 
فرهنگی  برای یک‌تحول  را  زمینه  ارزشمند سایر جوامع،  تجربه‌های  از  استفاده  با  و  نموده  ایجاد 
آماده سازند. از این منظر، حضور جامعه‌ی جهانی در افغانستان و تعاملات گسترده‌ی افغانستان با 
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جامعه‌ی جهانی و دست‌رسی مردم به تکنالوژی ارتباط جمعی؛ مانند تلویزیون، ماهواره، انترنت 
و شبکه‌های اجتماعی، زمینه‌های مناسبی را برای بازنگری فرهنگ سنتی جامعه‌ی افغانستان ایجاد 
کرده و حرکت گذار از جامعه‌ی سنتی را سرعت بخشیده است. لذا این رسالت روشن‌فکران ملی 
است که با استفاده از شرایط پیش‌آمده‌ی موجود و با استفاده از ابزارهای موجود، دگرگونی فرهنگی 

را برای نهادینه‌سازی فرهنگ مدرن ایجاد نماید.
در راهکار عینی، برای عبور از فرهنگ سنتی و جای‌گزین‌کردن فرهنگ مدرن و کارآمد و 
حاکمیت قانون و در نتیجه، رسیدن به توسعه‌ی سیاسی، آموزش و ایجاد مکاتب عصری، ایجاد 
بازار و تعاملات  به  مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی، ترویج فرهنگ کار و رونق‌بخشیدن 
اقتصادی، ترویج فرهنگ کتابخوانی و ترویج و گسترش نهادهای مدنی از اهمیت جدی برخوردار 
است. افراد زمانی که با دنیای خارج آشنا می‌شوند، برای عبور از باورهای خاص قریه و قبیله، 
آمادگی پیدا می‌کنند. زمان که سطح سواد، دانش و آگاهی افراد بیشتر می‌شود، کم‌تر در دام شعارهای 
قومی قرار می‌گیرند. اطلاع‌رسانی درست به منظور هدایت افکار عمومی، آنان را با انواع اندیشه‌ها 
و افکار آشنا نموده و افق فکری جدیدی را برای مخاطبان باز می‌کند و این امر به‌نوبه‌ی خود، 
زمینه‌های شکل‌گیری فرهنگ تکثرگرا را فراهم می‌نماید. ازاین‌رو، به شهروندان باید آموزش داده 
شود تا آنها نسبت به اثرات منفی فساد ناشی از فرهنگ سنتی اگاه شوند. )فرج‌پور، 1381، ص415(
ترویج فعالیت‌های اقتصادی با نظام بازار، افراد را با تعریف از منافع مشترک آشنا می‌سازد و 
افراد در بازار یاد می‌گیرند که چگونه به‌راحتی می‌توان با دیگران بر اساس منافع مشترک اقتصادی 
کار نمود. این امر در سایر تعاملات اجتماعی افراد نیز بازتاب خواهد یافت. اصولا فرهنگ بازار، 
فرهنگ تساهل‌گرا، هم‌پذیر، تعامل و همکاری است که خود گام مهم دیگری برای عبور از فرهنگ 

سنتی به شمار می‌رود.

نتیجه‌گیری
انتخابات یکی از جلوه‌های اصلی نظام‌های دموکراتیک است. مشارکت مردم در انتخابات از 
دغدغه‌های مهم حکومت‌ها و بیان‌گر میزان مشروعیت آن به‌شمار می‌رود. در کشورهای که میزان 
از حکومت  مردم  از مشروعیت حکومت و رضایت  نشان  بالاست،  انتخابات  در  مردم  مشارکت 
دارد؛ در مقابل، کاهش مشارکت مردم بیان‌گر عدم رضایت از حکومت و سیاست‌های آن است. 
در این تحقیق، عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی 
نظریات  دوم،  بخش  در  شد،  مطرح  کلیات  و  مفاهیم  اول،  بخش  در  گردید.  واقع  بررسی  مورد 
مطرح در باب عوامل مشارکت سیاسی مردم تحلیل گردید که در آن، سه رویکرد جامعه‌شناختی، 
روان‌شناختی و تلفیقی مورد بحث واقع شد و در بخش سوم، عناصر دخیل در مشارکت سیاسی 

مردم در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی مورد توجه واقع شد.
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چکیده
 1398 سال  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  از  دیگر  دور  برگزاری  آستانه‌ی  در  افغانستان 
است. یکی از مسایل مطرح در این زمینه، مسأله‌ی مشارکت سیاسی و چالش‌های فراروی آن است. 
پرسش اصلی این پژوهش این است که مشارکت سیاسی در انتخابات پیش‌رو با چه چالش‌هایی 
مواجه است؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بی‌باوری به شفافیت پروسه‌ی انتخابات و اعتقاد 
به تقلب و مهندسی نتایج انتخاباتی به عنوان عوامل روان‌شناختی، نهادینه‌نشدن رفتار رأی‌دهی به 
عنوان هنجار و فرهنگ سیاسی در کشور به عنوان چالش جامعه‌شناختی، تعارض دامنه‌دار ارزش‌ها 
و رویه‌های سنت و تجدد  به عنوان چالش فرهنگی و در اخیر تهدیدات امنیتی پیشا و پساانتخاباتی 
به عنوان چالش‌های امنیتی، عواملی هستند که مشارکت سیاسی را با چالش مواجه می‌کند. در نتیجه 
پیش‌بینی پژوهش حاضر این است که مشارکت سیاسی در انتخابات پیش‌رو به مراتب کم‌رنگ تر 

از دورهای گذشته خواهد بود. 

واژگان کلیدی: مشارکت سیاسی، انتخابات، دموکراسی، سنت، تجدد، افغانستان. 

* دانشجوی مقطع ماستری، رشته‌ی روابط بین‌الملل، دانشگاه خاتم‌النبیین)ص(، کابل، افغانستان.

انتخابات ریاست جمهوری 1398 و چالش‌های مشارکت سیاسی
سید جعفر سجادی*
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درآمد
مفاهیمی مثل »انتخابات«، »مشارکت سیاسی« و...، از مفاهیم و دال‌های شناوری است که در 
گفتمان لیبرال دموکراسی مطرح است. در این گفتمان، مشارکت سیاسی یک مفهوم عام و گسترده‌ای 
است که مجموع رفتار آدمی در درون ساختارهای اجتماعی که بازخورد و پسامد سیاسی داشته 
باشد را شامل می‌شود. یکی از نمودهای آن را می‌توان در سهم‌گیری و اشتراک مردم در انتخابات 
اقدامات سیاسی  مشاهده کرد که به شکل مستقیم در صورت‌بندی ساختار سیاسی و جهت‌دهی 

نقش بازی می‌کند.
این مفاهیم در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل هژمونی گفتمان لیبرال دموکراسی با چالشی 
مواجه نبوده و تبدیل به یک پروسه و فرایند طبیعی شده است. در کشورهای جهان سومی مثل 
با  همواره  مذکور  مفاهیم  دموکراسی،  فرهنگ  نهادینه‌نشدن  و  گزار  شرایط  دلیل  به  افغانستان، 
چالش‌هایی دست به گریبان است. در نتیجه مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 

آینده نیز از این قاعده استثنا نبوده و با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد بود. 
منظور از چالش‌های مشارکت سیاسی، عوامل و شرایطی است که بر میزان مشارکت مردمی 
در انتخابات سایه انداخته و جلو مشارکت گسترده را می‌گیرد. بنابراین، پرسش اصلی نبشته‌ی حاضر 
این است که: مشارکت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با چه چالش‌هایی دست 
به گریبان است؟ فرضیه‌ی پژوهش این است که به‌نظر می‌رسد عوامل روان‌شناختی، جامعه‌شناختی 
این  در  نتیجه،  در  و  بوده  پیش‌رو  انتخابات  در  سیاسی  مشارکت  فراروی  امنیتی چالش جدی  و 
انتخابات، میزان مشارکت مردمی به مراتب کم‌رنگ خواهد بود. بنابراین سعی و تلاش این قلم بر 
این است که تا با تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق، پاسخ درست و منطقی به آن پرسش ارایه داده 

و فرضیه‌ی مذکور را به اثبات رساند.
  

1. مفاهیم اساسی
شناوربودن  و  سیالیت  حالت  نوع  یک  از  سیاسی،  علوم  به‌ویژه  انسانی،  علوم  در  مفاهیم 
و  شناوری  کنیم،  نگاه  مسأله  این  به  گفتمانی  رویکردهای  منظر  از  اگر  به‌ویژه  است؛  برخوردار 
تهی‌بودن مفاهیم از معنا، امری کاملا قابل قبول و پذیرفته شده است. به هر صورت، شناوربودن 
مفاهیم از لحاظ معنایی-محتوایی، فرایند انتقال معانی یا تفهیم و تفاهیم را مختل می‌سازد؛ ازاین‌رو 
بایسته است تا مفاهیم کلیدی پژوهش حاضر تفسیر شده و معانی مورد نظر از آن‌ها به طور مشخص 

بیان شود. 
1-1. کنش اجتماعی

روابط  و  سیاسی  علوم  در  هم  و  جامعه‌شناسی  در  هم  که  است  مفاهیمی  از  یکی  »کنش« 
بین‌الملل کاربرد گسترده دارد. در زبان انگلیسی واژه‌ی »Act« برابر کنش و به معنای آن می‌باشد. این 
مفهوم اشاره به رفتار و کردار آدمی دارد که از روی اختیار و آگاهی او صورت می‌گیرد. اما زمانی 
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که با پسوند »اجتماعی« مطرح می شود؛ یعنی »کنش اجتماعی«، به رفتار فرد در درون ساختارهای 
اجتماعی اشاره دارد. در جامعه‌شناسی به لحاظ نوع عامل و انگیزه‌ای که باعث ایجاد کنش می‌شود، 

دو نوع تعریف از آن صورت گرفته است. 
1( تعریف ذهنی ماکس وبر از کنش اجتماعی؛ از دید ایشان کنش، »در صورتی اجتماعی 
است که فرد یا افرادی که رفتار می‌کنند برای آن معنای ذهنی قایل هستند و رفتار دیگران را مد نظر 
قرار می‌دهند و در جریان، خود از آن متاثر می‌شود.« )رشه، 1367، ص21( بر اساس این تعریف، 
در کنش اجتماعی سه شاخص مطرح است: نخست این‌که، در کنش اجتماعی رفتار و یا حضور 
دیگران باید مد نظر باشد؛ به این معنا که کنش اجتماعی با درک و درنظرداشت »دیگر« که غیر از 
خود است، صورت می‌گیرد. دوم، جنبه‌ی معناداری کنش است؛ یعنی کنش اجتماعی رفتار صرف و 
تهی نبوده، بلکه انتقال‌دهنده‌ی مفهوم و معنای خاص به دیگری است. سوم، کنش اجتماعی همواره 
تحت تاثیر ادراک معنای کنش دیگران و خود است. خلاصه این‌که، وبر شاخص‌ها و عناصر کنش 
ذهنی  از عوامل  متاثر  را  اجتماعی  در ذهن و عوامل ذهنی جستجو می‌کند و کنش  را  اجتماعی 

می‌داند. 
2( تعریف عینی دورکیم از کنش اجتماعی؛ وی بر خلاف ذهن‌گرایی وبر، در تعریف کنش 
اجتماعی بیشتر بر عناصر عینی و خارجی تمرکز و تاکید دارد. به باور ایشان، کنش اجتماعی »شامل 
چگونگی عمل، تفکر و احساس است که خارج از فرد می‌باشد و دارای قوه‌ی اجبار و الزام هستند 
تعریف دورکیم، دو  فرد تحمیل می‌کنند.« )رشه، 1367، ص25( در  بر  را  برکت آن خود  به  که 
شاخص برای کنش اجتماعی مطرح است: نخست بیرونی‌بودن حالات عمل، تفکر و احساس. دوم، 
فشار و اجبار آن در افراد. به همین دلیل است که ایشان بر عناصر بیرونی و ذهنی در شکل‌گیری 
کنش اجتماعی تاکید دارد. به منظور درک بهتر شاخص‌های کنش اجتماعی ناگزیر به تئوری »دو 

وجدان« دورکیم توجه کرد. 
»وجدان  نخست  می‌کند.  اشاره  وجدان  دو  به  اجتماعی  کنش  متغیرهای  تبیین  در  دورکیم 
جمعی«، که به باور وی، وجدان جمعی از حالات عمل، تفکر و احساس موجود در یک جامعه 
در طول تاریخ شکل گرفته و تعیین‌کننده‌ی میراث مشترک اجتماعی است که از نسلی به نسلی 
دیگر منتقل می‌شود و در هر دوره‌ای توسط اکثریت افراد جامعه پذیرفته شده است. در حقیقت، 
این میراث مشترک یا وجدان جمعی همان هویت ملی است که در طول تاریخ شکل گرفته و به 
عنوان یک هنجار، رفتار و کنش اجتماعی افراد جامعه را جهت می‌دهد. دوم »وجدان فردی« که 
عبارت است از خصوصیات و مشخصات فردی آحاد جامعه که باعث تمایز او از دیگر افراد جامعه 
می‌شود؛ به سخن دیگر، »هویت فردی« افراد. بنابراین از نظر دورکیم، رفتار و کنش اجتماعی تحت 
تاثیر دو وجدان یا دو هویت جمعی و فردی است که رفتار آدمی را شکل می‌دهد. هرچند میزان 
تاثیر وجدان اجتماعی بر کنش افراد متفاوت است؛ اما در مجموع، وجدان جمعی به عنوان یک 

عامل فشار و انگیزش غیرملموس در کنش اجتماعی افراد نقش مهمی بازی می‌کند. 
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به نظر می‌رسد تعریف دورکیم از کنش اجتماعی بهتر و کامل‌تر از تعریف وبر است؛ چرا که در 
تعریف دورکیم برخلاف تعریف وبر، به متغیرهای ذهنی و عینی تاثیرگذار در رفتار اجتماعی اشاره 
شده است. از همین‌رو، در پژوهش حاضر کنش اجتماعی بر اساس تعریف دورکیم مد نظر است. 
در نتیجه وقتی سخن از مشارکت در انتخابات مطرح می‌شود، هدف، مشارکت به عنوان یک کنش 
اجتماعی بر اساس تعریف دورکیم است؛ یعنی کنشی که متأثر از متغیرهای ذهنی/درونی )فردی( 

و عینی/بیرونی )اجتماعی( می‌باشد. 
2-1. مشارکت سیاسی 

انتخابات و دموکراسی، مفهوم »مشارکت سیاسی«  یکی دیگر از مفاهیمی کلیدی در بحث 
است. این اصطلاح از گستردگی خاص مفهومی برخوردار بوده و شامل گونه‌های متفاوتی از رفتار 
سیاسی می-شود. مشارکت سیاسی در ساده‌ترین شکل خود عبارت است از سهم‌گیری در پروسه‌ی 
انتخابات و رأی‌دادن به احزاب، افراد و سیاست‌های خاص یک دولت. )بشیریه، 1387، ص39( 
اشکال دیگری از مشارکت سیاسی شامل تشکیل احزاب سیاسی و رقابت‌کردن در راستای کسب 
قدرت، تشکیل گروه‌های فشار به منظور جهت رفتار سیاسی دولت در راستای اهداف خاص و...، 

می‌شود. 
به دلیل گستردگی رویکردها و رویه‌ها در مشارکت سیاسی، تعریف‌های متفاوت و گاهی 
متعارضی از آن صورت گرفته است. مثلا در برخی از تعریف‌ها، مسأله‌ی بی‌تفاوتی و یا صحبت 
در مورد امور سیاسی بدون دخالت و اقدام عملی را نیز به عنوان مشارکت سیاسی به حساب آورده 
است. به همین دلیل برخی از دانشمندان سعی کرده‌اند تعریف نسبتا جامع و فراگیری از آن ارایه 
ناموفق،  یا  اقدام داوطلبانه، موفق  نوع  از: »هر  باور آن‌ها، مشارکت سیاسی عبارت است  به  کند. 
سیاست‌های  انتخاب  بر  تاثیرگذاری  برای  که  مستمر  یا  مقطعی  بی‌سازمان‌یافته،  یا  سازمان‌یافته 
عمومی، اداره‌ی عمومی یا گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی؛ اعم از محلی یا 

ملی، روش‌های قانونی یا غیرقانونی را به کارگیرند.« )پای، 1380، ص247( 
بر اساس تعریف پای، مشارکت سیاسی متشکل از سه مولفه‌ی اساسی است. نخست، اقدام 
سیاسی؛ به این معنا که صرف موضع‌گیری در برابر سیاست خاصی مشارکت نیست، بلکه باید با 
اقدام همراه شود. دومین مولفه‌ی مشارکت سیاسی، »داوطلبانه بودن« آن است؛ پس رفتار اجباری 
را نمی‌توان مشارکت خواند. سوم، »تعدد گزینه‌های انتخابی«؛ بنابراین اگر تعدد گزینش و اختیار 
نباشد، بازهم مشارکت سیاسی واقعی شکل نخواهد گرفت. باتوجه به تعریف‌های صورت گرفته از 
مشارکت سیاسی، منظور و مراد این پژوهش از مشارکت سیاسی، عبارت است از: اقدام داوطلبانه 

و آزادانه‌ی مردم در انتخابات به هدف انتخاب رهبری و زعیم سیاسی کشور. 
3-1. انتخابات و کارویژه‌های آن

1-3-1. تعریف انتخابات
انتخاب ریشه  اصطلاح »انتخابات«، اصالت عربی داشته و جمع واژه‌ی »انتخاب« می‌باشد. 
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در فعل »نخب« دارد و به معنای گزینش و اختیارکردن، می‌باشد. )عمید، 1385، ص236( در زبان 
 »Eligeve« در برابر انتخابات قرار دارد که بر گرفته از واژه‌ی لاتینی »Elections« انگلیسی واژه‌ی
بوده و به معنای جداکردن، سواکردن، گزینش و انتخاب‌‎کردن است. اما امروزه این واژه دچار تحول 
معنایی شده و به مکانیسم خاصی برای گزینش افرادی در مقام‌ها و مناصب عالی دولتی اشاره دارد. 
بدین ترتیب، انتخابات عبارت است از: »جریان رسمی انتخاب اشخاص برای احراز مقام یا منصب 

و مسئولیتی در جامعه، از طریق آرای عمومی.« )بخشی و راد، 1383، ص209(
به باور ابوالفضل قاضی، »انتخابات مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمان‌روایان 
یا تعیین ناظرانی برای مهارکردن قدرت تدبیر شده است. از این دیدگاه، انتخابات به معنای فنون 
گزینش و شیوه‌های مختلف تعیین نمایندگان است؛ ابزاری است که به وسیله‌ی آن می‌توان اراده‌ی 
شهروندان را در شکل‌گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی، مداخله داد.« 

)قاضی، 1383، ص577(
اندرو هیوود در تعریف مختصری از انتخابات می‌گوید: »راهی برای رسیدن به مقام سیاسی 
بر اساس گزینش مجموعه‌ای معین از مردم، یعنی انتخاب‌کنندگان یا رأی‌دهندگان.« )هیوود، 1389، 
ص328( از مجموع تعریف‌هایی که برای واژه‌ی انتخابات صورت گرفته است می‌توان سه عنصر 
اساسی در این مفهوم را بازشناسی کرد که عبارتند از: »مقام و مسئولیت اجتماعی«، »گزینش‌کنندگان 
یا رأی‌دهندگان« و »گزینش‌شوندگان«. در نتیجه، انتخابات عبارت است از روش احراز و اکتساب 

مقام‌ها و مناصب اجتماعی به طور عام و دولتی به طور خاص، از طریق گزینش و اختیار مردم. 
2-3-1. کارویژه‌های انتخابات

انتخابات از لحاظ مفهومی، معنایی گسترده داشته و پیوستاری از رویه‌ها را شامل می‌شود. 
بر  توافق  و  تعیین  بنابراین  است.  متفاوت  اجرا می‌شود،  آن  در  که  نظامی  نوع  به  بسته  هم‌چنین 
کارکردها و کارویژه‌های انتخابات کار دشواری است. با این وصف از آنجایی که امروزه نظام‌های 
دموکراتیک و شبه‌دموکراتیک چهره‌ی غالب نظام بین‌الملل را تشکیل می‌دهد و به موازات آن، مسأله 
انتخابات و انتظارات مردم از آن در همه‌جا مطرح است، می‌توان به نوعی، شاهد تحدید و تعیین 
کارکردهای انتخابات و انتظارات مردم از آن بود. به دیگر سخن، غلبه و هژمونی گفتمان لیبرال 
دموکراسی در نظام بین‌الملل باعث شده است که دال‌های شناوری مثل انتخابات تا حدودی در دل 
این گفتمان به ثبات معنایی برسد و در نتیجه، تا حدودی به کارکردها و کارویژه‌های آن توفیق نظر 

حاصل شود. در ادامه به برخی از کارویژه-های آن اشاره می‌کنیم. 
1-2-3-1. تشکیل حکومت

استبداد و خودکامگی در سرشت قدرت وجود دارد .در صورتی که قدرت به نحو مستمر 
در یک نقطه متمرکز شود، به طور طبیعی به سمت استبداد کشانده می‌شود؛ رویه‌ای که همواره در 
حکومت‌های اقتدارگرا و پیشاوستفالی وجود داشت. پروسه‌ی انتخابات، در واقع مکانیزمی است 
که بر این چالش نقطه‌ی پایان گذاشت. در نظام‌های دموکراتیک با هر دور انتخابات، سکان رهبری 
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حکومت تغییر کرده و تجدید می‌یابد و در نتیجه، از تمرکز قدرت و استبداد جلوگیری می‌شود. 
2-2-3-1. مشروعیت‌سازی

نظریه‌های حقوق طبیعی جان لاک باعث شد تا نظریه‌ی دولت، دچار تحول بنیادین شده و 
مبانی مشروعیت آن تغییر کند. تا قبل از آن، دولت به عنوان یک پدیده‌ی قدسی قلمداد می‌شد که 
مشروعیت آن ریشه در آسمان و امور ماورایی داشت. ولی جان لاک، مبانی ماورایی مشروعیت 
دولت را از بین برد و در زمین در جستجوی مبانی مشروعیت آن پرداخت و در نتیجه با طرح 
نظریه‌ی قرارداد اجتماعی، مشروعیت سیاسی را با رضایت و مقبولیت مردم پیوند داد. بر این اساس، 
انتخابات یکی از مکانیسم‌های تجدید مشروعیت برای دولت و نظام سیاسی می‌باشد؛ چرا که در 
فرآیند آن، دوباره نظام سیاسی با انتخاب و اختیار مردم شکل گرفته و مشروعیت می‌یابد. به همین 
دارند.  انتخابات ولو غیررقابتی  برگزاری  به  نیز علاقه‌ی شدید  اقتدارگرا  نظام‌های  دلیل است که 

)هیوود، 1389، 332(
3-2-3-1. تاثیر بر سیاست‌گذاری

تاثیر انتخابات بر سیاست را می‌توان به دو گونه‌ی سلبی و ایجابی تصور کرد. به این معنا که 
مسلما انتخابات نقش مستقیم در جلوگیری از پیش‌گیری سیاست‌‌های رادیکال و نامتعارف دارد؛ 
چرا که روی‌دست‌گرفتن چنین سیاست‌هایی، به معنای باخت در انتخابات است. در نتیجه انتخابات 
موارد  برخی  در  البته  می‌کند.  جلوگیری  سیاست‌هایی  چنین  اتخاذ  از  فشار  اهرم  یک  عنوان  به 
می‌تواند نقش انگیزشی داشته و رفتار سیاسی را به سمت‌وسوی خاصی سوق دهد. )هیوود، 1389، 
ص331( بنابراین در کنار متغیرهای گوناگونی که در جهت‌دهی رفتار سیاسی نقش دارد، پروسه‌ی 

انتخابات نیز یک متغیر اساسی و تاثیرگذار در امر سیاست‌گذاری می‌باشد. 
4-2-3-1. آموزش رأی‌دهندگان

اساسی  کارویژه‌ی  یک  عنوان  به  سیاسی شهروندان  آموزش  مسأله‌ی  دموکراتیک،  نظام  در 
برای احزاب سیاسی تعریف شده است. از این منظر، احزاب سیاسی در عین حال که به عنوان پل 
ارتباطی میان دولت و مردم به شمار می‌رود، موظف به آموزش سیاسی شهروندان نیز است. علاوه 
بر آن، در پروسه‌ی انتخابات نیز کارویژه‌ی آموزش به اجرا گذاشته می‌شود. چنان‌که اندرو هیوود 
گذشته‌ی  سیاست‌های  نقد  به  رابطه  در  رقیب  جناح‌های  انتخاباتی  مبارزات  کارزار  در  می‌گوید: 
جناح رقیب، ارایه‌ی راهکارها و راه‌حل‌ها فراروی موضوعات جاری کشوری، چشم‌انداز سیاسی 
آینده و...، اطلاعات وسیعی را ارایه می‌کند که باعث آموزش سیاسی رأی‌دهندگان می‌شود. )هیوود، 

1389، ص332(
4-1. دموکراسی

یقینا کم‌تر  انسانی است.  واژه‌ها در حوزه‌ی علوم  پرکابردترین  از  واژه‌ی دموکراسی، یکی 
نبشته‌ای در این زمینه وجود دارد که دموکراسی یکی از واژگان کلیدی آن نباشد. شیوع و گستردگی 
یک مفهوم شاید گاهی اشاره به واضح‌بودن معنایی-مفهومی آن داشته باشد؛ اما لزوما چنین نبوده، 
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معنایی  ابهام  از  شایع،  و  پرکاربرد  مفاهیم  که  است  داشته  وجود  معضل  این  اوقات  برخی  بلکه 
به‌شدت رنج می‌برند. واژه‌ی دموکراسی نیز تا حدودی با این معضل دست به‌گریبان است. بنابراین 

بایسته است به توضیح مفهومی این واژه پرداخته و منظور خود از آن را مشخص کنیم. 
اصطلاح دموکراسی از واژه‌ی یونانی »Demokratia« گرفته شده است که خود ترکیب یافته 
از دو واژه‌ی »Demos« به معنای »مردم« و »Kratein« به معنای حکومت است، که ترکیب آن دو به 
معنای حکومت مردم است. از همین‌رو، در زبان فارسی اصطلاح »مردم‌سالاری« را در برابر آن قرار 

داده اند. )بیات و دیگران، 1386، ص270(
احتمالا یکی از چالش‌هایی که زمینه‌ساز ابهام معنایی این اصطلاح شده است، به عاریت‌گرفتن 
این اصطلاح توسط ایدئولوژی‌ها و مکاتب مختلف فکری است؛ امروزه هر ایدئولوژی و مکتب 
فکری، دم از دموکراسی زده و از آن دفاع می‌کنند؛ در حالی که تضادهای بنیادین فکری با یکدیگر 
دارند. به سخن دیگر، دموکراسی یکی از مفاهیم تهی و دال‌های شناوری است که در گفتمان‌های 
گوناگون و گاه متعارض دست به‌دست شده و در درون هر گفتمان با معنای خاصی تمایز می‌یابد. 
دال  یک  عنوان  به  دموکراسی  اسلام،  و  سوسیالیسم  لیبرالیسم،  گفتمان  سه  در  نمونه،  عنوان  به 
شناور مطرح است؛ در حالی که در هر کدام تعریف خاصی از آن صورت می‌گیرد. از اینجاست 
که تقسیم‌های گوناگونی در رابطه به دموکراسی صورت می‌گیرد؛ از جمله تقسیم دموکراسی به 
»ارزش« و »روش«؛ یعنی گاهی دموکراسی به عنوان یک ارزش سیاسی-اجتماعی در نظر گرفته 
می‌شود که بر مبانی فکری خاصی استوار است و گاهی دموکراسی به عنوان یک روش و مکانیزم 

در نظر گرفته می‌شود که فارغ از هرنوع بار ارزشی است. 
اساس،  این  بر  است.  نظر  مد  مکانیزم  و  روش  یک  عنوان  به  دموکراسی  نوشتار،  این  در 
دو نوع تعریف می‌توان از آن ارایه کرد. دموکراسی در خاص‌ترین معنای خود عبارت است از: 
 )270  ،1389 )هیوود،  سیاسی«.  تصمیم‌های  در  آزادنه  مشارکت  برای  کشور  »فرصت شهروندان 
در گسترده‌ترین معنای خود عبارت است از: »شیوه‌ی زندگی جمع یا جامعه‌ای که در آن به افراد 
حق داده می‌شود برای مشارکت آزادانه از فرصت‌های مساوی برخوردار باشند.« )هیوود، 1389، 
ص271( در مجموع، بر اساس رویکرد روشی به دموکراسی، این مفهوم اشاره به مکانیزمی دارد 
که بر اساس آن، همه‌ی شهروندان حق و فرصت برابر برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان 

کشوری دارند. 

2. نظریه‌های مشارکت و رفتار رأی‌دهی
دموکراسی  نظام‌های  در  سیاسی  مشارکت  نمود  ملموس‌ترین  و  عینی‌ترین  رفتار رأی‌دهی، 
یا  نظام سیاسی تجدید شده و  از مجرای آن، صورت‌بندی و ساختار  و شبه‌دموکراسی است که 
سیاست‌های کلان کشور سمت‌وسو داده می‌شود. گسترش و نهادینه‌شدن رفتار رأی‌دهی زمینه‌ساز 
ظهور پرسش‌های گوناگونی در این زمینه شد، که اساسی‌ترین آن، پرسش از عوامل و انگیزه‌های 
رفتار رأی‌دهی و مشارکت سیاسی است. به همین دلیل از نیمه‌ی دوم قرن بیست، مطالعه‌ی علمی 
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نتایج اولیه‌ی این  رفتار رأی‌دهی در مجامع علمی و اکادمیک آغاز شد. )عبدالله، 1388، ص88( 
مطالعات از عوامل موثر کوتاه‌مدت در رفتار رأی‌دهی پرده برداشت. بر اساس آن، مسایلی اقتصادی 
اجتماعی رهبران  انتخابات و رأی-دهی(، شخصیت و موقعیت  اثر  در  اقتصادی  )تحول و رونق 
احزاب سیاسی، شیوه و کارآمدی کاروزار مبارزات انتخاباتی و رسانه‌های جمعی، به عنوان مجموعه 
عواملی به حساب می‌آید که در کوتاه‌مدت در شکل‌گیری رفتار رأی‌دهی تاثیر دارد )هیود، 1389، 

ص345(  
واقعیت امر این است که هرچند از منظرهای گوناگونی، رفتار رأی‌دهی مورد مطالعه‌ی علمی 
قرار گرفته است؛ ولی هیچ‌گونه توفیق نظری در این زمینه به دست نیامده است و در نتیجه می‌توان 
گفت، متغیر اساسی در شکل‌گیری رفتار رأی‌دهی تا کنون نیز در پرده‌ی ابهام قرار دارد. در ادامه به 

برخی از نظریه‌های مهم و مطرح در این زمینه اشاره می‌کنیم. 
1-2. رویکرد روان‌شناختی

در این رویکرد به عوامل روان‌شاختی به عنوان متغیر اصلی در رفتار رأی‌دهی تاکید می‌شود. 
به عنوان نمونه، در یکی از مطالعات موردی که توسط پژوهشگران دانشگاه میشیگان )1948( در 
رابطه به انتخابات امریکا صورت گرفت، به این نتیجه دست‌یافتند که رفتار رأی‌دهی در این کشور 
بیشتر تحت تاثیر عوامل روان‌شناختی رأی‌دهندگان است. )عبدالله، 1388، ص90(. بر این اساس 
متغیر اصلی که رفتار رای‌دهی را جهت می‌دهد حس هم‌ذات‌پنداری و دلبستگی مردم با احزاب یا 
کاندایدا است )هیوود، 1389، ص346( چنین حسی معمولا از طریق خانواده و محیط به افراد القا 
می‌شود، در نتیجه افراد به نحوی خودکار و تا حدودی غیرارادی و تحت تاثیر کشش‌های درونی 

به رفتار رأی‌دهی مبادرت می‌کنند. 
2-2. رویکرد جامعه‌شناختی

بر خلاف رویکرد روانشاختی که بر عوامل فردی و درونی به عنوان متغیرهای رفتار رأی‌دهی 
توجه می‌کند، در رویکرد جامعه‌شناختی بر عوامل و متغیرهای اجتماعی تاکید می‌شود. پل لازار 
سفلد و گروه تحقیقاتی دانشگاه کلمبیا در طی برخی از تحقیقات و مطالعاتی که در رفتارشناسی 
جهت‌دهی  در  اصلی  متغیر  افراد،  فراهنگی  اجتماعی-  شرایط  که  معتقدند  دادند  انجام  رأی‌دادن 
رفتار سیاسی مردم می‌باشد. )عبدالله، 1388، ص89( بر این اساس، متغیرهایی مثل: طبقه، جنسیت، 
قومیت، مذهب و جغرافیا نقش مستقیم در شکل‌گیری رفتار رأی‌دهی مردم دارند. خلاصه این که 
در این رویکرد به انگیزه‌های فردی در رفتار رأی‌دهی توجه چندانی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه سعی بر 
آن است تا عوامل اصلی را در ورای انگیزه-های فرد و در درون ساختارهای اجتماعی جستجو کند. 

3-2. رویکرد انتخاب عقلانی
گزینش  سیاسی  مشارکت  شکل‌دهی  در  اصلی  متغیر  عقلانی،   انتخاب  رویکرد  اساس  بر 
عقلانی رأی‌دهندگان است. بنابراین در این رویکرد به عوامل اجتماعی توجهی نمی‌شود. در رویکرد 
روان‌شناختی اما با آن‌که به فرد توجه می‌شود، ولی عوامل روان‌شناختی مثل احساس هم‌ذات‌پنداری 
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و تعلق خاطر به یک حزب یا کاندیدا را عامل کنش سیاسی می‌داند که به نحوی فارغ از محاسبه‌ی 
سود و زیان است. در حالی که در این رویکرد، شرکت در انتخابات را بر اساس محاسبه‌ی سود و 
زیان عقلانی افراد می‌داند. بر این اساس، رفتار رأی‌دهی برخاسته از تمایلات روان‌شناختی افراد و 
تحت تاثیر غرایز و تمایلات نفسانی او نیست؛ بلکه یک عمل کاملا آگاهانه و بر اساس محاسبه‌ی 
سود و زیان است. به دیگر سخن، منطق رفتار رأی‌دهی تصور سود و فایده‌ای است که کنشگر را 

به شرکت در انتخابات سوق داده است. 
4-2. رویکرد ایدئولوژیکی

بر خلاف تمامی رویکردهای پیشین که عوامل کنش سیاسی را یا در افراد و یا در ساختارهای 
اجتماعی جستجو می‌کرد، در این رویکرد، ایدئولوژی مسلط را عامل و متغیر اصلی در کنش سیاسی 
افراد می‌داند. بر این اساس، این ایدئولوژی است که برای افراد ارزش‌ها و ترجیحات خلق کرده و 
بر اساس آن، رفتار اجتماعی و سیاسی افراد را شکل می‌دهد. بنابراین برای پیش‌بینی رفتار رأی‌دهی 

مردم باید به مطالعه و بررسی ایدئولوژی مسلط رأی‌دهندگان پرداخت. )هیوود، 1389، ص348(

3. نظریه‌های مشارکت و مشارکت سیاسی در افغانستان 
الگوهای نظری مشارکت سیاسی غالبا برخاسته از مطالعات و تحقیقاتی است که در جوامع 
نظری  الگوهای  چنین  که  است  طبیعی  بنابراین،  است.  گرفته  شکل  غربی  عمدتا  و  توسعه‌یافته 
خاستگاه  به‌رغم  لکن  دارد.  غربی  کشورهای  فرهنگی-اجتماعی  شرایط  به  نسبت  تبیینی  کارکرد 
غربی آن، هرکدام توانایی و ظرفیت تبیین و تحلیل وضعیت مشارکت در کشورهای جهان سومی از 
جمله افغانستان را نیز دارند. در نتیجه می‌توان برای تبیین و پیش‌بینی رفتار رأی‌دهی در جغرافیای 

افغانستان نیز از الگوهای نظری مزبور استفاده کرد. 
رویه‌های سنتی در تجزیه و تحلیل پدیده‌ها بیشتر به نحو تک‌علتی و تک‌روشی به بررسی 
می‌پرداختند؛ از همین‌رو، الگوهای نظری پیشین نیز برای تجزیه و تحلیل رفتار رأی‌دهی رویکرد 
کنش  و  رفتار  و سرشت  ماهیت  پیچیدگی  لکن  است.  داده  قرار  توجه  مورد  را  تک‌علتی  تبیینی 
انسانی، به ویژه رفتار سیاسی و تاثیرپذیری آن از عوامل گوناگون، ایجاب می‌کند که برای تحلیل آن 
از روش‌ها و الگوهای نظری چندگانه استفاده کرد. بنابراین در تجزیه و تحلیل رفتار رأی‌دهی در 
افغانستان باید مجموعه‌ی از عوامل روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، عقلانی و ایدئولوژیکی را مورد 

توجه قرار داد. 
افغانستان  از عوامل مذکور در رفتار رأی‌دهی در  تاثیرگذاری هریک  در صورتی که میزان 
را به طور جداگانه بررسی کنیم، به نظر می‌رسد در این کشور عوامل جامعه‌شناختی تاثیر بیشتر 
در رفتار رأی‌دهی داشته و متغیر اصلی است؛ زیرا ساختار سنتی و قبیله‌ای حاکم در این کشور بر 
تمامی رویه‌های فردی و اجتماعی سایه انداخته و قبیله‌گرایی را به عنوان یک هنجار درآورده است. 
بنابراین رفتار رأی‌دهی نیز از قاعده استثنا نیست. برگزاری چنددور انتخابات پارلمانی و ریاست 
جمهوری در این کشور و صف‌بندی‌های قومی-قبیله‌ای در آن انتخابات، گواه خوبی بر مدعای 
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ماست. بنابراین مشارکت سیاسی در افغانستان بیشتر از همه، تحت تاثیر گروه‌بندی‌های اجتماعی؛ 
از جمله قومیت و قبیله‌گرایی، بوده و عنصر »قوم و قبیله« متغیر اصلی در شکل‌دهی رفتار سیاسی 

در این کشور است. )ر.ک: احمدی و دیگران، 1393، ص14( 

4. چالش‌های مشارکت سیاسی در انتخابات 1398
چنان‌که اشاره رفت، نظریه‌ی جامعه‌شناختی به‌خوبی می‌توان منطق رفتار رأی‌دهی و مشارکت 
سیاسی در افغانستان را تبیین کند؛ چرا که در این الگو، بر مولفه و عناصر طبقات و گروه‌بندی‌های 
اجتماعی به عنوان متغیر اصلی در مشارکت سیاسی تاکید می‌شود، که با ساختار سنتی قبیله‌ای حاکم 
در افغانستان کاملا مشابهت دارد. البته این به معنای نفی تاثیر سایر عناصر مزبور نیست؛ بلکه عناصر 
به عنوان  این کشور  منتها چالش‌های موجود در  دارند.  تاثیر  نیز  روان‌شناختی و گزینش عقلانی 
متغیرهای کنترل جلو تاثیر عوامل مذکور بر رفتار رأی‌دهی در انتخابات پیش‌رو را گرفته و تاثیر 
آن را به‌حداقل می-رساند. در نتیجه، میزان مشارکت سیاسی در این انتخابات به مراتب کم‌رنگ‌تر 

خواهد بود. در ذیل به طور فشرده به برخی از آن چالش‌ها اشاره می‌شود. 
1-4. چالش جامعه‌شناختی

هم‌چنان که در مباحث گذشته اشاره شد، دورکیم در تعریف جامعه‌شناختی مفهوم »کنش و 
رفتار سیاسی« اشاره به دو وجدان به عنوان متغیر اصلی در رفتار اجتماعی اشاره می‌کند. یکی از 
آن‌ها »وجدان جمعی« است. وجدان جمعی عبارت است از میراث مشترک اجتماعی که از تکرار 
مداوم و مستمر یک رفتار در زمان‌های مختلف در یک جغرافیای خاص شکل گرفته و تبدیل به یک 
هنجار می‌شود. هنجارها معمولا نقش یک اهرم فشار داشته و به شکل غیرمستقیم، افراد اجتماعی 
را به سمت رفتار و کنش خاصی هدایت می‌کند. به عنوان نمونه، در کشورهای توسعه‌یافته رفتار 
رأی‌دهی به دلیل برخورداری از پشتوانه‌ی رفتاری طولانی، تبدیل به یک وجدان جمعی شده است 

و به نحو خودکار افراد را در هرزمان و شرایطی به مبادرت به آن می‌کشاند. 
در افغانستان اما مشارکت سیاسی یا رفتار رأی‌دهی از سابقه‌ی طولانی برخوردار نیست؛ بلکه 
این مقوله از مولفه‌هایی نظام دموکراسی است که به تازگی و بعد از سقوط طالبان در این کشور 
مطرح شده است. به همین دلیل این رفتار از پشتوانه‌ی رفتاری بلندمدت برخوردار نیست؛ لذا تبدیل 
به یک میراث مشترک اجتماعی و وجدان جمعی نشده است تا به عنوان یک اهرم فشار اجتماعی 

و یک هنجار، آحاد مردم را به سهم‌گیری در انتخابات سوق دهد. 
در چند دور گذشته، هرچند جمعیت قابل توجهی از ساکنین این مرزوبوم به سمت مشارکت 
سیاسی جهت داده شدند. لکن چنین رفتاری بیشتر تحت تاثیر عوامل موقتی مثل تبلیغات انتخاباتی، 
رسانه‌های جمعی و سایر عوامل و عناصر موقت و کوتاه‌مدت قرار داشته است؛ نه این‌که مشارکت 

سیاسی به عنوان یک فرهنگ و یا هنجاری اجتماعی صورت گرفته باشد. 
بنابراین می‌توان گفت، یکی از چالش‌های اجتماعی فراروی مشارکت سیاسی در انتخابات 
پیش‌رو این است که رفتار رأی‌دهی در افغانستان از پشتوانه‌ی رفتاری تاریخی و قابل ملاحظه‌ای 
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برخوردار نیست. در نتیجه، هیچ‌گونه ضمانت اجرایی اجتماعی وجود ندارد که به عنوان یک هنجار 
فقدان  کند.  تعریف  ملی  به عنوان یک وظیفه و وجیبه‌ی  را  انتخابات  عمل کرده و مشارکت در 
این چالش  که  در صورتی  به‌شمار می‌رود،  به خودی خود یک چالش جدی  رفتاری  پشتوانه‌ی 
با چالش‌های دیگر ضمیمه شود، یقینا تاثیر منفی بر روند مشارکت سیاسی در انتخابات پیش‌‍‌رو 

خواهد داشت. 
2-4. چالش روان‌شناختی

یا  و  هم‌ذات‌پنداری  و  هم‌گونگی  احساس  سیاسی،  مشارکت  روان‌شناختی  نظریه‌های  در 
محاسبه‌ی سود و زیان عقلانی را به عنوان متغیرهای فردی در رفتار رأی‌دهی به‌حساب می‌آورد. 
بر این اساس، عامل اساسی که باعث سهم‌گیری و مشارکت سیاسی می‌شود، انگیزه‌های عاطفی یا 
عقلانی افراد است. با این وجود، برخی دیگر از عوامل روان‌شناختی در این زمینه نقش متغیر کنترل 
را داشته و بر میزان تاثیرگذاری متغیرهای مذکور در رفتار رأی‌دهی اثر منفی می‌گذارد. در مجموع 

عوامل ذیل چالش‌های روان‌شناختی مشارکت سیاسی است.
ـ باورنداشتن به شفافیت پروسه‌ی انتخابات؛

ـ باورنداشتن به تاثیر سیاسی رأی افراد؛
ـ اعتقاد به مداخله، مهندسی و تقلب در نتیجه‌ی انتخابات و... .

امور مذکور از جمله عوامل روان‌شناختی است که انگیزه‌های روان‌شناختی و جامعه‌شناختی 
موثر در رفتار رأی‌دهی را خنثی کرده و مشارکت در انتخابات را کم‌رنگ می‌سازد. با کمال تاسف، 
جنجال‌های انتخاباتی در دوره‌های گذشته و ادعای مداخله، تقلب و مهندسی آرا و نتایج انتخابات، 
به چالش کشیده است.  را  انگیزه‌های فردی-اجتماعی مشارکت  همگی دست‌به‌دست هم داده و 
رابرت دال نیز در این زمینه معتقد است، هرگاه فرد تصور کند که فعالیت او در صحنه‌ی سیاست 
بی‌تاثیر بوده و نمی‌تواند منشأ تحول و تغییر باشد، به هیچ‌وجه در آن وارد نمی‌شود )دال، 1364، 
ص133-141( به این ترتیب، بی-باوری به روند و پروسه‌ی انتخابات، احتمال دست‌برد و مهندسی 
نتایج انتخابات، تصور بی‌تاثیر بودن مشارکت سیاسی مردم، مشخص‌بودن نتیجه‌ی انتخابات قبل از 
برگزاری آن، از مجموعه عواملی است که بر مشارکت سیاسی در انتخابات پیش‌رو تاثیر بسزایی 
داشته و آن را به شدت کم‌رنگ خواهد ساخت؛ چرا که چنین تصوراتی انگیزش‌های درونی برای 

مشارکت سیاسی در افراد را خنثی می‌سازد.  
3-4. چالش‌های فرهنگی

از منظر توسعه‌ی سیاسی، جوامع و کشورها را می‌توان به سه دسته: »سنتی«، »درحال‌گذار« و 
»مدرن« تعریف کرد. )پای و دیگران، 1380، ص18( مبنای این تقسیم‌بندی، آغاز و فرجام فرایند 
نوسازی یا مدرنازسیون است؛ به این معنا که با آغاز روند نوسازی، ما شاهد شکل گیری سه نوع 
جامعه هستیم؛ یکی جامعه‌ای که به حالت سنتی و اولیه‌ی خود باقی بوده و هیچ‌گونه حرکتی به 
سمت نوسازی نداشته است. دوم جوامعی که باموفقیت این فرایند را سپری کرده و به مرحله‌ی 
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جدید و مدرنی دست یافته است. قسم سوم، کشورهایی که در حال گذار از سنت به مدرنیته هستند. 
دو نوع سنتی و مدرن از ثبات پایداری برخوردار است؛ ولی قسم سوم یا کشورهای در حال‌گذار 
که شامل جمیع کشورهای جهان سومی می‌شود، دچار بی‌ثباتی است که یکی از عوامل اساسی آن 

تعارض سنت و تجدد است. 
در مورد اصطلاح سنت،  اجماع نظری وجود ندارد. ماکس وبر معتقد است که سنت عبارت 
است از مبنا و منشا رفتار مشخص، محدود، روزمره و عادی که جنبه‌ی تقدس دارد. )آزاد ارمکی، 
رسوم  و  آداب  باورها،  اندیشه‌ها،  مجموعه‌ی  معنای  به  سنت  اما  سیاسی،  علوم  در  بی‌تا، ص4( 
اجتماعی یک قوم و قبیله است که از مجرای توارث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر منتقل شده 
و خود را در فراز و فرود تاریخ حفظ کرده است. )بخشی و راد، 1383، ص342( از نظرگاه دکتر 
ملکیان، سنت عبارت است از: »مجموعه‌ای از افکار، احساسات، و افعال موروثی و جا افتاده است 
که از سوی کسانی قانع‌کننده و حتی فوق سوال و چون‌وچراناپذیر تلقی می‌شود و از راه تأسی به 
اسوه‌ی گذشتگان از نسلی به نسلی انتقال می یابد.« )ملکیان، 1387، ص27( بنابراین، از مجموع 
تعاریف بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که سنت عبارت است از مجموعه باورهای حاکم و مسلط 
بر جامعه که برای نوع تفکر، رفتار و زندگانی هنجار و قالب تعریف می‌کند و همین هنجارها به 
عنوان میراث اجتماعی از یک نسل به نسل دیگر انتقال می‌یابند. این هنجارها در گذر زمان تبدیل 

به عناصر هویت‌بخش می‌شود که هرنوع گسست از آن، منجر به بحران هویت خواهد شد. 
اصطلاح تجدد  نسبت به اصطلاح سنت از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. در تعریف 
این اصطلاح نه تنها که اجماع نظری وجود ندارد، حتی ارایه‌ی یک تعریف بر اساس فصل مشترک 
تعریف-های موجود نیز خیلی دشوار است. از همین‌رو میشل فوکو می گوید: من هرگز موفق به 
فهم یک معنای واضح و روشن از واژه‌ی مدرنیته در زبان فرانسوی و یا آلمانی نشدم. )مشکی، 

1388، ص28(
در برخی از تعریف‌های تجدد چنین آمده که تجدد عبارت از مفهوم کلی است که اشاره به 
سلسله دگرگونی‌هایی دارد که در اثر ورود باورهای جدید، نظام اقتصادی و آموزشی جدید در 

الگوهای سابق اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رخ می‌دهد. )رسولی، 1388، ص19(
به  »مدرنیته  تعریف می‌کند:  را چنین  آنتونی گیدنز جامعه‌شناس معروف، مدرنیته و تجدد 
شیوه‌های زندگی اجتماعی، تشکیلات و سازمان‌های اجتماعی اشاره دارد که از حوالی قرن هفدهم 
به این طرف در اروپا ظاهر شد و به تدریج دامنه‌ی تاثیرات و نفوذ آن‌ها کم‌وبیش در سایر نقاط 

جهان نیز بسط و گسترش یافت.« )گیدنز، 1387، ص37(
ماکس وبر بر اساس دیدگاه خاصی که در مورد نوع تعامل جامعه با سنت و عقلانیت دارد، 
مدرنیته را در گرایش عام و فراگیر به عقلانیت و گریز از سنت و افسون‌زدایی، تفسیر و تحلیل 
می‌کند. به باور وی، مدرنیته یا تجدد عبارت از: »فرایند عام و همگانی عقلانیت و افسون‌زدایی و 
رهایی از توهمات« است. به بیان دیگر، مدرنیته یعنی خردباوری، عقلانی‌کردن هرچیز و ویران‌گری 
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بنابراین، مدرنیته  باورهای سنتی و شیوه‌های مادی و فکری زندگی کهن.«  اجتماعی،  عادت‌های 
الگوها و هنجارهای رفتاری، شیوه‌ی زندگانی  باورها،  نظام  به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، 
اقتصادی و فرهنگی، دچار تحول و دگرگونی‌های جدی شده  اجتماعی، نظام آموزشی، سیاسی، 
است. به دیگر سخن، تجدد به حالتی گفته می‌شود که جامعه در حال گسست از آداب و رسوم 

سابق و پیوست به شیوه‌های جدید در سطوح مختلف زندگانی اجتماعی هستند.
دو  بین  جدی  تعارض  اخیر،  سده‌ی  یک  در  افغانستان  تاریخی  تلخ  واقعیت‌های  از  یکی 
و  غربی  اروپای  کشورهای  در  مدرنیسم  جریان  شکل‌گیری  از  بعد  است.  تجدد  و  سنت  جناح 
امریکای شمالی، این جریان آهسته‌آهسته خیزش افقی داشته و مرزهای کشورهای دیگر قاره‌ها را 
نیز درنوردید. هرچند جریان مدرنیسم در هر کشوری به دلیل مقاومت نسبی جریان‌های سنتی با 
افت و خیزهایی مواجه بوده، اما در افغانستان به جهت ساختار خاص سنتی آن، مدرنیسم هیچ‌گاه 
نتوانست با سنت کنار آمده و از درِ تعامل وارد شود. بلکه در هر دوره‌ی تاریخی که این جریان 
تصمیم ورود به این کشور را داشته است، جریان سنت‌گرایی سرسختانه در مقابل آن قد علم کرده 
است و نتیجه‌ی رویارویی این دو جریان، جز جنگ‌های خانمان‌سوز داخلی، ویرانی بنُ‌مایه‌ها و 
زیرساخت‌‌های اقتصادی، آوارگی و مهاجرت، بهره‌برداری‌های کشورهای بیگانه از این کشور، چیز 

دیگری نبوده است. 
و  خان  امان‌الله  دوره‌های  در  می‌توان  را  افغانستان  در  تجدد  و  سنت  تعارض جدی  ادوار 
دوره‌ی حاکمیت گروه‌های چپی مشاهده کرد. حتی ریشه‌های اوضاع نابسامان جاری کشور را نیز 
می‌توان در تعارض سنت و تجدد مطالعه و جستجو کرد؛ چرا که افغانستان همان‌طور که اشاره شد، 
کشوری است سنتی، آموزه‌ها و ارزش‌های سنت با روح و روان جامعه عجین شده است. از سوی 
دیگر، این کشور به هیچ‌وجه حاضر به رهاکردن سنت نیست؛ از همین‌رو جنگ‌های پرهزینه‌ای 
بنابراین  با جریان مدرنیسم را به منظور حفظ و حراست از ارزش‌های سنتی، متقبل شده است. 
در چنین کشوری با چنین شاخصه‌هایی، طبیعی است که نهادینه‌شدن دموکراسی و مولفه‌های آن؛ 
مثل انتخابات و مشارکت سیاسی که نه تنها یکی از مظاهر، بلکه از اساسی‌ترین مظاهر مدرنیسم و 

تجددگرایی در عرصه‌ی سیاسی است، با چالش مواجه خواهد بود. 
با توجه به این‌که  از مولفه‌های دموکراسی است.  به طور مشخص، مشارکت سیاسی یکی 
دموکراسی حتی به عنوان یک مکانیسم و روش، بازهم نمادی از تجدد و مدرنیسم است، طبیعی 
است که با روحیه و هنجارهای سنتی حاکم در افغانستان سر تضاد دارد. هرچند امروزه تلاش‌هایی 
مبنی بر بومی‌سازی انتخابات و مولفه‌های آن با هنجارها و ارزش‌های ملی و دینی  صورت می‌گیرد؛ 
ولی مسلما موفقیت چندانی حاصل نکرده است. لذا بازهم در خیلی از مناطق افغانستان مشارکت 
در انتخابات به عنوان یک رفتار بر خلاف شرع تحریم شده و علیه آن تبلیغ صورت می‌گیرد. چنین 
کش‌وقوس‌هایی که در رابطه به انتخابات و مشارکت سیاسی در کشور جریان دارد، طبیعی است که 

فرایند مشارکت سیاسی تحت تاثیر آن، رنگ باخته و کاهش می‌یابد. 
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افغانستان بر تمامی  بنابراین و به طور خلاصه می‌توان گفت تعارض دامنه‌دار سنت و تجدد در 
رویه‌ها و رفتاری که به عنوان نمادی از تجدد به حساب می‌آید، سایه افگنده و آن را به چالش 
می‌کشد. رفتار و مشارکت سیاسی نیز به عنوان نماد و سمبلی از تجدد و مدرنیسم به این سرنوشت 

محتوم گرفتار خواهد شد. 
4-4. چالش‌های امنیتی 

چالش‌های  روان‌شناختی،  و  جامعه‌شناختی  چالش‌های  از  فراتر  افغانستان  در  شوربختانه 
امنیتی-سیاسی وجود دارد که بر تمامی فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی سایه 
انداخته است. این معضل، درد مزمنی است که خود مادر و مصدر سایر چالش‌های اجتماعی است. 
پروسه‌ی انتخابات و مشارکت سیاسی همواره در هر دوری با این چالش دست به گریبان بوده و به 
شدت از آن تاثیر پذیرفته است. به عنوان نمونه، عدم برگزاری انتخابات در برخی مناطق و یا عدم 
کنترل و نظارت دقیق بر فرایند انتخابات، معلول چالش امنیتی است. فراتر از آن، تهدید مستقیم 
مراکز و سایت‌های انتخاباتی و افراد رأی‌دهنده از سوی گروه‌های تروریستی و دهشت‌افگن، یقینا 

تاثیر جدی بر کم‌رنگ شدن مشارکت مردمی در انتخابات پیش‌رو دارد. 
به طور مشخص، معضل امنیت دو نوع تاثیر منفی در مشارکت مردمی دارد. در قدم نخست، 
تهدیدات پیشاانتخاباتی که باعث شد جمع کثیری از شهروندان از ابتدای ثبت‌نام رأی‌دهی و زدن 
برچسب‌های )استیکر( انتخاباتی در تذکره‌های‌شان منصرف شوند. در نتیجه، جمع کثیری از مردم، 
از همان ابتدا از پروسه‌ی مشارکت سیاسی حذف شدند. در قدم دوم، تهدیدات در فرایند انتخابات 
)تهدیدات انتحاری و انفجاری در سایت‌های رأی‌دهی( و تهدیدات پساانتخاباتی )تهدیدات نسبت 
جمعیت  می‌شود  باعث  نیز  نشان‌شده(  انگشت‌های  یا  و  برچسب‌خورده  تذکره-های  داشتن  به 
قابل‌توجهی بازهم از قافله‌ی رأی‌دهندگان کنار کشند. در نتیجه، میزان مشارکت سیاسی به مراتب 

کم‌رنگ‌تر از دوره‌های گذشته خواهد بود. 

برآمد
مشارکت سیاسی گسترده و فراگیر روی دیگر سکه‌ی انتخابات بوده و نشان‌گر نهادینه‌شدن 
فرهنگ دموکراسی در یک جامعه است. نظریه‌های مشارکت سیاسی به چهار عامل به عنوان عوامل 
و انگیزه‌های مشارکت سیاسی اشاره دارند، که عبارتند از عوامل روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، 
انتخاب عقلانی و عامل ایدئولوژیکی. از میان نظریه‌های مذکور، چارچوب نظری جامعه‌شناختی 
این چارچوب،  افغانستان را توضیح دهد؛ چرا که در  بهتر می‌تواند منطق رفتار رأی‌دهی در 
افغانستان  که  در حالی  تاکید می‌شود.  رفتار رأی‌دهی  انگیزه‌ی  عنوان  به  اجتماعی  طبقات  بر 
نیز دارای ساختار به شدت قومی-قبیله‌ای است، بنابراین منطق رفتار رأی‌دهی در این کشور 
قطب‌بندی‌های قومی قبیله‌ای و گرایش‌های نژادی نسبت به احزاب یا نامزدان انتخاباتی است. 

مشارکت سیاسی در انتخابات سال آینده، اما با چالش‌های جامعه‌شناختی مبنی بر شکل‌نگرفتن 
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وجدان جمعی یا هنجاری‌نشدن رفتار رأی‌دهی، چالش‌های روان‌شناختی مبنی بر باورنداشتن به 
شفافیت پروسه‌ی انتخابات، چالش‌های فرهنگی مبنی بر تعارض سنت و تجدد و چالش‌های امنیتی 
مواجه است. بنابراین چنین می‌نماید که مشارکت سیاسی در انتخابات پیش‌رو بیش‌از‌پیش، کم‌رنگ 

خواهد بود. 
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چالش‌ها. کابل: انستیوت مطالعات استراتژیک افغانستان. 

2. بخشی، علی‌آقا؛ افشاری‌راد، منیو)1383(. فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر چاپار، ویراست ششم.
3. بشیریه، حسین)1387(. درس‌های دموکراسی برای همه. تهران: انتشارات نگاه معاصر، چاپ3.

4. بیات، عبدالرسول و دیگران)1386(. فرهنگ واژه‌ها. قم: نشر موسسه اندیشه و فرهنگ دینی، چاپ3.
5. پای، لوسین دبلیو و دیگران)1380(. بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی. ترجمه‌ی غلام-رضا خواجه 

سروری. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی. 
6. دال، رابرت)1364(. تجزیه و تحلیل سیاست. ترجمه‌ی حسین مظفریان. تهران: بی‌نا.

7. رسولی، یاسین)1386(. پاسخ سنت به سکولاریسم در افغانستان. تهران: نشر عرفان، چاپ اول.
8. رشه، گی)1367(. مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی، کنش اجتماعی. ترجمه‌ی هما زنجانی‌زاده. مشهد: انتشارات 

دانشگاه فردوسی. 
9. عمید، حسن)1385(. فرهنگ فارسی عمید. تهران: انتشارات امیر کبیر.

10. قاضی، ابوالفضل)1383(. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. تهران: نشر میزان، چاپ12. 
11. گیدنز، آنتونی)1378(. مقدمه‌ای بر تحلیل نهادین مدرنیته در مدرنیسم. ترجمه و تدوین: حسین نوذری. 
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کارکردهای رسانه در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان 2019

* دانشيار دانشکده‌ی علوم سياسي، دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایران.

** دانشجوي دکتری علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده
ــی در  ــش مهم ــن نق ــنتی و نوی ــانه‌های س ــم از رس ــانه‌ها اع ــوم، رس ــزاره‌ی س  در ه
ــی  ــداف انتخابات ــه اه ــه ب ــا توج ــانه‌ها ب ــن رس ــش ای ــد. نق ــا می‌کنن ــی ایف ــای انتخابات فراینده
ــی  ــوان در دو دســته‎ی رویکــرد اقناعــی و تبلیغات ــن نقــش را می‌ت نامزدهــا متفــاوت اســت. ای
بــرای جلــب نظــر رأی‌دهنــدگان دســته‌بندی کــرد. ایــن مقالــه درصــدد اســت بــه بررســی ایــن 
ــوال  ــردازد. س ــتان بپ ــوری افغانس ــت جمه ــات ریاس ــات انتخاب ــانه در تبلیغ ــای رس ظرفیت‌ه
ــری  ــات ریاســت جمهــوری چــه تأثی ــی انتخاب ــا تبلیغات ــه فرایندهــای اقناعــی ی ــن اســت ک ای
بــر انســجام یــا شــکاف در جامعــه‌ی افغانســتان خواهــد داشــت. فرایندهــای اقناعــی می‌توانــد 
ــی  ــش مهم ــد نق ــه می‌توان ــد، بلک ــکل ده ــتی ش ــیر درس ــی را در مس ــکار عموم ــا اف ــه تنه ن
ــل،  ــد. در مقاب ــته باش ــات داش ــس از انتخاب ــای پ ــی در فراینده ــات و انســجام مل در ایجــاد ثب
فرایندهــای تبلیغــی می‌توانــد هــم در زمــان انتخابــات و هــم در فرایندهــای پــس از آن، نقــش 
ــر  ــی منج ــی- مذهب ــکاف‌های قوم ــه و ش ــدن جامع ــه دو قطبی‌ش ــد و ب ــته باش ــرب داش مخ
ــده اســت،  ــه دســت آم ــه‌ای ب ــنادی و کتابخان ــه روش اس ــه ب ــه ک ــن مقال ــای ای ــود. یافته‌ه ش
ــی و  ــی، سیاس ــی، فرهنگ ــای امنیت ــات در زمینه‌ه ــام انتخاب ــان ثبت‌ن ــد، در جری ــان می‌ده نش
اقتصــادی، رویکــرد تبلیغاتــی بــر اقناعــی غلبــه کــرده اســت. حــال آنکــه الزامــات و بایســته‌های 
فــراروی انتخابــات بایــد معطــوف بــه تمرکــز فعالیــت نامزدهــا بــه ســمت فرایندهــای اقناعــی 
ــی و پیشــرفت کشــور  ــت تعال ــیر درســت و در جه ــی در مس ــکار عموم ــه در آن، اف ــد ک باش
هدایــت می‌شــود و در مقابــل، از رویکــرد تبلیغاتــی پرهیــز شــود تــا بــه دو قطبی‌شــدن جامعــه 

ــود. ــر نش ــکاف‌ها منج ــدن ش و فعال‌ش

واژگان کلیدی: انتخابات افغانستان 2019، رویکرد اقناعی، رویکرد تبلیغاتی، شکاف اجتماعی، 
وحدت ملی. 

حسن مجیدی*
تهمینه بختیاری**
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انتخابــات، یکــی از مهم‌تریــن ارکان شــکل‌گیری ســاختارهای اجتماعــی در دوران 
معاصــر اســت. افغانســتان، ‌کشــوری جنــگ‌زده بــا 34 میلیــون جمعیــت در آســتانه‌ی برگــزاری 
انتخابــات ریاســت جمهــوری قــرار دارد. در مقدمــه‌ی قانــون اساســی افغانســتان آمــده اســت،‌ 
ــارم آن  ــاده‌ی چه ــردم اســت و در م ــر دموکراســی و رأی م ــی ب ــام سیاســی افغانســتان مبتن نظ
ــا  ــتقیم ی ــور مس ــه ط ــه ب ــق دارد ک ــت تعل ــه مل ــتان ب ــی در افغانس ــت مل ــت، حاکمی ــده اس آم
توســط نماینــدگان خــود آن را اعمــال می‌کنــد. ایــن صراحــت در نــص قانــون اساســی، حاکــی 
ــر  ــه ه ــان اســت؛ چــرا ک ــن سرنوشــت خودش ــردم افغانســتان در تعیی ــت مشــارکت م از اهمی
ــر اصــول دموکراتیــک، مشــروعیت خــود را از رأی مــردم می‌گیــرد. در  نظــام سیاســی مبتنــی ب
جوامــع اســامی نظیــر افغانســتان، اینکــه انتخــاب مــردم مبتنــی بــر اصــول شــریعت و منبعــث 
ــن  ــن ای ــت بســیاری برخــوردار اســت. تبیی ــز از اهمی ــد نی ــن کشــور باش ــردم ای ــگ م از فرهن
مســأله و ارتقــای آگاهــی مــردم بــر عهــده‌ی رســانه‌ها اســت. در دو دهــه‌ی گذشــته، رســانه‌ها 
ــی  ــون اساس ــی‌وچهارم قان ــاده‌ی س ــت؛ م ــه اس ــژه‌ای یافت ــت وی ــگاه و اهمی ــتان جای در افغانس
افغانســتان صراحــت دارد: »آزادی بیــان از تعــرض، مصــون اســت. هــر افغــان حــق دارد فکــر 
ــدرج  ــت احــکام من ــا رعای ــا وســایل دیگــر ب ــر ی ــار، نوشــته، تصوی ــه وســیله‌ی گفت خــود را ب
ــن اســاس، رســانه‌ها در افغانســتان فعالیــت گســترده‌ای  ــد.« برای ــون اساســی اظهــار نمای در قان
دارنــد؛ رســانه‌هایی کــه هرکــدام براســاس هــدف اصلــی خــود بــه حــزب، گــروه و یــا جریانــی 

ــا خــارج افغانســتان وابســته هســتند.  در داخــل ی
ــبک  ــی و س ــکار عموم ــر اف ــا تغیی ــت و ی ــکل‌دهی، تقوی ــانه‌ها، ش ــدف رس ــن ه مهم‌تری
زندگــی در افغانســتان در حوزه‌هــای مختلــف اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی بــوده اســت. امــا 
اهمیــت و جایــگاه رســانه‌ها به‌ویــژه در زمــان انتخابــات، بیــش از پیــش بــروز و ظهــور می‌یابــد. 
در واقــع بخــش عمــده‌ای از فراینــد انتخابــات چــه از نظــر ســخت‌افزاری و بهره‌گیــری از کارکرد 
ــی و  ــار انتخابات ــردن رفت ــرای نهادینه‌ک ــذرای ب ــدرت اثرگ ــی آن و چــه از نظــر ق ــرد تبلیغات و بُ
هدایــت افــکار عمومــی بــر دوش رســانه‌ها اســت. )اربابــی، 1396، ص84( نامزدهــای انتخابــات 
ــای  ــا رویکرده ــد ب ــاش می‌کنن ــن دوره ت ــا در ای ــه آن‌ه ــته ب ــای وابس ــا و گروه‌ه و جریان‌ه
تبلیغاتــی یــا اقناعــی از ایــن عرصــه بــرای جلــب بیشــتر آرای مــردم و شکســت رقبــا اســتفاده 
ــد در انتظــار  ــه رســانه‌ها داشــته باشــد،‌ می‌توان ــه دست‌رســی بیشــتری ب ــزدی ک ــد و هرنام کنن

ــد.  ــری باش نتیجــه‌ی مطلوب‌ت
ــار  ــه وزن و اعتب ــت ک ــي اس ــه ميزان ــانه‌اي ب ــاي رس ــب در نظام‌ه ــاع مخاط ــت اقن اهمي
ــود.  ــنجيده مي‌ش ــده س ــب مصرف‌کنن ــب مخاط ــي و جل ــزان اقناع‌کنندگ ــه مي ــانه‌اي ب ــر رس ه
ــتري و  ــه مش ــب را ب ــي از مخاط ــي تلق ــانه، حت ــب رس ــه‌ی مخاط ــولات در عرص ــه تح اگرچ
ــانه‌هاي  ــهم رس ــان س ــه هم‌چن ــل اينک ــا به‌دلي ــت؛ ام ــر داده اس ــده تغيي ــد- مصرف‌کنن ــا مول ي
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تعاملــي در بــازار مصــرف رســانه‌اي در افغانســتان بالاســت، رســيدن بــه الگــوي مناســب بــراي 
ــات  ــود الزام ــي، نب ــود. از طرف ــاس مي‌ش ــانه  احس ــري رس ــراي رقابت‌پذي ــب ب ــاع مخاط اقن
قانونــي و يــا ناکارآمــدي آن‌هــا، مشــخص‌نبودن مرزهــاي اخلاقــي و عرفــي در شــناخت مرزهــا 
ــي  ــب در مواقع ــر مخاط ــذاري ب ــاي تاثيرگ ــا و تاکتيک‌ه ــري از تکنيک‌ه ــاي بهره‌گي و قلمروه
ــا هــر  ــر مخاطــب ب ــاع و تاثيرگــذاري ب ــه اقن ــات، موجــب شــده اســت ک ــد دوره‌ی انتخاب مانن
وســيله‌اي از ســوي برخــي رســانه‌ها به‌خصــوص در انتخابــات در پيــش گرفتــه شــود. ازآنجــا 
ــوب و  ــري مطل ــاي نظ ــه بنيان‌ه ــيدن ب ــتند؛ رس ــاماندهي هس ــت س ــل مديري ــانه‌ها قاب ــه رس ک
ــاع مخاطــب  ــا و راهکارهــاي اقن ــز ابزاره ــا و ني ــا محدوديت‌ه ــا، بايســته‌هاي مرزه چارچوب‌ه
ــود در  ــاماني موج ــي نابس ــه نوع ــد ب ــه‌ی آن مي‌توان ــر پاي ــوب ب ــوي مطل ــه الگ ــيدن ب و رس

ــد. ــش ده ــانه‌ها را کاه ــازار رس ــه‌ی ب عرص
ــی و خارجــی در  ــاي رســانه‌های داخل ــه کارکرده ــن اســت ک ــه‌ی حاضــر ای ســوال مقال
انتخابــات ریاســت جمهــوری 2019 افغانســتان چیســت؟ فرضیــه ایــن اســت کــه اگــر رویکــرد 
ــی  ــدت مل ــجام و وح ــه انس ــر ب ــی منج ــای انتخابات ــانه‌ها در فراینده ــی )persuasive( رس اقناع
خواهــد شــد و رویکــرد تبلیغــی )propagandized( رســانه‌ها،‌ نتیجــه‌ای جــز واگرایــی در جامعــه 

ــت. ــد داش ــی نخواه ــی و مذهب ــکاف‌های قوم ــدن ش و فعال‌ش
ــي  ــه روش ــنادي ک ــت؛ در روش اس ــنادي اس ــق، اس ــن تحقي ــتفاده در اي ــورد اس روش م
ــا اســتفاده‌ی نظام‌منــد و منظــم ازداده‌هــاي اســنادي  ــد ب کيفــي اســت، پژوهشــگر تــاش مي‌کن
بــه کشــف، اســتخراج، طبقه‌بنــدي و ارزيابــي مطالــب مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش اقــدام کنــد. 
ــت؛  ــه اس ــا تقليل‌گرايان ــنادي، کام ــاي روش اس ــه‌اي به‌ج ــاح روش کتابخان ــتفاده از اصط اس
ــاي  ــا، تکنيک‌ه ــرد و ثاني ــره ب ــه‌اي به ــوان از اســناد غيرکتابخان ــر اولا در روش اســنادي مي‌ت زي
متعــددي در روش اســنادي بــه‌کار گرفتــه مي‌شــوند کــه بســيار روشــمند از خوانــدن چنــد متــن 
قابــل دســت‌رس در کتابخانــه اســت. )صادقــي فســايي و عرفــان منــش 1394( روش اســنادي، 
روش مشــترک پارادايم‌هــاي مختلــف روشــي اســت؛ هرچنــد ريشــه در ســنت پارادايــم 
ــاب  ــون بازت ــناد و مت ــي در اس ــاي اجتماع ــاره‌ی پديده‌ه ــات درب ــم نظري ــيري دارد. مفاهي تفس
ــم و گزاره‌هــاي  ــن، بســط مفاهي ــب و نظريه‌هــا و هم‌چني ــد مکات ــد. روش اســنادي در نق ميي‌اب
ــد.  ــدان نمي‌کن ــر مي ــگر را درگي ــنادي پژوهش ــود. روش اس ــتفاده مي‌ش ــات اس ــي نظري اساس
ــوالات؛ 2(  ــداف و س ــن اه ــوع، تعيي ــاب موض ــد از: 1( انتخ ــنادي عبارتن ــش اس ــل پژوه مراح
بررســي‌هاي اکتشــافي و پيشــينه‌ی پژوهــش؛ 3( انتخــاب رويکــرد نظــري؛ 4( گــردآوري منابــع، 
ــي؛  ــداول مفهوم ــدي و ج ــد، طبقه‌بن ــرور نظام‎من ــع، م ــي مناب ــاي بررس ــري و تکنيک‌ه نمونه‌گي
5( پــردازش، ارزيابــي مجــدد، نــگارش و گــزارش )جمع‌بنــدي و ارائــه‌ی نقطه‌نظــر(. )صادقــي 

فســايي و عرفــان منــش، 1394(
در بررســي پيشــينه‌ی تحقيــق، جســتجوهاي انجام‌شــده ســابقه‌ی چندانــي نشــان 
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ــل  ــه‌‎ی عوام ــی: مطالع ــی دوفضای ــارکت سیاس ــش »مش ــت، پژوه ــوان گف ــايد بت ــد. ش نمي‌ده
اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی مرتبــط بــا مشــارکت سیاســی آنلایــن و آفلایــن، مــورد مطالعــه: 
ــام  ــی پی ــتری( صفرعل ــد )ماس ــي ارش ــه‌ی کارشناس ــه پايان‌نام ــل« ک ــگاه کاب ــجویان دانش دانش
ــر  ــر ب ــاي موث ــي متغيره ــه بررس ــه ب ــت، ک ــيراز اس ــگاه ش ــی در دانش ــته‌ی جامعه‌شناس در رش
مشــارکت سياســي و انتخاباتــي دانشــجويان دانشــگاه کابــل پرداختــه اســت، قابــل توجــه باشــد. 
وي در ايــن تحقیــق، بــه بررســی عوامــل اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی مرتبــط بــا مشــارکت 
سیاســی در دنیــای آنلایــن و آفلایــن پرداختــه کــه بــا رویکــرد کمــی و روش پیمایشــی بــر روی 
یــک نمونــه‌ی 399 نفــری از دانشــجویان دانشــگاه کابــل کــه بــا فرمــول کوکــران محاســبه شــد، 
ــکده‌های  ــب از دانش ــهمیه‌ای متناس ــری س ــا روش نمونه‌گی ــخگویان ب ــت. پاس ــه اس انجام‌یافت
ــف  ــه طی ــق ک ــن تحقي ــده، اي ــاد نگارن ــه اعتق ــف انتخــاب شــدند. ب ــای مختل ــف و ترم‌ه مختل
ــرکت  ــی از ش ــای سیاس ــف فعالیت‌ه ــام مختل ــواع و اقس ــی )ان ــای سیاس ــیعی از فعالیت‌ه وس
ــی  ــالات سیاس ــتن مق ــی، نوش ــات خیابان ــی، اعتراض ــای سیاس ــا بحث‌ه ــه ت ــات گرفت در انتخاب
ــروعیت‌بخش  ــم و مش ــی از ارکان مه ــود، یک ــامل می‌ش ــره( را ش ــی و غی ــای حزب و فعالیت‌ه
ــارکت  ــا مش ــط ب ــر و مرتب ــل مؤث ــایی عوام ــردد. شناس ــوب می‌گ ــی محس ــای سیاس نظام‌ه
ــداف  ــا و اه ــی از آرزوه ــک و پاســخگو، یک ــام دموکراتی ــک نظ ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــی ب سیاس
ــوده  ــدرن ب ــای م ــژه در دنی ــی و به‌وی ــف تاریخ ــای مختل ــف در دوره‌ه ــع مختل ــدی جوام کلی
ــی و  ــرایط اجتماع ــه ش ــه ب ــا توج ــز ب ــم و نی ــن مه ــه ای ــه ب ــا توج ــه ب ــن پايان‌نام ــت. اي اس
سیاســی ویــژه‌ی افغانســتان، به‌عنــوان کشــوری کــه از هرج‌ومــرج سیاســی، جنــگ و خشــونت، 
بحــران مشــروعیت سیاســی و بحــران اعتمــاد میــان دولــت و ملــت سال‌هاســت رنــج می‌بــرد، 
ــن  ــه توســعه‌ی سیاســی ای ــا و رســیدن ب ــن بحران‌ه ــا در راســتای حــل ای انجام‌شــده اســت؛ ت
کشــور، کمکــی کــرده باشــد. نتایــج تحقيــق نشــان داد کــه میــان مشــارکت سیاســی آنلایــن و 
آفلایــن رابطــه‌ی معنــادار در ســطح قــوی یعنــی 0/775 درصــد وجــود دارد. در کل، از مجمــوع 
ــتان  ــی، دوس ــواده‌ی سیاس ــای خان ــاب متغیره ــه احتس ــه ب ــده، 10 فرضی ــای طرح‌ش فرضیه‌ه
ــن و  ــا مشــارکت سیاســی آنلای ــاط ب ــه، در ارتب ــه شــکل جداگان سیاســی و دانشــگاه سیاســی ب
ــا مشــارکت سیاســی آفلایــن تأییــد و ســایر فرضیه‌هــا رد  ــاط ب 14 فرضیــه‌ی مطروحــه در ارتب
شــدند. میــان مشــارکت سیاســی آنلایــن و متغیرهــای جنســیت، طبقــه‌ی اجتماعــی، دانشــکده، 
ــه‌ی  ــی، هزین ــری سیاس ــی، جامعه‌پذی ــگاه سیاس ــی، دانش ــتان سیاس ــی، دوس ــواده‌ی سیاس خان
ــبکه‌های  ــتفاده از ش ــوارد اس ــی و م ــانه‌های جمع ــی، رس ــی سیاس ــواده، اثربخش ــه‌ی خان ماهیان
اجتماعــی، رابطــه‌ی معنــاداری برقــرار شــدند. امــا متغیرهایــی چــون شــغل پاســخگو، کفایــت 
ــه‌ی  ــی، رابط ــی سیاس ــادی و آگاه ــاد نه ــن، اعتم ــن و آفلای ــی آنلای ــه‌ی سیاس ــی، هزین سیاس
ــه‌ی  ــیت، طبق ــای جنس ــن، متغیره ــته‌اند. هم‌چنی ــن نداش ــی آنلای ــارکت سیاس ــا مش ــادار ب معن
ــری  ــواده‌ی سیاســی، دوســتان سیاســی، دانشــگاه سیاســی، جامعه‌پذی اجتماعــی، دانشــکده، خان
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سیاســی، هزینــه‌ی ماهیانــه‌ی خانــواده، اثربخشــی سیاســی، رســانه‌های جمعــی، مــوارد اســتفاده 
از شــبکه‌های اجتماعــی، آگاهــی سیاســی، اعتمــاد نهــادی و شــغل پاســخگویان، تأثیــر معنــاداری 
ــه‌ی  ــت سیاســی و هزین ــد کفای ــا؛ مانن ــه متغیره ــن داشــته‌اند و بقی ــر مشــارکت سیاســی آفلای ب
ــته‌اند.  ــن نداش ــی آفلای ــارکت سیاس ــاداری روی مش ــر معن ــن، تأثی ــن و آفلای ــی آنلای سیاس
ــی  ــیون خط ــل رگرس ــته، از تحلی ــر وابس ــر متغی ــتقل ب ــای مس ــر متغیره ــی تأثی ــور بررس به‌منظ
ــکل  ــه ش ــن ‌ب ــن و آنلاین-آفلای ــن، آفلای ــطح آنلای ــه س ــان در س ــه روش هم‌زم ــره ب چندمتغی
ــطح  ــتقل در س ــای مس ــه متغیره ــان داد ک ــت‌آمده نش ــج به‌دس ــد. نتای ــتفاده ش ــان اس هم‌زم
مشــارکت سیاســی آنلایــن، 41 درصــد، در ســطح آفلایــن 49 درصــد و در ســطح آنلاین-آفلایــن 

ــد. ــن نماین ــته را تبیی ــر وابس ــرات متغی ــد تغیی ــتند 50 درص ــان توانس ــور هم‌زم به‌ط
ــد  ــي ارش ــه‌ی کارشناس ــی‌زاده )1390( در پايان‌نام ــین‌علی عل ــر، حس ــي ديگ در پژوهش
ــی خصوصــی در توســعه‌ی سیاســی افغانســتان«،  ــوان »نقــش شــبکه‌های تلویزیون ــا عن خــود ب
محقــق نقــش تلویزیون‌هــای خصوصــی در توســعه‌ی سیاســی افغانســتان از دیــدگاه دانشــجویان 
دانشــگاه هــرات را بررســی کــرده اســت. روش ایــن تحقیــق، پیمایشــی اســت و اطلاعــات مــورد 
تحلیــل در ایــن پژوهــش از طریــق پرســش‌نامه جمــع‌آوری گردیــده اســت. بــه منظــور ارزیابــی 
موضــوع، 400 پرســش‌نامه در میــان دانشــجویان دانشــگاه هــرات بــه صــورت تحقیــق میدانــی 
توزیــع و تکمیــل شــده اســت کــه داده‌هــای ایــن پژوهــش را شــکل می‌دهــد. نمونه‌گیــری در 
ــا لایه‌به‌لایــه می‌باشــد؛ 200 پرســش‌نامه در میــان دانشــجویان  ــه شــکل مطبــق ی ایــن تحقیــق ب
ــده  ــر ش ــانی پ ــوم انس ــته‌های غیرعل ــان رش ــش‌نامه می ــانی و 200 پرس ــوم انس ــته‌های عل رش
اســت کــه از ایــن میــان، 220 تــن از آنــان پســر و 180 تــن دختــر می‌باشــد. هــدف ايــن تحقیــق، 
ــی در  ــای خصوص ــش تلویزیون‌ه ــورد نق ــرات در م ــگاه ه ــجویان دانش ــرش دانش ــی نگ بررس
ــن اســت  ــق، ای ــن تحقی ــی در ای ــه‌ی اصل ــد توســعه‌ی سیاســی در افغانســتان اســت. فرضی رون
ــد.  ــش دارن ــتان نق ــعه‌ی سیاســی افغانس ــورد بررســی در توس ــای خصوصــی م ــه تلویزیون‌ه ک
ــای  ــش تلویزیون‌ه ــرات نق ــگاه ه ــجویان دانش ــه دانش ــد ک ــان می‌ده ــش نش ــن پژوه ــج ای نتای
خصوصــی را در توســعه‌ی سیاســی افغانســتان زیــاد می‌داننــد. هم‌چنیــن یافته‌هــا نشــان 
ــات،  ــون، مطبوع ــو، تلویزی ــانه‌ها )رادی ــان رس ــرات از می ــگاه ه ــجویان دانش ــه دانش ــد ک می‌ده
اینترنــت و ماهــواره(، بیشــتر از تلویزیــون اســتفاده می‌کننــد؛ میــزان رضایــت آنــان از برنامه‌هــای 
تلویزیونــی بیشــتر بــه خاطــر برنامه‌هــای ســرگرم‌کننده‌ی شــبکه‌های تلویزیونــی مــورد بررســی 
ــان بــه شــبکه‌های مــورد بررســی، بیــن گزینــه‌ی متوســط و  اســت. هم‌چنیــن میــزان اعتمــاد آن
ــورد  ــی م ــبکه‌های تلویزیون ــای ش ــه برنامه‌ه ــان ب ــد آن ــان می‌ده ــه نش ــرد، ک ــرار می‌گی ــاد ق زی
ــته‌های  ــجویان رش ــن دانش ــه بی ــد ک ــان می‌ده ــا نش ــن یافته‌ه ــد. هم‌چنی ــاد دارن ــی اعتم بررس
ــی در  ــای خصوص ــش تلویزیون‌ه ــه نق ــان ب ــرش آن ــانی و نگ ــوم انس ــانی و غیرعل ــوم انس عل
ــبت  ــانی نس ــوم انس ــجویان غیرعل ــود دارد و دانش ــاوت وج ــتان، تف ــی افغانس ــعه‌ی سیاس توس
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ــی  ــعه‌ی سیاس ــی را در توس ــورد بررس ــای م ــش تلویزیون‌ه ــانی نق ــوم انس ــجویان عل ــه دانش ب
افغانســتان بیشــتر می‌داننــد. هم‌‌چنیــن میــان نگــرش دانشــجویان پســر و دختــر در مــورد نقــش 
تلویزیون‌هــای خصوصــی در توســعه‌ی سیاســی افغانســتان تفاوتــی وجــود نــدارد و دانشــجویان 

اعــم از دختــر و پســر در ایــن مــورد، نگــرش یکســانی دارنــد.
ــق  ــون تحقي ــات تاکن ــانه‌ها دراتخاب ــش رس ــاره‌ی نق ــت، درب ــخص اس ــه مش ــان ک هم‌چن

مســتقلي صــورت نگرفتــه اســت.

1. مباني مفهومي و نظري
1-1. نظريه‌ی تأثير

مطالعــات مربــوط بــه تأثيــر رســانه بــر مخاطــب و تاثيــر مخاطــب بــر رســانه، بخش بســيار 
مهمــي از تحقيقــات رســانه‌اي را به‌خــود اختصــاص مي‌دهــد. پرســش نخســت ايــن اســت کــه 
رســانه بــا مخاطــب چــه مي‌کنــد؟ بــه لحــاظ تاريخــي، تفکــر دربــاره‌ی تاثيــر رســانه‌ها، مراحــل 
مختلفــي را پشــت ســر گذاشــته اســت. تئوري‌هــاي اوليــه، فــرض را بــر ايــن مي‌گذاشــتند کــه 
مخاطبــان بــه راحتــي تحــت تاثيــر قــرار مي‌گيرنــد. الگــوي تاثيــر مســتقيم، کــه تاثيــر رســانه‌ی 
ســاده و مســتقيم اســت، بــه تدريــج ايــن فکــر را رواج داد کــه مخاطبــان، آدم‌هايــي مســتقل و 
خودمختــاري هســتند کــه بــه آســاني تحــت کنتــرل قــرار نمي‌گيرنــد. کاتــز و لازارســفلد بــا رد 
تئــوري تاثيــر مســتقيم، الگــوي دو مرحلــه‌اي را مطــرح کردنــد و گفتنــد، رهبران فکــري اطلاعات 
ــات  ــد. تحقيق ــل مي‌کنن ــه منتق ــه جامع ــا را ب ــپس آن‌ه ــد و س ــانه‌ها مي‌گيرن ــود را از رس خ
ــتفاده  ــرد اس ــيد. رويک ــردم رس ــه‌ی م ــه عام ــت و ب ــم گذش ــري ه ــران فک ــد رهب ــدي از ح بع
ــد.  ــت مي‌دهن ــام دخال ــد درک پي ــان را در فراين ــا و آرزوهاي‌ش ــان نيازه ــه مخاطب ــذت ک و ل
ــن  ــدان اي ــي منتق ــتند. برخ ــود هس ــان خ ــان مخاطب ــوش به‌فرم ــانه‌ها گ ــرد، رس ــن رويک در اي
ــه ايــن  ــر فرهنگــي، واکنشــي ب ــد. رويکــرد تاثي رويکــرد، آن را بيش‌ازحــد روان‌شناســانه ناميدن
ــه  ــر جامع ــيوه‌ی تفک ــر ش ــه ب ــانه‌ها چگون ــه رس ــت ک ــن اس ــد اي ــش جدي ــود. پرس ــا ب نقده
ــن، 1386،  ــد. )کوي ــانه‌اي را درک مي‌کنن ــاي رس ــه پيام‌ه ــان چگون ــد و مخاطب ــر مي‌گذارن اث
ــگاران،  ــران )خبرن ــور ارتباط‌گ ــر، تص ــه‌ی تاثي ــر در نظري ــم ديگ ــوع مه ص185-184( موض
ــه  ــاي اولي ــان اســت. پژوهش‌ه ــان(  از مخاطب ــدگان، نقش‌آفرين ــانه‌ها، توليدکنن ــندگان رس نويس
ــود.  ــتوار ب ــي« اس ــت خيال ــه‌ی »هم‌صحب ــه مثاب ــب ب ــور مخاط ــر تص ــران ب ــورد ارتباط‌گ در م
ــروه  ــي گ ــه نوع ــاز ب ــاط، ني ــردن ارتب ــراي برقرارک ــا ب ــه م ــت ک ــن اس ــه اي ــن نظري ــاس اي اس
ــز نيازمنــد يــک فرهنــگ و  ــاز نماييــم و ني ــه آن‌هــا ب ــا خودمــان را ب ــم، ت ــا فــرد مرجــع داري ي
فضــاي اجتماعــي مشــترک و زبــان يکســان هســتيم. برخــي ديگــر بــر ايــن عقيده‌انــد کــه ايــن 
ــر  ــد. گاه مخاطــب »پي‌گي ــت دارن ــه اهمي ــر هســتند ک ــان حاضــر در انديشــه‌ی ارتباط‌گ مخاطب
ــگار در صــدد برانگيختــن اوســت. در چنيــن  ــي کــه خبرن ــر« تصــور مي‌شــود و گاه منتقدان خب
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چارچوبــي اســت کــه نوشــتن خبــر بــراي مخاطبــان واقعــي کــه ناشــناخته‌اند آســان مي‌شــود. 
1387، ص166-165( )مک‌کوايــل، 

2-1. نقش رسانه در انتخابات 
ــه  ــود ب ــای خ ــن برنامه‌ه ــرای تبیی ــان ب ــا جری ــروه ی ــرد، گ ــر ف ــات ه ــد انتخاب در فراین
رســانه‌ها؛ اعــم از ســنتی و نویــن، نیــاز دارد. کلاپــر )1988( دربــاره‌ی نقــش رســانه‌های جمعــی 
در انتخابــات معتقــد اســت: در زمــان انتخابــات، مــردم بیــش از هــر زمــان دیگــری بــا حجــم 
ــان  ــن، مخاطب ــود ای ــا وج ــوند. ب ــه می‌ش ــی مواج ــای سیاس ــات و تحلیل‌ه ــیعی از ارتباط وس
ــژه  ــتند. به‌وی ــانه نیس ــل رس ــل در مقاب ــت و منفع ــی یک‌دس ــه موجودات ــه هیچ‌وج ــانه‌ها ب رس
ــا حضــور رســانه‌های جمعــی، مخاطبــان خــود می‌تواننــد رســانه‌ای بــرای نامــزد مــورد نظــر  ب
خــود تبدیــل شــوند. بــه همیــن دلیــل، در دهــه‌ی دوم قــرن بیســت‌ویکم، مخاطبــان کــه قــرار 
اســت بــه یــک نامــزد انتخاباتــی رأی دهنــد، فعــال و پویــا هســتند و هرکــدام در صورتــی کــه 
ــس  ــپ، رئی ــد ترام ــوند. دونال ــل ش ــانه تبدی ــه یک‌رس ــد ب ــوند، می‌توانن ــاع ش ــتی اقن به‌درس
جمهــوری امریــکا در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 2016، بیشــتر بــر رســانه‌های مجــازی 
و غالبــا بــا توئیتــر توانســت بــر هیــاری کلینتــون، نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری از حــزب 
ــته‌ی  ــه دو دس ــوان ب ــات را می‌ت ــانه‌ها در انتخاب ــب، رس ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــه کن ــرات، غلب دموک
ــای  ــدام کارکرده ــه هرک ــرد، ک ــیم‌بندی ک ــن، تقس ــانه‌های نوی ــنتی و رس ــانه‌های س ــی: رس کل
متفاوتــی دارنــد. تــا قبــل از بــروز و ظهــور رســانه‌های نویــن، تیزرهــا، بروشــورها و فیلم‌هــای 
ــرد.  ــا می‌ک ــات ایف ــر روی لوح‌هــای فشــرده، نقــش مهمــی در انتخاب ــی منتشــر شــده ب انتخابات
مهم‌تریــن کارکــرد رســانه‌های ســنتی در انتخابــات، برگــزاری مناظــرات دو یــا چنــد نفــره 
ــودن  ــا حقیقی‌ب ــن ی ــزان دروغی ــراد و می ــی اف ــای پنهان ــد شــخصیت و لایه‌ه ــه می‌توان اســت ک
ــه  ــا توج ــازی ب ــانه‌های مج ــات، رس ــان انتخاب ــا در زم ــازد. ام ــکار س ــا را آش ــی وعده‌ه برخ
ــد کارآمــد باشــند. در عیــن حــال،  ــد، می‌توانن ــه ســرعت انتشــار و ضریــب نفــوذی کــه دارن ب
ــس‌آپ در  ــش وات ــود دارد. نق ــتر وج ــانه‌ها بیش ــن رس ــی  در ای ــار جعل ــار اخب ــال انتش احتم
ــزد  ــداد، نام ــدو ح ــه فرنان ــی علی ــار جعل ــار اخب ــل و انتش ــوری برزی ــت جمه ــات ریاس انتخاب
سوسیالیســت‌ها و بــه نفــع بولســونارو کامــا مشــهور بــود. )بختیــاری، 1397،‌ خبرگــزاری صــدا 

و ســیما(
ــات  ــاد ثب ــی در ایج ــش مهم ــج، نق ــام نتای ــد از اع ــانه‌ها بع ــی رس ــای انتخابات گزارش‌ه
یــا بی‌ثباتــی بعــد از انتخابــات دارد. ایــن رســانه‌ها بــا توجــه بــه میــزان اســتقلال یــا وابســتگی 
ــد.  ــر می‌کنن ــات را منتش ــه انتخاب ــوط ب ــای مرب ــج، گزارش‌ه ــود از نتای ــت خ ــزان رضای و می
ــای  ــه نامزده ــل ب ــانه‌های متمای ــی رس ــن رویکــرد تبلیغ ــات، اولی ــب در انتخاب ــردن تقل مطرح‌ک
شکســت‌خورده اســت. رســانه‌هایی کــه در راســتای وحــدت و انســجام ملــی حرکــت می‌کننــد، 
ــا و  ــه نهاده ــاع ب ــا ارج ــد ب ــاش می‌کنن ــد، ت ــات رخ ده ــی در انتخاب ــوارد تخلف ــر م ــی اگ حت
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ســازوکارهای قانونــی، مــردم را بــه احقــاق حــق و رعایــت عدالــت و انصــاف امیــدوار کننــد؛ در 
حالــی کــه رســانه‌های دارای رویکــرد تبلیغــی، بــا زیرســوال‎بردن نظــام و ســازوکار انتخاباتــی، 
ــد و  ــد می‌کنن ــارکت نومی ــت و مش ــن سرنوش ــق تعیی ــک، ح ــای دموکراتی ــردم را از فراینده م

حتــی افــراد را علیــه نامــزد پیــروز بــه شــورش و آشــوب تشــویق می‌کننــد. 
3-1. تفاوت رویکردهای اقناعی و تبلیغی در تبلیغات انتخاباتی

ــه مخاطــب  ــام ب ــه‎ی پی ــاع در روان‎شناســی اجتماعــی و سیاســی، روشــی جهــت ارائ اقن
ــوان آن را  ــع می‌ت ــد. در واق ــدرت و زور می‌باش ــزار ق ــتفاده از اب ــدون اس ــت ب ــت اطاع در جه

 )Mills, 2000, p2( .ــار دانســت ــا رفت ــا و ی ــا، باوره ــت نگرش‌ه ــا تقوی ــر ی ــد تغیی فراین
per�«  متقاعدس�ـازی، اقن�ـاع و الق�ـا، تفاوت‌ه�ـای مهم�ـی ب�ـا یکدیگ�ـر دارن�ـد. اقن�ـاع مع�ـادل کلم�ـه ‌
ــم، می‌شــنویم  ــا ادراک آنچــه می‌بینی ــن ســیر ب ــی قانع‌شــدن اســت. ای ــه‌ی ذهن suasion«، مرحل

ــا لمــس می‌کنیــم، آغــاز می‌شــود؛ یعنــی اطلاعــات به‌دســت‌آمده از محیــط پیرامــون در مغــز   ی
پــردازش شــده و مغــز نســبت بــه آن قضــاوت کــرده و عکس‌العمــل نشــان می‌دهــد. اقنــاع را 
ــن  ــاختن مخاطبی ــرای مجاب‌س ــه ب ــاش صادقان ــرد: ت ــف ک ــه تعری ــوان این‌گون ــن می‌ت هم‌چنی
ــور  ــوط. به‌ط ــات مرب ــب اطلاع ــه مناس ــیله‌ی ارائ ــته‌ای، به‌وس ــوع و خواس ــرش موض ــه پذی ب
ــق و  ــاط موف ــوع رفتارهــای ارتباطــی اســت. ارتب ــی همــه ن ــاع هــدف اساســی و غای ــی، اقن کل
مؤثــر آن‌گونــه ارتباطــی اســت کــه نتیجــه‌ی دلخــواه؛ یعنــی اقنــاع را به‌دنبــال داشــته باشــد. در 

ــم. ــز بگویی ــی نی ــاط متعال ــه آن ارتب ــم ب ــورت می‌توانی این‌ص
ــرد  ــرار می‌گی ــورد توجــه ق ــان آن م ــام و مخاطب ــام، خــود پی ــع پی ــاع، منب در رویکــرد اقن
ــر اســاس الگــوي  ــن رویکــرد بیشــتر ب ــد. ای ــر می‌گردان ــاع را مؤث ــا، اقن و جمــع مناســب آن‌ه
ــر ایــن اســاس،  ــان دارد. ب یادگیــري مطــرح می‌شــود و طرفــداران عمــده‌اي در میــان رفتارگرای
ــا را  ــط بعضــی از آن‌ه ــب می‌شــود و فق ــاي اطــراف جل ــه بعضــی محر‌كه ــط ب ــا فق توجــه م
ــز، فقــط بعضــی را  ــن ادراكشــده‌ها نی ــم و از بی ــم، ادراك می‌کنی ــرار دادهای ــورد توجــه ق کــه م
می‌پذیریــم و نهایتــا بــر اســاس آنچــه پذیرفته‌ایــم، تغییــر نگــرش می‌دهیــم. بــراي تحقــق عبــور 
ــده  ــام و پیام‌گیرن ــاي پی ــه ویژگی‌ه ــه ب ــرش، توج ــه، ادراك و پذی ــی توج ــه مرحله ــام از س پی
ضــروري اســت. محتــواي پیــام چــه باشــد، چگونــه ســازماندهی شــود، بــا چــه رســانهاي ارســال 
ــا تلقینــی، اســتدلال یکجانبــه یــا دوجانبــه،  ــا امیدآفریــن، اســتدلالی ی شــود، تــرس‌آور باشــد ی
ــی و  ــا کتب ــد ی ــام رودررو باش ــر )recency effect(، پی ــر تأخ ــا اث ــود ی ــتفاده ش ــدم اس ــر تق از اث
ــخصیت  ــل، ش ــز کام ــش و تمرک ــا آرام ــا ب ــد ی ــا‌ باش ــل محر‌كه ــا تداخ ــراه ب ــري، هم تصوی
ــا  ــر ی ــر در تغیی ــل مؤث ــا و...، از عوام ــی آن‌ه ــطح تحصیل ــنی و س ــب س ــا و ترکی پیامگیرنده‌ه

ــاع اســت. )ســالاريفر و دیگــران، 1387( ــر اقن تقویــت تأثی
ــر  ادبیــات موضوعــی ایــن حوزهــی روان‌شــناختی- جامعهشــناختی، شــامل مباحثــی نظی
فرایندهــاي متقاعدشــدن )مثــا فرایندهــاي نظام‌منــد- پیچیــده و رهنمــودي- متکــی بــه 
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ــح،  ــی ادراك صحی ــل انگیزه ــا )مث ــردازش پیام‌ه ــه‌ی پ ــاي چندگان ــی(، انگیزه‌ه ــاي ذهن میانبره
انگیــزه‌ی دفــاع از انگیــزه و انگیزهــی تأثیرگــذاري(، نقــش پیش‌آگاهی‌هــا بــه مثابهــی بنُمایهــی 
ــد  ــاع و مانن ــر اقن ــت در براب ــه‌ی راه مقاوم ــه مثاب ــاب گزینشــی ب ــه اجتن ــاع، توجــه ب ــش اقن کن
ــه نفــوذ اجتماعــی اســت.  ــاع، نقطهــی عزیمــت ب ــح اســت کــه اقن ــه توضی آن می‌شــود. لازم ب
ــی‌رود.  ــمار م ــاع به‌ش ــد اقن ــل در فراین ــن عوام ــام از مهم‌تری ــده‌ی پی ــورد دریافت‌کنن ــوع برخ ن
ــتی  ــت و درس ــا دق ــا ب ــاش ورزد ت ــد ت ــت و می‌خواه ــادر اس ــام ق ــده‌ی پی ــا دریافت‌کنن آی
ــام در  ــده‌ی پی ــه دریافت‌کنن ــام مواجــه شــود؟ از آنجــا ک ــواي پی ــا اطلاعــات موجــود در محت ب
ــده‌ی  ــه دریافت‌کنن ــه آن دارد ک ــتگی ب ــاع بس ــر اقن ــی دارد، تأثی ــرکت پویای ــام ش ــی پی ارزیاب
پیــام در مــورد محتــواي پیــام چــه فکــري می‌کنــد. بــه همیــن جهــت، متقاعدســازي، رابطــه‌ی 
تنگاتنگــی بــا جنبه‌هــاي اساســی شــناخت اجتماعــی دارد. هم‌چنیــن زمانــی کــه انگیــزه‌ی آگاه، 
توانایــی کافــی و لازم جهــت برخــورد درســت و بایســته بــا پیــام وجــود نــدارد، عوامــل جانبــی 
در مســأله‌ی اقنــاع، مثــل جذابیــت فــرد پیام‌دهنــده بــه منزلــه‌ی عامــل اثرگــذار در اقنــاع اهمیــت 
پیــدا می‌کنــد. از ایــن منظــر، اقنــاع در رابطــه‌ی تنگاتنگــی بــا وجــوه اساســی ادراك اجتماعــی 

)برداشــت‌ها، اســناد‌ها و طرح‌هــاي ذهنــی( قــرار می‌گیــرد.
ــای  ــه معن ــات ب ــش ارتباط ــای دان ــی از زیرمجموعه‌ه ــوان یک ــه عن ــاع ب ــت اقن درحقیق
فراینــدی ارتباطــی بــرای تأثیرگــذاری بــر دیگــران اســت. یــک پیــام اقناع‌انگیــز  در بطــن خــود 
دارای یــک دیــدگاه یــا رفتــاری مطلــوب اســت کــه دریافت‌کننــده‌ی پیــام به‌صورتــی »داوطلبانــه« 
ــداوم  ــده، م ــدی پیچی ــد: »فراین ــاع می‌گوین ــف اقن ــدد. در تعری ــه‌کار می‌بن ــرد و ب آن را برمی‌گی
ــیله‌ی نشــانه‌های  ــام به‌وس ــده‌ی پی ــک گیرن ــام و ی ــتنده‌ی پی ــک فرس ــه طــی آن، ی ــی ک و تعامل
ــرد  ــانه‌ها، ف ــق آن نش ــر از طری ــرد اقناع‌گ ــد و ف ــاط می‌گیرن ــم ارتب ــا ه ــی ب ــی و غیرلفظ لفظ
ــن  ــد و ای ــوص بده ــار به‌خص ــا رفت ــرش ی ــک نگ ــری در ی ــا تغیی ــی‌دارد ت ــده را وام اقناع‌ش
ــش  ــولات اطراف ــایل و تح ــتش از مس ــده، برداش ــرد اقناع‌ش ــه ف ــت ک ــی از آن اس ــر، ناش تغیی
وســیع‌تر شــده یــا تغییــر کــرده اســت.« )جوئــت و اودانــل، 2012، ص32( در اقنــاع، فــرض بــر 
ایــن اســت کــه مخاطــب مــا بــه اطلاعــات مربــوط بــه طــرف دیگــر ایــن مســاله‌ی مناقشــه‌انگیز 
ــکار ننشســته  ــا دشــمن ماســت، بی ــا ی ــا هــم کــه رقیــب م ــل م دست‌رســی دارد و طــرف مقاب
اســت و بــرای جــذب و اقنــاع مخاطــب، مطابــق دیــدگاه خــودش تــاش می‌کنــد. ایــن فــرض 
ــه‌ی  ــور هم ــه در حض ــد، بلک ــأ رخ نمی‌ده ــاع در خ ــی اقن ــت؛ یعن ــاع اس ــث اقن ــی در بح کل
ــری  ــر تغیی ــم ه ــه همین‌خاطــر می‌گویی ــگ و شــکلی رخ می‌دهــد. ب ــا هــر رن ــکار مزاحــم ب اف
ــه اســت و  ــا رفتــار مخاطــب رخ دهــد، تغییــری ارادی و داوطلبان کــه در برداشــت، شــناخت ی

ــر را صــورت می‌دهــد.  ــن تغیی ــار خــودش ای ــه اختی مخاطــب خــود ب
ــد  ــب می‌دان ــه گاه مخاط ــت ک ــن اس ــت ای ــاع هس ــث اقن ــه در بح ــری ک ــه‌ی دیگ نکت
اقناع‌گــر نیــات مخفــی دارد و در پیــام خــودش دســتورکاری رســانه‌ای را پنهــان کــرده اســت؛ 
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امــا بــاز هــم بــه اهــداف پیــام او دل می‌ســپارد و داوطلبانــه در نگــرش یــا رفتــار خــود تغییــر 
ــر از  ــزی فرات ــاع چی ــد اقن ــان می‌ده ــن نش ــل، 2012، ص39( ای ــاووت و اودان ــد )ج می‌ده
ــرار شــده، در  ــل برق ــان اقناع‌گــر و اقناع‌شــونده از قب ــام اســت و روابطــی کــه می بســته‌بندی پی

تحقــق اقنــاع تأثیــر تــام دارنــد.
در فرایندهــای اقناعــی، اعتبــار مرجــع، اســتدلال و تکــرار از اهمیــت بســیاری برخــوردار 
اســت.. هــر چقــدر هــم پیــام مســتدل و معتبــر باشــد، در طوفــان تبلیغــات رســانه‌ای در زمــان 
ــون از  ــود و چ ــته می‌ش ــه داش ــده نگ ــام زن ــرار، پی ــک تک ــا تاکتی ــود. ب ــم می‌ش ــات گ انتخاب
ــود  ــر می‌ش ــده زنجی ــن مخاطــب و رأی‌دهن ــا ذه ــی و فرهنگــی برخــوردار اســت، ب ــار هویت ب
و به‌راحتــی اســیر تاکتیک‌هــای تبلیغاتــی و وعده‌هــای دروغیــن نمی‌شــود. ضمــن اینکــه 
ــر  ــه تأثی ــی ک ــد، در حال ــری ایجــاد می‌کن ــان و طــرف‌داران وفادارت ــای اقناعــی، مخاطب فراینده

ــت.  ــت اس ــذرا و موق ــی گ ــای تبلیغات تکنیک‌ه
ــا  ــی ی ــت. تبلیغــات سیاس ــات يــا پروپاگانــدا اس ــل اقناع‌ســازي، تبليغ ــه‌ی مقاب نقط
پروپاگانــدا از لغــت لاتیــن »preopagave« مشــتق شــده اســت. در فرهنــگ انگلیســی بــه معنــای 
پرورانــدن، دوباره‌ســازی و انتقــال‌دادن آمــده اســت. تبليغــات سياســي در بی‌‌طرفانه‌تریــن 
ــه‌های  ــتن اندیش ــت واداش ــا به‌حرک ــک ی ــا تحری ــش ی ــای پخ ــه معن ــوم ب ــن مفه ــا خنثی‌تری ی
خــاص اســت. هــرگاه از کلمــات، نمادهــا، موزیــک، پرچــم، آثــار باســتانی و اســاطیر بــرای تأثیــر 
ــا تبليغــات سياســي  ــدا ي ــه ایــن تبلیــغ پروپاگان ــر افــکار و اعتقــادات مــردم اســتفاده شــود، ب ب

ــود.  ــه می‌ش گفت
تبليغــات سياســي »Propaganda Political«، تلاشــي اســت ســنجيده و منظــم بــراي 
شــكل‌دادن بــه ادرا‌كهــا، ســاختن يــا دســتك‌اري شــناخت‌ها و هدايــت رقبــا بــراي دســتي‌ابي 
ــراي  ــي ب ــات تلاش ــد. تبليغ ــت ميك‌ن ــغ را تقوي ــر مبل ــته‌ی موردنِظ ــه خواس ــخ ك ــك پاس ــه ي ب
ــاووت و  ــت. )ج ــده اس ــي از پيش‌تعيين‌ش ــا هدف ــده ب ــتقيم و هدايت‌ش ــاط مس ــراري ارتب برق

ــل، 1372، ص40( اودان
ــری  ــزرگ و یارگی ــازی، دروغ ب ــر شایعه‌س ــی نظی ــی، تکنیک‌های ــای تبلیغ در رویکرده
مجــازی بســیار شــایع اســت. پروپاگانــدا يــا تبليغــات سياســي بــر توده‌هــا بــه شــکل 
دســته‌جمعی تأثیــر می‌گــذارد، می‌کوشــد کــه وجــدان باطنــی توده‌هــا را طبــق نمونــه‌ی 
واحــد بســازد و در آن‌هــا افــکار یکســانی تلقیــن و ایجــاد کنــد‌، ســعی می‌کنــد کــه روح انتقــاد 
و اندیشــه دربــاره‌ی صحــت و ســقم وقایــع را حــذف کنــد و عــوام را بــه ایــن عــادت دهــد کــه 
آنچــه را مبلغــان منتشــر می‌کننــد، بــدون تفکــر بــاور کننــد. ایــن گونــه تبلیغــات ممکــن اســت 
ــل شــود و یکــی از  ــرای یکپارچه‌کــردن توده‌هــای عــوام تبدی ــزار خطرناکــی ب ــه اســلحه و اب ب
بزرگ‌تریــن موانــع دموکراســی بــه شــمار می‌آیــد؛ زیــرا لازمــه‌ی دموکراســی، اطلاعــات عینــی، 

آزادی فکــر و قضــاوت اســت.
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ــازی،  ــک شایعه‌س ــت، تکنی ــد اس ــفاهی کارآم ــات ش ــان تبلیغ ــه هم‌چن ــتان ک ــط افغانس در محی
ــه  ــت ک ــی اس ــفاهی پیام ــال ش ــایعه، انتق ــت. ش ــی اس ــای تبلیغات ــن رویکرده ــی از مهم‌تری یک
ــه‌ی آنهــا ایجــاد می‌شــود.  ــن تأثیــر در روحی ــاور مخاطبــان و هم‌چنی ــن ب ــرای برانگیخت ب
تاکتیــک تســطیح در شایعه‌ســازی، رایج‌تریــن تاکتیک‌هــا در انتخابــات اســت کــه در آن، 
ــاره‌ی آن حساســیت بالایــی دارنــد، گرفتــه می‌شــود و  بخشــی از یــک واقعیــت کــه مــردم درب
ــه موضــوع  ــا توجــه ب ــزوده می‌شــود. ب ــه‌آن اف بعــد از آن، حواشــی غیرواقعــی مبهــم و مهــم ب
ــه شــایعات دلهــره‌آور،  ــوان ب ــد می‌شــوند کــه می‌ت ــی تولی جامعــه‌ی هــدف، شــایعات گوناگون
ارعاب‌کننــده، امیدبخــش، خزنــده و آتشــین اشــاره کــرد. )اربابــی، ‌1396،‌ ص92( ضریــب نفــوذ 
ــا بخشــی  ــایعه ی ــت آن بســتگی دارد. ش ــام و اهمی ــه درجــه‌ی ابه ــایعه ب و ســرعت پخــش ش
ــب شــوند. در  ــه رقی ــی در فضــای مجــازی علی ــار جعل ــد بســتر اخب ــک شــایعات می‌توانن از ی

ــمندی، 1390( ــت. )دانش ــده اس ــي آم ــات سياس ــگردهاي تبليغ ــا و ش ــر تکنيک‌ه ــدول زي ج

جدول شماره 1
تکنیک‌های تبلیغاتی در انتخابات منجر به شکاف اجتماعی

گاهــی خبرگزاری‌هــا دربــاره رویــداد و واقعیتــی، یــک نظــر شــخصی و خــاص دارنــد اعلام نظر به عنوان حقیقت
کــه ممکــن اســت بــا آن رویــداد و واقعیــت فاصلــه داشــته و مغایــر باشــد، ولــی ســعی 

ــه آن واقعیــت متصــل کننــد. می‌کننــد نظــر خــود را ب

ــر برجسته‌‌سازی ــه فک ــوع چگون ــک موض ــاره‌ی ی ــه درب ــد ک ــردم بگوین ــه م ــد ب ــانه‌ها نمی‌توانن رس
کننــد، بلکــه بــه مــردم می‌گوینــد کــه چــه موضوع‌هایــی مهــم بــه نظــر می‌رســند. ایــن 
امــر بــه ایــن معناســت کــه رســانه‌ها تأثیــر مســتقیمی بــر مــردم ندارنــد و تأثیــر آن‌هــا 

غیرمســتقیم اســت.

ــد انگ‌زدن و متهم‌کردن رقیب ــود. مانن ــان منتســب ش ــه مخالف ــص ب ــا و نقای ــود بدی‌ه ــیوه ســعی می‌ش ــن ش در ای
ــا کشــورهای خارجــی ــه ســازمان القاعــده ی ــا وابســته ب تروریســت‌بودن ی

بــه علــت ارتبــاط فکــری و سیاســی برخــی مطبوعــات هم‌ســو و هم‌جهــت، در واکنش زنجیره‌ای
زمینــه بســیاری از رویدادهــای سیاســی و اجتماعــی، یــک واکنــش زنجیــره‌ای و از قبــل 
ــد. ــته باش ــیعی داش ــی و وس ــی آن ــر اجتماع ــا تأثی ــدد ت ــوع می‌پیون ــده به‌وق طراحی‌ش

مصــادره بــه مطلــوب در تبلیغــات، یعنــی نســبتی را بــه مخاطــب دادن، بــه گونــه‌ای کــه مصادره به‌مطلوب
مخاطــب پــس از مدتــی، همــان حالــت را در خــود احســاس کنــد.

جاذبه‌ی ترس و ایجاد 
رعب

در ایــن تبلیــغ بــه طــرف مقابــل چنیــن القــا می‌شــود کــه اگــر بــه عمــل خواسته‌شــده 
در تبلیــغ، ترتیــب اثــر داده نشــود، حتمــاً دچــار عــوارض ســوء خواهــد شــد.

پیش‌بینی آینده، بدون داشتن معیارها و ملاک‌های علمی است.حدس و گمان

رویه برای مقاوم‌کردن فرد یا گروه در برابر ضدتبلیغات است.اثر تلقیح

در ایــن روش، کارشناســان تبلیغــات بــه ظاهــر در بخشــی از افــکار و عقایــد بــا مخاطبــان همراهی
خــود همــراه و هم‌ســو می‌شــوند.

ــردازد و اطلاع‌رسانی ــر اطــاع رســانی می‌پ ــه ام ــری در ظاهــر ب ــع خب در اطلاع‌رســانی تبلیغــی، منب
ــد. ــر نمی‌کن ــی در خب ــل و تصرف ــه دخ هیچ‌گون
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ابتــدا خبــر را بــه صــورت خــام و احتمــالاً خیلــی کلــی ذکــر می‌کننــد و ســپس بــا توجــه 
ــده‌ی  ــه تأمین‌کنن ــد ک ــه می‌کنن ــیری را عرض ــری آن، تفاس ــودن و تعمیم‌پذی ــه کلی‌ب ب
منافــع خودشــان باشــد و حتــی شــایعه‌ها و اخبــار جعلــی را نیــز در لابــای آن 

می‌گنجاننــد.

رسانه‌ها، خبری را نفی می‌کنند، برای اینکه نظر خود را اثبات کنند.نفی برای اثبات

ــب ایجاد شبهه و ابهام ــه شــامل مطال ــب، ک ــار و مطال ــن شــیوه ســعی می‌شــود، قســمت‌هایی از اخب در ای
ــد. ــر انتشــار یاب ــم اهمیت‌ت ــی اســت، حــذف شــود و قســمت‌های ک اصل

تلفیق مطالب پراکنده 
به‌صورت یک کل 

یک‌پارچه

در ایــن شــیوه، پیام‌دهنــده، مطالــب و اطلاعــات گوناگــون و غيرمرتبــط را كنــار كيديگــر 
ــه نتيجــه‌ی مــورد نظــر خــود مي‌رســد و  قــرار مي‌دهــد و از اختــاط ايــن اطلاعــات ب
ــه  ــد ک ــدارد، فکــر می‌کن ــب ن ــرای مطال ــرا و کب ــه صغ چــون مخاطــب توجــه لازم را ب

مطالــب صحیــح اســت.

نامشخص‌بودن خبر از 
تفسیر

درایــن تکنیــک فرســتنده‌ی پیــام، بــدون اینکــه خبــر اصلــی را انعــکاس داده باشــد، بــه 
ــردازد. ــام می‌پ ــل پی تفســیر و تحلی

ــخنان و استناد به ادعاهای کذب ــری، س ــطه خب ــک واس ــه ی ــت ک ــن معناس ــه ای ــذب ب ــای ک ــه ادعاه ــتناد ب اس
ــی انعــکاس می‌دهــد،  ــه دخــل و تصرف ــدون هیچ‌گون ــری را ب ــع خب ــک منب ادعاهــای ی

ــی کــذب و دور از حقیقــت اســت. ــری اصل ــع خب ــا ادعــا و ســخنان منب ام

ــام پاره حقیقت‌گویی ــوای پی ــع، محت ــر منب ــه از نظ ــود ک ــرح می‌ش ــخنی مط ــا س ــر ی ــه، خب ــی حادث گاه
مجموعــه‌ای به‌هم‌پیوســته و مرتــب اســت کــه اگــر بخشــی از آن نقــل شــود و بخشــی 

نقــل نشــود، جهــت نتیجــه‌ی پیــام منحــرف خواهــد شــد.

در ایــن تاکتیــک، ســخنان و دیدگاه‌هــای مخالفــان بــه اشــکال مختلــف نظیــر گــزارش، تظاهر به بی‌طرفی
ــر منعکــس می‌شــود. ــه و خب مصاحب

ــا ایجاد نفاق در گروه رقیب ــرای شــکاف میــان رقب از ایــن تکنیــک احــزاب، گروه‌هــا و شــخصیت‌های سیاســی ب
اســتفاده و تــاش می‌کننــد بیــن گــروه رقیــب و طرفــداران آن، مطالــب و اخبــاری بعضــاً 

کــذب انتشــار دهنــد تــا جنــاح رقیــب را نامنســجم و متزلــزل کننــد.

ــا تخطی از قانون ــد، ام ــه می‌کن ــون« توجی ــه قان ــتناد ب ــا »اس ــود را ب ــای خ ــا و گفته‌ه ــغ رفتاره مبل
در»تخطــی از قانــون«، احــزاب و شــخصیت‌های سیاســی تــاش می‌کننــد مــوارد 

ــد. ــزرگ کنن ــته و ب ــان را برجس ــاری رقیب ــا ناهنج ــی ی غیرقانون

ــا یکدیگــر اســت کــه رابطــه‌ای قرینه‌سازی تکنیــک قرینه‌ســازی در اصــل، مشابه‌ســازی وقایعــی ب
بــا هــم ندارنــد.

ــد از تجاهل عمدی ــا بتوان ــاآگاه نشــان می‌دهــد ت ــه بعضــی از مســائل، ن شــخص موردنظــر خــود را ب
زیــر بــار مســئولیت جــواب‌دادن شــانه خالــی کنــد، کــه البتــه ایــن حربــه در بلندمــدت 
ــار آن‌هــا را  ــوه می‌دهــد و اعتب ــد و غیرمســئول جل ــاآگاه، ناکارآم ــرادی ن مســئولان را اف

ــرد. ــن می‌ب از بی

ــود، از تمسک به قانون ــده‌ی خ ــر و عقی ــات نظ ــرای اثب ــا ب ــی، جناح‌ه ــادلات سیاس ــا و مج در بحث‌ه
ــا  ــزاب ب ــی و اح ــخصیت‌های سیاس ــر، ش ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــک می‌گیرن ــن کم قوانی
ــود  ــر خ ــاندن نظ ــه کرسی‌نش ــرای ب ــی از آن ب ــیرهای جناح ــن و تفس ــه قوانی ــتناد ب اس

ــد. ــتفاده می‌کنن اس

2. کارکردهای رسانه در تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان 2019
1-2. رسانه‌ها در سپهر سیاسی افغانستان

حضــور رســانه‌ها در عرصــه‌ی سیاســی افغانســتان به‌ویــژه انتخابــات، پدیــده‌ای نوظهــور 
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ــد دیگــر  ــا وجــود ایــن، رســانه‌ها در افغانســتان همانن ــر از دو دهــه اســت. ب و باســابقه‌ای کم‌ت
نقــاط جهــان، نقــش مهمــی در ســاخت و مهندســی افــکار عمومــی در ایــن کشــور دارنــد. بــا 
وجــود ایــن، همــواره ایــن ســوال وجــود دارد که آیــا مطبوعــات، رادیــو و تلویزیون در افغانســتان 
قادرنــد شــفافیت در انتخابــات را افزایــش داده و بــه رأی‌دهنــدگان بــرای تصمیم‌گیــری مطلــوب 
در انتخابــات، اطلاعــات لازم و واقعــی را بدهنــد؟ در ایــن رســانه‌ها تــا چــه حــد منافــع ملــی، 
ــد  ــا چــه حــد می‌توانن ــن رســانه‌ها ت ــدای ســایق شــخصی، جناحــی و قومــی می‌شــوند؟ ای ف
ــه افــراد اصلــح از نظــر  ــرای تعییــن سرنوشــت و رأی‌دادن ب ــه حــق طبیعــی خــود ب مــردم را ب

ملــی و اســامی آگاه کننــد؟ 
کارکــرد رســانه‌ها در انتخابــات افغانســتان را بایــد بــا توجــه بــه میــزان توســعه و ســاختار 
ــد  ــا 68درص ــون ب ــو و تلویزی ــال 2010 رادی ــار س ــاس آم ــنجید. براس ــور س ــن کش ــی ای سیاس
ــته،  ــا در ســال‌های گذش ــیفیک، 2010( ام ــیا پاس ــنتی را دارد. )آس ــوذ، بیشــترین مخاطــب س نف
ــتری  ــت بیش ــی و فعالی ــانه، پویای ــه‌ی رس ــازی در عرص ــبکه‌های مج ــط و ش ــانه‌های برخ رس
دارنــد. زنــان افغانســتان بــه عنــوان نیمــی از جامعــه‌ی رأی‌دهنــده، بــروز و ظهــور بیشــتری در 
ایــن عرصــه دارنــد. اندیشــکده‌ی مطالعــات آســیا پاســیفیک،‌ رســانه‌های افغانســتان را بــه پنــج 

دســته تقســیم کــرده اســت: 
ــل  ــی کاب ــون دولت ــو و تلویزی ــامل رادی ــه ش ــتند ک ــی هس ــانه‌های دولت ــتهی اول، رس دس
ــس  ــت را منعک ــای دول ــتر فعالیت‌ه ــانه‌ها، بیش ــته از رس ــن دس ــود. ای ــه می‌ش ــک روزنام و ی

ــد.  ــت می‌کنن ــتقر حرک ــت مس ــت‌های دول ــتای سیاس ــد و در راس می‌کنن
ــی  ــور کل ــه ط ــه ب ــتند ک ــی هس ــزاب سیاس ــه اح ــته ب ــانه‌های وابس ــته‌ی دوم، رس دس
ــه  ــزب مربوط ــرف ح ــتقیما از ط ــانه‌ها مس ــن رس ــد. ای ــس می‌کنن ــی را منعک ــای حزب نگرانی‌ه
حمایــت مالــی می‌شــوند و احتمــال دارد کــه از بازیگــران خارجــی حامــی حــزب مــورد نظــر 

ــد.  ــت کنن ــز کمــک دریاف نی
دســته‌ی ســوم، رســانه‌های مســتقل هســتند کــه شــامل مجموعــه‌ای از رادیوهــای مســتقل و 
شــبکه‌های تلویزیونــی و حتــی صفحاتــی در فضــای مجــازی هســتند و بــه تدریــج توانســته‌اند 
ــی خــود را از  ــای مال ــانه‌ها، بیشــتر نیازه ــروه از رس ــن گ ــد. ای ــردم را به‌دســت آورن ــاد م اعتم
افــراد سرشــناس ثروتمنــد و بانفــوذ در داخــل یــا خــارج از افغانســتان و از طریــق جــذب آگهــی 

ــد.  ــن می‌کنن تأمی
دســته‌ی چهــارم، رســانه‌های بــه ظاهــر مســتقل و در عیــن حــال وابســته هســتند کــه بــه 

ــای افراطــی وابســته هســتند.  ــا دیدگاه‌ه ــی و ی ــای سیاســی، قوم ســازمان‌ها، گروه‌ه
ــی از  ــاد بخش ــته‌اند اعتم ــه توانس ــتند ک ــی هس ــن الملل ــانه‌های بی ــم، رس ــته‌ی پنج دس
مــردم، به‌ویــژه در شــهرهای بــزرگ را بــه دســت آورنــد و در دوره‌هــای انتخاباتــی، بســیار فعــال 
عمــل می‌کننــد تــا نامــزدی بــر ســر کار آیــد کــه سیاســت خارجــی هم‌ســو بــا کشــور میزبــان 

ــته باشــد.  ــی داش ــانه‌ی بین‌الملل آن رس
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ــر، رســانه‌های مجــازی و برخــط هســتند. در دهــه‌ی  امــا مهم‌تریــن رســانه‌ها در ســال‌های اخی
ــه‌ی  ــا در ده ــرد، ام ــدا ک ــتان رواج پی ــوک در افغانس ــتفاده از فیس‌ب ــت‌و‌یکم، اس ــرن بیس اول ق
ــر،  ــال حاض ــد. در ح ــه ش ــتری مواج ــال بیش ــا اقب ــور ب ــن کش ــردم ای ــان م ــر در می دوم، توئیت
شــرکت‌های اینترنتــی بــا قیمــت بســیار کــم، نســل ســوم اینترنــت را در اختیــار مــردم شــهری 
و روســتایی در افغانســتان قــرار داده‌انــد و همیــن مســأله باعــث افزایــش ضریــب نفــوذ اینترنــت 

در ایــن کشــور شــده اســت. 
وزارت مخابــرات افغانســتان در گزارشــی در ژانویــه 2019 اعــام کــرد در حــال حاضــر، 
ــد.  ــی دارن ــت دست‌رس ــه اینترن ــتان ب ــر افغانس ــر در سراس ــزار نف ــون و 700 ه ــدود 9 میلی ح

ــه، 2019(  ــو زمان )رادی
فعالیــت در ایــن عرصــه بــه انــدازه‌ای گســترش یافتــه اســت کــه برخــی از عبــارت جهــاد 
علیــه شــبکه‌های اجتماعــی اســتفاده کردنــد. براســاس آمــار، در حــال حاضــر تقریبــا 80 درصــد 
مــردم افغانســتان در مناطــق شــهری و روســتایی تلفــن همــراه دارنــد. )نشــنال امــارات، 2018(. 
ــتان  ــال 2016 در افغانس ــان‌ها در س ــن پیام‌رس ــنپ‌چت، پرطرفدارتری ــر و اس ــس‌اپ، وایب وات
بودنــد. )حســینی، بوئــل، ‌2018( هرچنــد عمــر تلگــرام در افغانســتان کم‌تــر از دو ســال اســت، 
امــا ایــن پیام‌رســان در مــدت کوتاهــی توانســت نفــوذ گســترده‌ای در جامعــه‌ی افغانســتان داشــته 
ــات  ــای انتخاب ــی و نامزده ــی و فرهنگ ــرح سیاس ــای مط ــخصیت‌ها و چهره‌ه ــر ش ــد. اکث باش

پارلمــان افغانســتان در ســال 2018 از ایــن پیام‌رســان اســتفاده کردنــد.  )اینترنیــوز، 2017(

جدول زیر، نشان‌دهنده‌ی پوشش اینترنتی نسل سوم در افغانستان تا سال 2017 است.
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براســاس اعــام وزارت مخابــرات افغانســتان،‌ تــا پایــان ســال 2017، دو میلیــون و شــش‌صدهزار 
نفــر در افغانســتان عضــو فیس‌بــوک بودنــد کــه 86درصــد آن‌هــا مــرد و 14درصــد زن بودنــد. 

در ســال 2016، دو میلیــون و شــش‌صد هــزار نفــر در افغانســتان عضــو فیس‌بــوک بودنــد، کــه 
86درصــد آن‌هــا مــرد و 14درصــد زن بودنــد. نتایــج تحقیقــی کــه موسســه‌ی اینترنیــوز منتشــر 
ــان،  ــتان را جوان ــی افغانس ــانه‌های اجتماع ــران رس ــر کارب ــه اکث ــت ک ــن اس ــی از ای ــرد، حاک ک
جمعیــت شــهری و افــراد تحصیل‌کــرده تشــکیل می‌دهنــد. از ایــن میــان، حــدود 80 درصــد از 
ایــن اســتفاده‌کنندگان بیــن 18 الــی 32 ســال هســتند و 96 درصــد آن‌هــا نیــز می‌تواننــد بخواننــد 

و بنویســند.  نمــودار زیــر، ایــن پراکندگــی را نشــان می‌دهــد. )اینترنیــوز افغانســتان، 2017(

ــا 87 درصــد از کاربــران اینترنــت در افغانســتان  در نمــودار زیــر، رنــگ نارنجــی برابــر ب
ــر  ــگ زرد براب ــد. رن ــت، فقــط از گوشــی‌های هوشــمند اســتفاده می‌کنن ــرای اســتفاده از اینترن ب
بــا یــازده درصــد کاربــران،‌ افــرادی هســتند کــه هــم از رايانــه )کامپيوتــر( و هــم از گوشــی‌های 
ــتند  ــرادی هس ــران، اف ــد کارب ــا دو درص ــر ب ــبز، براب ــگ س ــد. و رن ــتفاده می‌کنن ــمند اس هوش
ــای  ــه‌ی تلفن‌ه ــد. غلب ــتفاده می‌کنن ــه اس ــط از رايان ــازی فق ــای مج ــتفاده از فض ــرای اس ــه ب ک
هوشــمند بــر رايانــه در اســتفاده از فضــای مجــازی، کامــا مشــهود اســت. )اینترنیــوز افغانســتان: 

 )2017
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ــات  ــان انتخاب ــی، در زم ــپهر سیاس ــازی در س ــانه‌های مج ــای رس ــن کاربرده ــی از مهم‌تری یک
ــن  ــود. در ای ــا مشــهود ب ــتان کام ــی 2018 افغانس ــات پارلمان ــذاری آن در انتخاب اســت و اثرگ
ــتی و  ــادی و معیش ــکلات اقتص ــی، مش ــاد سیاس ــردم، فس ــای م ــن نگرانی‌ه ــه، مهم‌تری عرص
ــیاری از  ــل بس ــه معض ــی ک ــبکه‌های اجتماع ــیب ش ــن آس ــا مهم‌تری ــت. ام ــی اس ــائل امنیت مس
کشــورهای جهــان؛ از جملــه ایــران، فرانســه، چیــن، روســیه، هنــد، ایــالات متحــده، برزیــل و 
هــر جایــی اســت کــه از ایــن عرصــه‌ی رســانه‌ای اســتفاده می‌شــود، فقــدان نظــم و نبــودن ســاز 
وکارهــای نظارتــی اســت. بــه همیــن دلیــل، فضــای مجــازی بســتر مناســبی بــرای اخبــار جعلــی، 

ــود.  ــوب می‌ش ــا محس ــب رقب ــایعات و تخری رواج ش
2-2. پيشينه‌ی نقش رسانه‌ها در انتخابات رياست جمهوري افغانستان

1-2-2. نقش رسانه‌های داخلی و خارجی در انتخابات ریاست جمهوری 2014 
رســانه‌های داخلــی و خارجــی؛ اعــم از ســنتی و نویــن، در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــانه‌های  ــی رس ــا برخ ــگام ب ــی هم ــانه‌های داخل ــی رس ــد. برخ ــال بودن ــیار فع ــال 2014 بس س
خارجــی بــه جنــگ رســانه‌ای روی آورده بودنــد. بعــد از آنکــه انتخابــات بــه دور دوم کشــیده 
ــان  ــتان از  می ــات افغانس ــیون انتخاب ــان، کمیس ــد. در آن زم ــی ش ــه دو قطب ــا جامع ــد، عم ش
داوطلبــان نامــزد انتخاباتــی، یــازده نفــر را واجــد صلاحیــت بــرای احراز مقــام ریاســت جمهوری 
دانســت. )الجزیــره، 22 اکتبــر 2013( رد صلاحیــت پنج‌نفــر دیگــر بــه دلایــل مختلــف؛ از جملــه 
ــه  ــا ب ــان تبلیغــات، برخــی از نامزده ــود. در زم ــا، ب ــا تعــداد کــم امضاه ســطح ســواد کــم و ی
ــات  ــی انتخاب ــن مناظره‌هــای تلویزیون ــا خــارج شــدند. اولی ــه‌ی رقایت‌ه ــع دیگــری از صحن نف
ــرف  ــرزی، اش ــوم ک ــدالله، قی ــدالله عب ــی عب ــزد؛ یعن ــج نام ــا حضــور پن ــه 2014 ب ــاه فوری در م
غنــی احمــدزی، زلمــی رســول و عبدالرحیــم ورداک، برگــزار شــد. ایــن مناظــره بــر ســه محــور 
امنیــت، ‌اقتصــاد و فســاد متمرکــز شــده بــود. بــرای اولین‌بــار در تاریــخ سیاســی افغانســتان، یــک 
مناظــره‌ی انتخاباتــی برگــزار می‌شــد و توانســت توجــه بســیاری از رأی‌دهنــدگان را جلــب کنــد. 
ــات  ــن موضوع ــکا، از مهم‌تری ــتان و امری ــان افغانس ــی می ــکاری امنیت ــه‌ی هم ــاد از توافق‌نام انتق
چالشــی در ایــن مناظــره بــود. ســاختار سیاســی از مســائلی بــود کــه عبــدالله عبــدالله آن را بــه 
ــی در افغانســتان را  ــی ریاســت جمهــوری و پارلمان ــش کشــید و وعــده داد، نظــام انتخابات چال
ــد  ــم وردک معتق ــول و عبدالرحی ــی رس ــرزی، زلم ــوم ک ــه قی ــی ک ــد داد. در حال ــر خواه تغیی

بودنــد، همیــن نظــام را حفــظ خواهنــد کــرد. )طلــوع، پنجــم فوریــه 2014(
ــزد؛ داوود  ــار نام ــن مناظــره چه ــه 2014 برگــزار شــد. در ای ــن مناظــره در 18 فوری دومی
ســلطان‌زوی، محمدنــادر نعیــم، هدایــت امیــن ارســا و قطب‌الدیــن هــال، شــرکت داشــتند و 
محــور اصلــی آن نیــز هماننــد مناظــره‌ی اول بــر ســه مســأله‌ی امنیتــی، اقتصــادی و فســاد متمرکز 
ــود. در مناظــره‌ی ســوم کــه در چهــارم مــارس 2014 برگــزار شــد، ســه نامــزد؛ یعنــی  شــده ب
ــاره‌ی سیاســت خارجــی  ــدالله، اشــرف غنــی احمــدزی و زلمــی رســول بیشــتر درب ــدالله عب عب
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ــد.  ــد کردن ــتان تاکی ــکا از افغانس ــل امری ــینی کام ــر عقب‌نش ــزد ب ــه نام ــر س ــدند. ه ــز ش متمرک
هرســه نامــزد بــر کمــک پاکســتان بــه طالبــان تاکیــد و آن را تقبیــح کردنــد. 

ــرات 2014  ــه در مناظ ــت ک ــن اس ــی از ای ــرات حاک ــوای مناظ ــل محت ــای تحلی یافته‌ه
ــی  ــای اقناع ــا از فراینده ــای نامزده ــتر رویکرده ــی و سیاســت خارجــی، بیش در مباحــث امنیت
ــری مطــرح شــده  ــات و برنامه‌هــای دقیق‌ت ــا جزئی ــه ب ــی ک ــا آن رویکردهای ــود، ام برخــوردار ب
بــود، بــا اقبــال افــکار عمومــی مواجــه شــد، امــا در محورهــای اقتصــادی و فســاد، رویکــرد اکثــر 
نامزدهــا تبلیغــی بــود، به‌ویــژه در زمینــه‌ی ایجــاد اشــتغال و مبــارزه بــا فســادهای ســازمان‌یافته، 
ــید.  ــر می‌رس ــز به‌نظ ــا، مبالغه‌آمی ــدر وعده‌ه ــواد مخ ــاق م ــد و قاچ ــا تولی ــارزه ب ــه مب از جمل
ــی  ــای اقناع ــز از رویکرده ــوع نی ــن دو موض ــدزی در ای ــی احم ــرف غن ــدالله و اش ــدالله عب عب
بیشــتری در مقایســه بــا نامزدهــای دیگــر اســتفاده کــرده بودنــد. در دور اول انتخابــات، عبــدالله 
عبــدالله بــا 45 درصــد آراء و اشــرف غنــی احمــدزی بــا 31 درصــد بــه دور دوم راه یافتنــد. در 
دور دوم، اشــرف غنــی احمــدزی بــا کســب 56 درصــد بــر عبــدالله عبــدالله بــا 43 درصــد پیــروز 

شــد. )نیویــورک تایمــز، ســپتامبر 2014(
ــات ریاســت جمهــوری افغانســتان بعــد از اعــام  ــش رســانه‌ای در انتخاب ــن آرای مهم‌تری
ــکا  ــژه امری ــی به‌وی ــانه‌های خارج ــد. رس ــاز ش ــات آغ ــب در انتخاب ــدن تقل ــج و مطرح‌ش نتای
ــکاف‌های  ــردن ش ــی و فعال‌ک ــاد تفرقه‌افکن ــب و ایج ــل تقل ــر طب ــدت ب ــه ش ــس ب و انگلی

ــد.  ــتان کوبیدن ــی در افغانس اجتماع
2-2-2. رسانه‌های داخلی و خارجی در انتخابات پارلمانی 2018

 در انتخابــات پارلمانــی 2018، نقــش رســانه‌های اجتماعــی و شــبکه‌های مجــازی 
ــود. هریــک از نامزدهــای انتخاباتــی  ــه شــدت ملمــوس و مشــهود ب ــر تلفــن همــراه ب مبتنــی ب
ــد. در  ــی خــود را مطــرح می‌کردن ــای اصل ــبکه‌های مجــازی، وعده‌ه در صفحــات خــود در ش
ــا، یارگیری‌هــای مجــازی،  ــان رقب ــی 2018، درگیری‌هــای مجــازی می ــی پارلمان فضــای انتخابات
انتشــار اخبــار جعلــی، شــایعات مختلــف و هم‌چنیــن ایجــاد رعــب و هــراس دربــاره‌ی احتمــال 

ــده می‌شــد.  ــری دی ــه مقرهــای رأی‌گی حمــات تروریســتی ب
3-2-2. آرایش رسانه‌ای در زمان ثبت نام نامزدهای انتخاباتی 2019

در آرایــش رســانه‌ای در زمــان ثبــت نــام نامزدهــای انتخاباتــی، از چندیــن تکنیــک اســتفاده 
ــت.  ــه داش ــی ادام ــام انتخابات ــت ن ــان ثب ــان پای ــا زم ــه ت ــی ک ــای احتمال ــک نامزده ــد. تکنی ش
رســانه‌هایی نظیــر بــی بــی ســی و ســی ان ان بــه پیشــینه‌ای از هرکــدام از نامزدهــای احتمالــی 
ــد؟،  ــک می‌آی ــد؛ تکنی ــخصیت‌ها می‌گنجانن ــی ش ــای معرف ــود را لاب ــای خ ــه و پیام‌ه پرداخت
نمی‌آیــد؟ تــا پایــان ثبت‌نــام نامزدهــا ادامــه داشــت. ایــن فراینــد تــا زمــان اعــام افــراد واجــد 
ــات  ــیون انتخاب ــزارش کمیس ــاس گ ــه دارد. براس ــات ادام ــیون انتخاب ــط کمیس ــت توس صلاحی
افغانســتان، 70 نفــر بــرای رقابــت در ایــن انتخابــات ثبــت نــام کرده‌انــد. )افغانســتان آنالیســت، 

ــه 2019( ژانوی
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ــی، اقتصــادی و  ــات افغانســتان حــول ســه موضــوع امنیت ــن موضوع در حــال حاضــر، مهم‌تری
فســادهای ســاختاری در ایــن کشــور اســت. مســلما نامزدهــای انتخاباتــی بیــش از هــر چیــز دیگر 
ــا مصــداق بیشــتر  ــر ایــن مســائل تمرکــز خواهنــد کــرد. امــا نامزدهایــی کــه بتواننــد دقیق‌تــر و ب ب
ــز  ــق تمرک ــن مصادی ــرروی ای ــه ب ــی و آگاهان ــق عین ــای دقی ــا برنامه‌ریزی‌ه ــی ب ــای اقناع و در فراینده
ــا وفــاداری قابــل اطمینان‌تــری جــذب کننــد. در شــش دســته  کننــد، می‌تواننــد افــراد بیشــتری را ب
ــا محورهــای  ــه آن اشــاره شــد، رویکردهــای تبلیغــی و اقناعــی ب رســانه‌ی کــه پیــش از ایــن ب

ــود.  ــده می‌ش ــر دی زی
4-2-2. رویکردهای تبلیغی و اقناعی

در ذیل، نمونه‌هایی از مقوله‌های رویکردهای تبلیغی و اقناعی آورده می‌شود:‌
1( برجسته‌ســازی احتمــال تقلــب در انتخابــات: خبرگــزاری رویتــرز در اولیــن عناویــن مربــوط 

بــه افغانســتان، احتمــال تقلــب در انتخابــات افغانســتان را مطــرح کــرد.
2( برجسته‌ســازی نگرانی‌هــای امنیتــی: رســانه‌های بین‌المللــی غربــی و مداخله‌گــر در امریــکا و 
ــد. نشــنال اینترســت  ــال می‌کنن ــن رویکــرد را دنب ــا در داخــل افغانســتان، ای ــه آنه رســانه‌های وابســته ب
ــن  ــت غیرممک ــح را مأموری ــرات صل ــت، مذاک ــا دول ــان ب ــات طالب ــته‌کردن اختلاف ــا برجس ــکا ب امری

ــت، 2019( ــنال اینترس ــد. )نش ــات کوبی ــل اختلاف ــر طب ــف و ب توصی
ــه  ــور توجی ــه منظ ــات ب ــردن انتخاب ــرای امنیتی‌ک ــاش ب ــی: ت ــد انتخابات ــردم از فراین ــردن م 3( مأیوس‌ک

مداخلــه‌ی خارجــی.
4( برجســته‌کردن اختلافــات دولــت و طالبــان: شــبکه‌ی الجزیــره در تحلیل‌هــای خــود بــر ایــن رویکــرد 

ــد.  ــد می‌کن تاکی
ــه  ــرار گرفت ــتان ق ــانه‌های افغانس ــه رس ــورد توج ــی، م ــای اقناع ــوارد، رویکرده ــی م در برخ

اســت.
1( تلاش برای امیدآفرینی. 

2( تشویق برای افزایش مشارکت سیاسی و آگاه‌کردن به حق تعیین سرنوشت.
3( تــاش بــرای نزدیک‌کــردن گروه‌هــای قومــی و مذهبــی و اهمیــت نقــش آن‌هــا در افزایــش 

مشــارکت سیاســی. 

نتيجه‌گيري
ــمي  ــانه‌هاي رس ــر رس ــش و تاثي ــدن نق ــه چالش‌گرفته‌ش ــد و ب ــانه‌هاي جدي ــور رس ظه
ــر  ــتان، تاثي ــهروندان افغانس ــانه‌اي ش ــرف رس ــانه‌اي و مص ــواد رس ــول در س ــو، تح از يک‌س
ــود در  ــت خ ــگاه و موقعي ــظ جاي ــراي حف ــانه‌ها ب ــوي رس ــز تکاپ ــي و ني ــانه‌هاي خارج رس
جــذب و اقنــاع مخاطــب، همگــي اهميــت و حساســيت نقــش رســانه‌ها در انتخابــات افغانســتان 
ــانه‌های  ــژه رس ــانه‌ها، به‌وی ــا، رس ــواهد و یافته‌ه ــاس ش ــن‌رو، براس ــد. از اي ــان مي‌ده را نش
اجتماعــی، نقــش و کارکــرد مهمــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری 2019 ایفــا خواهنــد کــرد. 
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در حــال حاضــر، ایــن رســانه‌ها بــه اولیــن منبــع دریافــت اطلاعــات بــرای رأی‌دهنــدگان افغــان 
تبدیــل شــده اســت. شــرايط جامعــه‌ی افغانســتان و وضعيــت خــاص آن اقتضــا مي‌کنــد نامزدهــا 
ــد و از  ــم کنن ــرد خــود را تنظي ــر اســاس رويکــرد اقناعــي، راهب ــات ب و فعــالان سياســي انتخاب
ــه تهديــدات امنيتــي منجــر شــود.  ــد ب راهبــرد تبليغاتــي دوري کننــد. راهــکار تبليغاتــي مي‌توان
ــراي  ــب ب ــن مخاط ــر ذه ــود )تغيي ــه مقص ــل ب ــرای نی ــد ب ــه و هدف‌من ــی آگاهان ــغ سیاس تبلی
ــز،  ــرای حصــول مقصــود نی ــه ب ــی اســت ک ــد( طراحــی می‌شــود و بدیه ــاري جدي ايجــاد رفت
ــوع ابزارهــا و  ــده‌ی ن نوعــی اصــرار پنهــان و آشــکار همــراه اســت کــه ایــن اصــرار، تعیین‌کنن
شــیوه‌های تبلیغاتــی اســت کــه متناســب بــا مخاطبــان و تنــوع آنــان اســتفاده می‌شــود. بنابرایــن، 
ــه  ــوس( ب ــدرت )غیرمحس ــال ق ــرای اعم ــدی ب ــی، فرآین ــغ سیاس ــر تبلی ــت در ه ــوان گف می‌ت
منظــور تغییــر نگــرش و رفتــار مخاطبــان در جهــت هــدف مــورد نظــر نهفتــه اســت. ایــن امــر 
ــز ابزارهــای متناســب اعــم از  ــرد و براســاس آن نی ممکــن اســت وجــوه مختلفــی به‌خــود بگی
شــیوه‌های ارتبــاط میان‌فــردی یــا شــیوه‌های ارتبــاط جمعــی اســتفاده شــود. امــا آنچــه بدیهــی 
اســت اینکــه، وســایل ارتبــاط جمعــی و به‌طــور کلــی رســانه‌ها، امــروزه یکــی از وجــوه بــارز 
تبلیغــات سیاســی بــه شــمار می‌رونــد. وجــوه دیگــر در هــر تبلیــغ سیاســی، جامعــه‌ی مخاطبــان 
ــام  ــوای پی ــود و محت ــراز می‌ش ــان اب ــر آن ــذاری ب ــدف تأثیرگ ــا ه ــی ب ــام سیاس ــه پی ــت ک اس
سیاســی را بــرای مخاطبــان مختلــف تعییــن و ســپس بــا برنامه‌ریــزی مشــخص بــرای ارایــه‌ی آن 
ــف تبلیغــی،  ــاط جمعــی و شــیوه‌های مختل ــری وســایل ارتب ــا به‌کار‌گی ــد، آن‌گاه ب ــدام می‌کنن اق

ــد. ــری می‌کنن ــورد نظــر پی‌گی ــا حصــول نتیجــه‌ی م ــت را ت هدای
ــیر  ــی را در مس ــکار عموم ــا اف ــه تنه ــد ن ــی می‌توان ــای اقناع ــل، فراینده ــه‌ی مقاب در نقط
ــی در  ــجام مل ــات و انس ــاد ثب ــی در ایج ــش مهم ــد نق ــه می‌توان ــد، بلک ــکل ده ــتی ش درس
ــم  ــد ه ــی می‌توان ــای تبلیغ ــه، فراینده ــال آنک ــد. ح ــته باش ــات داش ــس از انتخاب ــای پ فراینده
ــه  ــد و ب ــته باش ــرب داش ــش مخ ــس از آن، نق ــای پ ــم در فراینده ــات و ه ــان انتخاب در زم
ــش  ــن پژوه ــای ای ــود. یافته‌ه ــی منجــر ش ــی- مذهب ــکاف‌های قوم ــه و ش ــدن جامع دوقطبی‌ش
نشــان داد، در جریــان ثبــت نــام انتخابــات در زمینه‌هــای امنیتــی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی، 
رویکــرد تبلیغاتــی بــر اقناعــی غلبــه کــرده اســت. حــال آنکــه الزامــات و بایســته‌های فــراروی 
ــد  ــی باش ــای اقناع ــه ســمت فراینده ــا ب ــت نامزده ــز فعالی ــه تمرک ــد معطــوف ب ــات بای انتخاب
ــت  ــی و پیشــرفت کشــور هدای ــی در مســیر درســت و در جهــت تعال ــکار عموم ــه در آن اف ک
ــه و  ــدن جامع ــه دوقطبی‌ش ــا ب ــود ت ــز ش ــی پرهی ــرد تبلیغات ــل، از رویک ــود و در مقاب می‌ش

فعال‌شــدن شــکاف‌ها منجــر نشــود.
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بررسی میزان تحمل اقلیت‌ها در سازمان همکاری‌های 
شانگهای به عنوان یک عامل انسجام‌بخش

امین رضایی‌نژاد*

* معاون علمی مرکز مطالعات شبه قاره، قم، ایران.

چيكده
ــه‌ي اورآســيايي  ــور در پهن ســازمان همكاري‌هــاي شــانگهاي كيــي از ســازمان‌هاي نوظه
ــد  ــن در آن، مي‌توان ــيه و چي ــون روس ــورهايي چ ــت كش ــه عضوي ــه ب ــا توج ــه ب ــد ك مي‌باش
ــزان  ــوع و مي ــم ن ــن فه ــته و هم‌چني ــل داش ــت بين‌المل ــه‌ي سياس ــده در عرص ــي تعيينك‌نن نقش
ــي و  ــگاه فعل ــي در درك جاي ــي اساس ــد نقش ــازمان مي‌توان ــن س ــاي اي ــن اعض ــي بي هم‌گراي

ــد.  ــته باش ــل داش ــط بين‌المل ــانگهاي در رواب ــاي ش ــازمان همكاري‌ه ــده‌ی س آين
نظريــه‌ي ارتباطــات كارل دويــچ و اصطــاح اجتمــاع امنيتــي كــه در نظريــه‌ي وي طــرح 
ــون:  ــي چ ــي عوامل ــا بررس ــد. ب ــاز باش ــن ني ــوي اي ــي جواب‌گ ــد به‌خوب ــت، مي‌توان ــده اس ش
ــواع  ــزان طيــف وســيعي از ان ــا مي ــن واحدهــاي سياســي هم‌گــرا و ي ســازگاري ارزش‌هــاي بي
ــن  ــرد كــه در اي ــي ب ــن آن‌هــا پ ــي در بي ــزان هم‌گراي ــه مي ــوان ب ــن آن‌هــا، مي‌ت ارتباطــات در بي

ــه شــده اســت. ــن موضوعــات پرداخت ــه اي پ‍ژوهــش ب

كليدواژگان: هم‌گرايي، هم‌گرايي منطقه‌اي، منطقه‌گرايي، اجتماع امنيتي، سازگاری ارزش‌ها.
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مقدمه
ــران  ــال 1996 س ــاس س ــه اج ــانگهای ب ــکاری ش ــازمان هم ــذاری س ــابقه‌ی پايه‌گ س
ــردد  ــاز می‌گ ــانگهای ب ــتان در ش ــتان و قرقيزس ــتان، قزاقس ــن، تاجيکس ــيه، چي کشــورهای روس
ــادی  ــرده و نه ــه« امضــا ک ــای منطق ــی در مرزه ــاد نظام ــق اعتم ــرای »تعمي ــده‌ای را ب ــه معاه ک
موســوم بــه گــروه پنــج را تاســيس کردنــد. بــا قبــول عضويــت ازبکســتان در ســال 2001، ايــن 
گــروه نــام خــود را بــه ســازمان همــکاری شــانگهای  تغييــر داد. اکنــون ايــن ســازمان ميزبــان 
دو عضــو دائــم شــوراي امنيــت ســازمان ملــل متحــد بــوده، پاکســتان و هنــد را در ســال 2017 
بــه جمــع اعضــاء دائــم خــود اضافــه کــرده و چندیــن عضــو ناظــر از جملــه افغانســتان را در 

ــد. ــود می‌بین ــالیانه‌ی خ ــات س جلس
ــارزه  ــه‌ی مب ــه در زمين ــه از جمل ــيای ميان ــی در آس ــای امنيت ــازمان، همکاری‌ه ــن س اي
بــا تروريســم، جنبش‌هــای جدايی‌طلبانــه و افراط‌گرايــی مذهبــی و هم‌چنيــن گســترش 
ــه اهــداف خــود اعــام کــرده اســت. ــادلات فرهنگــی را از جمل همکاری‌هــای اقتصــادی و مب
اعضــای ثابــت و ناظــر ســازمان همکاری‌هــای شــانگهای، ســازنده‌ی یکــی از بزرگ‌تریــن 
ــدگان و  ــن تولیدکنن ــورها بزرگ‌تری ــن کش ــتند. ای ــان هس ــی جه ــادی و نظام ــای اقتص قدرت‌ه
ــن را  ــره‌ی زمی ــاحت ک ــد از مس ــد و ۲۵ درص ــکیل می-دهن ــرژی را تش ــدگان ان مصرف‌کنن
به‌خــود اختصــاص داده‌انــد. ايــن ســازمان يــك چهــارم جمعيــت كــره‌ی زميــن را در برگرفتــه 
اســت، 6 عضــو دائــم ايــن ســازمان شــامل 61 درصــد از مســاحت اورآســيا و داراي 8 درصــد 

ــند. ــان مي‌باش ــر گاز جه ــد ذخاي ــام و 31 درص ــت خ ــده‌ی نف ــر اثبات‌ش ذخاي
بســیاری از ناظــران ســازمان‌های بین‌المللــی، ســازمان همکاری‌هــای شــانگهای را 
ســازمانی بــرای مقابلــه بــا ناتــو می‌داننــد و بــر ایــن باورنــد کــه دلیــل اصلــی شــکل‌گیری ایــن 
ــن و  ــی ایالات‌متحــده در کشــورهای بزرگــی چــون چی ــه‌ی احتمال ــا مداخل ــه ب ســازمان، مقابل

ــوده اســت.  ــا ایجــاد درگیــری نظامــی در منطقــه ب روســیه ی
ــال در ســازمان همكاري‌هــاي اقتصــادي  ــه كشــورهاي فع ــا شــواهد نشــان مي‌دهــد ك ام
ــورها از  ــن كش ــند. اي ــي مي‌باش ــاً متفاوت ــتراتژكي كام ــداف اس ــانگهاي، داراي اه ــي ش و امنيت
ــان، داراي  ــك از آن ــي برخــوردار هســتند و از ســوي ديگــر، هري ــت متفاوت ــاي امني مطلوبيت‌ه
ــر، ممكــن اســت منجــر  ــن ام ــوده كــه همي ــا كيديگــر ب ــي ب قابليت‌هــاي اقتصــادي غيرهم‌گون

ــانگهاي شــود. ــاي ش ــازمان همكاري‌ه ــي س ــدي اجراي ــه ناكارآم ب
بــا توجــه بــه اینکــه از نظــر اعضــاء دائــم ایــن ســازمان؛ مخصوصــا چیــن، روســیه و هنــد، 
افغانســتان یکــی از نامزدهــای عضویــت دائــم در ایــن ســازمان اســت. بررســی عواملــی کــه منجر 
بــه عــدم شــكل‌گيري يــك اجتمــاع امنیتــی -تکثرگــرا یــا ادغام‌شــده- در بيــن كشــورهاي عضــو 
ــات  ــه‌ی ارتباط ــچ در نظری ــگ دوی ــه کارل ولفگان ــه ك ــاس آنچ ــود، )براس ــازمان می‌ش ــن س اي
تبییــن می‌کنــد( مي‌توانــد گرهــي از فهــم آينــده‌ی احتمالــي ايــن ســازمان بــاز كــرده، تــا جایــی 
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ــن  ــر روی ای ــری ب ــن تصمیم‌گی ــن ســازمان و هم‌چنی ــی ای ــده‌ی احتمال ــر ســر آین ــوان ب ــه بت ک
موضــوع کــه آیــا افغانســتان بایــد بــه ایــن ســازمان بپونــدد یــا خیــر، اظهارنظــر کــرد.

 
1. نظريه‌ي ارتباطات 

ــدود  ــه‌ای مح ــطح منطق ــه س ــود را ب ــی خ ــه‌ی هم‌گرای ــه نظری ــدون آنک ــچ، ب کارل دوی
ــای  ــی آن، واحده ــه ط ــد ک ــد( می‌دان ــوان فرآين ــي به‌عن ــدی )هم‌گراي ــی را رون ــد، هم‌گرای کن
مختلــف بــه منظــور دســت‌یابی بــه صلــح بــا یکدیگــر همــکاری می‌کننــد. در حقيقــت جنــگ 
از روابــط بيــن واحدهــاي هم‌گــرا حــذف شــده اســت. )Deutsch, 1957, p115( اصــرار دويــچ بــر 
ــه‌ی  ــه زمينه‌هــاي تاريخــي زمــان ارائ ــوان ب ــط را مي‌ت ــارت حــذف جنــگ از رواب ــر عب ــه ب تيك

ايــن نظريــه كــه پــس از جنــگ دوم جهانــي مي‌باشــد، مرتبــط دانســت.
1-1. انواع هم‌گرایی

کارل دویــچ معتقــد اســت، پیش‌شــرط‌ها و هم‌چنیــن علــل مقدمــی هــم بــرای 
ــا و  ــص ارزش‌ه ــا، تخصی ــد ارزش‌ه ــد از: تولی ــه عبارتن ــت، ک ــی لازم اس ــکل‌گیری هم‌گرای ش
ــی را در دو  ــواع هم‌گرای ــش، ان ــه یافته‌های ــه ب ــا توج ــازی. )Deutsch, 1957, p30( وی ب هویت‌س

شــکل ذیــل ممکــن می‌دانــد: هم‌گرایــی ادغام‌شــده و هم‌گرایــی متکثــر.
ــاي  ــراد در دوره‌ه ــان اف ــي در مي ــادلات اجتماع ــر مب ــم بيش‌ت ــا تراك ــچ، ب ــدگاه دوي از دي
طولانــي زمانــي، اجتماعــات جديــدي بــر مبنــاي هويتــي مشــترك شــكل‌ مي‌گيــرد كــه ســرانجام 
مي‌توانــد بــه خلــق يــك ابردولــت بــا نهادهــاي متمركــز منجــر شــود؛ بــه بيــان ديگــر، او بــه ايــن 
موضــوع مي‌پــردازد كــه چگونــه ممكــن اســت اجتمــاع سياســي در مقياســي وســيع گســترش 
ــرد. در  ــد دربر‌گي ــز دارن ــوه‌اي ني ــم بالق ــي تخاص ــه حت ــك را ك ــاع كوچ ــن اجتم ــد و چندي ياب
ميــان اجتماعــات سياســي، اجتماعاتــي كــه جنــگ از روابــط آن‌هــا حــذف مي‌شــود،‌ »اجتمــاع 
امنيتــي« نــام دارنــد كــه بــه طــور خــاص كانــون توجــه دويــچ را تشــيكل مي‌دهنــد. وي بــه دو 
ــاع  ــد. در اجتم ــاره ميك‌ن ــرا« اش ــي كثرت‌گ ــاع امنيت ــي ادغام‌شــده« و »اجتم ــاع امنيت ــوع »اجتم ن
ــا در  ــه‌رو هســتيم. ام ــا يــك حكومــت واحــد و حاكميتــي واحــد روب ــا ب ــي ادغام‌شــده، م امنيت
ــد و ادغامــي  ــا دولت‌هــاي حاكــم وجــود دارن اجتمــاع امنيتــي كثرت‌گــرا، چنديــن حكومــت ب

)Deutsch, 1957, p30( .صــورت نگرفتــه اســت
آنچــه از گفته‌هــاي دويــچ در مــورد اجتماعــات امنيتــي برداشــت مي‌شــود مــا را بــه ســمت 
ــيون  ــك فدراس ــد ي ــده همانن ــي ادغام‌ش ــاع امنيت ــه اجتم ــد ك ــوق مي‌ده ــري س ــن نتيجه‌گي اي
ــك كنفدراســيون مواجــه هســتيم.  ــا ي ــا ب ــرا؛ م ــي كثرت‌گ ــا در اجتمــاع امنيت ــد، ام عمــل ميك‌ن
در شــكل اول اجتمــاع امنيتــي؛ شــاهد مثــال مــا كشــور ايــالات متحــده‎ی امريــكا مي‌باشــد كــه 
ــر  ــر حاض ــي در عص ــوع از هم‌گراي ــن ن ــكل‌گيري اي ــكان ش ــه ام ــت ك ــان داده اس ــه نش تجرب
ــن  ــود بي ــت موج ــه وضعي ــوان ب ــي دوم، مي‌ت ــاع امنيت ــت، و در اجتم ــر اس ــر امكان‌پذي كم‌ت

كشــورهاي ايــالات متحــده و كانــادا و ايــالات متحــده و مكزيــك اشــاره كــرد.
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1-1-1. اجتماع امنيتي ادغام‌شده
ــك  ــتقل در ي ــد مس ــتر از دو واح ــا بيش ــام دو ي ــي ادغ ــده، يعن ــی ادغام‌ش ــاع امنیت اجتم
ــد  ــند؛ مانن ــام باش ــس از ادغ ــت مشــترك پ ــك دول ــه داراي ي ــه‌اي ك ــه گون ــر، ب واحــد بزرگ‌ت
ــدرت  ــراي كســب ق ــد ب ــاع جدي ــت، اجتم ــن حال ــالات متحــده. )Deutsch, 1957, p29( در اي اي

ــه اســت. ــل، شــكل گرفت ــراي هــر دو دلي ــا ب ــت مشــترك و ي ــا هوي بيشــتر و ي
ــر  ــرط زی ــود ده ش ــده(، وج ــالات متح ــا اي ــده )مث ــی ادغام‌ش ــق هم‌گرای ــورد تحق در م

لازم اســت: 
1( سازگاری متقابل ارزش‌های عمده‌ی رفتار سیاسی.

ــان  ــه ارمغ ــترک ب ــاي مش ــه پاداش‌ه ــری ك ــر و مقیدت ــادی قوی‌ت ــتگی اقتص ــتن هم‌بس 2( داش
آورد.

3( رشد اقتصادي برتر حداقل برخي اعضاء در مقابل دیگر واحدهای عضو.
4( پیوندهای نقض‌نشده‌ی جوهری در ارتباطات فرامرزی کشورهای مایل به هم‌گرایی.

5( جذب بخش عمده‌اي از نخبگان سیاسی، حداقل در درون بعضي از واحدهای سیاسی.
6( چندلایه‌گی دامنه‌ی جریان اطلاعات و هم‌چنين وجود مبادلات متقابل.

ــن واحدهــای  ــادلات بی ــان ارتباطــات و مب ــب جری ــاداش سراســری نســبی در قال ــران پ 7( جب
هم‌گراشــده.

8( جابه‌جایی نقش‌های گروهی )اقلیت- اکثریت( در درون واحدهای سیاسی.
9( قابليت پیش‌بینی رفتاری.

 Deutsch,( .افزایــش چشــم‌گیر ظرفیــت سیاســی و اداری حد‌اقــل بعضــي از اعضــاي جامعــه )10
)1957, p29

2-1-1. اجتماع امنيتي كثرت‌گرا
در ايــن نــوع جامعــه‌ی امنيتــي، اجــزاء اصلــي تشــيكل‌دهنده جامعــه )كشــورها(، اســتقلال 
خــود را حفــظ ميك‌ننــد؛ ماننــد كشــورهاي امريــكاي شــمالي. )Deutsch, 1957, p29( امــا جنــگ 
ــه عنــوان مرزهــاي غيرنظامــي شــناخته مي‌شــود.  از روابــط حــذف شــده و مرزهــاي طرفيــن ب
در ايــن نــوع هم‌گرايــي، يــك يــا بيــش از يــك واحــد كشــور بايــد نقــش هســته‌ي اجتمــاع را 
بــازي كننــد، به‌صورتــي كــه از ديگــر واحدهــا از نظــر شــرايط اقتصــادي، سياســي، نظامــي و...، 
ــوق را داشــته باشــد.  ــاي ف ــا، در زمينه‌ه ــه ديگــر واحده ــوان ياري‌رســاني ب ــوده و ت ــر ب قوي‌ت

)Deutsch, 1988, p181(

شروط تشيكل كي جامعه‌ی امنيتي كثرت‌گرا قرار ذیل‌اند:
1( سازگاري ارزش‌هاي اصلي.

2( ارتباطات اجتماعي بين واحدهاي هم‌گرا.
3( رفت‌وآمد افراد بين واحدهاي شركتك‌ننده در جامعه.

4( كثرت و تعادل تراكنش‌ها.
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)Deutsch, 1957, p46-59( .پيش‌بيني‌پذيري متقابل در رفتارها )5
در نهايــت، مي‌تــوان نظريــه‌ي ارتباطــات را بــا ادغــام شــروط بــالا بــه چهــار شــرط زيــر 

تبديــل كــرد:
1( پاسخگویی حکومت‌ها و طبقات سیاسی به نیازهای موجود در دیگر واحدها.

2( سازگاري ارزش‌ها.
3( ارتباطات بين واحدهاي سياسي.

4( پيش‌بيني‌پذيري رفتارها.
2-1. مفهوم اجتماع امنيتي از منظر دويچ

مفهــوم اجتمــاع امنيتــي به‌وســيله‌ي كارل دويــچ خلــق شــده و مبنــاي آن جوامعــي اســت 
ــد.  ــذف كرده‌ان ــود ح ــط خ ــكلات( از رواب ــل مش ــراي ح ــي ب ــوان روش ــگ را )به‌عن ــه جن ك
ــي  ــراي »گروه ــي را ب ــه‌ي امنيت ــود جامع ــه‌ي خ ــاي اولي )Deutsch, 1957, p3( وي در پژوهش‌ه

ــود دارد و  ــاع« وج ــاس اجتم ــا »احس ــان آن‌ه ــده‌اند« و در مي ــع ش ــم جم ــه دور ه ــردم ك از م
هم‌چنيــن »نخبــگان و عامــه‌ي ايــن اجتمــاع حداقــل بــه ايــن توافــق رســيده‌اند كــه مشــكلات 
اجتماعــي متــداول را توســط تغييــر صلح‌آميــز  حــل كننــد« )Deutsch, 1957, p5( تعريــف 
ــداول  ــي مت ــكلات اجتماع ــل مش ــل و فص ــي »ح ــه معن ــز ب ــر صلح‌آمي ــن تغيي ــد. هم‌چني ميك‌ن
 Deutsch,( .ــد ــترده « مي‌باش ــي گس ــروي فيزكي ــتفاده از ني ــدم اس ــازي و ع ــيله‌ي نهادس به‌وس

)1957, p5

ــي  ــاع امنيت ــي اجتم ــد. كي ــن ميك‌ن ــي را تبيي ــاع امنيت ــه از اجتم ــن دو گون وي هم‌چني
ــتقل،  ــي مس ــد سياس ــتر از دو واح ــا بيش ــه در آن دو ي ــده( ك ــالات متح ــد اي ــده  )مانن ادغام‌ش
يــك واحــد سياســي متحــد بــه همــراه يــك دولــت معمولــي  را تشــکیل مي‌دهنــد، و ديگــري، 
اجتمــاع امنيتــي تكثرگــرا  )ماننــد ايــالات متحــده و كانــادا( كــه در آن، هنــوز واحدهــاي سياســي 

مســتقل ســابق وجــود دارنــد.
دويــچ، پژوهــش وســيعي را انجــام داد تــا بتوانــد شــرايط تشــيكل يــك اجتمــاع امنيتــي 
ــه گسترده‌ترشــدن ايــن  ــد منجــر ب ــه ايــن شــرايط مي‌توان را تبييــن كــرده و بگويــد كــه »چگون

)Deutsch, 1957, p4( .اجتمــاع تــا رســيدن بــه ســطح جهانــي« شــود
پــس از پايــان جنــگ ســرد، هم‌گرايي‌هــاي رخ‌داده در مناطــق مختلــف جهــان منجــر بــه 
تشــيكل يــك واحــد سياســي جديــد كــه برآمــده از دل چندكشــور باشــد، نشــده اســت، بنابراين، 
شــكل ادغام‌شــده‌ي اجتمــاع امنيتــي بســيار آرمانــي بــوده و ظاهــرا بــه جــز در تجربــه‌ي ايــالات 
متحــده در ديگــر اتحاديه‌هــاي هم‌گــرا )مثــا اتحاديــه‌ي اروپــا( امــكان رخ‌داد آن وجــود نــدارد؛ 
ــاخص‌هاي  ــي ش ــر بررس ــود را ب ــاي خ ــش‌رو، مبن ــق پي ــده در تحقي ــت، نگارن ــن جه ــه همي ب
موثــر در تشــيكل يــك اجتمــاع امنيتــي تكثرگــرا قــرار داد مي‌دهــد. امــا قابــل ذكــر اســت كــه 
شناســايي عوامــل موثــر در تشــيكل اجتمــاع امنيتــي تكثرگــرا، بــه طريــق اولــي شناســايي بخشــي 

از عوامــل موثــر در تشــيكل اجتمــاع امنيتــي تكثرگــرا نيــز مي‌باشــد.



196
13

97
ن 

خزا
م، 

شت
ه ه

مار
 ش

وم،
 س

ال
س

البتــه بايــد بــه ايــن نكتــه توجــه داشــت كــه اجتمــاع امنيتــي تكثرگــرا داراي جاذبــه‌ي بيشــتري 
ــروي از  ــعي در پي ــا و س ــه‌ي اروپ ــيكل اتحادي ــد. تش ــده‌ي آن مي‌باش ــوع ادغام‌ش ــه ن ــبت ب نس
مــدل ايــن اتحاديــه در مناطــق مختلــف جهــان، خــود نشــان از جذابيــت فوق‌العــاده‌ي ايــن نــوع 
اجتمــاع مي‌باشــد كــه شــايد ايــن جذابيــت ناشــي از حفــظ بخشــي از حاكميــت دولــت ملــي در 
دوران پــس از حضــور در اجتمــاع باشــد. عــاوه بــر ايــن، دويــچ نيــز معتقــد اســت كــه »امــكان 
رســيدن بــه اجتمــاع امنيتــي تكثرگــرا ســاده‌تر و نگهــداري از ايــن دســتاورد آســان‌تر از شــكل 

 )Deutsch, 1957, p29( ».ــد ــاع مي‌باش ــده‌ي اجتم ادغام‌ش
بــه همين‌دليــل، نگارنــده در تحقيــق پيــش‌رو بــه امكان‌ســنجي شــكل‌گيري اجتمــاع امنيتــي 
ــت‌پذيري  ــكان كاربس ــه ام ــود ك ــر مي‌ش ــاره متذك ــه دوب ــد ك ــد، هرچن ــنده ميك‌ن ــرا بس تكثرگ
ــه  ــا اینک ــا ب ــود دارد. ضمن ــز وج ــده ني ــي ادغام‌ش ــاع امنيت ــراي اجتم ــق ب ــن تحقي ــه‌ي اي نتيج
هســته‌ی اصلــی پژوهــه‌ی پیــش‌رو، بــر اســاس نظریــه‌ی کارل دویــچ بنــا شــده، در ايــن تحقيــق 
تنهــا بــر روي نظريــات دويــچ تمركــز نكــرده و از پژوهش‌هايــي كــه توســط ديگــران در مــورد 

اجتمــاع امنيتــي )معمــولا پــس از جنــگ ســرد( انجام‌شــده نیــز اســتفاده خواهــد شــد.
3-1. مراحل توسعه‌ی اجتماع امنیتی

آدلر و بارنت 3 مرحله را براي توسعه‌ي كي اجتماع امنيتي در نظر مي‌گيرند:
1-3-1. مرحله‌ی تولد 

در ايــن مرحلــه، اجتمــاع امنيتــي صرفــا براســاس ‌كيســري از حداقل‌هــا شــكل گرفتــه و 
بيشــتر جنبــه‌ي تعريفــي دارد. در ايــن مرحلــه، حاكميــت دولت‌هــا حفــظ شــده و مــردم انتظــار 

حــل و فصــل مشــكلات از راه تغييــرات صلح‌آميــز را دارنــد.
2-3-1. مرحله‌ی صعود 

ــگان فكــري و مــردم كشــورهاي مســتقل محكــم  ــزاري، نخب ــگان اب ــن نخب پيوندهــاي بي
ــد. ــش ميي‌اب ــي افزاي ــي حقيق ــاع امنيت ــه تشــيكل اجتم ــل ب شــده و مي

3-3-1. مرحله‌ی بلوغ 
ــوق بخــش بزرگــي  ــه ماف ــن مشــترك وجــود دارد ك ــه، ســامانه‌اي از قواني ــن مرحل در اي
ــي  ــي و فرامل ــي، ميان‌مل ــراي موسســات مل ــن ب ــن قواني ــوده و اي ــي كشــورها ب ــن درون از قواني

)Adler & Barnett, 1998, p30( .ــد ــرا مي‌باش ــي لازم‌الاج ــاع امنيت ــود در اجتم موج
از نظــر آن‌هــا پــس از بلــوغ، اكنــون اجتمــاع امنيتــي داراي گروهــي از معانــي، ارزش‌هــا و 
هويت‌هــاي مشــترک اســت. )Adler & Barnett, 1998, p31( بلِامــي معتقــد اســت كــه ايــن اجتمــاع 
ــكان دارد  ــه ام ــناختي مي‌باشــد ك ــه‌ي ش ــك منطق ــا ي ــداره  ي ــك پن ــي، ي ــاخته‌ي اجتماع ــك برس ي
مرزهــاي آن بــا مرزهــاي ســنتي جغرافيــاي منطبــق باشــد يــا نباشــد. )Bellamy, 2004, p11( آدلــر و 
بارنــت، اســتراليا را به‌عنــوان عضــوي از اجتمــاع امنيتــي غربــي بــه حســاب مي‌آورنــد كــه از نظــر 
ــوم اجتمــاع  ــاده اســت. )Adler & Barnett, 1998, p33( مفه ــه‌ي اجتمــاع جــدا افت ــی از بقي جغرافياي



197

ای
گه

شان
ی 

ی‌ها
کار

هم
ن 

زما
سا

در 
ها 

ت‌
قلی

ل ا
حم

ن ت
یزا

ی م
رس

بر
ش

بخ
جام‌

نس
ل ا

عام
ک 

ن ی
نوا

ه‌ع
 ب

پنــداره  توســط آندرســون مطــرح شــد و بــه ايــن معنــي اســت كــه حتــي اگــر اعضــاي اجتمــاع 
بــه ســختي بتواننــد هم‌ديگــر را ملاقــات كننــد، بــاز هــم يــك تصويــر ذهنــي از اجتمــاع خــود 
ــزرگ  ــور ب ــك كش ــهروندان ي ــال، ش ــراي مث ــند. )Anderson, 1990, p4( ب ــته باش ــد داش می‌توانن
مثــل چيــن، برزيــل و يــا مكزيــك را مي‌تــوان نمونــه‌اي از ايــن تصويــر ذهنــي دانســت؛ زيــرا 
ــان  ــا هم‌وطن ــه تبــع آن، ملاقــات ب تمــام شــهروندان، فرصــت ملاقــات تمــام نقــاط كشــور و ب
ــودن  ــك اجتماع‌ب ــه ي ــق ب ــودن و متعل ــا احســاس هم‌وطن‌ب ــه‌ي آن‌ه ــا هم ــد، ام ــود را ندارن خ
ــاي  ــترك، ارزش‌ه ــت مش ــون هوي ــي چ ــاع، مفاهيم ــكلي از اجتم ــن ش ــتند، در چني را دارا هس

ــادي هســتند. ــت زي مشــترك و عرف‌هــاي مشــترك داراي اهمي
مفهــوم تغييــر صلح‌آميــز، كيــي ديگــر از مفاهيمــي اســت كــه دويــچ در تعريــف اجتمــاع 
ــاع  ــه در اجتم ــي اينك‌ ــز؛ يعن ــر صلح‌آمي ــه تغيي ــد ك ــرد. وي مي‌گوي ــام مي‌ب ــي از آن ن امنيت
امنيتــي »انتظــار« مــي‌رود كــه جنــگ از روابــط حــذف شــود، امــا در تعريفــي كــه آدلــر و بارنــت 
ــاع اســت؛  ــط درون اجتم ــگ از رواب ــدارك« حــذف جن ــي در »ت ــاع امنيت ــد، اجتم ــه مي‌دهن ارائ
)Adler & Barnett, 1998, p34( امــا دويــچ اشــاره‌اي بــه عمــق تغييــر در تغييــر صلح‌آميــز نــدارد. 

ــي از  ــز، ناش ــر صلح‌آمي ــطحي از تغيي ــف س ــن تعري ــه‌ی چني ــهك‌اري وي در ارائ ــه محافظ البت
زمينــه‌ي تاريخــي پژوهــش وي كــه در زمــان پايــان جنــگ جهانــي دوم، در دوران جنــگ ســرد 

ــد. ــوده، مي‌باش ــان ب ــتيزش-هاي آن زم ــا و س ــال درگيري‌ه و احتم
محافظــهك‌اري وي، نظريــه‌اش را بــراي بررســي يــك اجتمــاع در ســطح بين‌ملــي محــدود 
كــرده اســت. در حقيقــت در اجتمــاع امنيتــي دويــچ، انتظــار مــي‌رود كــه مشــكلات اجتماعــي 
)درون يــك دولت-ملــت( بــدون ســاماندهي اســتفاده از زور در مقيــاس گســترده حــل و فصــل 
شــود و اگــر انــواع مختلفــي از اســتفاده‌ی گســترده از زور؛ ماننــد تغييــر رژيــم )توســط مخالفان(، 
يــا فشــار بــر مخالفــان )از ســوي رژيــم( -بــه جــاي اســتفاده از گفتگــو يــا ارجــاع بــه مراجــع 
ــكلات  ــل مش ــل و فص ــرح در ح ــاي مط ــوان گزينه‌ه ــه عن ــان ب ــرف- هم‌چن ــي و بي‌ط قانون
وجــود داشــته باشــد، قطــع نظــر از اينكــه جنــگ نظامــي محتمــل باشــد يــا نباشــد، آن اجتمــاع 

يــك اجتمــاع امنيتــي )خــواه تكثرگــرا خــواه ادغام‌شــده( نيســت.
ــن  ــي در بي ــورد هم‌گراي ــچ در م ــه‌ي دوي ــردن نظري ــت‌پذير ك ــراي كاربس ــه، ب در نتيج
ــد  ــا، باي ــن آن‌ه ــي در بي ــاع امنيت ــك اجتم ــيكل ي ــال تش ــنجي احتم ــور و امكان‌س ــد كش چن
شــاخص‌هاي ايــن نظريــه را در دو ســطح ملــي و بين‌ملــي مــورد بررســي قــرار داد؛ به‌گونــه‌اي 
كــه بــه ايــن نتيجــه رســيد كــه در درون هركــدام از كشــورها، امــكان تغييــرات شــديدي از جنــس 
ــراي حــل مشــكلات وجــود نداشــته و  تغييــر رژيــم و يــا حــذف مخالفــان به‌عنــوان روشــي ب
بــه طریــق اولــی بــه دلیــل وجــود چنیــن جامعه‌پذیــری عمیقــی در اجتمــاع داخلــی، بــا تعمیــم 
ــگ  ــز جن ــي نی ــن در ســطح بين‌مل ــط خارجــی، هم‌چني ــه رواب ــری ب ــن ســطح از جامعه-پذی ای
از روابــط بيــن كشــورها به‌عنــوان راه حلــي بــراي حل‌وفصــل مشــكلات حــذف شــده اســت.
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4-1. متغيرهاي نظريه‌ي ارتباطات
1-4-1. پاسخگویی حکومت‌ها و طبقات سیاسی به نیازهای موجود در دیگر واحدها

شــرط اول دويــچ بــراي ايجــاد يــك اجتمــاع امنيتــي تكثرگــرا، »ظرفيــت دولت‌هــا بــراي 
 Deutsch,( .ــه نيازهــاي كيديگــر« مي‌باشــد ــدون اســتفاده از خشــونت ب پاســخگويي ســريع و ب
ــات  ــي« و موسس ــادات سياس ــيس ع ــيله‌ي »تاس ــد به‌وس ــخگويي مي‌توان ــن پاس p66 ,1957( اي

ــود. )Deutsch, 1957, p66( در  ــاد ش ــل« ايج ــات متقاب ــاورات و ارتباط ــراري مش ــي و »برق سياس
ــه  ــه منجــر ب ــي ك ــت موسســات و ســازمان‌هاي بين‌الملل ــه اهمي ــت ب ــر و بارن ــه، آدل ــن زمين اي
افزايــش تعامــات بيــن دولت‌هــا مي‌شــوند، كشــف موضوعــات جديــدي كــه مــورد علاقــه‌ي 
طرفيــن اســت، شــكل‌دادن بــه رفتــار دولت‌هــا از طريــق ايجــاد هنجارهــاي مشــترك و تــاش 
ــاره  ــده، اش ــاع آين ــركي در اجتم ــع ش ــا و جوام ــن دولت‌ه ــترك بي ــت مش ــاخت هوي ــراي س ب
ــازمان‌هاي  ــه در بيشــتر س ــه نظــر مي‌رســد ك ــد ب ــد. )Adler & Barnett, 1998, p36( هرچن ميك‌نن
ــوان  ــن شــرط به‌عن بين‌المللــي‌اي كــه امــروزه در جاي‌جــاي جهــان در حــال رشــد هســتند، اي
كاركــرد اصلــي آن‌هــا وجــود دارد امــا توســعه‌ي تمــام ســازمان‌هاي بين‌المللــي در تمــام جهــان 

كيســان نيســت.
2-4-1. سازگاري ارزش‌ها

ــرط دوم  ــت. ش ــوردار اس ــتري برخ ــت بيش ــچ از اهمي ــار دوي ــا معي ــرط ي ــن ش دومي
 Deutsch, 1957,( .ــد ــي« مي‌باش ــازي سياس ــا تصميم‌س ــط ب ــي مرتب ــاي اصل ــازگاري ارزش‌ه »س
p66( دويــچ معتقــد بــود كــه بايــد ارزش‌هــاي سياســي و اجتماعــي در »موسســات سياســي و در 

ــاي  ــام واحده ــتِ تم ــا سياس ــط ب ــاي مرتب ــط لايه‌ه ــند« و »توس ــي باش ــان كي ــار سياسي‌ش رفت
ــي  ــي و اجتماع ــاي سياس ــن ارزش‌ه ــوند.«. )Deutsch, 1957, p46-47( اي ــظ ش ــركتك‌ننده حف ش
ــتجو  ــا« جس ــج آن‌ه ــط راي ــر« و »رواب ــورد نظ ــاي م ــي واحده ــت محل ــوان در »سياس را مي‌ت
ــي«  ــوژي سياس ــه‌ي ايدئول ــا، »برپاي ــي از ارزش‌ه ــن برخ ــرد. )Deutsch, 1957, p124( هم‌چني ك

)Deutsch, 1957, p124( .ــمالي ــك ش ــي« در آتلانتي ــد »دموكراس ــند؛ مانن مي‌باش
بــا ايــن وجــود، ذكــر ايــن نكتــه الزامــي اســت کــه دويــچ، ســازگاري ارزش‌هــا را بــراي 
ســاخت يــك اجتمــاع امنيتــي ضــروري نمي‌دانــد. بــدون نيازهــاي متقابــل و اعطــاي امتيــازات 
مقابــل، حتــي اگــر درجــه‌ي بالايــي از مشــابهت در موسســات و ارزش‌هــا وجــود داشــته باشــد، 
ــد.  ــا رخ نمي‌ده ــام آن‌ه ــا ادغ ــا و ي ــي آن‌ه ــرفتي در هم‌گراي ــه پيش ــكان هيچ‌گون ــم ام بازه
ــرا  ــي تكثرگ ــاع امنيت ــك اجتم ــور ي ــه ظه ــر ب ــه منج ــي ك ــوع مهم )Deutsch, 1957, p91( موض

مي-شــود، شــباهت فرهنگــي نيســت، بلكــه »افزايــش زشــتي و كاهــش احتمــال جنــگ دربيــن 
ــي  ــاع امنيت ــال، اجتم ــراي مث ــد. )Deutsch, 1957, p115( ب ــور« مي‌باش ــي مذك ــاي سياس واحده
تكثرگــراي بيــن ايــالات متحــده و مكزيــك زمانــي پديــد آمــد كــه پــس از جنــگ جهانــي دوم، 
جذابيــت مداخلــه‌ي نظامــي بــراي واشــنگتن از بيــن رفــت و ايــن زمانــي بــه وجــود آمــد كــه 
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)Gonzale & Haggard,1998, p91( .ارزش‌هــاي اصلــي سياســت دو كشــور تغييــرات اساســي كــرد
ــي ضــروري  ــت، ســازگاري ارزش‌هــا در گام بعــدي هم‌گراي ــر و بارن ــول نظــر آدل ــا قب ب
مي‌باشــد، در جايــي كــه صحبــت از حركــت از ضعــف بــه ســمت قــوت در اســتحكام اجتمــاع 

ــود. ــي مي‌ش امنيت
اگرچــه دويــچ ارزش‌هــاي مرتبطــي كــه اهميــت سياســي بــراي بازيگــران مزبــور دارنــد 
ــرال  ــاي ليب ــي از ارزش‌ه ــر روي گروه ــر ب ــات اخي ــتر تحقيق ــا در بيش ــد، ام ــن ميك‌ن را تعيي
تايكــد شــده اســت و اغلــب ادعــا شــده اســت كــه ايــن ارزش‌هــا پايــه‌اي محكــم بــراي تشــيكل 
اجتمــاع امنيتــي اســت؛ )Hurrell, 1998, p67( زيــرا اگــر اجتماعــات بــر اســاس ديگــر ارزش‌هــا 
ــتفاده از  ــدم اس ــر ع ــت از عنص ــن اس ــوند، ممك ــا ش ــرقي( برپ ــياي جنوب‌ش ــال آس ــراي مث )ب
ــر  ــن آدل ــوند. )Acharya, 2001, p73( هم‌چني ــره ش ــي بي‌به ــط داخل ــترده در رواب ــونت گس خش
مي‌گويــد كــه »اعضــاي اجتماعــات امنيتــي تكثرگــرا تنهــا انتظــارات قابــل اعتمــاد خــود از تغييــر 
ــا  ــد، ام ــه اشــتراك مي‌گذارن ــز ب ــرا ارزش‌هــاي ديگــري را ني ــد؛ زي ــز را حفــظ نميك‌نن صلح‌آمي

)Adler, 1992, p31( ».ممكــن اســت ايــن ارزش‌هــا، ارزش‌هــاي ليبــرال دموكراســي نباشــند
 دويــچ هم‌چنيــن مي‌گويــد كــه »مــردم ســرزمين‌هاي مختلــف ممكــن اســت بــه ســادگي 
ادعــا كننــد كــه بــه كيســري از ارزش‌هــاي مشــابه پاي‌بندنــد؛ امــا احســاس اجتماعــي كــه منجــر 
ــر وي،  ــند«، )Deutsch, 1957, p36( از نظ ــته باش ــود نداش ــا ش ــن آن‌ه ــي بي ــي سياس ــه هم‌گراي ب
ــس  ــي ح ــر يعن ــاي ديگ ــه معن ــاداري و ب ــي  و وف ــاس همدم ــي »احس ــاع يعن ــاس اجتم احس
ــي در  ــف جزئ ــي تعري ــر يعن ــاي ديگ ــل و در معن ــاي متقاب ــت و علاقه‌مندي‌ه ــي، صداق مابودگ
ــر ايــن  ــر و بارنــت اجتمــاع را ب ــا خودتصويــري  و منافــع«. )Deutsch, 1957, p36( آدل ارتبــاط ب
ــده؛ 2(  ــته ش ــتراك گذاش ــه اش ــي ب ــا و معان ــا، ارزش‌ه ــد: 1( هويت‌ه ــف ميك‌نن ــاس تعري اس
)Adler & Barnett, 1998, p31( .ــل ــدت متقاب ــع طولانی‌م ــي، 3( مناف ــتقيم چندوجه ــات مس تعام

اكنــون يــك ســوال مهــم مطــرح مي‌شــود كــه كــدام ارزش‌هــا بايــد مدنظــر قــرار گيــرد؟ 
بــه تعريــف دويــچ بــاز مي‌گرديــم، وي مي‌گويــد اجتمــاع امنيتــي، يــك گــروه از مــردم اســت؛ 
ــا ارزش‌هــاي  ــه صرف ــرد، ن ــرار گی ــل ق ــورد تحلي ــه م ــد ارزش‌هــاي جامع ــان ديگــر، باي ــه زب ب
نخبــگان. كرونيــن معتقــد اســت كــه هــدف بيشــتر مطالعاتــي كــه پيرامــون اجتماعــات امنيتــي 
ــه نخبــگان سياســي اجتماعــات  انجــام شــده، در پــي توضيــح ايــن مســأله هســتند كــه »چگون
 Cronin, 1999,(».ــد ــي را به‌وســيله‌ي توســعه‌ی هويت‌هــاي اجتماعــي عــام توســعه مي‌دهن فرامل

p3( از ســوي ديگــر، تمايــات و ارزش‌هــاي مــردم نيــز بايــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

بــه اعتقــاد نگارنــده، در ايــن تحقيــق بــراي ارزيابــي اجتمــاع امنيتــي بايــد از شــكلي كــه 
ــون  ــات پيرام ــر تحقيق ــرد. ديگ ــتفاده ك ــه او اس ــورد توج ــوم م ــرده و از مفه ــف ك ــچ تعري دوي
ــاي  ــت، )Adler & Barnett, 1998, p38( ارزش‌ه ــر و بارن ــش آدل ــه پژوه ــي از جمل ــاع امنيت اجتم
ــردن موسســات  ــه آن اشــاره دارد؛ يعني»كييك‌ ــز ب ــچ ني ــه دوي ــد ك ــدي را مشــخص ميك‌نن كلي
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ــا آن‌هــا از  ــي معاصــر، ام سياســي و رفتارهــاي سياســي« )Deutsch, 1957, p46( اجتماعــات امنيت
توضيــح چگونگــي »حفــظ ارزش‌هــا به‌وســيله‌ي لايــه‌ي مرتبــط بــا سياســت واحدهــاي شــركت 

ــد. ــز مانده‌ان ــده« )Deutsch, 1957, p47( عاج كنن
در هــر صــورت بايــد بــه ايــن نكتــه توجــه داشــت كــه معمــولا سياســت خارجــي معاصــر 
ــه  ــد ك ــان مي‌دهن ــي نش ــاي تجرب ــرد. يافته‌ه ــكل نمي‌گي ــي ش ــكار عموم ــت اف ــدون دخال ب
ــرات  ــل نظ ــه در مقاب ــد ك ــم ندارن ــرال، تصمي ــي‌هاي ليب ــي در دموكراس ــران سياس »تصميم‌گي
عمومــي مــردم جبهــه بگيرنــد«)Risse-kappen, 1991. P510( افــكار عمومــي، ديناميــك و اينرســي 
 )Hurrell, 1998, p154( .خــود را بــراي تاثيرگــذاري بــر تصميم‌گيرنــدگان سياســي دارا مي‌باشــند
كنــش و واكنــش بيــن تصميم‌گيرنــدگان سياســي و افــكار عمومــي را مي‌تــوان بــه يــك بــازي 
دوســطحي تشــبيه كــرد، هركــدام از رهبــران فقــط در يــك بــازي بين‌المللــي بــازي نميك‌ننــد؛ 
زيــرا آن‌هــا در ســطح محلــي نيــز بــا طراحــي اهــداف بين‌المللــي خــاص به‌دنبــال تــاش بــراي 
درقدرت‌مانــدن هســتند.  )Putnam, p427-429 (در نتيجــه، آن‌هــا كالاهــاي عمومــي و خصوصــي 
ــد  ــق جمــع‌آوري آراي حاميان‌شــان تولي ــات از طري ــروزي اتحادهاي‌شــان در انتخاب ــراي پي را ب
ــاهده  ــروزي را مش ــاي پي ــو، اتحاده ــي و گركي ــا گِلپ ــد. )Mesquita, et al, 1999, p799( ام ميك‌نن
كردنــد كــه دولت‌هــاي دموكراتيــك نبــوده و عمومــا كامــا گســترده مي‌باشــند و نيمــي از آراء 
ــن موضــوع  ــه اي ــا توجــه ب ــد. )Gelpi & Grieco, 2003, p47( ب ــدگان را به‌دســت آورده‌ان رأي‌دهن
ــي  ــي كم ــيله‌ي كالاي خصوص ــد به‌وس ــروز، نمي‌توان ــزرگ پي ــاد ب ــك اتح ــت از ي ــه حماي ك
ــم  ــا تصمي ــا ب ــق آن‌ه ــل تواف ــه دلي ــدگان ب ــن انتخــاب رأي‌دهن ــظ شــود، ممكــن اســت اي حف
ــه  ــه اين‌گون ــد ك ــد )هرچن ــود باش ــام خ ــي در مق ــت فعل ــي دول ــظ قانون ــراي حف ــران ب رهب
توافقــات معمــولا ندرتــا اتفــاق مي‌افتــد(. بنابرايــن در ايــن پژوهــش، ارزش‌هــاي رأي‌دهنــدگان 
ــه‌ي  ــق نظري ــرا طب ــرد؛ زي ــرار مي‌گي ــق ق ــورد تحقي ــك( م ــاي دموكراتي ــل در دولت‌ه )حداق
ــاي  ــام واحده ــه در تم ــت )ك ــا سياس ــط ب ــاي مرتب ــط لايه‌ه ــده، توس ــاي عم ــچ، ارزش‌ه دوي
شــركتك‌ننده در اجتمــاع امنيتــي حضــور دارنــد( حفــظ مي‌شــود و در دولت‌هــاي دموكراتيــك 

ــا سياســت محســوب مي‌شــوند. ــط ب ــه‌ي مرتب ــدگان جــزء لاي رأي‌دهن

2. ارزش‌های مؤثر در هم‌گرایی 
در ادامه به ارزش‌هاي موثر در هم‌گرايي كه مورد نظر دويچ مي‌باشد مي‌پردازيم:

1-2. اعتماد متقابل
ــي از  ــت. برخ ــاع اس ــر اجتم ــيِ ه ــطح داخل ــاد  در س ــزان اعتم ــاخص، مي ــن ش اولي
ــا  ــد. مث ــد ميك‌‌نن ــه تايك ــظ جامع ــاد در حف ــش اعتم ــر روي نق ــناس ب ــمندان جامعه‌ش دانش
 Fukuyama,( .ــا برجــا هســتند ــل پ ــاد متقاب ــع براســاس اعتم ــه جوام ــد اســت ك ــا معتق فوكويام
ــات  ــت اجتماع ــل موفقي ــي از عوام ــي« را كي ــس »مابودگ ــز ح ــچ ني ــن دوي p25 ,1995( هم‌چني

ــد كــه اعتمــاد و هويــت جمعــي باعــث رســيدن  ــر و بارنــت نيــز مدعي‌ان ــد. آدل هم‌گــرا مي‌دان
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 Adler &( .ــود ــز مي‌ش ــر صلح‌آمي ــه تغيي ــط ب ــارات مرتب ــعه‌ي انتظ ــراي توس ــرايط لازم ب ــه ش ب
Barnett, 1998, p45( اگــر اعتمــاد در درون يــك اجتمــاع )كــه طبــق تعريــف دويــچ گروهــي از 

ــاخص  ــن ش ــود، اي ــز ش ــر صلح‌آمي ــه تغيي ــط ب ــارات مرتب ــرورش انتظ ــث پ ــت( باع ــردم اس م
ــد. ــته باش ــود داش ــادي وج ــزان زي ــه مي ــق ب ــي موف ــاع امنيت ــك اجتم ــد در ي مي‌توان

قابــل ذكــر اســت كــه ايــن شــاخص نــه تنهــا در مــورد عامــه‌ي مــردم نســبت بــه هم‌ديگــر، 
بلكــه در مــورد عامــه‌ي مــردم نســبت بــه دولــت نيــز اهميــت دارد؛ ميــزان اعتمــاد مــردم نســبت 
ــتند،  ــهيم هس ــود س ــور خ ــاي كش ــردم در تصميم‌گيري‌ه ــه م ــي ك ــود در زمان ــت خ ــه دول ب
ــن  ــت و هم‌چني ــك دول ــي ي ــت خارج ــري سياس ــن جهت‌گي ــي در تعيي ــر فراوان ــد تاثي مي‌توان

حمايــت عمومــي از سياســت‌هاي دولــت داشــته باشــد.
ــا اســتفاده از جمــع‌آوري ميدانــي اطلاعــات )مثــا پرســش‌نامه،  بررســي ايــن شــاخص ب
ســوال شــود كــه آيــا شــما بــه ديگــر شــهروندان كشــور خــود اعتمــاد داريــد؟ يــا آيــا شــما بــه 
ــا كمــال تاســف  ــده ب ــن، نگارن ــد؟( ممكــن اســت؛ بنابراي گفته‌هــاي دولــت خــود اعتمــاد داري
ــي در كشــورهاي عضــو  ــق ميدان ــن تحقي ــي از انجــام اي ــدم تواناي ــت ع ــه عل ــور اســت ب مجب

ــد. ــي كن ــود چشم‌پوش ــق خ ــر آن در تحقي ــانگهاي از تاثي ــاي ش ــازمان همكاري‌ه س
2-2. تحمل اقليت‌ها

مفهــوم »مابودگــي« مي‌توانــد به‌طــور ضمنــي دلالــت بــر ايــن موضــوع باشــد كــه اجتمــاع، 
ــيله‌ي  ــي را به‌وس ــاع امنيت ــچ اجتم ــته اســت. دوي ــتراك گذاش ــه اش ــي خــود را ب ــت گروه هوي
ــز  ــاي صلح‌آمي ــيله‌ي راه‌حل‌ه ــا به‌وس ــن گروه‌ه ــاي بي ــه درگيري‌ه ــم ك ــار داري ــه انتظ اينك
ــراي  ــه به‌وســيله‌ي عــدم وجــود ســتيزش‌هاي ميان‌گروهــي. ب ــرد؛ ن ــف ك برطــرف شــود، تعري
ــا  ــد؛ ام ــه حســاب آورن ــك گــروه خارجــي ب ــا را ي ــال، ممكــن اســت فرانســوي‌ها، آلمان‌ه مث
ايــن دليلــي بــر ســازماندهي خشــونت عليــه آلمان‌هــا نيســت. بــه ســخن ديگــر، ممكــن اســت 
روابــط صلح‌آميــز درون اجتمــاع امنيتــي فقــط به‌وســيله‌ي اعتمــاد درون‌گروهــي افزايــش پيــدا 
نكنــد و تحمــل اقليت‌هــاي قومــي، مذهبــي و سياســي نيــز در آن موثــر باشــد. و ايــن موضــوع 
ــي،  ــاع امنيت ــر در اجتم ــور حاض ــك كش ــت ي ــه اقلي ــد ك ــدا ميك‌ن ــتري پي ــت بيش ــي اهمي زمان
همــان اكثريــت درون يــك كشــور ديگــر اجتمــاع امنيتــي باشــد و اكثريــت كشــور اول، همــان 

اقليــت كشــور دوم؛ ماننــد اقليــت ازبــك در قرقيزســتان و اقليــت قرقيــز در ازبكســتان.
3-2. حمايت از دموكراسي

ــار  ــاس هنج ــت. اس ــناخته نيس ــك ناش ــح دموكراتي ــه‌ی صل ــا در نظري ــش ارزش‌ه نق
دموكراســي بــر ايــن فــرض اســت كــه »رقابت‌هــاي سياســي به‌وســيله‌ي ابــزار سياســي تنظيــم 
ــاي سياســي  ــه نزاع‌ه ــم ك ــار داري ــر، انتظ ــان ديگ ــه زب ــود«؛ )Moaz & Russett, 1993, p625( ب ش
ــر مبنــاي  ــا خشــونت. ب ــه ب ــزار نهــادي )ماننــد انتخابــات( حل‌وفصــل شــوند و ن به‌وســيله‌ي اب
ــه تنهــا  ايــن انتظــار، در نظريــه‌ي صلــح دموكراتيــك ادعــا مي‌شــود كــه جوامــع دموكراتيــك ن
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هنجارهــاي دموكراســي را در درون جامعــه‌ي خــود نهادينــه ميك‌ننــد، بلكــه از ايــن هنجارهــا در 
روابــط متقابــل خــود بــا ديگــران نيــز اســتفاده ميك‌ننــد؛ زيــرا آن‌هــا هم‌ديگــر را در ارزش‌هــاي 
اساســي، مشــابه هــم مي‌بيننــد. )Russett, 1993, p48( دموكرات‌هــا خــود را ماننــد اعضــاي 
ــادي  ــرام و اعتمــاد زي ــان خــود از احت ــط مي ــد و در نتيجــه، در رواب ــرض ميك‌نن ــك گــروه ف ي
برخوردارنــد. مضــاف بــر ايــن، چنديــن محقــق نشــان داده‌انــد كــه بــر پايــه‌ي نظريــه‌ي صلــح 
دموكراتيــك و در بعــد بين‌المللــي ايــن نظريــه، رژيم‌هــاي دموكــرات در بيــن خــود بــه صلحــي 
پايــدار دســت پيــدا ميك‌ننــد. )Hegre, et al, 2001, p38( دويــچ نيــز در نظريــه‌ی اجتمــاع امنيتــي 
ــده  ــك شــمالي نامي ــي آتلانتي خــود دموكراســي را كيــي از ارزش‌هــاي هســته‌اي اجتمــاع امنيت
ــي ســاخت اجتمــاع  ــح اصل ــوان كيــي از مصال ــز از دموكراتيزاســيون به‌عن ــن ديگــر ني و محققي

)Hurrell, 1998, p69( .ــد ــام برده‌ان ــي ن امنيت
4-2. اقتصاد ليبرالي

ــه‌ي اقتصــادي در  ــر نقــش اشــكال مبادل ــن ب ــر لبيرال‌دموكراســي، برخــي محققي عــاوه ب
ارتقــاء صلــح دموكراتيــك تايكــد ميك‌ننــد. بــراي مثــال، دويــچ مــدل اقتصــادي ســرمايه‌گذاري 
ــي دوم باعــث تشــيكل اجتمــاع  ــان ارزش‌هــاي كليــدي كــه پــس از جنــگ جهان آزاد  را در مي
امنيتــي در آتلانتيــك شــمالي شــد قــرار مي‌دهــد.« )Deutsch, 1957, p124( موســيائو معتقــد اســت 
كــه ارزش‌هــاي سياســي ليبــرال درون هنجارهــاي اقتصــاد بــازاري قــرار دارد؛ زيــرا مــردم بايــد 
ــل اســت كــه  ــن دلي ــه اي ــن موضــوع ب ــد و اي ــي شــركت كنن در يــك اعتمــاد گســترده‌ی جهان
در اقتصــاد بــازاري، بيشــتر مــردم بايــد در يــك تعامــل بــدون خشــونت دوجانبــه حضــور پيــدا 

 )Mousseau, 2003, p489( .ــد كنن
5-2. سازمان‌هاي مردم‌نهاد

عــاوه بــر مــوارد فوق‌الذكــر، دويــچ اعتقــاد دارد كــه جامعــه‌ي مدنــي نيرويــي اســت كــه 
توانايــي ايجــاد پيونــد محكــم در بيــن گروه‌هــاي اجتماعــي مختلــف و تقويــت هويــت مشــترك 
در اجتمــاع را دارا مي‌باشــد. برِِهــم و راهــن معتقدنــد كــه اشــتغالات مدنــي  موجــب افزايــش 
 Brehm( .اعتمــاد درون‌گروهــي به‌عنــوان كيــي از هســته‌هاي نظريــه‌ي اجتمــاع امنيتــي مي‌شــود
ــول  ــه ق ــا ب ــه )ي ــه اجتماعــات داوطلبان ــد ك ــز معتقدن ــا ني ــد و ورب Rahn, 1997, p1001 &( آلمون

Almond & Ver�( �ـود . ك� مي‌ش �ـت موسس�ـات دموكراتي �ـث تقوي �ـي( باع �ـگ مدن �ـان فرهن  خودش
ــد  ــي مي‌توان ــت اجتماعــات امنيت ــر مشــاركت اجتماعــي در موجودي ــن، اث ba, 1963, p83( بنابراي

ــه اســتفاده از خشــونت  ــل ب ــا غيرمســتقيم باشــد. از ســويي ديگــر، مي ــه صــورت مســتقيم ي ب
ــن،  ــه اي ــد ك ــدا ميك‌ن ــش پي ــردي كاه ــي و ف ــاي اجتماع ــبكه‌هاي گروه‌ه ــاني ش ــا هم‌پوش ب

ــود. ــدت مي‌ش ــدار و طولاني‌م ــي پاي ــاد صلح ــب ايج موج
6-2. ارتباطات بين واحدهاي سياسي

ــرا  ــاي هم‌گ ــن واحده ــات بي ــوع ارتباط ــم و ن ــد، حج ــر ش ــر ذك ــه پيش‌ت ــور ك همان‌ط
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ــر  ــش بيش‌ت ــا افزاي ــچ، ب ــادي مي‌باشــد. از منظــر دوي ــت زي ــه‌ي ارتباطــات داراي اهمي در نظري
مبــادلات اجتماعــي در ميــان افــراد در دوره‌هــاي بلندمــدت زمانــي، ‌كيســري اجتماعــات جديــد 
ــك  ــكل‌گيري ي ــه ش ــد ب ــرانجام مي‌توان ــه س ــود ك ــيكل‌ مي‌ش ــترك تش ــت مش ــاي هوي ــر مبن ب
ابردولــت بــا نهادهــاي متمركــز منجــر شــود. )Deutsch, 1997, p180( امــا شــاخص‌هاي ارتباطــات 
در ايــن نظريــه از ســوي طــراح آن، ذكــر نشــده اســت؛ بــه هميــن دليــل، نگارنــده بــا مراجعــه 
بــه نظريــه‌ي نظام‌هــاي تابــع از كانتــوري و اشــپيگل، شــاخص‌هاي ارتبــاط در نظريــه‌ي ايشــان 
را بــراي بررســي نــوع و حجــم ارتباطــات در اجتمــاع امنيتــي تكثرگــراي دويــچ، وام مي‌گيــرد، 

هرچنــد کــه در ایــن مقالــه بــه بررســی آن نمی‌پــردازد.
كانتــوري و اشــپيگل در نظريــه‌ي خــود شــاخص‌هاي ارتبــاط در بيــن واحدهــاي سياســي 

)Cantori & Spiegel, p408( :ــد ــر ميك‌نن ــن ذك ــرا را چني هم‌گ
1( ارتباطات شخصي؛

2( ارتباطات جمعي و رسانه‌هاي گروهي: مطبوعات، رادیو و تلویزیون؛
3( رفت‌وآمدها و مبادلات نخبگان: گردش‌گری، سفرهای دیپلماتیک و مبادله‌ی دانشجو؛

ــی، خطــوط  4( حمــل و نقــل: خطــوط جــاده‌ای، راه‌آهــن، خطــوط کشــتی‌رانی، خطــوط هوای
لولــه‌ی نفــت و گاز و خطــوط انتقــال بــرق.

7-2. پيش‌بيني‌پذيري رفتارها
ــد در  ــر ش ــالا ذك ــه در ب ــد ك ــاخصي مي‌باش ــه ش ــد س ــه و برآين ــاخص نتيج ــن ش اي
حقيقــت، تاســيس موسســات و عــادات مشــترك و وجــود ارزش‌هــاي مشــترك در بيــن 
ــث  ــند، باع ــم مي‌باش ــا ه ــات ب ــي از ارتباط ــل قبول ــه داراي ســطح قاب ــي ك ــاي هم‌گراي واحده
پيش‌بيني‌پذيــري رفتــار آن‌هــا نســبت بــه كيديگــر شــده و منجــر بــه تقويــت و تســريع رونــد 

ــود. ــا مي‌ش ــان آن‌ه ــي در مي ــاع امنيت ــك اجتم ــيكل ي ــت تش ــي و در نهاي هم‌گراي

3. بررسی تحمل اقلیت‌ها در میان کشورهای عضو سازمان شانگهای
1-3. چین

ــال 2008( داراي  ــرآورد س ــر )ب ــر 1330044600 نف ــغ ب ــي بال ــا جمعيت ــن ب ــور چي كش
ــن گروه‌هــاي قومــي در  ــوده )Dreyer, 1977, p101( كــه عمــده‌ي اي ــي ب ــت قوم ــل 56 اقلي حداق
ــت،  ــگ، تب ــي، گوانشــي چوان ــاي مغولســتان داخل ــه نام‌ه ــار ب ــت( خودمخت ــتان )ولای ــج اس پن
ــتان  ــج اس ــن پن ــان اي ــد. از مي ــي ميك‌نن ــن كشــور زندگ ــينيك‌انگ در اي ــياخويي و س ــگ ش نين
ــي  ــت بالاي ــت از ظرفي ــينيك‌انگ و تب ــتان‌‌‌هاي س ــاكن در اس ــي س ــاي قوم ــت(، اقليت‌ه )ولای
ــوان  ــه موضــوع تاي ــد ب ــت باي ــد كــه در نهاي ــد؛ هرچن ــه برخوردارن ــراي اقدامــات تجزيه‌طلبان ب
ــره‌اي كــه دولــت چيــن همــواره تــاش  ــر از چيــن پرداخــت. جزي ــوان جزئي‌تف‌كيكناپذي به‌عن
كــرده آن را بــه عنــوان اســتان جدايي‌طلــب خــود معرفــي كنــد؛ موضوعــي كــه مقامــات تايوانــي 

ــد. ــن مي‌دانن ــوان را يــك حاكميــت مســتقل از چي ــت تاي ــوده و حاكمي ــف ب ــا آن مخال ب
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2-3. روسیه
كشــور روســيه كيــي ديگــر از اعضــاي ســازمان همكاري‌هــاي شــانگهاي بــا تنــوع قوميتــي 
منحصــر بــه فــرد مي‌باشــد. ايــن كشــور بــا جمعيتــي بالــغ بــر 140702090 نفــر )بــرآورد ســال 
ــا 130 قوميــت و مليــت مختلــف مي‌باشــد. ايــن فدراســيون متشــكل از 89  2008( داراي تقريب
ــار تشــيكل  ــن فدراســيون را جمهوري‌هــاي خودمخت ــوده كــه 16 عضــو از اعضــاي اي عضــو ب

مي‌دهنــد. 
ــه  ــا ك ــوروي، چچني‌ه ــي ش ــس از فروپاش ــار پ ــای خودمخت ــن جمهوری‌ه ــان ای از می
ــد  ــتقلال كردن ــام اس ــه اع ــد، به‌صــورت ‌كيجانب ــيه بودن ــتقلال از روس ــال اس ــه دنب ــال‌ها ب س
کــه ایــن موضــوع بــا خون‌ریزی‌هــا و جنایــات زیــادی همــراه بــود. دیگــر جمهــوري بــه نــام 
ــتقلال  ــام اس ــن اع ــه ای ــرد ک ــتقلال ک ــام اس ــزي اع ــت مرك داغســتان در ســال 1999، از دول

ــت.  ــراه داش ــه هم ــن را ب ــدد در چچ ــای مج درگیری‌ه
ــي  ــا حت ــيه و ي ــيون روس ــم فدراس ــان مقي ــه خارجي ــبت ب ــز نس ــهروندان روس ني ش
غيرروس‌هايــي كــه داراي تابعيــت ايــن فدراســيون هســتند، بــا ديــد نژادپرســتانه نــگاه ميك‌ننــد. 
در گــزارش شــماره A/HRC/4/19/Add.3 شــوراي حقــوق بشــر ســازمان ملــل كــه در تاريــخ 30 
ــه،  ــياي ميان ــي آس ــه اهال ــژادي نســبت ب ــض ن ــده اســت، از وجــود تبعي ــي 2007 منتشــر ش م
ــه در  ــواردي ك ــه م ــه ب ــر داد. از جمل ــور خب ــن كش ــا  در اي ــا و روماه ــا، آفريقايي‌ه قفقازي‌ه
ايــن گــزارش بــه آن اشــاره شــده، قتــل يــك دختــر 9 ســاله‌ی تاجكيــي در شــهر ســن‌پترزبورگ 
توســط نژادپرســتان در ســال 2004 و آزار اجتماعــات مربــوط بــه گرجي‌هــاي ســاكن جمهــوري 

)Diène. 2007, p17-18( .ــد ــال 2006 مي‌باش ــا در س آريلي
3-3. قزاقستان

ــر  ــا 15340533 نف ــانگهاي ب ــاي ش ــازمان همكاري‌ه ــو س ــر عض ــتان ديگ ــور قزاقس كش
ــد.  ــي مي‌باش ــت دين ــج اقلي ــژادي و پن ــت ن ــت اقلي ــال 2008(، داراي هف ــرآورد س ــت )ب جمعي
ــاي  ــن اقليت‌ه ــب، بزرگ‌تري ــه ترتي ــد ب ــا 23/7 درص ــا ب ــد و روس‌ه ــا 63/1 درص ــا ب قزاق‌ه
ــا 44  ــا ب ــد و ارُتودوكس‌ه ــا 47 درص ــلمانان ب ــد و مس ــيكل مي‌دهن ــور را تش ــن كش ــژادي اي ن

ــند. ــور مي‌باش ــن كش ــي اي ــاي مذهب ــن اقليت‌ه ــد بزرگ‌تري درص
ــياي‌ميانه  ــورهاي آس ــن كش ــت روس در بي ــترين جمعي ــراي بيش ــتان پذي ــور قزاقس كش
ــن دو  ــه بي ــترك و وحدت‌جويان ــات مش ــش احساس ــث افزاي ــأله باع ــن مس ــه اي ــد، ك مي‌باش
كشــور شــده اســت؛ )منــون، بی‌تــا، ص105( بــه گونــه‌اي كــه هرگــز تصميم‌گيــري دولتــي در 
قزاقســتان بــدون توجــه بــه منافــع روس‌تبارهــا صــورت نمي‌گيــرد )گــروه نویســندگان، 1387، 
ــگاه نكــرده و روس‌هــا  ــه ن ــه روس‌هــا به‌عنــوان يــك عنصــر بيگان ص94( و اصــولا قزاق‌هــا ب

هــم احســاس محروميتــي در ايــن كشــور ندارنــد.
بــا توجــه بــه گســترش بنيادگرايــي اســامي در دهــه‌ي اخيــر كــه حمــات 11 ســپتامبر از 
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ــا  ــط ب ــت ســازمان‌هاي اســامي مرتب ــن فعالي ــارز آن محســوب مي‌شــود و هم‌چني نشــانه‌هاي ب
ــر، حركــت اســامي تركمســتان،  ــي حزب‌التحري ــه احــزاب غيرقانون ــده )از جمل ــان و القائ طالب
ــد( در آســياي  ــي دارن ــام دولت ــر نظ ــا و تغيي ــه كودت ــوت ب ــه دع ــه و ســلفيه ك ــاي اكرمي فرقه‌ه
ميانــه، حساســيت زيــادي نســبت بــه مســلمانان ايــن منطقــه ايجــاد شــده و دولت-هــاي منطقــه 
ســعي در محدودكــردن فعاليــت احــزاب و گروه‌هــا و حتــي مســلماناني كــه به‌عنــوان شــهروندان 

عــادي در ايــن كشــورها زندگــي ميك‌ننــد، دارنــد. 
4-3. تاجكيستان

ــال 2008(، داراي دو  ــرآورد س ــت )ب ــر جمعي ــا 7211884 نف ــتان ب ــوري تاجكيس جمه
ــا 15/3 درصــد و داراي اكثريــت  ــك ب ــا 79/9 درصــد و ازب ــژادي عمــده‌ی تاجيــك ب اقليــت ن
مســلمان ســني بــا جمعيــت 85 درصــدي و مســلمان شــيعه 5 درصــدي مي‌باشــد. طبــق قانــون 
اساســي تاجكيســتان، مذهــب و گروه‌هــاي مذهبــي جايگاهــي در مناســبات و مناصــب دولتــي 

ــروه نویســندگان، 1387، ص66( ــد. )گ و تصميمــات كشــوري ندارن
بــا توجــه بــه قدرت‌گرفتــن طالبــان در ســال 1996 در افغانســتان و رشــد اســام راديــكال 
ــا افغانســتان و ســكونت مســلمانان تاجكيســتان در  ــرزي تاجكيســتان ب ــن كشــور و هم‌م در اي
دو ســوي مــرز، در ســال‌هاي اخيــر اســام‌گرايي و اقبــال بــه تشــيكل دولــت اســامي در ميــان 
جوانــان تاجيــك رشــد چشــم‌گيري داشــته اســت؛ بــه گونــه‌اي كــه دولــت تاجكيســتان مجبــور 
ــه‌ی ايــن محدوديت‌هــا  ــراي مســلمانان شــده اســت، كــه از جمل ــي ب ــه ايجــاد محدوديت‌هاي ب
مي‌تــوان بــه ممنوعيــت حجــاب در مراكــز دولتــي و آموزشــي در ســال 2007 و ممنوعيــت ورود 
افــراد زيــر 18 ســال بــه مســاجد در آگوســت 2011 اشــاره كــرد. )بهمــن، 2011، اگوســت، 22(
ــو  ــار گورن معضــل ديگــري كــه در تاجكيســتان وجــود دارد، مســأله‌ی ناحيــه‌ی خودمخت
ــن  ــت اي ــد جمعي ــوده و 13 درص ــتان ب ــور قرقيزس ــرز كش ــه هم‌م ــن ناحي ــت. اي ــان اس بدخش
ــن  ــده در اي ــوم عم ــه ق ــد. س ــيكل مي‌دهن ــتان تش ــاكن تاجكيس ــاي س ــه را قرقيزي‌تباره ناحي
ناحيــه ســاكن هســتند، قــوم لنين‌آبــاد كــه نخبــگان اداري را تشــيكل مي‌دهنــد و اقــوام پاميــر و 

ــند.  ــزي مي‌باش ــت مرك ــان دول ــه مخالف ــولاب ك ك
5-3. ازبکستان

ــت  ــر جمعي ــانگهاي داراي 28268440 نف ــكاري ش ــازمان هم ــر عضــو س ــتان ديگ ازبكس
)بــرآورد ســال 2008( بــوده و عمــده جمعيــت ايــن كشــور را ازب‌كهــا بــا 80 درصــد تشــيكل 
ــا  ــا ب ــد و قزاق‌ه ــا 5 درص ــا ب ــد، تاج‌كيه ــا 5/5 درص ــا ب ــه روس‌ه ــد ك ــد؛ هرچن مي‌دهن
ــت  ــن اقلي ــد. بزرگ‌تري ــيكل مي‌دهن ــور را تش ــن كش ــژادي اي ــاي ن ــر اقليت‌ه ــد، ديگ 3 درص

ــد. ــا 88 درصــد تشــيكل مي‌دهن ــني ب ــلمانان س ــز مس ــن كشــور را ني ــي اي مذهب
ــاد  ــك ي ــك كشــور لائي ــوان ي ــن كشــور به‌عن ــد خــود از اي ــون اساســي جدي ازبكســتان در قان
كــرده اســت )گــروه نویســندگان، 1388، ص32( پــس كامــا طبيعــي اســت كــه بــا توجــه بــه 
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ــركات  ــه تح ــبت ب ــتان نس ــت ازبكس ــه، دول ــراي درون منطق ــاي افراط‌گ ــي و گروه‌ه افراط‌گراي
جريانــات و احــزاب اســامي ازبكســتان حساســيت نشــان دهــد. ايــن حساســيت بــه گونــه‌اي 
ــر احــزاب  ــت ب ــات تروريســتي گروه‌هــاي افراطــي نتيجــه‌اي جــز فشــار دول ــه اقدام اســت ك

اســامي نــدارد.
6-3. قرقیزستان

ــد.  ــال 2008( مي‌باش ــرآورد س ــت )ب ــر جمعي ــتان داراي 5356869 نف ــوري قرقيزس جمه
ــور را  ــن كش ــت اي ــد جمعي ــد، 64/9 درص ــده مي‌باش ــژادي عم ــت ن ــور داراي 3 اقلي ــن كش اي
ــن  ــد. هم‌چني ــيكل مي‌ده ــا تش ــد روس‌ه ــا و 12/3 درص ــد را ازب‌كه ــا، 18/5 درص قرقيزي‌ه
اقليــت مذهبــي عمــده‌ی كشــور، شــامل مســلمانان بــا 75 درصــد جمعيــت ايــن كشــور مي‌باشــد.
بــا توجــه بــه حضــور 75 درصــدي مســلمان در كشــور قرقيزســتان، ايــن كشــور به‌عنــوان 
ــر،  ــزب التحري ــت. ح ــده اس ــلمان درآم ــي مس ــاي افراط ــراي گروه‌ه ــدف ب ــور ه ــك كش ي
مهم‌تريــن گــروه افراط‌گــراي ســلفي در كشــور قرقيزســتان اســت كــه بيشــتر در جنــوب ايــن 
ــي  ــاز سياس ــبتا ب ــاي نس ــت دارد. فض ــتان محبوبي ــاكن قرقيزس ــاران س ــن ازب‌كتب ــور، در بي كش
موجــود در كشــور قرقيزســتان باعــث افزايــش فعاليــت ايــن گــروه در كشــور قرقيزســتان شــده 
ــال  ــام اعم ــه انج ــدام ب ــولا اق ــا معم ــن گروه‌ه ــات، 1389، ص16( اي ــه اطلاع ــت. )روزنام اس

ــد. ــتان ميك‌نن ــور قرقيزس ــتي در كش تروريس
7-3. هند

ــارد و ســیصد میلیــون نفــر اســت. ایــن کشــور  ــر یــک میلی ــغ ب هنــد دارای جمعیتــی بال
ــن کشــور  ــان در ای ــش از 20 زب ــی بی ــر زبان ــرو متحــد اســت. از نظ ــت و 7 قلم دارای 29 ایال
وجــود دارد و تقریبــا تمامــی ادیــان جهانــی دارای نماینــدگان جمعیتــی زیــادی در ایــن کشــور 

هســتند.
ــات  ــال 2014، احساس ــور در س ــن کش ــا در ای ــارات جانت ــزب به ــدن ح ــا روی‌کارآم ب
ملی‌گرایانــه و از ســوی ضدمرکــز در ایــن کشــور تقویــت شــده اســت. جریــان بســیج مردمــی 
هندوهــا )RSS( معتقــد اســت کــه هنــد بــه هندوهــا تعلــق دارد و دیگــران یــا بایــد هنــدو شــوند 
ــمیر  ــت در کش ــان حری ــوع، جری ــن موض ــر همی ــت تاثی ــد. تح ــور برون ــن کش ــد از ای ــا بای ی
ــن کشــور تقویــت  ــت جامــو و کشــمیر از ای ــرای اســتقلال ایال اقدامــات ضددولتــی خــود را ب
کــرده اســت. ســیک‌های ایالــت پنجــاب بیش‌ازپیــش، بــر طبــل جدایــی ایــن کشــور و تشــکیل 
کشــور خالســتان می‌کوبنــد. از ســویی، ایالاتــی کــه ادعــای اســتقلال ندارنــد، در تــاش بــرای 
ــان  ــن اســت ک زب ــان ای ــن کشــور هســتند. اســتدلال آن ــدی در ای ــان هن ــگاه زب ــف جای تضعی
ــان رســمی ایــن کشــور باشــد. ــدارد زب هنــدی صرفــا 350 میلیــون گویــش‌ور دارد و دلیلــی ن

ــه  ــی علی ــای افراط ــوی هندوه ــه از س ــورت گرفت ــونت‌بار ص ــات خش ــر، اقدام ــوی دیگ از س
مســلمانان، جایــگاه گروه-هــای تروریســتی-تکفیری را در میــان مســلمانان ایــن کشــور تقویــت 
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ــال، داعــش در اواخــر 2018، اولیــن نشــریه‌ی خــود در هنــد را منتشــر  ــرای مث کــرده اســت. ب
کــرده و در ایــن ســال، بارهــا شــاهد بالارفتــن پرچــم ایــن گــروه در کشــمیر بودیــم.

8-3. پاکستان
جمهــوری پاکســتان دارای 220 میلیــون نفــر جمعیــت اســت. از نظــر قومیتــی پیچیدگــی 
ــوردار  ــی برخ ــک قوم ــی موزائی ــا تاحــدودی از یکپارچگ ــدارد، ام ــد ن ــه هن ــری نســبت ب کم‌ت
ــری  ــتون و دیگ ــت پش ــوع قومی ــی موض ــتان، یک ــور پاکس ــی در کش ــأله‌ی اصل ــت. دو مس اس

ــری اســت. ــات افراطــی تکفی جریان
ــه عضویــت پاکســتان در ســازمان ملــل رأی منفــی  ــود کــه ب افغانســتان تنهــا کشــوری ب
داد. عبدالحســین عزیــز، نماینــده‌ی افغانســتان در ســازمان ملــل ابتــدا در ۳۰ ســپتامبر ۱۹۴۷ بــه 
عضویــت پاکســتان در ســازمان ملــل رأی منفــی داد و ادعــا کــرد، افغانســتان ایالت ســرحد شــمال 
ــرای  ــا زمانی‌کــه شــرایط آزاد ب ــرد و ت ــوان بخشــی از خــاک پاکســتان نمی‌پذی ــه عن ــی را ب غرب
ــا اســتقلال سرزمین‌شــان مســاعد  ــه پاکســتان ی ــت در پیوســتن ب ــن ایال ــردم ای ــاری م خودمخت
نشــود، افغانســتان از ایــن موقــف خــود دســت نخواهــد کشــید. امــا ســپس نمایندهــی مذکــور 
در ۲۰ اکتبــر ۱۹۴۷، رأی منفــی خــود را پــس گرفــت و بــه عضویــت پاکســتان در ســازمان ملــل 
رأی مثبــت داد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه هــر دو کشــور اختلافــات خــود را از راه مذاکــره و 
دیپلماتیــک حــل کننــد؛ مســأله‌ای کــه هم‌چنــان حل‌نشــده باقــی مانــده و خیزش‌هــای قومیتــی 

پشــتون در پاکســتان را بــه همــراه داشــته اســت.
ــه و گروه‌هــای مختلــف  ــه لشــکر طیب ــات تروریســتی-تکفیری؛ از جمل از ســویی، جریان
ــور،  ــن کش ــش ای ــان ارت ــود کتم ــا وج ــوده و ب ــال ب ــور فع ــن کش ــان، در ای ــه طالب ــته ب وابس
گزارشــات زیــادی مبنــی بــر فعالیــت گــروه تروریســتی داعــش در پاکســتان منتشــر شــده کــه 

ــه همــراه هســتند. ــز ب ــری نی ــا شــواهد تصوی ــا ب عموم

نتيجه‌گيري
در ايــن پژوهــش تــاش شــد تــا امــكان تشــيكل اجتمــاع امنيتــي ادغام‌شــده كــه بــه عنــوان 
اوليــن انتظــار دويــچ از اجتماعــات هم‌گــرا مطــرح بــود را در مــورد كشــورهاي عضــو ســازمان 

همكاري‌هــاي شــانگهاي مــورد بررســي قــرار دهيــم. 
در ايــن پژوهــه، گاهــي بــه صــورت جســورانه از اصطــاح منطقــه‌ي شــانگهاي بــه جــاي 
ســازمان همكاري‌هــاي شــانگهاي اســتفاده شــد؛ جســورانه از آن‌روي كــه نگارنــده در هيچي‌ــك 
ــه  ــرد اصطــاح منطق ــورد كارب ــي ‌كيم ــد، حت ــر گذران ــه از نظ ــینی ك ــوارد پژوهشــي پیش از م
بــراي كشــورهاي عضــو ســازمان همكاري‌هــاي شــانگهاي مشــاهده نكــرد و ايــن شــايد ناشــي 
از عــدم ‌كيپارچگــي ژئوپوليتكيــي كشــورهاي هم‌پيمــانِ ســازمان باشــد. در مقابــل، در عمــوم 
ــه  ــه روســيه ب ــوب شــرق آســيا، ب ــوان عضــوي از جن ــه عن ــن ب ــه چي ــات انجام‌شــده، ب تحقيق
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عنــوان يــك پهنــه‌ي اوراســيايي و به كشــورهاي قزاقســتان، قرقيزســتان، ازبكســتان و تاجكيســتان 
ــوان اعضــاء  ــه عن ــد و پاکســتان ب ــام آســياي مركــزي و هن ــه ن ــوان اعضــاي منطقــه‌اي ب ــه عن ب

ــه منطقــه‌ی شــبه‌قاره، اشــاره شــده اســت.  متعلــق ب
ــتند،  ــايه هس ــا همس ــه اتفاق ــوري ك ــد كش ــن چن ــي در بي ــي ژئوپوليتكي ــدم ‌كيپارچگ ع
مي‌توانــد منجــر بــه تغييــر در ســاختار منافــع و تهديــدات منطقــه‌اي آن‌هــا شــود؛ امــا در بعُــد 
بين‌المللــي، امــكان تشــابه در منافــع و هم‌چنيــن رنج‌بــردن كيســان آن‌هــا از تهديــدات كيســان 

وجــود دارد. 
در بعــد منطقــه‌اي، موضوعاتــي ماننــد مســأله‌ی تايــوان و شــبه‌جزيره‌ي كــره بــراي چيــن، 
ــراي  ــزر ب ــاي خ ــي دري ــم حقوق ــره و رژي ــبه‌جزيره‌ي ك ــوع ش ــكي و موض ــاع موش ــپر دف س
روســيه، رژيــم حقوقــي دريــاي خــزر بــراي قزاقســتان، ژئوپولتيــك بــدون دريا بــراي ازبكســتان، 
ــل خــط دیورنــد، افراط‌گرایــی  ــي در مرزهــاي افغانســتان بــراي تاجكيســتان، معض بي‌ثبات
هندوهــا در هنــد و موضوعاتــي از ايــن دســت، معمــولا همــه‌ي كشــورهاي يــك منطقــه را درگير 
ــا  ــوند. ام ــوب نمي‌ش ــام محس ــه‌اي ع ــي منطق ــي و حت ــب بين‌الملل ــزء مصائ ــد و ج نميك‌ن
ــي،  ــواد مخــدر، افراط‌گراي ــد قاچــاق انســان، قاچــاق م ــي مانن ــي، موضوعات ــد بين-الملل در بع
ــرژی  ــت ان ــادي و امنی ــر اقتص ــران فراگي ــم، بح ــي، تروريس ــامي، جدايي‌طلب ــم اس رادكياليس

ــد. ــي ميك‌ن ــان و الزام ــه همــكاري همســايگان را نماي ــاز ب ــه ني ــي هســتند ك موضوعات
ــش  ــه افزاي ــد منجــر ب ــي مي‌توان ــدات بين‌الملل ــس تهدي ــدات مشــابه از جن وجــود تهدي
ــه‌اي  ــن جــذب آن‌هــا در يــك ســاختار منطق ــن همســايگان و هم‌چني ســطح همكاري‌هــا در بي
ــود؛  ــترك ش ــت مش ــا و هوي ــا، ايده‌ه ــد انگاره‌ه ــه تولي ــر ب ــت منج ــايد در نهاي ــترك و ش مش
ــذاب و  ــنهادات ج ــه‌ی پيش ــا ارائ ــت ب ــن اس ــدات، ممك ــترك تهدي ــت مش ــل ماهي ــه دلي ــا ب ام
ــراي  ــي ب ــه‌ي بين‌الملل ــر در صحن ــر حاض ــران موث ــر بازيگ ــوي ديگ ــد از س ــاي جدي راه‌حل‌ه
ــاختار  ــك س ــور در ي ــاي حض ــه، عط ــر در منطق ــاي حاض ــي از دولت‌ه ــكلات، برخ ــل مش ح
ــه تحــت  ــه‌اي ك ــاي منطق ــاي آن بخشــيده و جــذب ديگــر پيمان‌ه ــه لق ــه‌اي خــاص را ب منطق
مديريــت قدرت‌هــاي ثالــث باشــد شــوند. بــه هميــن دليــل، وجــود تهديــدات و منافــع مشــترك؛ 
ــوده و حتــي در صــورت  ــراي شــكل‌گيري يــك منطقــه ب ــد مبنــاي اســتواري ب اصــولا نمي‌توان

ــد. ــن نمي‌باش ــل تضمي ــداري آن قاب ــه‌اي، پاي ــن منطق ــكل‌گيري چني ش
ــك اجتمــاع  ــورد معيارهــاي تشــيكل‎دهنده‌ي ي ــچ در م ــت بحــث دوي ــه اهمي در اينجــا ب
امنيتــي كــه هويتــي هم‎چــون هويــت كي‎منطقــه دارد؛ پي‎مي‌بريــم. وي؛ مهم‌تريــن معيــار 
ــد و در  ــران مي‌دان ــاي بازيگ ــترك‎بودن ارزش‌ه ــي را مش ــاع امنيت ــك اجتم ــيكل ي ــراي تش ب
ــاي  ــرار دارد و ردپ ــل ق ــاد متقاب ــان اعتم ــا هم ــي« ي ــاي مشــترك، حــس »مابودگ رأس ارزش‌ه
ــتجو  ــترك جس ــاي مش ــر ارزش‌ه ــاختار ديگ ــي در س ــور ظريف ــه ط ــوان ب ــاد را مي‌ت ــن اعتم اي
ــد  ــد، ناشــي از بع ــرح ميك‌ن ــچ مط ــه دوي ــادي ك ــا اعتم ــي« ي ــرد. حــس »مابودگ و مشــاهده ك
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ســازه‌انگارانه‌ی نظريــه‌ي وي مي‌باشــد و هم‌چنيــن ايــن موضــوع كــه وي اعتمــاد را در تمامــي 
ــه  ــأت گرفت ــوان نش ــد را مي‌ت ــتجو ميك‌ن ــگان جس ــان نخب ــا در مي ــه تنه ــه و ن ــاختار جامع س
ــت در  ــطح اهمي ــن س ــا داراي بالاتري ــه اتفاق ــت، ك ــه‌ي وي دانس ــناختي نظري ــد جامعه‌ش از بع
ــرداز  ــك نظريه‌پ ــه ي ــش از آنك ــچ پي ــه دوي ــت ك ــه پيداس ــرا ناگفت ــد؛ زي ــه‌ي وي مي‌باش نظري
ليبراليســت باشــد، يــك جامعه‌شــناس سياســي و هم‌رديــف افــرادي چــون ليپســت، پيپانوريــس 

ــد. ــگاه ميك‌ن ــل ن ــط بين‌المل ــائل رواب ــه مس ــر، ب ــن منظ ــوده و از اي ــدي ب و آرك
ــه در مــورد ســازمان همكاري‌هــاي شــانگهاي نيــز شــاخص تحمــل اقلیــت  در ایــن مقال

ــد: مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه نتیجــه آن را ملاحظــه می‌کنی
ــورد  ــه‌ی تحمــل اقليت‌هــا كــه كيــي از معيارهــاي م كشــورهاي عضــو ســازمان در زمين
ــه طــور  ــد. ب ــج مي‌برن ــادي رن ــا مي‌باشــد، از مشــكلات زي نظــر در بخــش ســازگاري ارزش‌ه

ــرد: ــيم ك ــته تقس ــه سه‌دس ــوان ب ــا را مي‌ت ــل اقليت‌ه ــورد تحم ــر در م ــل ذك ــوارد قاب ــي م كل
1( جدايي‌طلبي

پنــج عضــو از مجمــوع اعضــاء ســازمان همكاري‌هــاي شــانگهاي در دهــه‌ي 90 ميــادي 
از اتحــاد جماهيــر شــوروري اســتقلال پيــدا كرده‌انــد، امــا از ميــراث شــوم اتحــاد ســرخ؛ يعنــي 
مرزبندي‌هــاي اســتعماري )نــه قوميتــي( رنــج مي‌برنــد. در حقيقــت اگــر مرزبندي‌هــاي 
صــورت گرفتــه در زمــان اســتالين، ماهيتــي قوميتــي داشــت، قطعــا شــكل جغرافيايــي كشــورهاي 

ــود. ــر از شــكل حاضــر ب ــزي غي تازه‌تاســيس چي
در مــورد اقــوام حاضــر در كشــورهاي مستقل‌شــده از شــوروي كــه در ســازمان 
همكاري‌هــاي شــانگهاي حضــور دارنــد، بايــد بــه دو نكتــه اشــاره كــرد. اوليــن نكتــه، موزائيــك 
پيچيــده‌ي قومــي در ايــن كشــورها اســت. ظاهــرا تقســيم‌بندي اقــوام در ايــن كشــورها پايان‌پذيــر 
نيســت و در درون هرقــوم، يــك يــا چنــد قــوم جديــد وجــود دارد كــه بــا اعطــاي امتيــازي بــه 
ــازات را  ــي از امتي ــت بخش ــرده و درخواس ــت ك ــام موجودي ــرعت اع ــر به‌س ــروه بزرگ‌ت گ
ميك‌نــد. ايــن مســأله مخصوصــا در مــورد منطقــه‌ي قفقــاز در روســيه به‌خوبــي مشــهود اســت. و 
دوميــن نكتــه، مســتقربودن گــروه عمــده‌اي از اقــوام اصلــي ســاكن در منطقــه در كشــورهاي ديگر 
ــتان  ــا در ازبكس ــتان، تاج‌كيه ــا در تاجكيس ــتان، ازب‌كه ــا در قزاقس ــور ازب‌كه ــد. حض مي‌باش
ــي در  ــه تنش‌هاي ــر ب ــولا منج ــه معم ــتي ك ــات ناسيوناليس ــتان و احساس ــا در قرقيزس و ازب‌كه
منطقــه مي‌شــود، مانــع عظيمــي در راه ماشــين هم‌گرايــي كشــورهاي عضــو ســازمان شــانگهاي 

مي‌باشــد.
 در هميــن زمينــه، بايــد بــه حضــور گروه‌هــاي زيــادي از روس‌هــا در كشــورهاي 
ــي  ــل داشــتن ســطح بالاي ــه دلي ــن كشــورها ب فوق‌الذكــر اشــاره كــرد. روس‌هــاي ســاكن در اي
ــا  ــا ب ــي جاخــوش كــرده و قطع ــي و مشــاغل عال ــش روز و تخصــص، در لايه‌هــاي اصل از دان
اســتفاده از رانت‌هــاي موجــود، اقــدام بــه حمايــت از ديگــر روس‌هــاي ســاكن در ايــن كشــورها 
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ــه  ــكو ب ــرا مس ــد؛ زي ــز برخوردارن ــيه ني ــت روس ــاي دول ــن راه، از حمايت‌ه ــد و در اي ميك‌نن
آن‌هــا بــه عنــوان حافــظ منافــع خــود و اهــرم فشــار در مقابــل دولت‌هــاي آســياي مركــزي نــگاه 
ميك‌نــد. هميــن موضــوع باعــث افزايــش احساســات ضــدروس در بيــن مــردم و نخبــگان ايــن 
كشــورها شــده اســت، بــه شــكلي كــه به‌جــز در قزاقســتان، در ديگــر كشــورهاي آســياي ميانــه، 

ــوان خارجــي و عناصــر نامطلــوب مي‌باشــد. ــه عن ــه روس‌هــا ب ــگاه عمومــي ب ن
در چيــن نيــز بــا تنــوع قومــي فوق‌العــاده‌اي روبــه‌رو هســتيم. در ايــن كشــور بيــش از 50 
قوميــت حضــور دارنــد كــه بــه علــت در اكثريت‌بــودن قــوم »هــان«، بيشــتر امتيــازات دولتــي و 
ــي چــون  ــورد مناطق ــي در م ــوم مي‌باشــد. بحــث جدايي‌طلب ــن ق ــار اعضــاء اي رســمي در اختی
ــان  ــه جدايي‌طلب ــاوت ك ــن تف ــا اي ــود دارد؛ ب ــينيك‌انگ وج ــي و س ــتان داخل ــوان، مغولس تاي
تايــوان از بن‌مايه‌هــاي قومــي بــراي ادعــاي خــود اســتفاده نميك‌ننــد، امــا گرايشــات قومــي در 
ــراي  مغولســتان داخلــي و ســينيك‌انگ از قــدرت بالايــي برخــوردار اســت. پيشــينه‌ي مغولــي ب
ــي ســينيك‌انگ عامــل محركــي  ــراي اهال ــي و پيشــينه‌ي تركــي ب ــان مغولســتان داخل جدايي‌طلب

ــد. ــه مي‌باش ــات جدايي‌طلبان ــترش احساس ــراي گس ب
2( رادكياليسم اسلامي

بيــش از 1/5 ميليــارد نفــر، جمعيتــي اســت كــه در كشــورهاي عضــو ســازمان همكاري‌هاي 
ــن  ــد از اي ــدود 5/5 درص ــي ح ــر، يعن ــون نف ــش از 83 ميلي ــد و بي ــي مي-كنن ــانگهاي زندگ ش
ــه نســبت كل جمعيــت  جمعيــت را مســلمانان تشــيكل مي‌دهنــد. بيشــترين تعــداد مســلمانان ب
ــداد  ــن تع ــد( و كم‌تري ــا 90 درص ــر )تقريب ــون نف ــش از 6 ميلي ــا بي ــتان ب ــور تاجكيس در كش
ــا 2  ــر )تقريب ــون نف ــش از 26 ميلي ــا بي ــن ب ــور چي ــت در كش ــبت كل جمعي ــه نس ــلمانان ب مس
درصــد( حضــور دارنــد و در دو كشــور ازبكســتان و قرقيزســتان نيــز تعــداد مســلمانان بيــش از 
نصــف جمعيــت حاضــر در ايــن كشــورها مي‌باشــد. ايــن موضــوع، نشــان‌دهنده‌ی وزن بــالاي 
سياســي مســلمانان در تاجكيســتان، ازبكســتان و قرقيزســتان نســبت بــه وزن سياســي مســلمانان 

در ديگــر كشــورهاي عضــو ســازمان شــانگهاي مي-باشــد.
عمــا پــس از حــوادث 11 ســپتامبر و آغــاز مبــارزه‌ي بين‌المللــي بــا رادكياليســم اســامي، 
ــاز  ــيه آغ ــن و روس ــه، چي ــياي ميان ــا مســلمانان در كشــورهاي آس ــارزه ب ــدي از مب ــوج جدي م
ــي  ــا انگيزه‌هاي ــا بيشــتر اقدامــات ضداســامي كشــورهاي عضــو ســازمان شــانگهاي، ب شــد. ام
ــراي جلوگيــري  ــارزه در چيــن ب ــوده اســت. ايــن مب ــا رادكياليســم اســامي ب ــارزه ب غيــر از مب
ــراي  ــتان ب ــتان و تاجكيس ــتان، قزاقس ــتان، قرقيزس ــينيك‌انگ، در ازبكس ــي در س از جدايي‌طلب
ــان  ــا جدايي‌طلب ــه ب ــتاي مقابل ــيه در راس ــام‌گرا و در روس ــزاب اس ــد اح ــري از رش جلوگي

چچــن صــورت گرفــت.
ــلمانان  ــر مس ــدان ب ــامي چن ــات ضداس ــام اقدام ــرای انج ــا ب ــالای دولت‌ه ــزه‌ي ب انگي
ســاكن در ايــن كشــورها پوشــیده نبــوده و همان‌طــور كــه در فصــل پيشــين ذكــر شــد، بارهــا 
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نخبــگان و مــردم مســلمان ايــن كشــورها بــه ايــن اقدامــات اعتــراض كرده‌انــد. در نتيجــه، جــو 
بي‌اعتمــادي در بيــن مــردم و نخبــگان مســلمان و دولت‌مــردان ايــن كشــورها بــه وجــود آمــده 

و فضــاي اجتماعــي كشــورهاي مذكــور را در شــرايط نامناســبي قــرار داده اســت.
3( نژادپرستي

ــاد در  ــن اتح ــده از اي ــورهاي مشتق‌ش ــوروي، كش ــر ش ــاد جماهي ــي اتح ــس از فروپاش پ
تــاش بــراي افزايــش انســجام داخلــي برآمدنــد و در شــرايط بحــران اقتصــادي فراگيــري كــه در 
ايــن كشــورها وجــود داشــت، تمركــز بــر ملي-گرايــي بــه عنــوان راهك‌ار مناســبي بــراي عبــور از 

ايــن بحــران و يــا دســتك‌م انحــراف افــكار عمومــي از آن مطــرح شــد. 
بــه مــوازات رشــد احساســات ملي‌گرايانــه در ايــن كشــورها، خشــونت‌هاي نژادپرســتانه 
نيــز در ايــن كشــورها شــروع بــه افزايــش كــرده، پيش‌زمينه‌هــاي قومــي نيــز منجــر بــه گســترش 
ايــن اقدامــات شــده اســت. در نتيجــه ايــن اقدامــات برخــي دولت‌هــاي منطقــه نيــز وارد بــازي 
ــورها  ــر كش ــود در ديگ ــاي خ ــاع از اقليت‌ه ــه دف ــروع ب ــده و ش ــتي ش ــي و نژادپرس قوم‌گراي
كردنــد كــه نتيجــه‌اي جــز تيرگــي روابــط و افزايــش بي‌اعتمــادي در بيــن مــردم و دولــت ايــن 

كشــورها نداشــته اســت.
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Consideration of the rate of minority tolerance in Shanghai 
cooperation organization as a uniting factor

Amin Rezai Nejad*

* Associate Professor of  Subcontinent Studies Center, Qom, Iran.

Abstract 
Shanghai cooperation organization is one of the new organizations in Euro-

Asia. That tow great powers like china and Russia are member of it and can has 
determining role in international politics. Understanding the rate of convergence 
among its members can has basic role in understanding its current and future 
position in international relations.
The communication theory of Karl Deutsch and the terminology of  security 
community that he propounded it can answer this in good manner. By 
consideration of factors like compatibility of values among convergent political 
unites or the extended communication among them will be discussed in this 
inquiry. 

Key words: integration, regional integration, regionalism, security community 
and compatibility of values.  
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Abstract
In the third millennium, the media including traditional media and social media 

play a crucial role in electoral processes. The role of these media varies according to 
the electoral objectives of the candidates. This role can be classified into two main 
approaches: persuasive and propagandized approaches to attract voters. This article 
seeks to examine these media capacities in the presidential election campaign. The 
question is whether the persuasive propagandized approaches in the presidential 
election will have an effect on the cohesion or divide in Afghan society. Persuasive 
processes can not only shape public opinion in the right direction, but can also play 
a prominent role in creating national stability and coherence in post-election pro�
cesses. Conversely, propagandized processes can play a destructive and negative 
role both during and after the election, and lead to a two-polarization of society and 
ethnic-religious divides. The findings of this paper, obtained by documentary and 
library methods, show that during the process of registering elections in the field of 
security, cultural, political and economic, the propaganda approach has been over�
come. Focusing the candidates’ activities on persuasive processes in which public 
opinion is guided in the right direction and in the pursuit of excellence and progress 
in the country and avoided an propagandized approach in order not cause Social 
polarization and the activation gaps.

Key words: Afghan elections 2019, persuasive approach, propagandized approach, 
social gap, national unity.

* Professor in political science at Imam Sadegh University, Tehran, Iran.
** PhD  candidate in in political science at Allameh TabaTabaee

Media Functions in Afghanistan Presidential 
Election Campaign of 2019

Hassan Majidi *
Tahmineh Bakhtiari**



217

Ye
ar

 3
, I

ss
ue

 8
, F

al
l 2

01
8

Abstract
One of the important principles governing a fair trial is observance of the prin�

ciple of “Impartiality” in the proceedings. The purpose of this principle is to con�
sider the judge as equal and unbiased to the parties to the dispute; that is, the judge 
has no right to leave the road without trial during the course of the proceedings, and 
his willingness to demonstrate the victory of one party by taking actions. . But at the 
same time, parallel to the unbiased principle of the judge, the issue of the need to 
support the right is another important element of the judiciary.
The purpose of this research, which is carried out by the library method, is to com�
pare the views of jurisprudence and law with respect to the principle of “impartial�
ity” of the judge and distinguish it from the necessity of discovery and the support 
of the right to judgment. In both views, there is agreement on the principle of the 
above, and it is anticipated that the rules and enforcement of guarantees are guaran�
teed in order to guarantee its observance during the proceedings.

Key words: judge, impartiality, justice, fair trial, real discovery, jurisprudence and 
Law.

*Masters Student of  International Relations, Khatam –al- Nabieen University, Kabul, 

Presidential election of 1398 and the challenge of 
political participation

Sayed Jafar Sajjadi*
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Abstract
This article is going to consider people’s political participation in parliamentary 
and presidential election according to sociological, physiological and combinato�
ry approaches. In sociological approach, participation of people in three kinds of 
system structure like authoritarian, totalitarian and democratic will be discussed 
that in every one people have especial condition for participation. In psychological 
approach, political trust, effectiveness and educations are exciter of participation. In 
combinatory approach, the combination of two approaches in three grand, middle 
and micro levels can be evaluated and finally respect of law in acting, executing and 
supervising as well as employment of elites and distribution of facilities and oppor�
tunities are the factors of people’s participation. These factors cause the satisfaction 
and trust of people on government and will improve their participation in social and 
political aspects. This phenomenon is a scarce commodity in Afghanistan. 

Key words: participation, political participation, politics and election.

* Masters of  International Relations, faculty member Of  Political Science, Khatam –al- Nabieen 
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The effective factors on people›s political participation 
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Abstract
Political participation is a process that through it all citizens of country are 

active politically and they themselves determine their destiny. Many factors have 
impression in the rate of political participation in a country. But among them, the 
role of political culture and especially political culture of political elites is very 
salient on the process of political participation. Therefore, the key question of this 
research is this that what is the impression of tribal and traditional political culture 
of political elites on the process of political participation in the time of national 
unity government?

To answer this question, including definition of key concepts, we look to theo�
ry of “elites” in political sociology and then we explain the role of political culture 
of political elites on political participation if Afghanistan. The research shows that 
traditional political culture of Afghanistan has considerable role on political partic�
ipation in different levels of decision making, execution and intensified the histor�
ical crisis of this country. The method of this research is descriptive-explanatory 
method. 

Keywords:  political elites, political culture, political participation. Crisis of politi�
cal participation and Afghanistan.   

Political culture of elites and political participation in 
Afghanistan (case study: national unity government period) 

*Masters of  International Relations, Faclty member of  research, Khatam –al- Nabieen University, 
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Abstract
Internal conflict of Afghanistan are caused of many factors such as tribal com�

bination, religious combination, lingual combination, domineering of leader of par�
ties, illiteracy, public poverty, different political visions etc. as well as exploiting of 
mines by powerful men and smuggling of them to foreign countries, cultivation of 
opium and  heroin and smuggling of them with international mafia have impression 
of the tension of Afghanistan. Since the state of Afghanistan is weak in guarding 
mines and control of opium, opium mafia exploit of this situation and increase the 
crisis in Afghanistan. Therefore we can say that although many factors are effective 
in the crisis of Afghanistan, but the most important factor is interference of regional 
and global countries that because of geopolitics’ and geo-economics of Afghanistan, 
try to control on this country and face the election of Afghanistan with challenge. 
In spite of internal and international struggle for providing peace and stability in 
Afghanistan during 18 years, all of those struggles are without any result for peace 
and stability. 

Key words: conflict, peace, war, violation and Afghanistan.

Peace and conflict and the electoral
challenges of Afghanistan
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Praxeology of election in new Afghanistan 

Ramazan Ali Fasahat*

Abstract
Election is one of the political selection ways that people, s sovereignty can institu�
tionalize through it in society and shows the political participation. In new Afghan�
istan, also, election is as a way for political selection that shows the will of people. 
Unfortunately in this country, election accompanies undemocratic behavior. The 
question is this that why such undemocratic behavior exist in election. The first 
hypothesis is that external and internal factors or personality and situational factors 
cause this kind of behavior. Results of research show that people act some kinds 
of behavior when believe to it or obliged. It means that every one of the external 
and internal factors in turn can impress the behavior of people. In Afghanistan’s 
election, people tend to undemocratic behavior because of their belief of because of 
political, social and cultural condition obliged to do it. Internal factors like person�
ality and attitudes are as internal factors and factors like cultural, social and political 
conditions as external factors shaped the undemocratic behavior in Afghanistan. 

Key words: phycology, behaviorism, attitude, personality, political culture and 
election.   
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Abstract
In contemporary time the political behavior of citizens in different societies 

are impressed by internal and external factors. One of the most important political 
behaviors of citizens is political participation and voting behavior that are very 
impressed by external and internal factors. Political behavior of citizens and their 
voting in different countries are impressed by external and internal factors. This 
phenomenon can be seen in weak states and interference of great and regional 
powers can face the election with challenge in weak countries and Afghanistan 
is one of the weak countries that experience this problem. one of the important 
challenge of Afghanistan›s election is interference of great and regional powers. 
This article is going to consider the interference of great powers as an important 
challenge of election of Afghanistan.

Keywords: election, great powers, regional powers, Afghanistan.

Global and regional great powers and election of
 Afghanistan 
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Abstract
Election is the sign of developed society and it is as a certain principle of 

democracy. Election is a proper tool of informative political participation for 
determining people›s destiny. Although the background of parliamentary election 
in our country back to half century, but about how to hold election, we had many 
challenges and criticisms. After establishment of Islamic republic of Afghanistan, 
we had many challenges. Where is the root of these challenges? The author 
believes that reproduction of tribal culture of traditional society and behavioral and 
subjective use of that, caused challenge in all aspects of our life especially election. 
The data in this writing can prove this hypothesis. What we know of our tribal 
traditional political culture like: irrationality, weak social harmony is current among 
us and consist our behavior. Lack of trust, violation, suppression, administrative 
corruption, lack of elitism and etc are the result of tribal traditional political culture 
of Afghanistan that face the election with challenge. 

Key words: political culture, political participation, traditional culture, tribal 
culture, election, choose of determination and Afghanistan.     
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Abstract
This writing believes that the lack of social capital is the most important 

electoral challenge in Afghanistan and it tries to explain this relation. This article 
believes that, between social capital indexes and political development indexes 
including election and right of voting, is direct relation. The lack of social capital 
indexes in Afghanistan is one of the important challenges of underdevelopment 
and election. The author believe that traditional cultural indexes of Afghanistan 
is incompatible with social capital indexes. The lack of indexes such as politi�
cal trust, participatory culture, collective mood activity and priority of collective 
interest on individual interest and finally cultural and political tolerance in tradi�
tional political culture of Afghanistan cause the lack of social capital in society. 
Lack of social capital means lack of political trust, priority of individual interest 
on collective interest, lack of cultural toleration, and finally authoritarian culture 
are challenges of political development especially election in Afghanistan. 

Key words: social capital, political trust, political development, electoral chal�
lenge in Afghanistan.
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